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  نيآموزش د

  ) ره( ن طباطبائىيد محمد حسيعلامه س: مؤلف 

  ) دادور( اللهى تيد مهدى آيس: م يق و تنظيتلف

  

  

  

 �اسلامي شبكة الامامين الحسنين  -اين كتاب توسط مؤسسه فرهنگي 

  .بصورت الكترونيكي براي مخاطبين گرامي منتشر شده است

پي احتمالي، روي اين كتاب انجام لازم به ذكر است تصحيح اشتباهات تاي

  . نگرديده است
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  سخنى با خواننده عزيز

نى در مدارس بصورت جالبى ارئه نشده بـود  يمات ديدر آن روزگارى كه تعل

 كى از مدارس مذهبى تهران از حضور علامه تقاضا كرده بود كـه بـراى دانـش   ي

سـند معظـم لـه    يم اسلام بصورت ساده و فشرده بنويرامون تعاليآموزان مطالبى پ

د و سپس مدتها فرامـوش  يمطالبى را نوشتند كه در پنج مجلد كوچك چاپ گرد

دا نمودم مشـاهده كـردم   يق مطالعه آن را پيل تصادف توفيشده بود بنده كه بر سب

  .باشد مطالبى جالب و ارزنده ولى بصورت پراكنده مى

د يعلامه س ـم گرفتم كه با كسب اجازه از حضورا ستاد بزرگ ين رو تصمياز ا

 ـن طباطبائى مطالب آنها را جمع آورى نموده و با هم تلفيمحمد حس ق دهـم از  ي

شان مشـغول شـدم و بـا    ين رو در خرداد ماه پنجاه و شش با كسب اجازه از ايا

جلـد   3زحمت فراوان توانستم بخش عقائـد و بخـش اخـلاق و احكـام آن در     

 ـيق دهم سپس بعد از تنظيتلف ا پـس از بررسـى مختصـر    م بنظر معظم له رسانم ت

ق حاصل شد و براى استفاده ين توفيچاپ گردد و حال خدا را شكر گذاردم كه ا

  . ديآماده گرد

  ) دادور( اللهى تيد مهدى آيس -قم 
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  تعريف دين 

  م يبسم االله الرحمن الرح

باشـد و معمـولاً بـه كسـى      ار بر زبانها جارى مىين از الفاظى است كه بسيد

د كه خدائى براى جهان اثبات كند و براى خشنودى او اعمال شو ندار گفته مىيد

  . مخصوصى را انجام دهد

ممكن است در هر اجتماعى و ملتى بموجب قانون، وظائف هر فـرد اجتمـاع   

. ن نخواهد بودياجى به ديگر احتيكند تصور شود كه د ن شده و بĤن عمل مىيمع

 ـا ولى با دقت و تأمل در احكام و مقررات اسلامى خلاف  ن معنـى ثابـت مـى   ي

 ـش خدا نپرداختـه بلكـه بـراى كل   يش و ستاياين اسلام تنها به نيرا ديشود، ز ه ي

شئون فردى و اجتماعى انسان دستورهاى جـامع و مقـررات مخصوصـى وضـع     

رت آورى بررسى نموده نسـبت  يت را بنحو حيفرموده است و جهان پهناور بشر

ات مناسبى وضع كرده اسـت  بهر حركت و سكون فردى و اجتماعى انسان، مقرر

  .شود داد فاتى نمىينى را جنبه تشرين ديو البته چن

 ف مـى يان شـد توص ـ يتى كه بيفين اسلام را بكيم ديخداى متعال در قرآن كر

 ـت را كه تورات و انجيت و نصرانيهوديز يد و نيفرما ل كتابهـاى آسـمانى آنهـا    ي

د يفرما حو معرفى مىن نيباشد بهم است و داراى احكام و مقررات اجتماهى مى

  : چنانكه فرموده

�ا ���و��� قيه�ا ... � كيف �كمونك � عندهم ��و��� فيها حكم �الله(��نا �نز
� . هد/ � نو� �كم بها ��بيو" �,ين �سلمو� لثين ها&�� � �لرب�انيو" � �لاحب�ا�

 ... قفينا 7 6ثا�هم بعي2 بن مريم
ً
@ا ب�?  � 6تينا �لا=يل فيه هد/ � نو� � مصدقا

يديه � من ��و��� � هد/ � موعظه للمتق? � Cحكم �هل �لا=يل بم�ا �ن�زA �الله 
 @ا ب? يديه م�ن �لكت�اI � مؤمن�ا علي�ه ... فيه

ً
� �نز�ا �Cك �لكتاI باKق مصدقا

   ))1( فاحكم بينهم بما �نزA �الله
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 ـ يل هم كه فعلاً در دست يتورات و انج ن مطلـب را  يهود و نصارى اسـت هم

ار موجـود اسـت   يرا در تورات مقررات حقـوقى و جزائـى بس ـ  يكند، ز د مىييأت

  . دينما ق مىيد و تصدييعت تورات را تأيز شريل نيوظاهر انج

  جه ينت

ن در اصطلاح قرآن همان روش زنـدگى  يشود كه د ان گذشته روشن مىياز ب

عى ك قـانون اجتمـا  ين و يان ديزى از آن ندارد و فرقى كه مياست كه انسان گر

ه خداى متعـال اسـت و قـانون اجتمـاعى     ين از ناحينست كه ديافت ايتوان  مى

ان زندگى اجتماعى مـردم و پرسـتش   ين ميگر ديو بعبارت د. مولود افكار مردم

دهـد، ولـى در قـانون اجتمـاعى      وند مـى يخداى متعال و فرمانبردارى از وى پ

  . ستيوستگى نين پياهتمامى با

  دااثر نيك ارتباط قانون به خ

ان زندگى اجتماعى انسان و پرستش خداى متعال يوندى كه ميجه پين در نتيد

جاد يت خدائى ايداده است و در همه اعمال فردى و اجتماعى براى انسان مسئول

  . داند كرده انسان را در همه حركات و سكنات خود مسئول خداى متعال مى

 ـچون خداى متعال با قدرت و علم بى پا هـت بانسـان   ش از هـر ج يان خـو ي

احاطه دارد و بهر گونه فكرى كه در سر بپروراند و رازى كه در دل داشته باشـد  

 ـنكـه د ين اين سبب در عيست، بهميده نيزى بر وى پوشيكاملا آگاه است و چ ن ي

مانند قانون بشرى براى حفظ انتظامات پاسبان گمارده و مقرراتى براى مجازات 

كند  دا مىيگرى نسبت به قانون بشرى پياز ديمتخلفان و سركشان وضع كرده، امت

 ـن زمام مراقبت و نگهـدارى انسـان را بدسـت    يد: نست كهيو آن ا ك پاسـبان  ي

كنـد و از پـاداش و    سپارد كه در كار خود هرگز عفلت و اشتباه نمى درونى مى

  . توان جان بدر برد فر آن نمىيك
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  : ديفرما خداى متعال در كلام خود مى

   ))2( م� هو معكم �ينما كنت(

  : ديفرما و مى

   ))3( ��الله بمت يعملو" Mيط(
  : ديفرما و مى

   ))P "� � )4 @ا Cوفينهم �بك �عماOم(

ط يكند با كسـى كـه در مح ـ   ط قانون زندگى مىياگر حال كسى را كه در مح

 ـت و برترى ديم مزيسه نمائيبرد مقا ن بسر مىيد ن بـراى مـا كـاملاً واضـح و     ي

  . آشكار خواهد شد

ش را انجام ينى خوين باشند و وظائف دياى كه همه افراد آن متد را جامعهيز

داننـد؛ از هـر گونـه     ش مـى يدهند، چون در همه حال خدا را ناظر كارهاى خو

  . گر در امان هستنديكديشى نسبت بيبداند

برنـد از دسـت و زبـان     طى بسـر مـى  ين محين عموم افرادى كه در چنيبنابرا

ت خوشى و راحتى بسـر خواهنـد بـرد، و    يى را در نهاگر آسوده بوده عمريكدي

  . دان نائل خواهند شديبسعادت جاو

طى كه فقط قانون بشرى حكمفرما باشد موقعى كه پاسبان را نـاظر  ياما در مح

 ـكند و در غ ند از كار خلاف خوددارى مىيب كار خود مى نصـورت ممكـن   ير اي

  . است بهر عمل خلافى دست بزند

ن ياى آرامش قلبى فراهم است ولى هم اخلاقى تا اندازههاى  آرى در جامعه

  . نى نه قانونىياخلاق خود موادى است د

  : گريبعبارت د

مبران از طرف خدا براى ين عقائد و دستورهاى علمى و اخلاقى است كه پيد

  . اند ت بشر آوردهيراهنمائى و هدا
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ر دو جهـان  ن دستورها سبب خوشبختى انسان دين عقائد و انجام ايدانستن ا

  . است

 ـن دنيم در ايغمبر اطاعت كنيم و از دستورهاى خدا و پيندار باشياگر ما د اى ي

گـر هـم سـعادتمند    يان جهـان د يد و بى پايگذران خوشبخت، و در زندگى جاو

  . م بوديخواه

م سعادتمند كسى است كـه زنـدگى خـود را در اشـتباه و     يدان ما مى: حيتوض

ن يد. كو انجام دهديده باشد و كارهاى نيق پسندگمراهى بسر نبرد و داراى اخلا

  : دهد كه كند و دستور مى ت مىين سعادت و خوشبختى هدايخدا ما را بهم

 ـا د درستى را كه با عقـل و وجـدان خـود درك كـرده    ياولا عقا م محتـرم و  ي

  . ميمقدس بشمار

 سـته يم كارهاى خوب و شايتوان م و تا مىيده باشياً داراى اخلاق پسنديو ثان

  . ميانجام ده

  :بنابراين دين سه قسمت تقسيم مى شود

  اعتقادات  - 1

  اخلاق  - 2

  عمل  - 3

  اعتقادات  - 1

ن جهـان پهنـاور   يم كه ايكن م درك مىيما اگر بعقل و وجدان خود مراجعه كن

شود خود بخود بوجود آمده باشد و سـر تـا    آور خود نمى رتيهستى با نظام ح

ئى هست كه  نندهيابد؛ مسلماً آفريئى انجام  ظم دهندهب آن، بدون نيپا نظم و ترت

ن ثابت يد آورده و با قوانين جهان بزرگ را پديان خود ايبا توانائى و علم بى پا

ت عـدل و داد  يرى كه در تمام امور برقرار كرده نظام جهان را با نهاير ناپذييو تغ



7 

 

 ـده نشـده و  يهوده و بگزاف آفريز بيچ چيه: براه انداخته است چ موجـودى از  يه

  . ستين خدائى مستثنى نيقوان

 دهيت و لطفى كه بافرين خداى مهربان با همه عنايتوان باور كرد كه چن و نمى

ر هوى هوس شده و يشتر اسيهاى خود دارد جامعه بشرى را بعقل خودشان كه ب

  .ديشود واگذار نما جه دچار گمراهى و بدبختى مىيدر نت

انى كه از خطا و اشـتباه دورنـد دسـتورهائى بـراى     امبريله پيد وسين بايبنابرا

  . كبختى برسانديافراد بشر بفرستد تا بكار بستن آن دستورها آنان را بسعادت و ن

 ـو چون پاداش فرمانبردارى از دستورهاى پروردگار در زنـدگى ا  ن جهـان  ي

گـرى باشـد كـه در آنجـا بكارهـاى مـردم       يد عـالم د يرسد با كاملا بظهور نمى

ننـد و اگـر كـار    ياند پـاداش آنـرا بب   رى انجام دادهيد تا اگر عمل خدگى شويرس

  . زشتى از آنان سر زده بجزاى آن برسند

 ـل بيئى كه بعداً بطور تفص ر عقائد حقهين اعتقادات و ساين، مردم را بايد ان ي

  . دارد خبرى بر حذر مىيد و آنان را از جهل و بينما ق مىيم تشويكن مى

  اخلاق  - 2

 ـده اختيد كه در زندگى صفات پسنديگو ىن بما ميد  ـي م و خـود را بـا   يار كن

رخـواه، بشردوسـت، مهربـان    يفه شـناس، خ يم؛ وظيارائيكو بيهاى ستوده و نيخو

م و از حدود و حقوق خود تجـاوز  ياز حق دفاع كن. م ويخوشرو و دادگستر باش

از  نشيم؛ در طلب دانش و بيم و بمال و عرض و جان مردم تعدى روا ندارينكن

 م و بالاخره عـدل و اعتـدال  يچگونه فداكارى و از خودگذشتگى كوتاهى ننمائيه

  .ميشه خود سازيرا در تمام امور زندگى پ) روى انهيم(
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  عمل  - 3

ر و صلاح خود و جامعـه  يدهد كه در زندگى بكارهائى كه خ ن دستور مىيد

آورد دورى  م و از كارهائى كه فساد و تباهى ببار مـى يما در آن است دست بزن

د بعنوان عبادت و پرستش پروردگـار اعمـالى ماننـد نمـاز و     يگو ز مىيم و نيكن

 . مينظائر آن كه نشانه بندگى و فرمانبردارى است بجاى آور

د و ينما ن آورده و ما را بĤن دعوت مىينهاست مقررات و دستورهائى كه ديا

گر عملـى  يو بعضى دئى اخلاقى  دا است برخى از آنها اعتقادى و پارهيچنانكه پ

 ـ   يكه گفته شد پـذ ياست و بطور له سـعادت و  يرفتن و بكاربسـتن آنهـا تنهـا وس

 ـ نكه واقـع يم كه انسان جز ايدان را مىيخوشبختى انسان است ز ن باشـد و بـا   يب

  . ده زندگى كند سعادتى نداردياخلاق و اعمال پسند

  دين فطرى است

را انسـان در  يهد، زخوا ن مىيعت و سرشت خدادادى خود ديآدمى بحكم طب

كند و براى رفـع   ن سعادت خود تكاپو و تلاش مىيوسته براى تأمير زندگى پيس

زند كه در مقاصد وى مؤثرنـد؛   هاى خود دست باسباب و وسائلى مى ازمندىين

چگاه مغلوب نشـود  يخواهد كه مؤثر بوده و ه شه سببى را مىيد هميو بدون ترد

رش دائمى بـوده و هرگـز   يم كه تأثيندارعت سببى يگر در جهان طبيو از طرف د

  . مغلوب و مقهور موانع نگردد

خواهد كه  قت كه انسان بحشب فطرت براى سعادت خود سببى مىين حقيهم

ه گاهى را طالب است كه هرگز منهدم نشود تا زندگى خـود  يمغلوب نباشد و تك

را يز. تن اسيدا كند خواسته ديك آرامش درونى واقعى پيرا بوى ارتباط دهد و 

شود و عـذر   تنها خداى متعال است كه در اراده خود هرگز مغلوب و مقهور نمى



9 

 

ست و روش زندگى كه ارتباط بخـداى متعـال داشـته    يو قصور را بر وى راهى ن

  . ن اسلام است و بسيباشد همان د

ن دلائل است كـه  يكى از بهتريزى انسان يتوان گفت خواست غر ن مىيبنابرا

را درك فطرى يكند، ز را اثبات مى) معاد -نبوت  -د يتوح( نياصول سه گانه د

كند، چنانكه انسان مـثلا   باشد هرگز خطا نمى ژه انسان مىيكه لازمه ساختمان و

كند و تشنگى را در احساس درونى خـود   دوستى را به معنى دشمنى اشتباه نمى

  . رديگ راب بودن نمىيبجاى س

كه مانند مرغى بال و پر داشت و  كند درست است كه انسان آگاهى آرزو مى

 اى بر فراز آسمان قرار داشت و طلوع و غروب مى ا مثلا مانند ستارهيد يپر مى

كه انسان از ته دل . ن استير از ايست و غيش نينها پندارى بيقت ايكرد، ولى حق

 ـا راحتى و آسودگى مطلـق  يگاه واقعى براى سعادت خود  هيو جداً تك  ـا ي ك ي

  . شود ن فكر روگردان نمىيخواهد و هرگز از ا نى انسانى مىزندگى بتمام مع

 در جهان هستى نبود انسـان بـا نهـاد بـى    ) خدا( ر مغلوبىيو چنانچه سبب غ

 ـافتاد و اگر راحتى و آرامش مطلق و غ ش خود بفكرش نمىيآلا ر نسـبى كـه   ي

اى آن نبود و يوجود نداشت انسان طبعاً جو) راحت و آرامش عالم آخرت است

 ـ ( نىيروش داگر  حـق نبـود خواسـت آن در درون    ) دهيكه از راه نبوت بمـا رس

  . بست انسان نقش نمى

هاى جسمى و روحى، مادى و معنـوى دارد كـه    ازمندىيك سلسله نيانسان 

ك از افراد جامعه بشرى بـا وسـائل   يد با زندگى دسته جمعى رفع شود و هر يبا

داشته باشد زندگى چنـد روزه   اندازد بى آنكه مزاحم و مانعى عادى كه بكار مى

گـر توشـه   يش و آرامش بسر برد و براى زنـدگى جهـان د  ين جهان را با آسايا

د در جامعه بشرى قانونى اجرا شود كه مطابق اراده خداى جهـان  يبردارد پس با
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ن قانون هـر كـس در جـاى    ينش وفق دهد؛ و بموجب ايباشد و با فطرت و آفر

در جامعه دارد بهره برد، و دسـت وى از تعـدى   ند و باندازه ارزشى كه يخود بنش

م اراده حق گردند و همه بـا هـم   يگران كوتاه شود و بالاخره همه تسليبحقوق د

  . برادر و در مقابل حق و عدالت برابر باشند

  فوائد دين

ق دارد و يرى عمين در اصلاح فرد و جامعه تأثيم معلوم شد كه دياز آنچه گفت

  .كبختى استين له سعادت ويبلكه تنها وس

 نى و روشنفكرى را از دسـت مـى  يب بند نباشد واقع ن پاىيئى كه به د جامعه

ر پـا  يعقل را ز. گذراند نى مىيه خود را در گمراهى و ظاهربيدهد و عمر گرانما

كند؛ دچار زشتى اخـلاق   وانات كوتاه نظر و بى خرد زندگى مىيگذاشته چون ح

  . گردد ازات انسانى محروم مىيامت ب ازين ترتيشود و بد و پستى كردار مى

رسـد   نكه بسعادت ابدى و كمال نهائى خود نمىيئى گذشته از ا ن جامعهيچن

ج شـوم و نـاگوار انحرافـات و    ين جهـان هـم نتـا   يدر زندگى كوتاه و زودگذر ا

. ا زود چوب غفلت خود را خواهد خوردير يو د. ديهاى خود را خواهد ديكجرو

ن بوده اسـت و سـرانجام از   يتنها راه سعادت همان د د كهيو بروشنى خواهد فهم

  . مان خواهد شديكردار خود پش

  : ديفرما خداى متعال در كلام خود مى

  )قد �فلح من RSيها � قد خاI من &سيها(
ها حفظ كند رستگار است و آنكس كه بهر ناروائى يكسى كه خود را از آلودگ

  . )5( ديرى نخواهد رسعنى به خوشبختى و رستگايك شود بهدف خود ينزد

كبختى فرد و جامعه وابسته بـĤن  يد دانست كه آنچه سعادت انسان و نيالبته با

را آنچه كـه  يتنها نامگذارى فائده ندارد ز. نى استياست بكار بستن دستورات د
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 كه خـود را مسـلمان مـى   يقت؛ كسيقت است نه دعوى حقيارزش دارد خود حق

و كـردار زشـتى كـه دارد منتظـر فرشـته       ره و اخلاق پسـت يخواند و با درون ت

مارى است كـه نسـخه پزشـك را در بغـل گذاشـته توقـع       يسعادت است مانند ب

  . دين فكرى به سرمنزل مقصود نخواهد رسيبهبودى دارد و مسلماً با چن

  : ديفرما خداى متعال در كلام خود مى

�وV �" �,ين 6منو� � �,ين ها&�� � ��صا�/ � �لص�ابئ? م�ن 6م�ن ب�االله(C� � 
 فلهم �جرهم عند �بهم

ً
  )�لاخر � عمل صاKا

شـوند   ده مـى يا نصرانى نامي )6( ا صائبىيهودى يا يكه مسلمان يان كسانياز م

 ـ ياند و كردار شا مان آوردهيامت ايآنانكه براستى بخدا و روز ق ش يسته دارنـد پ

  . )7( ك خواهند بوديخدا داراى پاداش ن

امـت  يكه بخـدا و روز ق يه كسانين آيمضمون اممكن است تصور شود كه بنا ب

 ـغمبـران  ياند و داراى عمل صالح هستند اگرچه همـه پ  مان آوردهيا ا بعضـى از  ي

د دانسـت كـه در سـوره    يآنان را قبول نداشته باشند رستگار خواهند بود ولى با

ا به بعضى از آنان يغمبران يخداوند عالم كسانى را كه به پ 151و  150ه ينساء آ

  . ن ندارند كافر دانسته استمايا

مـان  يغمبـران ا يمند خواهد بود كه بهمـه پ  مان خودش بهرهين كسى از ايبنابرا

  . آورده و داراى عمل صالح باشد

  اجمالى از تاريخ اديان

تـوان   نـى مـى  يان كه از نظر ديش اديدايق اجمالى پين راه در تحقيتر مطمئن

را از هر گونه يپردازد ز ان آن مىيب م اجمالاًياعتماد نمود همان است كه قرآن كر

  . رانى منزه و مبراست خطا و اشتباه و اعمال تعصب و غرض
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ن ياز نخسـت  )�" �]ين عند �الله �لس�لاV(ن اسلام است ين خدا كه همان ديد

ح شـده  يم تصريرا چنانكه در قرآن كريش بشر همراه وى بوده است؛ زيدايروز پ

م بنـام آدم و  ينتهى اسـت كـه در قـرآن كـر    نسل كنونى بشر بدو نفر مرد و زن م

هاى آسـمانى بـه وى    غمبر بوده و وحىياند؛ و آدم پ ده شدهياش حوا نام زوجه

 ـار ساده و مشتمل بر كلين آدم بسيشده است د نازل مى اتى چنـد بـوده ماننـد    ي

كى كنند ين احسان و نيگر خاصه بوالديادخدا باشند و بهمديد در ينكه مردم بايا

  . نديو قتل و كارهاى زشت دورى نماو از فساد 

 ـاش، فرزندانشـان روزگـارى بـا نها    پس از آدم و زوجه ت سـادگى بـدون   ي

شـد كـم كـم دور     دند چون روزبروز شماره افراد افزوده مـى يگذران اختلاف مى

  . ل دادنديگر جمع شده زندگى دستجمعى را تشكيكدي

كتـر  يت نزديا بمدنآموختند و خود ر ج مىيوه زندگى را بتدرين حال شيدر ا

م شـدند و  يساختند، چون شماره مردم رو بفزونى گذاشت بقبائل مختلف تقس مى

 لـه بـه آنـان احتـرام مـى     يشدند كه افـراد قب  افت مىيز بزرگانى يله نيدر هر قب

سـاختند و مـورد    شـان را مـى  يهاى ا ز مجسمهيگذاشتند و حتى پس از مرگ ن

 ـ ش قرار مىيستا  ـبـت پرسـتى در م   ن روزگـار يدادند؛ و از هم ان مـردم رواج  ي

 ـش بـت پرسـتى از ا  يدايگرفت؛ چنان كه در اخبار امامان وارد شده كه پ ن راه ي

د كـم كـم در اثـر    ينما د مىيين معنى را تأيز هميخ بت پرستى نيبوده است و تار

ن اختلافات يا. دا شدين مردم پينمودند اختلافاتى ب ا بضعفا مىياجحافاتى كه اقو

  . ديتفاقى علت كشمكشهاى گوناگون زندگانى گردو اختلافهاى ا

ن اختلافات كـه بشـر را از راه سـعادت منحـرف سـاخته بسـوى       يش ايدايپ

خت يغمبرانى را برانگيد، سبب شد كه خداى مهربان پيكشان بدبختى و هلاكت مى
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نمـود فرسـتاد    شان كتاب آسمانى را كه اختلافات بشر را حل و فصل مىيو با ا

  : ديفرما عال در كلام خود مىچنانكه خداى مت

�ا_ �مه ��حد� فبعث �الله ��بي�? مب[�ين � من�ذ�ين � �ن�زA معه�م (� "`
   ))8( �لكتاI باKق Cحكم ب? ��ا_ فيما �ختلفو� فيه

  ن اسلام و كتاب آسمانى آندي

 ـشـگى و  ينى است جهانى و همين اسلام ديد ك سلسـله امـور اعتقـادى و    ي

كبختى انسـانرا در  يست كه بكار بستن آنها سعادت و نمقررات اخلاقى و عملى ا

  . كند ن مىيا و آخرت تأميدن

دگار جهان فرستاده شده طورى است كه ين اسلام كه از جانب آفريمقررات د

هاى انسـانى كـه آنهـا را بكـار      اى از جامعه هر فردى از افراد بشر و هر جامعه

  . ش فراهم خواهد شديسانى بران كمال انيتر ن شرائط زندگى و مترقىيبندد بهتر

 اى مـى  كوى خود را بطور مساوى بهمه كس و هر جامعـه ين اسلام آثار نيد

اهپوسـت؛  يد پوسـت و س يبخشد و بزرگ و كوچك، دانا و نادان، مرد و زن، سف

 ـتواننـد از فوائـد و مزا   شرقى و غربى بدون تفـاوت مـى    ـاى اي  ـي ن پـاك  ين آئ

 ـنـد، ز يا بنحو احسن و اكمل رفع نماهاى خود ر ازمندىيبرخوردار شوند و ن را ي

 ـن اسلام معارف و مقررات خود را روى پايد  ازمنـدى ينش گذاشـته و ن يه آفـر ي

 ـپردازد و فطرت و ساختمان انسان ن هاى انسان را منظور داشته برفع آنها مى ز ي

هى اسـت  يرا بديكسان است زيدر همه افراد مختلف و نژادهاى متفاوت و زمانها 

عنى همـه از  يك خانواده نوعى است يانى از خاور گرفته تا باختر كه جامعه انس

 ـ ينوع انسانند و بزرگ و كوچك، مرد، زن و دانا و نـادان؛ سـف   اه يد پوسـت و س

ن خانواده هستند و در اصـول و اركـان سـاختمان    يآن اعضاء و افراد ا -پوست 

ابه است و هاى افراد مختلف و نژادهاى متفاوت؛ مش ازمندىيكند و نيانسانى شر
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انـد و قطعـاً وارث حـوائج و     ن خـانواده يز فرزندان و زادگان هميندگان بشر نيآ

  . باشند نان مىيهاى ا ازمندىين

 هاى واقعى و فطرى انسان مى ازمندىينى است كه برفع نيجه، اسلام آئيدر نت

  . شه زنده خواهد بوديپردازد و براى همه كافى و براى هم

 ـلام را دن سبب خداى متعال اسيبهم نامـد و مـردم را بزنـده     ن فطـرى مـى  ي

  : اند ن فرمودهيد و بزرگان دينما نگاهداشتن فطرت انسانى دعوت مى

  . كند رى نمىيگ نى است آسان كه بانسان سختياسلام د

ن اسلام را روى اساس فطرت بنـا نهـاده اسـت و در    ينكه ديخداى متعال با ا

هـاى   هيها و پا شهيباشد، ر دراك مىات آن براى همگان قابل فهم و ايجه، كلينت

غمبر گرامـى خـود حضـرت    ياصلى معارف و مقررات آنرا در كتاب آسمانى به پ

  . باشد م مىيان فرموده است و آن كتاب آسمانى قرآن كرينازل و ب � محمد

 ـن ادين جهـت كـاملتر  ين آسمانى است و بهمين دين مقدس آخريآئ  ان مـى ي

 ـرا با وجود كامل نيان قبلى منسوخ شده است زين ادين ديآمدن ا با. باشد ازى ي

امبر گرامى ما حضرت محمـد بـن   يله پين مقدس اسلام بوسيد. باشد بناقص نمى

ن در رستگارى و سعادت هنگامى يا. براى بشر فرستاده شده است � عبداالله

هـاى خـامى و نـاتوانى     انى دورههاى انس ـ ان گشوده شد كه جامعهيبروى جهان

ت آمـاده شـده و   يده و بـراى بدسـت آوردن كمـال انسـان    يفكرى خود را گذران

ه الهى و بكار بسـتن آنهـا را   يافت معارف و مطالب عالى و بلند پايستگى دريشا

  . بدست آورده بودند

ن اسـت و  يق و معارفى را كه در خور فهم انسان واقع بين رو اسلام حقاياز ا

از انسان بĤنست و دستورهائى را كـه بـه همـه    يئى را كه امت دهيخلاق پسندز اين
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دهد براى بشر آورده و  كارهاى زندگى فردى و اجتماعى انسان سر و سامان مى

  . كند ه مىياو را بعملى ساختن آنها توص

  دين از نظر قرآن

بع�د  �" �,ين عند �الله �لاسلاV � ما �ختلف �,ين ��تو� �لكتاI �لا م�ن( - 1

IساK� يعb الله فا" �الله� cبينهم � من يكفر بآيا 
ً
  )ما جاg هو �لعلم بغيا
  . 17ه يسوره آل عمران آ

انـد عبـارت از    غمبران مـردم را بـه سـوى آن دعـوت كـرده     ينى كه همه پيد

ان با آنكه راه حق را يو علماء اد. م در برابر دستورات او استيخداپرستى و تسل

 ـر بار حق نرفته هر يد بواسطه تعصب و دشمنى زدادن ص مىياز باطل تشخ ك ي

 ـجه اديش گرفتند؛ و در نتيراهى را پ  ـ ي  ـن پيان مختلـف در روى زم دا شـده در  ي

ات خدا كـافر شـدند و خداونـد بـزودى سـزاى      ين دسته از مردم به آيقت ايحق

  . اعمال آنان را خواهد داد

2 - )h و���ه � ه��ل من��ن يقب� فل
ً
�ا��لاV &ين��i �لاس��غ غ��ن يبت��ن  � م��ر� م��لاخ

  )�lاbين
گـرى را طلـب   ين دين اسلام ديهر كه جز د: ترجمه 79ه يسوره آل عمران آ

رفته نشده و در آخرت اهل نجات نخواهـد  يرو آن گردد هرگز از وى پذيكند و پ

  . بود

يا �يها �,ين 6منو� �&خلو� h �لسلم `فه � لا تتبعو� خطو�c �لشيطا" �ن�ه ( - 3

  )لكم عد� مب?
  . 204ه يقره آسوره ب

 ـ يم خدا شوينى همگى تسلياى مسلمانان در امور د طان دشـمن  يد و چـون ش

  . دياد ننمائين كم و زيزى در ديد و چيروى مكنيآشكار شما است از او پ
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� ��فو� بعهد�q�r� sه�دتم � لا تنقض�و� �لايم�ا" بع�د توRي�دها � ق�د ( - 4

  )"جعلتم �الله عليكم كفيلاً �" �الله يعلم ما تفعلو
  .93ه يسوره نحل آ

 ـمان خود وفا كنيد بعهد و پياى مسلمانان اگر عهدى بست: خلاصه ترجمه د و ي

 ـبعد از آنكه سوگندهاى خود را محكـم كرد  د و خـدا را در كـار خـود شـاهد     ي

مقصـود  . ديد چون خدا به كارهاى شما دانا است، سوگند خودتان را نشكنيگرفت

د به آن عمل كنـد  يا مردم ببندد بايبا خدا  مانى راينست كه مسلمان هر پيه اياز آ

  . ديو نقض ننما

�&v� w سبيل �بك باKكمه � �@وعظه �Kسنه � جا&Oم بالt u �حسن ( - 5

  )�" �بك هو �علم بمن ضل عن سبيله � هو �علم با@هتدين
  . 126ه يسوره نحل آ

 ـ يقت و بيان حقياز راه ب: خلاصه ترجمه ا پنـد و  ان صلاح و فساد كارهـا و ب

ن وجهى كه ممكـن اسـت در   يكو مردم را براه خدا دعوت كن؛ و با بهترياندرز ن

 افتهيكه راه يگانگان مجادله نما چون خدا به گمراهان و كسانيراه اثبات حق با ب

  . اند داناتر است

كه براى ين با هر كس مطابق فهمش و بطوريشرفت ديمسلمان براى پ: مقصود

را يله برهان و پند و اندرز نتوانست كس ـيو كند؛ و اگر بوسد گفتگيد باشد باياو مف

 ـكى از راههاى اثبات مطلب اسـت با يراهنمائى كند با جدل كه  د او را بسـوى  ي

  . ديحق دعوت نما

  )� ��r قر/ �لقر6" فاستمعو� z � �نصتو� لعلكم ترyو"( - 6

  . 203ه يسوره اعراف، آ

د و با گوش دل معنى آنرا يكندر موقع خواندن قرآن صحبت ن: خلاصه ترجمه

  . د رحمت خدا شامل حال شما گردديد، شايريفرا گ
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يا �يها �,ين 6منو� �طيعو� �الله � �طيعو� �لرسوA � ��} �لامر م�نكم ف�ا" ( - 7

تناSعتم g } h فر&�� �v �الله � �لرسوA �" كنتم تؤمنو" باالله � �CوV �لاخ�ر rل�ك 
  )خi � �حسن تا�يلاً 

  . 62ه يآسوره نساء 

غمبر و امامانى كـه خـدا و   يمان بدستور خدا و پياى مردم باا: خلاصه ترجمه

امت يد و اگر بخدا و روز قياند؛ عمل كن غمبر اطاعت آنان را بشما واجب نمودهيپ

ن يد چون ايغمبر حل كنيد اختلافات خود را از روى قرآن و فرموده پيده داريعق

 . باشد مى كوتريروش براى شما بهتر و عاقبتش ن

غمبـر  ير از قرآن و كلمـات پ يله رفع اختلاف غيدر جامعه اسلامى وس: مقصود

كنفـر  يد حل كرد و اگـر  يل باين دو دليست، و هر اختلافى را با ايگرى نيز ديچ

نست كه قرآن دستور عقل را يمسلمان با منطق عقل رفع اختلاف كند آنهم براى ا

  . رفته استيپذ

�ت Oم �لو كنت فضا غل�يظ �لقل�ب لانفض�و� م�ن  فبما �yه من �الله( - 8

حولك فاعف عنهم � �ستغفر Oم � شا��هم h �لامر فا�r عزمت فتو� 7 �الله �" 
  )�الله �ب �@تو�?

  . 153ه يسوره آل عمران، آ

شـى كـه از خـداى متعـال بتـو      يپس بواسطه رحمت و بخشا: خلاصه ترجمه

شتى؛ و چنانچـه بـدزبان و سـنگدل    ن نرم دل و خوشخو گين چنيده است ايرس

ن از لغزشهاى مردم درگذر و براى آنان يشدند، بنابرا بودى از دور تو پراكنده مى

را كـه  يو چون خدا كسـان . از خدا آمرزش بخواه و در كارها با آنان مشورت كن

كند هـر وقـت در كـارى     بانى مىيكنند دوست دارد و از آنان پشت باو توكل مى

  . ا توكل كنم گرفتى بخديتصم
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 ـ  يچون خوشرفتارى و خ له انـس و  يرخواهى و مشورت كـردن در امـور؛ وس

منـد باشـند تـا او     ت بسرپرست خودشان علاقـه يد افراد جمعيمحبت است و با

بتواند در آنان نفوذ كند؛ خداوند بسرپرست گرامى مسلمانان دستور خوشروئى و 

فكر خودشـان اشـتباه    نكه ممكن است مردم دريولى براى ا. دهد مشاوره را مى

م خود مستقل بـاش، و بواسـطه   يدهد كه بعد از مشورت در تصم كنند دستور مى

تواند مخالفت كند در كارها دل بخدا بند و كار خود  آنكه با اراده خدا كسى نمى

  . را باو واگذار كن

  نقش دين در اجتماع

ظم سـاخته  تواند اجتماع بشر را من ن روشى است كه مىيترين و عالين بهتريد

و اگر در . دين اجتماعى وادار نمايت قوانيگر مردم را برعايش از هر روش ديو ب

اسباب و عواملى كه در دورانهاى گذشـته اجتماعـات بشـرى را بوجـود آورده     

  . قت كاملاً روشن خواهد شدين حقيم يمطالعه كن

 خواهـد و نمـى   ش را در زندگى نمىيانسان هرگز جز سعادت و كامرانى خو

ن كامل همه وسـائل زنـدگى ممكـن    يه تأمين سعادت جز در سايد و البته ايجو

 كند كه هرگز نمى ش درك مىيگر بشر با فهم خدادادى خويست، و از طرف دين

 ـيها را بتنهائى بدست آورد و آماده سازد و بـا  ازمندىين نيتواند همه ا له ين وس

 ـن نمايش را تـأم يسعادت دلخواه خو  ـد زي ل همـه  يحص ـهى اسـت كـه ت  يرا بـد ي

 ـرومند باشد بيك فرد هر چه هم نياجات زندگى از توانائى ياحت رون اسـت، از  ي

ش با افراد همنـوع خـود همكـارى    يهاى خو ازمندىين رو ناچار براى رفع نيا

ن معنـى كـه   يبا. پردازد اتى خود مىيل وسائل حيكرده بصورت دستجمعى بتحص

سـازد سـپس    آنرا آماده مى ن وسائل را بعهده گرفتهين مقدارى از ايهر كس تأم

 ـت و موقعيخته هر فرى بقدر فعاليهم ريتهاى خود را رويجه فعاليهمه افراد نت ت ي
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ش را يكند و زندگى خـو  ش سهمى برمى دارد و از آن استفاده مىياجتماعى خو

  . دينما اداره مى

ش دسـت بدسـت همنوعـان خـود داده     ين سعادت خـو ينرو و براى تأمياز ا

 ـگر فعاليكـد يقت همه بـراى  يعنى در حقيكند؛  مىگران كار يبكمك د ت كـرده  ي

 ـك از اعضـاء اجتمـاع بحسـب موقع   يخته هر يان ريتها را بميمحصول فعال ت و ي

  .دينما ت خود از آن سهمى برداشته استفاده مىياندازه فعال

  نيازمندى اجتماع بمقررات

نهـا  خواهنـد از آ  خته است و همـه مـى  يتهاى افراد بهم آميچون محصول فعال

ت آنها از آشوب يك سلسله مقررات است كه رعايازمند بيجامعه ن: استفاده كنند

نى بـراى اداره  يهى است كه اگر مقررات و قوانيبد. رى كنديو هرج و مرج جلوگ

كـروز  يد كه جامعه بشرى حتـى  يآ ش مىيكردن اجتماع نباشد هرج و مرجى پ

  . هم نتواند بزندگى خود ادامه دهد

ت و تـوحش اقـوام و ملـل و اخـتلاف     ين بر حسب تفاوت مدنين قوانيالبته ا

كنـد ولـى در هـر حـال      سطح فكر اجتماعات و سازمان حكومتى آنها فرق مى

شـتر افـراد   يك رشته رسوم و مقرراتى كه لااقل مورد احترام بياى از  چجامعهيه

چگونـه آداب  ياى كه ه ت جامعهيخ بشريو هرگز در تار. ستياز نيآن باشد بى ن

  . امده استيسوم و مقررات مشتركه نداشته باشد بوجود نو ر

  انسان در برابر مقررات آزاد نيست

دهـد   ار و انتخاب خـود انجـام مـى   يچون انسان همه كارهاى خود را با اخت

عنـى  ين آزادى را مطلق يد و اينما ش احساس مىيكنوع آزادى عمل براى خوي

 ـتى گريهر گونه محـدود  د و شرط پنداشته خواهان آزادى كامل و ازيبى ق زان ي
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تى كه متوجه او شود رنـج بـرده و   يت و محروميل از هر ممنوعين دلياست و بهم

نى و شكستگى مخصوص در ير وى گردد سنگيدى كه دامنگيبالاخره از هر تحد

نروى مقررات اجتماعى هر قدر هم كم باشد چون تا يكند، از ا خود احساس مى

  . ازد، مخالف طبع آزادى خواه وى خواهد بودس اى انسان را محدود مى اندازه

فهمد كه اگر براى حفظ اجتماع و نظم آن  ز مىين مطلب را نيگر اياز طرف د

ن از دست دهد، هرج يش را در برابر قوانيحاضر نشود كه مقدارى از آزادى خو

 ش او را نـابود مـى  يكباره همـه آزادى و آسـا  يو مرجى بوجود خواهد آمد كه 

  . سازد

هـا   ز لقمـه يگران نيد ديد بدون ترديگرى برباياى از دست د ه اگر لقمهچنانچ

گـران  ياز دست او خواهند ربود، و اگر دست ظلم و ستم بسوى كسى دراز كند د

  . ز بوى ظلم و ستم خواهند كردين

ن جهت براى آنكه مقدارى آزادى براى خـود نگهـدارد از مقـدارى از آن    يبد

  .شمارد مقررات اجتماعى را محترم مىصرفنظر كرده و از روى ناچارى 

  نقطه ضعف در پيشرفت مقررات

ك نوع يخواه انسان و مقررات اجتماعى يه آزاديان روحيبنابر آنچه گذشت م

رى است كه برپـاى تـو   ين مانند زنجيعنى قوانيتضاد و ناسازگارى موجود است 

ن يو ا. ابديى يار را پاره كرده و از بند رهيخواهد زنج وسته مىينهاده شده و او پ

كند و اركان آن  د مىيوسته مقررات اجتماعى را تهدين خطرى است كه پيبزرگتر

  . سازد را متزلزل مى

گـر  يك رشته مقررات ديشه همراه مقررات و وظائف علمى؛ ين جهت هميبد

 ده بـاز مـى  يشود كه مردم را از مخالفت ترسـان  براى مجازات متخلفان وضع مى

ق كند آنـان را بـه اخـذ    ين تشويه مردم را به اطاعت قواندارد و گاهى براى آنك
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عنى ي( ن مطلبيست كه ايگرداند البته جاى انكار ن دوار مىيپاداش و جوائزى ام

ن كمـك  ياى به اجـراى قـوان   تا اندازه) افت پاداشيترس از مجازات و شوق در

ن را تواند صد در صد راه تخلف را ببندد و نفوذ و تسـلط قـانو   كند ولى نمى مى

گر مبتلى بوده و قابل ين ديز به درد قوانين مجازات نيرا قوانيد زيكاملا حفظ نما

 ـشـوند، ز  د مىيه طبع آزادى خواه بشر تهديوسته از ناحيباشد و پ تخلف مى را ي

توانند بدون ترس و هراس علنا مخالفت  مردمى كه نفوذ و قدرت كامل دارند مى

 ى را به موافقـت خواسـته  يو سازمان اجرا ا با اعمال نفوذ؛ دستگاه قضائىيكنند 

  . نديهاى خود مجبور نما

 ـتوانند از غفلت  و كسانى هم كه نفغوذ و قدر كافى ندارند مى ا ضـعف كـار   ي

ا بـا  يكارگردانان جامعه سوء استفاده كرده مخالفتهاى خود را پتهانى انجام دهند، 

تمـاع بـه مقصـود    شاوندى بامتنفـذان اج يا از راه دوستى و خويرشوه و شفاعت 

رون آورده از كار يجه چرخ اجتماع را از محور خود بيند و در نتيش نائل آيخو

  . ندازنديب

 ـن است كه ما هر روزه هـزاران نمونـه از ا  ين گواه بر مطلب ايبهتر ن گونـه  ي

  . مينمائ هاى مختلف بشرى مشاهده مى ها را در جامعه مخالفتها و قانون شكنى

  سرچشمه اصلى ضعف قانون

د طبع سـركش و  ين خطر كجاست، و چگونه بايد كه سرچشمه ايد دياكنون با

  رى كرد؟ يجه از مخالفت قانون جلوگيآزادى خواه بشر را رام ساخت و در نت

كـر  ين سـبب بـراى رخنـه كـردن فسـاد در پ     ين خطر كه بزرگتريسرچشمه ا

كـه  نسـت  يرى كند ايتواند از آن جلوگ باشد و حتى مقررات هم نمى اجتماع مى

آورد چشم به مرحله مادى  ن را به وجود مىيروشهاى اجتماعى معمولى كه قوان

شـان ندارنـد؛ و تنهـا    يهـاى درونـى ا   زهيات و غريى به معنويافراد دوخته اعتنا
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ان اعمال مردم است تا طـورى انجـام   يهدفشان هماهنگى و حفظ نظم و توازن م

  . رد كه منتهى به اختلاف و كشمكش نگردديگ

خواهد آنسـتكه بـه مـوادش عمـل شـده و اعمـال        نون اجتماعى مىآنچه قا

شـان  يگر كارى به صفات درونى و احساسات بـاطنى ا يد دياجتماع را كنترل نما

  . ن اعمال و دشمن داخلى ممقررات است ندارديكه محرك ا

ماننـد  ( گريزه دين كه هرگاه توجهى به طبع آزادى خواه بشر و صدها غريبا ا

نشود هرج و مـرج و  ) ت پرستى كه علت اصلى مفاسد استخود خواهى و شهو

تر خواهـد   عيبى نظمى در اجتماع به وجود آمده روز به روز دامنه اختلافات وس

خون دزدان يرومند و شـب يان نياغيشه با حمله و هجوم ين هميه قوانيچون كل. شد

 ـ د مىيرند تهديگ ن غرائز سرچشمه مىيزبردستى كه از هم ى چ قـانون يشوند و ه

  . ديرى نمايتواند جلوى مفاسد را گرفته و از اختلافات جلوگ نمى

  مزيت دين بر ساير قوانين

ن مجـازات و گماشـتن   ين روش اجتماعى براى حفظ قانون؛ وضع قـوان يآخر

توانـد   ن مجازات و پاسبان نمـى يولى همان طور كه گفته شد قوان. پاسبان است

و كـارى كنـد كـه مقـررات     گـر بشـر را گرفتـه    يجلوى طبع سركش و غرائـز د 

  . اجتماعى عملى شود

 ار دارد كه مىيز در اختيگر نيرومند ديله نين علاوه بر وسائل نامبرده دو وسي

  : روى مخالفى را مغلوب كند و در هم شكنديتواند با آنها هر ن

قت پى برده است كه زنـدگى  ين حقين به ايندار به راهنمائى ديهر فرد د - 1

اتى نامحدود و يست بلكه حين جهان گذران نيچند روزه ا وى محدود به زندگى

شگى و يرود و تنها راه سعادت هم ن نمىيش دارد كه با مرگ از بيان در پيبى پا

 ـ   ين است كه از مقررات ديراحتى ابدى وى ا له ينى كه پروردگـار متعـال بـه وس
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طـرف   نى ازيداند كه مقررات د را مىيروى كند، زيامبران خود فرستاده است پيپ

رون انسـان در نـزد او آشـكار    ينائى است كه درون و بيپروردگار دانا و توانا و ب

ست و روزى خواهد آمـد كـه   يهاى خود غافل ن دهياى از آفر باشد و لحظه مى

شگاه خود باز داشته به حساب و رفتار پنهـان و آشـكار او   ين انسان را در پيهم

  . و را خواهد دادك و بد ايدگى خواهد كرد و پاداش اعمال نيرس

ست از پنهان داشتن عملى استفاده كـرده از فرمـان خـداى    ين ممكن نيبنابر ا

  . ديتعالى شانه خالى نما

نى را كـه  يداند هر دستور د نى خود مىيد ديز طبق عقايندار نيهر فرد د - 2

نكه از نظـر رسـم   يش نموده است و با ايدهد اطاعتى از پروردگار خو انجام مى

 ـكى از فضـل و عنا يقاق اجر و مزدى ندارد، پاداش نبندگى استح ت پروردگـار  ي

  . افت خواهد نموديدر

 ـقـت باخت يدهـد در حق  هر اطاعتى را كه انجام مى اين جهتاز  ش يار خـو ي

 ـاى نمود و داد و ستدى كرده است، ز معامله  ـرا بـا م ي ل و رغبـت مقـدارى از   ي

مهربـان را بدسـت    ش را از دست داده در برابر آن خشنودى خداونديآزادى خو

  . كى خواهد گرفتيآورده و پاداش ن

نـى بـا كمـال خوشـى سـرگرم      ين و مقررات ديروى از قوانيندار با پيكنفر دي

دارد،  ن برابر سود بر مىيكند چند معامله است و هر چه از نقد آزادى صرف مى

  .گذارد ده بجاى آن مىيفروشد و متاعى بهتر از آن خر كالائى مى

 ـست چون رعاين نيبند ديكه پايولى كس  ـت مقـررات و پ ي روى از قـانون را  ي

كند و طبع آزادى جوى او از بـاختن مقـدارى از    براى خود خسارتى فرض مى

ن بند را پاره كـرده  ياى ا لهيبرد در پى فرصت است تا بوس آزادى خود رنج مى

  . آزادى خود را بدست آورد
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  : جهينت

در زنده نگه داشـتن اجتمـاع بسـى    ن ير ديانات گذشته معلوم شد كه تأثياز ب

  . نى استير ديدارتر از روشهاى غ شهيتر و ريقو

  : گرانيچاره جوئى د

انـد   ر بفكر ترقى و تعالى افتـاده يك قرن اخيكشورهاى عقب مانده جهان در 

اند ولى چون بنقـاط ضـعف قـانون توجـه      رفتهيگرچه حكومت اجتماعى را نپذ

شـان  يط زندگيره و مح ـياند؛ روزگارشان ت دهن استفاده ننمويروى دينكرده و از ن

  . گرى شده استياى از وحش نمونه

ن پـى  ينان ملتهاى مترقى و هوشمند جهان كه به نقطه ضعف قـوان يدر مقابل ا

ن را از شكست قطعى نجات دهند چاره جوئى نمـوده و  ياند براى آنكه قوان برده

  . اند مودهيگرى را پيراه د

كنند كه افراد خواه ناخواه با  م مىيت را طورى تنظيبم و ترين ملتها طرز تعليا

شـوند   ت مىيط فعاليند، و موقعى هم كه وارد محيايح بار بيكرشته اخلاق صحي

  . ر قابل تخلف بشمارنديقانون را مقدس و غ

جه يدا كرده و در نتيان عادى را پيشود كه قانون جر ت سبب مىين نوع تربيا

ن نمـوده و قـانون را از شكسـت    يامعـه را تـأم  تا اندازه قابل توجهى سعادت ج

  . نجات دهد

ابنـد،  ي هائى كه با آن پرورش مـى  ن نوع افكار در جامعهيد دانست ايولى با

  : دو قسمند

ردسـتان كـه   يرخواهى و ترحم بزيافكار و عقائدى مانند بشردوستى و خ - 1

ست و از ان آسمانى گرفته شده اينى استوار است و بدون شك از اديب روى واقع
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 ـنـد، د يهاى مترقـى بوجـود آ   ش از آنكه جامعهيروزگاران دراز؛ پ ن مـردم را  ي

  . كرده است ن افكار دعوت مىيبسوى ا

 ـهاى مترقى د ن افكار در جامعهيكبختى و سعادتى كه بواسطه اين نيبنابرا ده ي

  . ديآ ن بشمار مىيشود از بركات د مى

بازار خرافات ارزشى براى آنها هوده و موهوم كه جز در يعقائد و افكار ب - 2

كنند كه اگر در راه نجات كشور خو رنجى ببرند  ن مىيست مثل آنكه بافراد تلقين

  : گردد خ با خطوط طلائى ثبت مىيا كشته شوند نامشان در صفحات تاري

دهد و ممكن است فردى كه  ج عملى مىينگونه پندارهاى خرافى اگرچه نتايا

هائى كنـد و عـده   يدان جنـگ فـداكار  يرد در ميگ ر مىنها قراين تلقير ايتحت تأث

 دهـد ضـرر مـى    ن برابر نفعى كه مـى يد، ولى چنديادى از دشمن را نابود نمايز

نى او را يزه واقع بيرساند، چون آدمى را موهوم پرست و خرافى بار آورده و غر

رگ مان بخدا و روز جزا ندارند و ميكه ايرا در نظر مردمياز كار انداخته است؛ ز

د و كامرانى پـس از مـرگ مفهـومى    يدانند زندگانى جاو ستى و نابودى مىيرا ن

  . نخواهد داشت

  اهميت اسلام در آسودگى بشر

ت ممتازى دارد؛ اسلام يگر موقعين نسبت بروشهاى اجتماعى ديهمانطور كه د

  . باشد ت ممتازى را دارا مىيان موقعير اديان سايز در مين

ن يا. گرى بحال جامعه بشرى سودمندتر استيوش دنروى اسلام از هر رياز ا

گـر  يز با روشهاى اجتماعى ديان و نيگر ادين اسلام و ديك سنجش بيقت با يحق

  . شود روشن مى
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  مقايسه اسلام با ديگر اديان

  .نى است كه صددرصد اجتماعى استيان تنها ديان همه ادياسلام در م

ست كه تنها سـعادت اخـروى   ان ايحيش كنونى مسيمات اسلام نه مانند كيتعل

ن ييوى آنان ساكت باشد، و نه مانند آيمردم را در نظر گرفته و درباره سعادت دن

ك ملتـى را وجهـه همـت قـرار دهـد،      يت يم و تربيهود است كه تنها تعليفعلى 

گـر، بچنـد موضـوع    يمات اسلام مانند دستورهاى مجوس و بعضى مذاهب ديتعل

  . ته استمحدود از اخلاق و اعمال نپرداخ

شـه و  يت و سعادت در جهانى همه مردم آنهم بـراى هم يم و تربيدر اسلام تعل

 ـر از ايهى است غيدر هر زمان و مكان در نظر گرفته شده است؛ و بد ن، راهـى  ي

  : رايست، زيها و سعادت دو جهانى مردم ن براى اصلاح جامعه

رى با روابـط  ان همه جوامع بشيك ملت در ميا يك جامعه ياولاً تنها اصلاح 

هـوده و در  يشـود كوششـى اسـت ب    كتر و محكمتر مـى يجهانى كه روزبروز نزد

  . ا نهرى آلودهيك قطره آبست در استخرى بزرگ يه كردن يقت مانند تصفيحق

قـت  يگر امـرى خـلاف حق  يك جامعه با غفلت از جوامع دياً تنها اصلاح يثان

ش جهـان و  يكه در آفـر مات اسلام تمام افكارى يدر تعل. باشد طلبى مى اصلاح

توانـد در نفـوس    كه مىيانسان ممكن است در مغز بشر جلوه كند؛ و همه اخلاق

ك انسـان  يشود از  كه مىيتهائين همه اعمال و فعالين شود و همچنيگزيمردم جا

  . د بررسى شده استيط زندگى بروز نمايدر مح

نـى دارد و در  يب هائى كه جنبه واقع شهياما راجع بافكار در اسلام آن قسم اند

شه قرار داده يده و اصل و ريد خداى متعال جا دارد انتخاب گرديرأس آنها توح

  . شده است
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ده است انتخاب شده يم پسنديو در اخلاق اسلام آنچه در واقع و نزد عقل سل

  . ده استيد استوار گرديو بر اصل توح

همـه   ن عملى كهيك سلسله مقررات و قوانيه و اصل اخلاق، يسپس روى پا

جه وظائف فردى و يع شده و در نتيكند تشر ات زندگى انسان را بررسى مىيجزئ

ابانى، مرد و زن، كوچك و بزرگ، خادم و يد؛ شهرى و بياه و سفياجتماعى هر س

ش، در حـال عـادى و اسـتثنائى روشـن     يمخدوم حاكم و محكوم، توانگر و درو

  )رعها h �لسما�gمه طيبه كشجر� طيبه �صلها ثابت � ف(. ده استيگرد

  . 24ه يم آيسوره ابراه

 ـمات اخلاقـى اسـلام و فقـه اسـلامى بد    يهر كسى بر اصول معارف و تعل ده ي

ش از احاطه يكرانى را مشاهده خواهد كرد كه عقل دوراندياى بيق بنگرد دريتحق

گـر  ينهمه هر جز آن با اجزاء ديدن بقعرش زبون است با ايطش و فكر از رسيمح

 ـهـم  يو متناسب و رووسته و مرتبط يپ ك واحـد متشـكل خداپرسـتى وانسـان     ي

  . امبر گرامى خود وحى فرمودهيگانه آنرا به پيست كه خداى يپرور

  مقايسه اسلام با روشهاى ديگر اجتماعى

 م بخـوبى متوجـه مـى   يچنانچه بروشهاى جوامع مترقى جهان با دقت نظر كن

ره سـاخته  يد را خن جوامع اگرچه چشم خريشرفت علمى و صنعتى ايم كه پيشو

لات كشـورى آنهـا   يخ دست انداخته و تشـك يروى آنها به ماه و مريو قدرت و ن

شـرفت قابـل   ين روشهاى مترقـى بـا پ  يرت نموده است؛ ولى هميانسانرا غرق ح

ت گشوده و در مدتى كمتـر  يبختى را بروى جهان بشر رهيش خود درهاى تيستا

گنـاه را ببـاد   يها ب ونيليده و ميناز ربع قرن دو بار جهان را به خاك و خون كشا

ز با جنگ جهانى سوم كه فرمان نابودى بشر را بدسـت  يفنا داده است؛ و اكنون ن

  . كند د مىيان را تهديدارد جهان
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ش خود بنام بشر دوستى و آزادى يداين روز پين روشها است كه از نخستيهم

 ـبـزرگ دن  ه ملل جهان زده و چهار قـاره يشانى بقيبخشى، نشان بردكى بر پ ا را ي

ز يك گروه نـاچ يد و شرط قاره اروپا نموده و يم بى قير استعمار بسته تسليبزنج

  . گناه حكومت مطلقه داده استيون بيليرا بر مال و جان و عرض صدها م

ط خـود از نعمتهـا و لذائـذ    يست كه ملتهاى مترقى در مح ـيالبته قابل انكار ن

انسانى چـون عـدالت اجتمـاعى و     ارى از آرزوهاىيمادى برخوردارند و به بس

 ـها و تياند؛ امـا بـدبخت   دهيره رسيهاى فرهنگى و صنعتى و غ شرفتيپ  روزى رهي

هـاى   ن آنها عبارت است از كشـمكش يرشان شده كه مهمتريشمار دامنگيهاى ب

نده جهـان را در معـرض   يهاى همگانى و هر لحظه هم آ زىيالمللى و خونر نيب

  . دهند ته قرار مىحوادثى شومتر و تلختر از گذش

 ـ  وهينهمه ميهى است كه ايبد ت و ين محصـول درخـت مـدن   يريهاى تلـخ و ش

 ها است كه بظـاهر راه ترقـى مـى    ن ملتهاو جامعهيم روش زندگى ايجه مستقينت

  . نديمايپ

منـد شـده و    ن آن كـه بشـر از آن بهـره   يريهاى ش وهيد دانست كه ميلكن با

ده مانند راستگوئى و يته اخلاق پسندك رشيجامعه را سعادتمند ساخته است از 

ن ملتها سرچشمه گرفتـه  يرخواهى و فداكارى ايشناسى و خ فهيدرستكارى و وظ

قـا  يا و آفريان ملتهاى عقب افتاده آس ـين ميرا همان قوانياست نه تنها از قانون، ز

  . شود كه روزبروز بر پستى و بدبختى آنها افزوده مىيز وجود دارد در حالين

 ـن درخت كه كام بشر را تلخ و نـاگوار سـاخته و ت  يهاى تلخ ا هويو اما م  رهي

گران بسوى يز مانند دين ملتهاى مترقى را نيروزى و بدبختى ببار آورده و خود ا

ك رشته اخلاق ناپسند مانند حرص و طمع و بى انصـافى  يكشاند از  نابودى مى

  . رديگ و بى رحمى و نخوت و غرور و گردن كشى سرچشمه مى
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م كـه  يشـو  م متوجـه مـى  ين مقدس اسلام بدقت نظر كنيدر دستورهاى داگر 

 ـفرما كند و از قسم دوم نهى مـى  ن صفات امر مىياسلام به بخش اول از ا د و ي

ست در آن است دعـوت  يبطور كلى بسوى هر كار حق و صوابى كه صلاح انسان

كه يدهـد؛ و از هـر كـار نـاحق و ناصـواب      ت خود قرار مىيه تربيكرده و آنرا پا

اگر چه صلاح قـوم و ملـت خاصـى را در    ( سازد زندگى آرام بشر را مختل مى

  . دارد برحذر مى) برداشته باشد

  جه ينت

  : شود رى مىيگ جهير نتيانات گذشته چند مطلب زياز ب

ت يتـر و بحـال بشـر    دهيگر پسـند يروش اسلام از هر روش اجتماعى د - 1

ه يسوره روم آ )��ا_ لا يعلمو"rلك �]ين �لقيم �لكن �ك� (سودمندتر است 

3 .  

ت امروزى جهان همـه و همـه   ين مدنيريهاى ش وهيهاى روشن و م نقطه - 2

 ـن ديست كه از اين مقدس اسلام و آثار زنده مواديياز بركات آ ن پـاك بدسـت   ي

ش از آنكـه آثـار تمـدن غـرب ظـاهر و      يرا اسلام قرنها پيبها افتاده است؛ زيغر

ها در يكرده است كه غرب ى همانمواد اخلاقى دعوت مىان شود مردم را بسوينما

  . اند شى گرفتهيعمل كردن بĤنها از ما پ

فرمود مبادا طـورى رفتـار    در بستر مرگ به مردم مى � ن علىيرالمؤمنيام

   .رنديشى گيگران در عمل به قرآن بر شما پيد كه ديكن

ن را بر يقرار داد و قوان د هدف اصلى را در اخلاقيطبق دستور اسلام با - 3

ن تنهـا  يده و وضـع قـوان  يرا فراموش كـردن اخـلاق پسـند   ياساس آن بنا نهاد، ز

ت را كه يت متوجه ساخته معنويج بماديبمنظور منافع مادى، جامعه مردم را بتدر

رد و بجـاى آن  يگ وانات است از دستشان مىيگر حيتنها وجه برترى انسان بر د
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 ن مىينگ و چرندگى چون گاو گوسفند را جانشخوى درندگى چون گرگ و پل

 )بعث لاتمم م��V �لاخ�لا�(فرمود  � غمبر اكرمين جهت پيسازد؛ و از هم

  . باشد ت اخلاقى مردم مىيعنى هدف اصلى من تربي

  اسلام در پيشرفت خود بوسائل غيرطبيعى دست نمى زند

عت ندارد محكوم بشكسـت اسـت و   يشه ثابتى در طبيعى كه ريرطبيوسائل غ

نـى ماننـد   ييعـى در آ يرطبين وسائل غيدست زدن با. رود ان مىيا زود از مير يد

  . ستيد درست نيان بشر حكومت نمايشه در ميخواهد براى هم اسلام كه مى

شرفت خود هرگز بزور متوسـل نشـده اسـت، و    ين اسلام در پين سبب ديبهم

قـت ظـاهر جنگهـاى    ير است در حقين شمشين اسلام ديد: اند نكه بعضى گفتهيا

نى كـه  يرا دياند؛ ز ن قضاوت گرفتار شدهيصدر اسلام بغلط افتاده و كوركورانه با

شرفت مقاصد يه گذارى شده از آن برتر است كه براى پيمان پايبر اساس علم و ا

به فلسفه وجهـاد  ( ر متوسل شوديمان در دلهاى مردم بشمشيجاد ايعالى خود و ا

هـاى   شرفت خواسـته ين سبب اسلام براى پيز به هميو ن) م مراجعه شوددر اسلا

  . موده استياسى را نپيهاى س پردازى و شعبده بازى رنگ و دروغيخود راه ن

مودن راه باطل يو پ. را اسلام هدفى جز زنده شدن حق و مردن باطل ندارديز

  . ن رفتن حق استيدن به حق، خود سبب از بيبراى رس

كه يد خدا ستمكاران و بـدكاران و كسـان  يفرما ر كلام خود مىخداى متعال د

  . رساند كنند بمقاصد خود نمى پوشانند و مخفى مى حق را مى

  تبليغ و دعوت

ت مردم و گسترش حق راهى را انتخاب كرده كه با فطرت و ياسلام براى هدا

ن غ و دعوت است كه با روشينش انسان موافق و سازگار است و آن؛ راه تبليآفر
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 ـنى و سـعادت خـواهى بشـر را ب   يب زه واقعيق؛ غرينمودن حقا دار نمـوده او را  ي

  . سپارد بĤسانى بدست حق مى

 ـاى است كه همـه پ  هيغ و دعوت شويعنى تبلين روش يا امبران الهـى آن را  ي

باشد حد اعـلاى آن   ان و مجهزتر از همه مىياند در اسلام كه خاتم اد بكار برده

ن راه را عملـى سـاخته در   يمسلمانان واجب كرده كه ا بكار رفته است و بر همه

  . ن كوتاهى نكنندينشر و توسعه د

 ـبگو راه من و پ: ديفرما امبر خود را مخاطب ساخته مىيخداى متعال پ روان ي

وسـف  يسوره . ميرت كامل مردم را بسوى خدا دعوت كنين است كه با بصيمن ا

  . 108ه يآ

نـائى كامـل   يغ با بيد عوت و تبليبا: كه ديآ ه گذشته برمىياز آ -غ يروش تبل

 ـنـى مـورد تبل  يد اولا مبلغ مسائل ديجه بايرد، در نتيانجام گ  ـغ را بدانـد و ثان ي اً ي

 ـالبتـه شـرائط و آداب تبل  . غ و شرائط و آداب آن كاملا آشنا باشديبروش تبل غ ي

نى و بردبـارى و  يار است مانند خوش خلقى و خوشـروئى و وقـار و سـنگ   يبس

 ـعلم و عمل، ز: ز استين آنها دو چيق و انصاف؛ ولى مهمتراحترام بح را آنكـه  ي

غ كنندگان باطـل  يداند مانند تبل قت امر را نمىيكند چون حق غ مىيبدون علم تبل

 كه بعلم خود عمـل نمـى  يمال شدن حق و گمراهى مردم باك ندارد، و كسياز پا

 ب مـى يود تكـذ كند با عمـل خ ـ  قت آنچه را كه با گفته خود امر مىيكند در حق

 ـد با كـردار خـود از آن ب  يستا هاى خود مى د و آنچه را با گفتهينما  زارى مـى ي

كنـد؛ ماننـد كسـى     كند و خود نمـى  زى دعوت مىيگران را بچيكه ديكس. ديجو

  . زند گر پس مىيكشد و با دست د ش مىيكدست پيزى را با ياست كه چ

امر و خود را فراموش  كىيا مردم را بنيآ: ديفرما ش مىيخداوند در كلام خو

  . 44ه يد؟ سوره بقره، آيكن مى
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 ـفرموده است كه مردم را با گفتـار و كـردار دعـوت كن    � امام هشتم د بـا  ي

   .گفتار تنها

  آموزش و پرورش در اسلام

د و يسـتا  كنـد و علـم و دانـتش را مـى     اسلام جهل و نادانى را نكوهش مى

  . دينما ق مىيولت تشيروان خود را بكسب علم و فضيپ

گر از تفكر آزاد و بررسى سخنان مخالفـان خـود   ينى ديكه كتابهاى ديدر حال

ده شود امر يرفتن حق اگرچه از مخالف شنيكنند كتاب آسمنى اسلام بپذ نهى مى

د، و مردم را بتفكـر  يگو كند، و با بشر از راه استدلال و بحث آزاد سخن مى مى

 ـ يدر آفر خ ينش انسـان و تـار  يآنهاسـت و آفـر   ن و آنچـه در ينش آسـمان و زم

كنـد   د مىينها تاكيو گذشته از ا. كند عت دعوت مىيان و گردش جهان طبينيشيپ

  . عت بكنجكاوى پردازنديكه در پس پرده حس و ماوراء جهان طب

نان آن يغمبر گرامى و جانش ـين موضوع از پيكه راجع باياتيات قرآن و روايآ

غمبر اكرم طلب علم را مهم شـمرده  يدرى پرون است؛ بقيده از شما بيحضرت رس

  : است كه فرموده

  . طلب علم بر هر مسلمانى لازم و واجب است

  دو شاهكار مهم در تعليمات اسلام

ا يهاى مخالف بشرى جارى بوده  ك از روشهاى اجتماعى كه در جامعهيهر 

 كرشته از اسرار نهانى در بردارد كه اگر بر عامـه مـردم روشـن شـود    يباشد  مى

 هـائى وارد مـى   هاى شهوى آنـان ضـربه   است كارگردانان جامعه و خواستهيبر

دارند، و  ده مىيقى را از عامه پوشيوسته حقايآورد و از آن جهت است كه آنان پ

ارى از مطالب و مقررات ساخته مغـز خـود آنهـا    ين مطلب ا نست كه بسيعلت ا
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ترسند كـه اگـر    مىباشد  است؛ و چون مخالف عقل و صلاح اجتماع و افراد مى

  . شان جارى گردد و منافعشان بخطر افتديل اعتراض برويكشف شود س

 ـگـر اد يت و مراكز روحانى ديحيساى مسين جهت كليبهم ان بمـردم اجـازه   ي

انـات كتـاب   ينـى و ب يح معـارف د ير و توض ـيدهند، بلكه حق تعب تفكر آزاد نمى

 ـ ش مىيمذهبى را از خصائص خو  ر چـه آنـان مـى   دانند؛ و بر مردم است كه ه

  . رنديبپذ) آزاد( ند بى چون و چرا و بدون بحث و كنجكاوىيگو

نى لطمه وارد سـاخته اسـت و   يارى از روشهاى دين روش است كه به بسيهم

  . ن گفتار استيت شاهدى صادق بر ايحيروش كنونى مس

چگونه نقطه مبهم و ينان و اعتماد دارد و هيت خود اطميولى چون اسلام بحقان

  : گرير مذهبى ديند برخلاف همه روشهاى مذهبى و غيب در راه خود نمى كىيتار

 ز اجـازه نمـى  يش نيروان خويدارد و پ ده نمىيچ مطلب حقى را پوشيه - 1

 ـن ديع ايرا شرايدهد كه حقى را بپوشانند ز ن پـاك بـر طبـق قـانون فطـرت و      ي

  . ستيب نيقت قابل تكذيه حق و حقيز آن از ناحيچ چيم شده و هينش تنظيآفر

ق از گناهان بزرگ معرفى شده است و خداى متعـال در  يدر اسلام كتمان حقا

 حاً لعنـت مـى  يكنند لعنت كرده بر آنـان صـر   كلام خود آنانكه حق را كتمان مى

  ) 146ه يسوره بقره آ( فرستد

ق و معـارف آزادانـه بتفكـر    يروان خود را امر فرموده كه دربـاره حقـا  يپ - 2

د و قـدم  يدا شد توقف نماين ابهامى براى آنان پيكوچكتر پردازند و در هر جا كه

كى شك و شـبهه محفـوظ   يمان روشنشان از گزند تاريوسته ايش نگذارند تا پيپ

دى شوند با كمال انصاف و حـق جـوئى در   يبماند و چنانچه گرفتار شبهه و ترد

  . رفع آن بكوشند و آزادانه بحل آن بپردازند

  : ديفرما خداى متعال مى
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  .36ه يسوره اسراء آ. روى مكنيست پيكه براى تو روشن نيزياز چ

  خودارى از تفكر آزاد اظهار حق

ن محصولى اسـت  يرفتن آنها گرانبهاتريشه و پذيق از راه فكر و انديدرك حقا

وانات و ير حياز انسان بر سايگانه سبب امتيكند و  د مىيت توليكه دستگاه انسان

 ـز حس انسان دوسـتى و غر ه شرافت و افتخار اوست، و هرگيپا نـى  يب زه واقـع ي

ا يدى؛ آزادى فكر از انسان سلب شود يل افكار تقلياجازه نخواهد داد كه با تحم

جـه؛ افكـار خـدائى از كـار     يق غقل او گمراه گـردد و در نت يبا پنهان داشتن حقا

 ـز نبايقت نين حقيولى از ا. انداخته شود كـه انسـان   يد غفلـت كـرد كـه در جائ   ي

 ـا بواسطه سرسختى و لجبازى طـرف؛ ام يقتى را ندارد يم حقاستعداد فه دى بـه  ي

ده يا عرضى انسان كش ـيا جانى يست و اظهار آن بضرر مالى يقت نيشرفت حقيپ

كنـد؛ و بـراى    نى و انسان دوستى بعكس حكومت مـى يب زه واقعيخواهد شد غر

ت از خطـر گمراهـى   يس و احترام شود دستگاه انسـان يق تقدينكه ساحت حقايا

ق را يپوشـى حقـا   گر مالى و جانى و عرضى محفـوظ بمانـد پـرده   يطرهاى دخ

  . دينما جاب مىيا

ق كه ياى از حقا ادى مردم را از فكر كردن در پارهيت در اخبار زيائمه اهل ب

  . اند افراد انسان استعداد فهم آنها را ندارند بشدت نهى نموده

 ه مجاز مـى ير مورد تقخداى متعال در دو مورد از كلام خود كتمان حق را د

   .)106ه ي؛ سوره نحل آ28ه يسوره آل عمران آ( شمرد

  جه ينت

 قت را بى مـانع بلكـه لازم مـى   يده ماندن حق و حقياسلام در چند مورد پوش

  : شمارد
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شرفت حق نبوده در اظهار آن يدى به پيه و آن جائى است كه اميمورد تق - 1

  . ا عرضى باشديا جانى يخوف خطر مالى 

كه حق براى كسى مفهوم نباشد و اظهار آن موجب گمراهى او شود يجائ - 2

  . ا باعث استهزاء و اهانت نسبت بساحت مقدس حق گرددي

كه تفكر آزاد بواسطه نبودن استعداد، حق را وارونـه جلـوه دهـد و    يجائ - 3

  . موجب گمراهى شود

  خدمات اسلام در حيات اجتماعى

  حفظ منافع افراد و رفع اختلافات

 ـ     ـن مقـدس اسـلام   ياز بحثهاى گذشته روشـت شـد كـه آئ ك روش كامـل  ي

 ـهى است كه سعادت كامل يبد .اجتماعى است ن آرزوى يك جامعـه و بزرگتـر  ي

ها و تجاوزهائى  ن گردد و از كشمكشياتى آنان را تأمينست كه منافع حيافراد ا

 ـرى شود تـا بـا خ  يكند بقدر امكان جلوگ د مىيكه زندگى و صفاى آنرا تهد ل اي

  . ش ادامه دهندير خويآرام در شاهراه تكامل بس

نـى در  يب ه واقـع ينسـت كـه در سـا   يك فرد انسان ايزى يمنتهاى آرزوى غر

ن يزندگى خود سلامت جسمى و روحى داشته باشد و در حدود امكان مناسـبتر 

ل خـانواده بĤرزوهـاى   يخوراك و پوشاك و مسكن را بدست آورد، و بـا تشـك  

منـى و  يوسـته در ا يل شـود؛ و زنـدگى آرامـى داشـته پ    رى خود نائيجوانى و پ

 ـيسلامتى بسر برده، و بالاخره در شاهراه انسان چ مزاحمـى بسـعى و   يت بدون ه

  . كوشش خود ادامه داده و از تكامل برخوردار شود

 ـز نسبت بافراد اجزاء خود آرزوئى بـالاتر از ا يك جامعه بشرى ني ن نـدارد  ي

را روشى را بجامعـه  يده زيى جامه عمل پوشانن آرزوى فردى و اجتمائياسلام با
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اتى افـراد  ينى منافع حيب رش آن در شعاع واقعيبشرى عرضه داشته كه بر اثر پذ

  . محفوظ و اختلافاتشان رفع خواهد شد

  روش اسلام و پايه اساسى آن

 ـنى انسان عطف نموده اسـت ز يب ن توجه خود را بسوى واقعياسلام نخست را ي

اى كـه   وان زبـان بسـته  يك حيت كند نه يهد انسان تربخوا ن روش پاك، مىيا

اى است  ك موجود زندهيانسان . رى ندارديگ آرزوئى جز شكم پرورى و جفت

  . باشد ن مبهز مىيب روى خرد واقعيكه علاوه بر عواطف و احساسات با ن

 نى دست نخـورده خـود درك مـى   يب عنى دستگاه واقعيانسان بر طبق فطرت 

ر اجـزاء جهـان   ينش اسـت و ماننـد سـا   ياجزاء جهان آفـر  كند كه وى جزئى از

ات و قدرت و علم نامتناهى بستگى داشته يك حيعنى بيعت ينش بماوراء طبيآفر

 ـن جهت اسـلام روش خـود را روى پا  يبهم. ده و پرورده اوستيز آفريخرد ن ه ي

  . شمارد ست انسان واقعى نمىيد گذاشته است و كسى را كه خدا پرست نيتوح

ن خـود  يله ديگانگى خداوندى است كه بوسينجا اعتقاد بيد در ايتوح مراد از

ده يكند و روزى هم حساب كارهاى او را رس انسان را بسوى سعادت دعوت مى

  . پاداش مناسب خواهد داد

 ـكه از، حيكسـان : ديفرما خداى تعالى در كلام خود مى د بـى خبرنـد ماننـد    ي

 ـسـوره فرقـان آ  . دباشـن  ترند از آنان مـى  ان بلكه گمراهيچارپا  ـتوح. 44ه ي د ي

  . گاه اساسى اسلام است هيه و تكين پايبمعنائى كه گفته شد نخست

 ـده است زيد استوار گرديده است كه بر توحيه دوم اسلام، اخلاق پسنديپا را ي

د اسـت متصـف نشـود،    يده توحيكطرف اگر انسان باخلاقى كه مناسب با عقياز 

ن و يگـر چنانكـه گذشـت قـوان    يز طرف دو ا. مان پاكش محفوظ نخواهد مانديا
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اى را كـه انحطـاط    سـت جامعـه  يمقررات هر چند هم مترقى باشد هرگز قادر ن

  . اخلاقى دارد اداره كند

باشـد   د مـى يده توحيك رشته اخلاقى كه مناسب با عقينروى در اسلام ياز ا

 نها بـراى جامعـه بشـرى   ير ايمانند انسان دوستى؛ نرم دلى، عفت و عدالت و نظا

 ـن و مقـررات جار يد و هم پاسبان قوانيده توحيم شده كه ضامن اجراء عقيتنظ ه ي

  . هستند

 ـرى كه در سعادت جامعه دارد در درجه دوم اهمياخلاق از نظر تأث ت قـرار  ي

  . باشد ت مىيد در درجه اول اهميگرفته، چنانكه توح

 ن وضـع يك سلسله قـوان يد و اخلاق يه توحياسلام پس از استوار ساختن پا

ده يعنى مقررات نامبرده از اخلاق پسـند ينموده است كه با اخلاق ارتباط دارند؛ 

ن ين قـوان يشود و هم ت مىين تقويز با ايده نيرد و اخلاق پسنديگ سرچشمه مى

ان مردم بـر  ياتى جامعه را حفظ و اختلافات را از ميو مقررات است كه منافع ح

  . دارد مى

  اختلافات جامعه

گسلد و نظام اجتماع را  رشته اتحاد و اتفاق را از هم مىاختلافات بشرى كه 

  : سازد و بر دو گونه است مختل مى

 ـآ ش مىياختلافاتى كه اتفاقاً بر اثر تماس خصوصى دو فرد پ - 1 د ماننـد  ي

افتـد و رفـع آن بدسـت     نى اتفاق مـى يان دو نفر در سر موضوع معينزاعى كه م

  . سازمان قضائى است

ن يكند و كمتـر  م مىيبعاً جامعه را بدو دسته مختلف تقساختلافاتى كه ط - 2

گر مسـلط  يكدسته را بر دسته ديمسامحه در بسط و گسترش عدالت اجتماعى؛ 

دهـد   سازد و محصول سعى و كوشش دسته ناتوان را بتوانا اختصـاص مـى   مى



38 

 

ر و طبقه زن و مرد، و طبقـه  يچنانكه طبقه حاكم و محكوم، و طبقه ثروتمند و فق

كنند،  ن شكل زندگى مىينى بهمير ديهاى مترقى و غ و كارفرما در جامعه كارگر

  . ندينما ردستان خود را استشمار مىيك طبقه؛ ناتوانان و زيرومندان يوسته نيو پ

  روش كلى اسلام در حفظ منافع و رفع اختلافات

اسلام بطور كلى سعادت جامعـه را كـه مرهـون حفـظ منـافع مـردم و رفـع        

  . كند ن مىيز تأميباشد با دو چ ىاختلافاتشان م

ن معنـى  يازات طبقاتى را بكلى لغو نموده و از ارزش انداخته است بايامت - 1

كه افراد در جامعه اسلامى، با هم برادر و برابرند و هرگز كسى حق ندارد باستناد 

د؛ و آنان را يگران برترى جويروهاى اجتماعى بر ديگرى از نيروى ديا نيثروت 

 ـسبك شمرده از آنـان فروتنـى و كـرنش بخواهـد؛     خوار و  ا بواسـطه سـمت   ي

 ـن اجتماع معاف شـود،  ياى از وظائف سنگ مخصوص خود از پاره ت يا مصـون ي

سرپرست جامعـه در اجـراء   . كند مجازات نشود دا كرده در برابر گناهى كه مىيپ

 ـين و مقررات حكمش نافذ است و همگى بايقوان م فـرود  يد در مقابل او سر تعظ

  . ورند و باو احترام گزارندآ

گـران در  يد توقع داشته باشد كـه د يولى در كارها و اغراض شخصى خود نبا

رى بـاو نداشـته   يگ ا هر چه كند حق اعتراض و خردهيبرابرش سر فرود آوردند 

اى از وظائف  نكه سرپرست و فرمانرواى جماعت است، از پارهيا بپاس ايباشند 

ه افتخـار  يتواند ثروت را ما ك فرد ثروتمند نمىين يعمومى معاف باشد و همچن

 ـردسـتان را بكوبـد؛ و ن  يبانى ثروت خود مستمندان و زيخود قرار داده به پشت ز ي

هوده او را بحقوق يان جامعه حق ندارند از او طرفدارى كرده هر سخن بيفرمانروا

  . ران مقدم دارنديمسلم فق
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 ـ   ز اسلام هرگز اجازه نمىيو ن اى فـرد توانـا بـدون     قـه چ طبيدهـد كـه در ه

 ـفرما د خداى متعال در كلام خود مىياستحقاق بر ناتوان؛ حكومت مطلقه نما : دي

   .)10ه يسوره حجرات آ( روان اسلام همه با هم برادر و برابرنديپ

  : ديفرما ز مىيو ن

ست؛ هر ين) اهل كتاب و مسلمانان( هاى شما ن خدا تابع آرزوها و خواستهيد

  .)122ه يسوره نساء آ( .م دهد مجازات خواهد شدكس كار خلافى انجا

ن و ين و احتـرام والـد  يان ديشوايكرشته اختصاصات، مانند اطاعت از پيالبته 

ست و فقـط وظـائفى   ين مورد مساوات نين اسلام هست كه در اينها در ديمانند ا

 ـكه اين مـورد هـم كس ـ  يگر ولى در ايك طبقه بنفع طبقه دياست مخصوص ب ن ي

گران برترى جسته مقـام خـود را بـرخ    يتواند بر د شده است؛ نمى حكم بنفع او

  . آنان بكشد

 ـنكه ايازطلبى دارد، اسلام بدون ايزه امتيآرى چون انسان فطرة غر  ـن غري زه ي

  . ك مورد عملى براى آن در نظر گرفته است و آن تقوى استيفطرى را بكشد 

تقـوى،   زگارى است و چـون طـرف حسـاب   يدر اسلام ارزش واقعى از پره

د نخواهـد  يشتر شود مزاحمتى پدياز هر چه بيه امتين مايباشد ا خداى تعالى مى

ن يرومنـدتر ين عامـل فسـاد جامعـه و ن   ياز طبقاتى كه بزرگتريآورد برخلاف امت

  . باشد سبب تزاحم افراد مى

زكار برترى دارد و يزكار بر گروهى ثروتمند ناپرهير پرهيك فقيدر نظر اسلام 

  . از صدها مرد بى بند و بار بهتر است زكاريكزن پرهي

  : ديفرما خداوند متعال مى

چگونـه تفـاوتى   يم، هيديآفر) مرد و زن( ك نر و مادهياى مردم ما شما را از 

د، و شما را گـروه گـروه و دسـته دسـته     ينش و گوهر خلقت نداريشه آفريدر ر
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 ـيگر را شناخته اجتماعات متشكلى بوجود آوريم كه همديكرد ه از شـما  د، هر ك

  .)13ه يسوره حجرات آ( باشد تر مى ش خدا گرامىيزكارتر است پيپره

  : ديفرما و باز مى

ا زن همـه  يگردانم مرد باشد  ع نمىيك از شما را ضايچ يمن كار و كوشش ه

   .)195ه يسوره آل عمران آ( ك نوع بوده و انسانندياز 

كند و كار يتماع شرت اجيت و عضوينكه همه افراد در انسانيبا ملاحظه ا - 2

ه آن ينى وضع نموده كه منافع هر كس در سـا يو كوشش همگى محترم است قوان

 گردد و قهراً راه تعدى و كشمكشهاى اجتمـاعى خودبخـود بسـته مـى     ن مىيمع

  . شود

م شده كه فاصله طبقـات  ين مقررات با در نظر گرفتن اصل اولى بطورى تنظيا

ان برداشته دورهـا را بهـم   ياست از م ن حدى كه ممكنيمختلف جامعه راتا آخر

  . كند ك مىينزد

ان روش اختصاصى اسلام در حفظ منـافع افـراد و رفـع اختلافـات     ين بيبا ا

  . شود اجتماعى بطور اختصار و اجمال روشن مى

  مبارزه اسلام با اختلاف و دشمنى ها

 ـد مثل طبقه رعيآ گر طبقات جامعه طبعاً بوجود مىيكه در د ياختلافات  ت وي

  : حاكم، خادم و مخدوم و كارگر و كارفرما از دو راه است

 ـگرى مثل آنكه كارفرما مزد كـارگر را ندهـد   يكى بر حقوق ديتعدى  - 1 ا ي

ا در حق او احجاف و بـى  يمخدومى مقررى خادم و نوكر را بطور كامل نپردازد 

  .ديا حكمى ظالمانه اجراء نمايكى از رعايا حاكم در حق يد يانصافى نما
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ن مشكل، مقررات فراوانى وضع فرموده كه بـا اجـراء آنهـا    يلام براى حل ااس

 ماند؛ و هر فردى بحقوق از دست رفته خود مى حقوق حقه هر كس محفوظ مى

  . رسد

 نكار بهر فردى از اجتماع اجازه داده است كه هر كه بـاو تعـدى كـرد   يبراى ا

  . ديادخواهى نمات برده و ديبقاضى شكا) گرچه حاكم و فرماندار وقت باشد(

 آن حضـرت كـى از مسـلمانان بـا    ي � ن علـى يرالمؤمنيام خلافت اميدر ا

كـى از مـردم   يدا كرده نزد قاضى دادخواهى كرد آن حضرت ماننـد  ياختلافاتى پ

حاضر شده و محاكمه انجام گرفت، ) كه خود نصب كرده بود( ش قاضىيعادى پ

ن او و خصمش در رفتار به يه بنجاست كه حضرت از قاضى خواست كيتعجب ا

  . چوجه فرقى نگذارديه

نكـه  يردسـت ماننـد ا  يف و زيرومند بـر فـردى ضـع   يگردنفرازى فردى ن - 2

 ـ   يكارفرمائى كارگران خود را خوار شمارد  ش يا مخـدومى نوكرهـاى خـود را پ

ا حـاكم  يم وادارد؛ يش بكرنش و تعظيا آنان در برابر خوي. ستاده نگهدارديخود ا

  . ديت سلب نمايض و دادخواهى را از رعحق اعترا

ر خدا را دارد اسـلام بشـدت از آنهـا    ينگونه رفتارها جنبه پرستش غيچون ا

چ مـافوقى حـق نـدارد از    يدر اسلام ه. دينما داً نهى مىيكند و اك رى مىيجلوگ

 ـفه توقعى داشته باشـد  يش از انجام وظيردستان خود بيز ا بـر آنـان بزرگـى و    ي

  . عظمت بفروشد

اسلام دستورهاى اخلاقى فراوانى اسـت كـه مـردم را بدرسـتى و صـفا و       در

  . كند عدالت و حسن خلق دعوت مى

كو كـاران و خـدمتگزاران و مجـازات بـد     يق نيمان و تشويمراعات عهد و پ

  . دينمايار سفارش ميكاران و دورى از معاشرت با نااهلان و بدان را بس
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اى رخـت بـر بنـدد     ه اگر از جامعهده است كيك رشته از اخلاق پسندينها يا

رد و در دره هولناك انحطـاط و بـد بختـى دو    يگيش ميآنجامعه راه بدبختى را پ

  . كنديجهانى سقوط م

ن ممكن است بصورت ظاهر ين قوانين بايبى اعتنائى و عمل نكردن كسى با ا

طى نا پـاك و هولنـاك   يگر محيزى براى او داشته باشد ولى از طرف دينفع نا چ

 ـن منافع نا چيĤورد كه هميود مبوج ار يز را از دسـتش گرفتـه و سـودهاى بس ـ   ي

 ـن فرد مانند كسى است كه آجرهاى زيد و اينمايز از وى سلب ميگرى را نيد ر ي

ن كار خـود  يكى بكند و بر فراز آن بنا ساختمانى تازه بسازد كه با ايكى يبنا را 

  . كوشد رانى بنا مىيدر و

  ختلافاتيك وسيله عمومى براى رفع ا

روان خود دستور داده كه بنفع اجتماع فكر كنند و از خودخـواهى  ياسلام به پ

نند و ضرر اجتمـاع را ضـرر   يب ز كرده نفع خود را در نفع جامعه اسلامى مىيپره

  . خود بدانند

 ـا كشـاورز  يكفرد تاجر يد اول مسلمان واقعى باشد بعد يكفرد مسلمان باي ا ي

 ـل خـانواده بدهـد اول با  يخواهد تشـك  كه مى ز فردىيا كارگر، و نيصنعتگر  د ي

 م خود را عملى سازد خلاصه دست بهر كارى كه مـى يمسلمان باشد سپس تصم

ح يمان صحين و ايد ديار نمايخواهد اخت خواهد بزند؛ و هر مقام و منصبى كه مى

  . لازم است

مى نخست مصـالح و منـافع اسـلام و    ين كسى در هر كار و براى هر تصميچن

شتن را و هرگز بكارى كه ضرر يرد سپس مصلحت خويگ ن را در نظر مىيمسلم

  . دينما اسلام و مسلمانان در آنست اگرچه بنفع خودش هم باشد اقدام نمى
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 ـ  يوع پين فكرى در جامعه شيو البته معلوم است كه اگر چن ن يدا كنـد هرگـز ب

� �عتصمو� (د يفرما دا نخواهد شد خداوند متعال مىيافراد آن جامعه اختلافى پ

 � لا تفرقو�
ً
 ـفرما ز مىيو ن 103ه يسوره آل عمران آ )�بل �الله �يعا � �" (: دي

 فاتبعو� � لا تتبعو� �لسبل فتفر� بكم ع�ن س�بيله
ً
سـوره   )هذ� ��� مستقيما

د برادر هم باشـند و  يمسلمانان با: ديفرما مى � غمبر اكرميو پ 153ه يانعام آ

  . ل دهنديروى واحدى تشكيگانگان نير بدر براب

  حج يا وسيله رفع اختلافات و نماز و روزه

نست كـه مـردم مـذاهب    يكى از افتخارات اسلام مسأله عبادت است و آن اي

ر معبـدهاى عمـومى از   ينى خود در غيهود و نصارى طبق دستور ديگر مانند يد

توانند  ابد خود نمىساها و معيعبادت محرومند و از نظر قانون مذهبى جز در كل

  . عبادتى انجام دهند و نماز بخوانند

ت برداشته شده است و هر مسلمانى موظف اسـت  ين محدوديولى در اسلام ا

ا نـه؛  يفه عبادى خود را در هر حال كه باشد انجام دهد؛ در مسجد باشد يكه وظ

 ـان مردم باشد يا در بلاد كفر؛ در ميدر جامعه مسلمانان باشد  حـال   ا تنهـا؛ در ي

  . مارىيا در بستر بيتندرستى باشد 

ن خود يد عبادت خود را مناسب آنحال انجام دهد و ايبالجمله در هر حال با

براى من همه روى : فرمود � غمبر اكرميت اسلام است، پيكى از اسرار موفقي

و حـج را   ن مناسبت شارع اسلام نماز و روزهين معبد و پرستشگاه است بهميزم

ن معنى كه از هر فرد انجام آنها را خواسـته و  يدر مرحله اول، فردى قرار داده با

موقوف بحضور جماعت ندانسته، ولى در مرحله دوم فوائد اجتماعى آن عبادات 

  . را هم از نظر دور نداشته و جنبه اجتماعى به آنها داده است
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خـود را در برابـر پروردگـار    از يله آن بندگى و نيمثلاً در نماز كه انسان بوس

ع شده و سـنت  يدارد حضور در جماعت بطور استحباب تشر ش مجسم مىيخو

  . قرار گرفته است

د هر فرد مسلمان سـالى  يع شده و باياضت فرد تشريز در روزه كه براى ريو ن

له ينوس ـيزش جنسى خوددارى كند و بايدن و آميكماه روزها از خوردن و آشامي

فـه فـردى اسـت و    ينكه وظيد با ايجاد نمايقوى را در خود ازكارى و تيروح پره

فه مـاه  يچ گونه جنبه اجتماعى ندارد، ولى روز اول شوال را بشكرانه انجام وظيه

فه دارند كـه نمـاز فطـر را بـا جماعـت      يد گرفته مسلمانان وظيمبارك رمضان ع

  . بخوانند

مـادى و   له آن اجابت دعوت خدائى و ترك علائـق ين در حج كه بوسيهمچن

نكه عبادتى فـردى اسـت ولـى    يبا ا. شود توجه بساحت قدس ربوبى مجسم مى

ك جا جمع شـده  ين است قهراً مسلمانان جهان در يچون محل پرستش نقطه مع

ن روز دهم ذى حجه كه قسـمتى از  يعلاوه بر ا. شوند گر باخبر مىيكدياز حال 

ه شده كـه مسـلمانان   د اسلامى قرار داديشود ع اعمال حج در آن روز انجام مى

  . د را بجماعت بخواننديكجا جمع شده نماز عيموظفند در 

له بـراى رفـع اختلافـات    ين وس ـين اجتماعاتى كه در اسلام مقرر شده بهتريا

شه كـن كنـد؛   ين راه براى آنكه اختلافات طبقاتى را ريرا مؤثرتريطبقات است، ز

پرستش دسـته جمعـى   ت در ين خاصيگر است؛ و ايكديشى بين بردن بداندياز ب

 كه عبادت خدا را با اخلاص انجام مـى يرا كسيحق بر وجه اكمل موجود است ز

دهد جز با خدا با كسى سر و كار ندارد، و درهاى رحمـت پروردگـارى بـروى    

ست، و ساحت قرب او بى يان نعمت او تمام شدنى نيهمه باز است و خزانه بى پا

جـه انـس و الفـت و    يو در نت. رديپذ د همگى را بخود مىيد آيآنكه مزاحمتى پد
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 ـآ د مىيمهر و محبتى كه بواسطه اجتماع در هنگام عبادت در مردم پد د بـراى  ي

  . له استين وسيكوتريرفع اختلاف و كدورت ن

: گـردد  ن پاك اسلام بر سه بخش كلى منقسم مىيم كه معارف آئيدان همه مى

  . هين؛ اخلاق؛ فروع فقهياصول د

ن سه اصـل  يهاى اصلى د هيشه و پايعنى رين يول دز روشن است كه اصيو ن

  : شود ن خارج مىيكى از آنها از دياست كه انسان با نداشتن 

  . گانگى خداى جهان عزوجليعنى اعتقاد بيد يتوح - 1

  . باشد مى � امبران خدا كه آخرشان حضرت محمدياعتقاد بنبوت پ - 2

نكه خداى متعال همه را پس از مـرگ زنـده   يقاد باعنى اعتيمان بمعاد يا - 3

ك خواهد داد و يكوكاران را پاداش نيدگى فرموده نينموده بحساب اعمالشان رس

  . ديبدكاران را بسزاى كردار و رفتارشان خواهد رسان

عه يباشد كه از مسلمات مذهب ش گر بسه اصل نام برده ملحق مىيدو اصل د

شـود اگرچـه از    عه خارج مـى يبĤنها از مذهب ش است و انسان با نداشتن اعتقاد

  . عدل - 2امامت  - 1: ستيرون نياسلام ب
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  توحيد - 1: عقائد 

  اثبات صانع

نى را بكار انـداخت بهـر گوشـه و كنـار جهـان      يب زه واقعيانسان وقتى كه غر

 ننـده جهـان مـى   ينش كه نگاه كند دلائل فراوانى بر وجود پروردگـار و آفر يآفر

 ـن آفريك از ايكند كه هر  نى خود درك مىيب زه واقعينسان با غررا ايند، زيب  دهي

ها كه از نعمت هستى برخوردارند و هر كدام در هستى خود خواه ناخواه راهـى  

دهند، هرگـز نقـدى    گران مىيد و پس از چندى جاى خود را بديمايپ ن مىيمع

نـد  يمايپ هستى را خودشان بخودشان ارزانى نداشـتند و راه منظمـى را كـه مـى    

جـاد و  ياى در ا ن مداخلـه يانـد و كمتـر   خودشان براى خودشان اختراع نكـرده 

  . ر هستى خود ندارنديم خط سيتنظ

 ـهـاى انسـانى را بـراى خـود اخت     تيت خاصيرا خود انسان و انسانيز ار و ي

تهاى انسانى بوى ارزانى شده است يده شده و خاصيانتخاب نكرده بلكه انان آفر

 ـ يرد كه ايپذ نى انسان نمىيب زه واقعين غريهمچن اء خودبخـود و از راه  ينهمـه اش

اتفاق بوجود آمده باشد و نظامى كه در هستى دارند سرسـرى و بـدون حسـاب    

اى  ن اتفاق را در چند آجر پـاره يكه وجدان انسان چنيدا شده باشند در صورتيپ

انسـان  نـى  يب زه واقـع ينست كه غريرد ايپذ ده شده باشد نمىيهم چيكه منظماً رو

جـاد  يگاهى دارد كه منبـع هسـتى و ا   هيدارد كه جهان هستى حتماً تك اعلام مى

ان و منبع علـم و قـدرت،   يكننده و باقى نگهدارنده جهان است و آن هستى بى پا

  . رديگ اى وجود او سرچشمه مىيخدا است كه نظام هستى از در

  : ديفرما چنانكه خداى متعال مى

  . 50ه يسوره طه آ )هد/ �,/ �عطى � { g خلقه ثم(
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 ـخداى جهان كسى است كـه بهـر چ  : خلاصه ترجمه نش و سـاخت  يز آفـر ي

  .مخصوص آنرا ارزانى داشت و پس از آن براه زندگى و بقا رهبرى فرمود

 ـوسته اكثريدهد پ خ نشان مىيزه تا آنجا كه تارين غريبواسطه هم ت جامعـه  ي

 ـانسانى خدائى براى جهان معتقد بوده و غ  ـر اديم سـا ر از اسـلا ي ان هـم ماننـد   ي

انـد   ده و همداستانين باره همعقيها در ايت و بودائيت و مجوسيهوديت و ينصران

لى بر نفى ندارنـد و هرگـز نخواهنـد    يباشند دل كه منكر وجود صانع مىيو كسان

نـد بـر   يگو م و نمـى يل بر وجود صانع نداريند دليگو قت مىيداشت بلكه در حق

  . ميعدمش دار

  : ديگو مرد مادى مى

  . كنفر مادى مردد است نه منكريگر يست و بعبارت دين: ديگو دانم نمى نمى

  : ديفرما ن معنى اشاره نموده مىيخداى متعال در كلام خود با

�م (O ا�� قالو� ما t �لا حياتنا �]نيا نموc � �يا � م�ا يهلكن�ا �لا �]ه�ر � م
   .24ه يه آيسوره جاث )بذلك من علم �" هم �لا يظنو"

كـى  ين زندگى محسوس جهان است كه يند زندگى ما هميگو: خلاصه ترجمه

گـر پـس   يد( ميرو ان مىيشود و با مرور زمان از م گرى زنده مىيرد و ديم مى

  . ن ندارنديقين گفته خود ين افراد بايا) ستيپرده خبرى ن

  آفرينش فطرى است مبدابحث از 

كند از  اى را كه مشاهده مى ده و حادثهيزه خدادادى خود هر پديانسان با غر

 ـنما ش آن جستجو مىيدايعلت و سبب پ دهـد كـه    د، و هرگـز احتمـال نمـى   ي

 ـ  راننده. بوجود آمده باشد) اتفاقا( خودبخود و بدون سبب ن وى از ياى كـه ماش

كنـد تـا    د مـى يبرد بازد كه گمان خرابى مىين آمده از جائيد پائيحركت باز نما

ن با وجود آمادگى كامل كـه  يباور ندارد كه ماش دا كند و هرگزيسبب توقف را پ
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ن را بحركـت  يخواهد ماش ـ كه مىيبراى حركت دارد بى جهت توقف كند و زمان

د و هرگز ينمايه شده استفاده مين براى حركت تعبيدر آورد از وسائلى كه در ماش

  . ندينش د اتفاق نمىيبام

رود و يشود پى آب ميمكه تشنه يافتد و وقتيانسان اگر گرسنه شود بفكر نان م

دانـد و  يا مـثلاً آتـش م  يازمندى خود را در لباس ياگر احساس سرما كرد رفع ن

  . ابدي چگاه بدلگرمى اتفاق آرامش نمىيه

ه لوازم ساختمان و بنا و عملـه  يخواهد ساختمانى بنا كند طبعاً به تهيكه ميكس

  . ديآ دى ندارد كه خواسته وى خود بخود بوجودين اميپردازد و كمتريم

 ـيتا بشر بوده كوهها، جنگلها و در  ن بـاوى بـوده  ياهاى پهناورهم در روى زم

د و ماه و ستارگان فروزان را با حركت مـنظم و دائمـى آنهـا    يشه خورشيهم. اند

  . ده استيدرآسمان د

وسـته از  ير علمـى خـود پ  يناپذ نهمه دانشمندان جهان با تكاپوى خستگىيبا ا

نـد  ينما ز بحث مىيانگ دهاى شگفتيودات و پدن موجيش ايدايعلل و اسباب پ

 ـا دهيم آنها را بهمان حال ديا ند تا ما بودهيگو و هرگز نمى م؛ پـس خودبخـود   ي

  . اند بوجود آمده

كند كه از  زه كنجكاوى و بحث از علل و اسباب انسان را وادار مىين غريهم

 ـا ايه آنكيد و ايز آن كنجكاوى نمايانگ نش و نظام شگفتيش جهان آفريدايپ ن ي

ك يقت يوسته است و در حقيجهان پهناور كه همه اجزاء آن بهمدبگر مربوط و پ

 ه و هستى مـى يگرى مايا از جاى ديده بزرگى است، خودبخود بوجود آمده يپد

  رد؟ يگ

ر در مجمـوع  ين ثابت و استثناناپذيزى كه طبق قوانيانگ رتين نظام حيا ايو آ

ز را بسـوى هـدف و مقصـد    يت و هر چجهان و در هر گوشه كنار آن جارى اس
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 انى اجراء و اداره مـى يه قدرت و علم بى پايكند از ناح ژه خودش رهبرى مىيو

  دا شده است؟ يا از روى تصادف و اتفاق پيشود 

  خداشناسى و ملل

ندارند و به خدائى كـه  ين ديت روى زميم در عصر حاضر اكثريدان چنانكه مى

  . كنند پرستش مىده معتقدند و آن را يجهان را آفر

 خ نشـان مـى  يكه تـار يز حال بشر امروزى را داشته؛ و تا جائيروزى نيبشر د

 كرده نش اثبات مىيندار بوده و خدائى براى جهان آفريت افراد بشر ديدهد اكثر

ز وجود داشته ين اختلاف نظر نيهاى خداشناس و متد ان جامعهياگرچه در م. اند

كن ياند ول ف نمودهياوصاف مخصوصى توص نش را بايآفر مبدااست و هر قومى 

ن آثار كه از بشر اولى يتر اند حتى در باستانى در اصل مطلب، اتفاق كلمه داشته

مـى در  يشود و علا افت مىين و خداشناسى يهائى از وجود د كشف شده نشانه

  . اند مان داشتهيعت اعتقاد و ايدست است كه آنان بماوراء طب

 ـا و جزايكا و اسـترال يمانند آمرهاى تازه  و حتى در قاره ر دوردسـت قـاره   ي

ر كشف شده اهالى بـومى خداشـناس بـوده و بـااختلاف     يم كه در قرنهاى اخيقد

خ ارتبـاط  ينكه تـار ياند با ا كرده نش اثبات مىيها مبدئى براى جهان آفر قهيسل

  . امده استيم هرگز بدست نياى قديآنان با دن

كند  ان بشر بوده روشن مىيشه در ميا همن مطلب كه اعتقاد به خديتأمل در ا

كه خداشناسى فطرى انسان است و بشر با فطرت خدادادى خود خـدائى بـراى   

ت فطرى انسان اشاره كـرده  ين خاصيم بايقرآن كر. كند نش جهان اثبات مىيآفر

  : ديفرما مى

  )� ل� سأ�هم من خلقهم Cقولن �الله(
   .)9( خدا: ه است؟ البته خواهند گفتدياگر از آنان بپرسى چه كسى آنان را آفر
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  : ديفرما ز مىيو ن

  )� ل� سأ�هم من خلق �لسمو�c � �لا�� Cقولن �الله(
: ست؟ البتـه خواهنـد گفـت   ين كيدگار آسمانها و زميو اگر از آنها بپرسى آفر

  . )10( خدا

  اثر اين كنجكاوى در زندگى انسان

د آورنده نظـام  يهان و پددگار جين پرسشها كه در خصوص آفرياگر انسان با

 مبـدا شود پاسـخ مثبـت داده    گر مى زه براى وى جلوهيواحد آن كه باقتضاء غر

آور آن اثبات كـرده همـه    ش جهان و گردش نظام شگفتيدايرى براى پيفناناپذ

 ـر وى كه متكى به قدرت و علـم بـى پا  يناپذ ز را باراده شكستيچ ان اوسـت  ي

  . ارتباط داده است

دوارى سراسر وجودش را خواهد گرفـت و در  يدلگرمى و امكنوع يجه يدر نت

كند و در مشكلاتى  ر زندگى با آنها برخورد مىيهائى كه در مسيها و دشواريسخت

دى مطلـق  يچگاه دچار نوميبندد ه جوئى را بروى وى مى كه راه هر گونه چاره

رومنـد هـم باشـد    يداند كه زمام هر علت و سببى هر چـه ن  را مىينخواهد شد ز

  . ر فرمان اوستيز زيبدست تواناى خداى بزرگ است و همه چ

كـه اوضـاع   يشـود و گاه  م مطلق نمىين كسى هرگز باسباب و علل؛ تسليچن

ت ياندازد و موقع رود مغرور نگشته و باد در دماغ نمى ش مىيجهان بكام وى پ

داند كه اسباب و علل ظاهرى  را مىيكند ز قى خود و جهان را فراموش نمىيحق

ش يكنند پ افت مىيشگاه خداى متعال دريستند و طبق فرمانى كه از پيخود ن سر

كند كه در جهان هسـتى جـز خـداى     ن انسانى درك مىيروند و بالاخره چن مى

چ فرمانى جز فرمـان  يم فرود آورد و نسبت بهيد سر تعظيگرى نبايز ديبزرگ بچ

  . م مطلق شديد تسليوى نبا
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نى و يب دوارى و واقعيسخ منفى داد از آن امكه بپرسشهاى نامبرده پايولى كس

  . ستين بلند طبعى و شجاعت فطرى برخوردار نيبالاخره از ا

 ـنم در ملتهـائى كـه روح ماد  يب نجا است كه مىياز ا ت غلبـه دارد روزبـروز   ي

شـان باسـباب و    كه همـه دلبسـتگى  يشود و كسان ادتر مىيانتحار و خودكشى ز

 ـنامسـاعد از سـعادت خـود نوم   ن اوضاع يعلل حسى است با كوچكتر د شـده  ي

كه از نعمـت خداشناسـى برخـوردار    يدهند ولـى كسـان   بزندگى خود خاتمه مى

 ـكننـد نوم  كه خود را در كام مرگ هم مشاهده مىيهستند هنگام دى بخـود راه  ي

  .باشند دوار مىينائى دارند دلگرم و امينكه خداى توانا و بيدهند و با نمى

ن ساعات زندگى خود كه از هر سو هدف يدر آخر � نيحضرت امام حس

  : فرمود ر دشمن بود مىير و شمشيت

سازد آنست كه خـدا را   بت ناگوار را بر من آسان مىين مصيزى كه ايتنها چ

  . نميب ش مىيوسته ناظر اعمال خويپ

  روش قرآن كريم در توحيد

ر هر گوشـه  د دياگر انسان با نهادى پاك و دلى آرام نگاهى بجهان هستى نما

  . دگار را مشاهده خواهد كرديل وجود پاك آفريو كنار آن آثار و دلا

چـه انسـان در   . ديقت گواهى خواهد شـن ين حقيوارى بثبوت ايو از هر در و 

 ـسـت كـه خـدا آنـرا آفر    يا دهيا پديشود  ن جهان با هر چه روبرو مىيا  ـده ي ا ي

 ـالهـى در همـه چ   ا نظامى است كه بـامر يتى است كه خدا در آن نهاده، يخاص ز ي

قـت  ين حقيش بـا يكى از همانهاست و سراپايز يجارى و حكمفرما گشته آدمى ن

ن دم يارش بسته است و نه بر نامه زندگى را كـه از نخسـت  يدهد باخت گواهى مى

 ـتواند ا ر خود وضع نموده است و نه مىيرد بتدبيگ ش مىيش پيدايپ ن نظـام را  ي

تواند هستى و نظام  و نه مى. ته فرض كندخياتفاقى و تصادفى انگاشته از هم گس
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 ـطى كه در آن بوجود آمده نسبت دهـد ز يهستى خود را بمح ط يرا هسـتى مح ـ ي

ط يكند ساخته و پرداختـه سـود آن مح ـ   نامبرده و نظامى كه در آن حكومت مى

  . امده استيست و از راه اتفاق و تصادف هم بوجود نين

نش مبـدئى اثبـات   يى جهان آفـر نكه برايزى ندارد جز اينست كه انسان گريا

اوست كه هر موجودى . باشد اء و پرورش دهنده آنها مىيد آورنده اشيكند كه پد

بخشد و پس از آن در شاهراه بقا بـا نظـام خاصـى بسـوى كمـال       را هستى مى

  . دينما ت مىيمخصوص خودش هدا

نـد  يب گر مرتبط و نظام واحدى در جهـان مـى  ياء را بهمدينش اشيو چون آفر

  . ستيش نيكى بينش و گرداننده نظام آن يآفر مبداد كه ينما ر قضاوت مىيگزنا

  چرا انسان گاهى زير بار اين حقيقت نمى رود؟

چگونه ابهـامى در  ين توجهى براى انسان روشن است و هيقت با كمترين حقيا

شـود   هاى زندگى مـى  نكه انسان گاهى چنان گرفتار كشمكشيست؛ جز ايآن ن

انـدازد و تمـام    اتى بكار مىيهاى ح عور خود را در راه مبارزهروى شيكه تمام ن

 ـنما وقت خود را صرف تكاپوى زنـدگى مـى   ن مجـالى بـراى   يگـر كمتـر  يد دي

 ـجه از ايكند و در نت دا نمىين گونه افكار پيدگى بايرس  قـت غفلـت مـى   ين حقي

 ـورزد  عــت شـده ســرگرم هوســرانى و  يب طبيــنكــه مجــذوب ظـواهر دلفر يا اي

ارى از بـى بنـد و   يق از بس ـين حقايگردد، و چون پاى بندى با خوشگذرانى مى

 ـد طبعاً از پى جوئى و بررسى اينما رى مىيت جلوگيهاى ماديبار قـت و  ين حقي

  . رود ر بارش نمىيزند و ز نظائر آن سر باز مى

نش مخلوقـات  يم از راههاى گوناگون درباره آفرينجاست كه در قرآن كرياز ا

 ـشترى بـذل گرد يت بيا جارى و حكمفرماست عناان آنهيو نظامى كه در م ده و ي

 ـ  يشتر مردم بـو ياقامه برهان شده است چه ب  ـفته ظـواهر دلفر يژه آنـان كـه ش ب ي



53 

 

ننـد بواسـطه   يب هاى زندگى مـى يكبختى را در كامرانى و خوشگذرانيعتند و نيطب

ق عقلـى  يات دقيات و محسوسات، توانائى تفكر فلسفى و بررسى نظريانس بماد

  . درا ندارن

گر جهـان  ينش و از اجزاء ديولى انسان در هر حال جزئى است از جهان آفر

ست و ياز نياى بى ن كند لحظه و از نظامهاى جزئى و كلى كه در آن حكومت مى

نش، و نظامى كه در آن جارى يتواند ذهن خود را متوجه جهان آفر هر لحظه مى

 . ددگار و پروردگار جهان پى ببريد و بوجود آفرياست نما

  : ديفرما خداى متعال در كلام خود مى

�" h �لسمو�c � �لا�� لاياc للمؤمن? � h خلقكم � ما يب�ث م�ن &�ب�ه (
6ياc لقوV يوقنو" � �ختلا� �لليل � ��ها� ما �نزA �الله من �لسماg من ��S فاحي�ا 

  )به �لا�� بعد موتها � ت�يف �لريا� 6ياc لقوV يعقلو"
هائى است كـه   ها و نشانه هيمان آين از براى اهل اينش آسمانها و زميدر آفر

نهمه جنبنـدگان  ينش خودتان و ايد، و در آفرينما د رهبرى مىيآنانرا بسوى توح

 ـيباشند علائم و آثارى است كه ارباب  ن پراكنده مىيكه در زم گـانگى  ين را بيق

هى جـه گـا  يكنند و در نت دا مىيرساند، و در اختلافاتى كه شب و روز پ حق مى

شـوند، و   گر درازتر و كوتاهتر و گرمتر و سردتر مىيبا هم برابر و گاهى از همد

ن مرده را ين در بارانى كه خداى متعال از آسمان نازل كرده بواسطه آن زميهمچن

دن بادها از سـوئى بسـوى   ين در متوجه ساختن و گردانيسازد، و همچن زنده مى

ن حق معتـرف  يعقل و فهم را بد ادى است كه صاحبانيگر، دلائل و شواهد زيد

  . )11( دينما مى

  : ح و مثاليتوض

نش آسـمان و  يارى است كه انسان را بتفكـر در آفـر  يات بسيم آيدر قرآن كر

 ـاها و نبات و حين و كوهها و دريد و ماه و ستارگان و زميخورش وان و انسـان  ي
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 ت مىن انواع، حكوميك از ايكند و نظام شگفت آورى را كه در هر  دعوت مى

  . ديفرما كتند گوشزد مى

هاى گونـاگون جهـان را بـه     تينش و نظامى كه فعاليز دستگاه آفريبراستى ن

 ـ يسوى هدفهاى آفر ار شـگفت آور و  يرانـد بس ـ يش مينش و آرمانهاى هسـتى پ

  . بخش است رتيح

ا درختـى  ياى داراى سنبل  ده بوتهين روئيا هسته بادامى كه از زميدانه گندم 

 ـگ و از آندم كه در شـكم خـاك قـرار مـى    . دشو وه دار مىيم رد و پـس از آن  ي

 د خود را بـدل خـاك مـى   يشه سفيدهد و ر رون مىيشكافته شده نوك سبزى ب

كه بسر منزل مقصود برسد سازمانهائى بس بزرگ و پهنـاور بكـار   يفرستد تا وقت

  . شود ر مىيافتد كه عقل از مشاهده عظمت و وسعت آن متح مى

 ن هر كدام بـا حركـت  يد درخشان و ماه تابان و زميرشستارگان آسمان و خو

زى كـه در  يروهاى اسرارآمين نيهاى وضعى و انتقالى و قواى نهفته خود و همچن

عه گذارده شده است و فصول سال و اوضاع جـوى و ابـر و   يا هسته وديآن دانه 

 ـكننـد و ا  ك بوته گندم مثلا كار مىيش يدايباران و باد و روزها و شبها در پ ن ي

 ـاند مانند دا دهيده تازه را كه در مهد پرورش خود خوابانيپد هـا و پرسـتارها    هي

  . ن مرحله رشد و نمو خود برسديگردانند تا به آخر دست بدست مى

ا يك نوزاد نباتى يتر از  دهيچيك نوزاد انسانى كه بسى پيش يداين پيو همچن

ده و منظم يچيت پيلاردها سال فعايها بلكه مل ونيگرى است محصول مليده ديپد

  . باشد نش مىيدستگاه آفر

ك انسان گذشته از ارتباطاتى كه در خارج از وجود يگردش زندگى روزمره 

 ـنش دارد از يخود با جهان آفـر  ك نظـام شـگفت آورى در داخـل وجـودش     ي

 ـرد كه قرنهاى متمـادى اسـت افمـار ت   يگ سرچشمه مى ن دانشـمندان جهـان   يزبي
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اى تـازه از روى اسـرار آن    اشد و هر روز پردهب سرگرم تماشاى ظواهر آن مى

  . ز استيشود و هنوز هم معلوماتشان در برابر مجهولات بسى ناچ برداشته مى

  راه خداشناسى از نظر قرآن

 ـ  يكودك ش ر يدن ش ـيرخوارى كه در دست به پستان مادر زده آنـرا بـراى نوش

برداشته بـراى  زى را با دست خود يز اگر چيخواهد و ن ر را مىيمكد راستى شيم

برد هدف اصلى او خوردنى اسـت و چنانچـه    خوردن آنرا بسوى دهان خود مى

 . افكند ست بدور مىيزى كه برداشته خوردنى نيد اشتباه كرده و چيد

خواهد و  كند واقع امر را مى ب مىيب انسان هر مقصدى را كه تعقين ترتيبهم

موده از اشتباه و خطاى يپهرگاه براى وى روشن شود كه اشتباه كرده و راه خطا 

ده تأسـف  ياى كه در راه مقصد، اشتباه كش هودهيشود و بر رنج ب خود دلتنگ مى

توانـد   زد و تـا مـى  يپره وسته از اشتباه و خطا مىيخورد و بالاخره انسان پ مى

  . دينما دن بواقع كوشش مىيبراى رس

 ـ اقـع زه، ويشود كه انسان بحسب فطرت و غر نجا براى ما روشن مىياز ا ن يب

 ـباشـد و ا  رو حق مىيشه در جستجوى واقع و پيعنى خواه ناخواه همياست  ن ي

  . اموخته استياد نگرفته و از جائى نيزى را از كسى يخوى غر

 ـرود، از ا ربار حق نمىيانسان اگر گاهى سرسختى نشان داده ز ن راه اسـت  ي

اسـت و  ده و حق و صواب براى وى روشن نشـده  يكه گرفتار خطا و اشتباه گرد

  . موديپ شد راه خطا نمى اگر روشن مى

مـارى  يكنـوع ب يز انسان در اثر هوى پرستى و هوسـرانى گرفتـار   يو گاهى ن

نكه حـق  يد آنوقت با اينما ن حق در كامش تلخ مىيريشود كه مزه ش روانى مى

 ـد از آن پينكه بايت حق و اينكه بحقانيكند و با ا روى نمىيشناسد پ را مى روى ي

  . زند دارد از متابعت آن سر باز مى كرد اعتراف
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 ـزهـاى مضـر و ز  ياد بچيافتد كه انسان در اثر اعت ار اتفاق مىيچنانكه بس ان ي

كنـد   مال مىيپا) كه دفع خطر و فرار از ضرر است( زه انسانى خود رايبخش غر

ات و ين بـدخان يمثل معتاد( دينما ان بخش است اقدام مىيداند ز كه مىيو بكار

   .)الكل و مخدرات

 ـكنـد و در ا  روى حق دعوت مىينى و پيم انسان را بواقع بيقرآن كر ن بـاره  ي

 انهاى گوناگون از مردم درخواسـت مـى  يد و با بينما اد مىياصرار و پافشارى ز

  . روى حق را در خود زنده نگهدارندينى و پيب زه واقعيكند كه غر

  : ديفرما خداى متعال مى

)Aق �لا �لضلاK� بعد �rفما(  
  . )12( ستيزى نيز حق جز گمراهى چپس ا

  : ديفرما و مى

��لع� �" �لانسا" ل� ��l �لا �,ين 6منو� � عمل�و� �لص�اKاc � تو�ص�و� (
  )باKق � تو�صو� بالص�

روى كـرده و  يمان كه داراى عمل صالح هستند و از حق پير از مردمان با ايغ

  . )13( انكارنديزكنند همه مردم  گر را بپافشارى در حق سفارش مىيكدي

 ـنست كه انسـان اگـر غر  ينهمه سفارش خدائى براى ايو روشن است كه ا زه ي

 ـنى خود را زنده نگه ندارد و در پيب واقع بنـد  يقـت نكوشـد پا  يروى حـق و حق ي

 ـآم ابى خود نخواهد بود و هر گفتار و كـردار هـوس  يسعادت و كام ز و خـوش  ي

چ و افكار خرافى خواهد شـد و  ند را دنبال خواهد كرد و گرفتار پندارهاى پويآ

) ه انسـانى اسـت  يكه سرما( وان چهارپا از راه خوديك حيآنوقت است كه مانند 

  . ديبدور افتاده قربانى هوى و هوس و بى بند بارى و نادانى خود خواهد گرد

  : ديفرما خداى متعال مى
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�هم (��يلاً �V �س�ب �" �كR� ه����يت من ��ذ �Oه هويه �فانت تكو" علي
  )سمعو" �� يعقلو" �" هم �لا `لانعاV بل هم �ضل سبيلاً ي

كنـى؟   كنند چگونه فكر مـى  كه هواى نفس خود را پرستش مىيدرباره كسان

برى كـه   ا گمان مىيت نمائى؟ آيتوانى آنها را اصلاح و ترب كنى مى ا فكر مىيآ

ه سـخن  ان هستند كه نيفهمند؟ نه، آنان مانند چهارپا ا مىيشنوند  شتر آنان مىيب

  . )14( ترند ز گمراهيان نيفهمند بلكه از چهارپا شنوند و نه مى حق را مى

 ـنى انسان زنده شـد و خـوى پ  يب زه واقعيكه غريالبته وقت روى حـق در وى  ي

گرى براى وى جلوه خواهـد كـرد و   يكى پس از ديت نمود حقائق يشروع بفعال

ك قـدم  يهر روز  رفت ويافت با آغوش باز خواهد پذيقتى را كه يهر حق و حق

  . كبختى برخواهد داشتياى در راه سعادت و ن تازه

  خداى متعال داراى همه صفات كمال است

  ست؟ يكمال چ

 ـهاى زندگى  ازمندىيك باب خانه وقتى كامل است كه همه ني ك خـانواده  ي

رائى مهمـان و  يرا در بر داشته باشد چنانكه اطاقهاى كافى بـراى نشسـتن و پـذ   

ره را شامل باشد و هـر  يز روشوئى و منبع آب و غيخ غذا و نآشپزخانه براى طب

 .ن لوازم را فاقد باشد بهمان مقدار ناقص استياندازه كه ا

عـى  يك انسـان طب يكفرد انسان آنچه را كه در سازمان وجودى ين اگر يهمچن

كى را فاقد باشد ين جمله ياز است دارا باشد كامل خواهد بود و اگر از ايمورد ن

  . ا چشم نداشته باشد از همان جهت ناقص استيا پا يت مثلاً دس

هـاى   ازمنـدى يزى است كه نـوعى از ن يبنابر آنچه دانسته شد صفت كمال چ

كى جهل را يد و نقص را برطرف سازد مانند صفت علم كه تاريهستى را رفع نما

سازد، و ماننـد قـدرت كـه مقاصـد و      رفع نموده معلوم را براى عالم روشن مى
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سازد  ر مىيپذ هاى شخصى را كه داراى قدرت است و براى وى امكان خواسته

  . ر آنهايات و احاطه و غيد و مانند صفت حينما و او را بĤنها مسلط مى

كه هسـتى جهـان و   يعنى كسي( دگار جهانيكند كه آفر وجدان ما قضاوت مى

 ازى را كه فـرض شـود او رفـع مـى    يرد و هر نيگ ان از وى سرچشمه مىيجهان

 ـهمه صفات كمال را داراست ز) دارديد و هر نعمت و كمال را او ارزنى مينما را ي

توان تصور كرد كسى بتواند نعمتى را كه خود نـدارد   نى هرگز نمىيب از نظر واقع

 ـگران رفع نمايگران ببخشد و نقصى را كه خود گرفتار آنست از ديبد د خـداى  ي

د و از هـر نقـص   يسـتا  ش را بهمه صفات كمال مىيز در كلام خود خويمتعال ن

  : دينما خود را منزه و پاك معرفى مى

  )هو � �بك �لغ� ��rلرyه(
 كند ازمندى را رفع مىياز هر نياز مطلق است و نين تنها او است كه دارا و بى

)15( .  

  : ديفرما و باز مى

  )�الله لا �z �لا هو z �لاسماK� gس�(
  . )16( ستير از او خدائى نيغ ن صفات از خدائى است كهيباترين و زيكوترين

پـس  ) از استيدگار و بى نينا و شنوا و توانا و آفرياوست كه زنده و دانا و ب(

د خداى متعال را داراى تمام صفات كمال؛ و ساحت مقدس او را از هر صفت يبا

ازمنـد بـود و   يرا اگر نقص داشت از همـان جهـت ن  ينقص پاك و منزه دانست ز

سبحانه � تعاv عم�ا (ازمندى او را رفع كند يست كه نيبا خدائى بالاتر از او مى

  )ي[Rو"

  توحيد و يگانگى

  )لو `" فيهما O6ه �لا �الله لفسدتا(



59 

 

 ـيگانه خداياگر جز خداى  وجـود داشـتند   ) در جهـان ( نيان در آسمان و زم

  . )17( شد جهان خراب و تباه مى

نكـه بـت   كردنـد و چنا  ان چندى در جهـان حكومـت مـى   ياگر خدا: حيتوض

 ـ  ند هر بخش جهان را خداى جداگانه اداره مـى يگو پرستان مى ن و يكـرد و زم

ا و جنگل هر كدام براى خـود خـدائى داشـت، بواسـطه اخـتلاف      يآسمان و در

 ـشـد و در  اى برقـرار مـى   ان در هر جاى جهان نظم جداگانهيخدا ن صـورت  ي

ه افراد جهـان بـا   م همينيب نكه مىيد با ايكش ر كار جهان بفساد و تباهى مىيناگز

دهنـد   ل مـى يك دستگاه را تشكيهم بستگى و هم آهنگى كامل دارند و همگى 

  .ستيش نيكى بيننده جهان يد گفت كه پروردگار و آفرين بايبنابرا

داننـد كـه    باشند و مى ان مقروض عاقل مىيد تصور كرد كه چون خدايو نبا

 هـم اخـتلاف نمـى    كشد هرگز بـا  اختلافشان جهان را بسوى تباهى و فساد مى

 ـگر مؤثر خواهند بـود و هـر   يكدينصورت همه آنها در كار يرا در ايز. كنند ك ي

چ كارى يتواند ه گران است به تنهائى نمىينكه محتاج موافقت و اذن ديبواسطه ا

  . اج باشديد خدا منزه از احتيرا انجام دهد، با آنكه با

  وجود و قدرت و علم خداى متعال

ز آن يانگ رتين جهان پهناور و گردش عمومى حيوسته ايمشاهده اجزاء بهم پ

 ـره كننده و مرتبط بهم كه در هر گوشه و كنار آن در جريو نظامهاى جزئى خ ان ي

 ـها بسوى هدف خـاص و مقصـد و   دهيك از انواع پديجه هر ياست و در نت ژه ي

باشد، براى هر انسان خردمنـد   ر و حركت مىيب در سيت نظم و ترتيخود با نها

سازد كه جهان هستى و هر چه در آنست در وجـود و بقـاء خـود از     ن مىروش

كران و علم بـى  يرد كه با قدرت بيگ رى سرچشمه مىيك وجود و مقام فناناپذي

 ـك از آفريده است و هر يان را آفريان خود جهان و جهانيپا هـاى خـود را    دهي
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 مـى  ش سـوق يت و خاص خود بسوى مقصد كماليمهد پرورش قرار داده با عنا

  . باشد ز توانا و دانا مىير است و بهر چياش فناناپذ اوست كه هستى. دهد

  : ديفرما خداى متعال در كلام خود مى

) � Aقدير هو �لا� g } � 7 لا�� �� � يميت � هو� � cملك �لسما�� z
  )�لاخر � �لظاهر � ��اطن � هو بكل { g عليم

كنـد   ن از آن خدا است و او زنده مىيملك و فرمانروائى مطلق آسمانها و زم

 ـز توانا است اوست كه بهـر چ يراند، و اوست كه بهر چيميو م  ـز از ناحي ه اول و ي

 ـه و جهت احاطه دارد و اوست كـه بهمـه چ  ياز هر ناح( آخر و ظاهر و باطن ز ي

  . )18( داناست

  قدرت خدا

� { g  �الله ملك �لسما��c � �لا�� � ما بينهما  لق م�ا يش�اg � �الله 7(
  )قدير

نـد و بـه   يآفر قى جهان فقط براى خدا است هر چه بخواهد مـى يسلطنت حق

  . )19( ز قادر و توانا استيهمه چ

  : حيتوض

ن سوارى را دارد مقصـدمان  يدن ماشيكس توانائى خر فلان: ميگوئ وقتى مى

باشد  دارا مى) پول كافى( ازمند استين بدان نيدن ماشينست كه آنچه را كه خريا

سـت منـى را دارد منظورمـان    يم فلانكس توانانى برداشـتن سـنگ ب  ياگر بگوئ و

  . ست منى در او موجود استيروى برداشتن سنگ بينست كه نيا

ز يله لازم همان چيز داشتن وسيك چيروى هم رفته توانائى و قدرت نسبت ب

ازمنـدى آن در  يئى كه در جهـان هسـتى فـرض شـود ن     دهياست و چون هر پد

 ـشـود با  ش با خداى متعال رفع مىيش زندگهستى و گرد د گفـت كـه خـداى    ي
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ز را دارد و ذات پاك اوست كه سرچشمه هسـتى  يمتعال توانائى و قدرت همه چ

  . است

  علم خدا

  )�لا يعلم من خلق(
   ؟ )20( داند ده نمىيا خداوند آنچه را خود آفريآ

اى ان خـد يش و هستى خود بهستى بى پايدايچون هر موجودى در پ: حيتوض

ان آن موجود و خدا حجاب و حائلى يشود كه م ه زده است هرگز نمىيمتعال تك

 ـا آنرا از خداوند پنهان دانست بلكه هر چيفرض نمود   ز بـراى او آشـكار مـى   ي

  .ط استيز مسلط و محيرون هر چيباشد و او بدرون و ب

  رحمت خدا

 و را رفـع مـى  ازمنـدى ا يم و باندازه توانائى خـود ن ينيب ازمند ناتوانى را مىين

نائى را گرفته بمقصد يا دست نابيم ينمائ رى مىيئى را دستگ چارهيم درمانده بيكن

 ده و ستوده مىيا رحمت شمرده؛ كار پسندينگونه كارها را مهربانى يم ايرسان مى

  .ميدان

تواند باشـد؛   دهد جز رحمت نمى از انجام مىيكه خداى كارساز بى نيكارهائ

سازد و با هر بخشـش   مند مى شمار خود همه را بهرهيب دن نعمتهاىيرا با بخشيز

هـاى موجـودات    ازمندىيئى از ن از داشته باشد گوشهيبى آنكه خودش بكسى ن

  : ديفرما د چنانكه مىينما را رفع مى

   ))21( � �" تعد�� نعمه �الله لا �صوها(

  : ديفرما و مى

)g } � سعت� uy� )22((   
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  ساير صفات كمال

  ) ��rلرyه� �بك �لغ�(
  .باشد هاى خود مهربان مى دهياز مطلق است و بĤفريخداى تو دارا و بى ن

بائى كه در جهان هست و هر صفت كمال كـه تصـور   يهر خوبى و ز: حيتوض

كى يله يدگان خود عطا فرموده و بĤن وسيم نعمتى است كه خداى متعال بĤفريكن

گر خـودش داراى آن كمـال   نش را رفع كرده است، البته ايهاى آفر ازمندىياز ن

ك يگـران شـر  يها با ديازمنديز در نيگران عاجز بود و خود نيدن بدينبود از بخش

نكـه كمـالى از   يبود پس خداوند همه صفات كمال را از خود دارا اسـت و بـى ا  

از بسوى كسى دراز كند خود بهمه يا دست نيافت دارد يگران دريكمالات را از د

چ گونه يو ه. ر آنها متصف استيعلم و قدرت و غات و يل حيصفات كمال از قب

اج مانند نـاتوانى و نـادانى و مـرگ و    يازمندى و احتيصفات نقص و موجبات ن

  . ره، راهى بساحت پاكش ندارديگرفتارى و غ
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  نبوت - 2: عقائد 

  احتياج بشر به پيغمبر

از است جهـان  يكه از هر جهت بى نيخداى متعال با قدرت كامل خود در حال

رون از شمارش يهاى گوناگون آنرا بوجود آورده و از نعمتهاى ب دهيتى و آفرهس

  . برخوردار كرده است

 ـن روز پير جاندار از نخسـت يگر؛ جاندار و غيده ديانسان و هر آفر ش تـا  يداي

بـى  ين روز هستى در مهد پرورش وى قرار گرفته هر كـدام بـا نظـم و ترت   يآخر

كـه در  يرود در حال ش مـى يشده و پن رهبرى يخاص بسوى هدفى معلوم و مع

  . باشد ان او مىيت شايتمام لحظات مورد عنا

 ـ   عنـى  يم ياگر تنها دورانهاى زندگى خودمان را مورد توجه و تأمـل قـرار ده

 ـرى را در نظـر ب يرخوارگى و كودكى و جوانى و پيدوران ش م وجـدان مـا   ياوري

 ـچنانچـه در ا  ت كاملى كه خداى متعال بما دارد گـواهى خواهـد داد و  يبعنا ن ي

دگار جهان يد قضاوت خواهد كرد كه آفريم عقل ما بى ترديشو مسأله روشن مى

ن مهربـانى  يباشد ر اثر هم تر مى هاى خود از هر كس مهربان دهيك از آفريبهر 

كند و هرگز بـدون حكمـت و مصـلحت،     ت مىيشه صلاح حال آنها را رعايهم

 ـكـى از آفر يانسـان  نوع . دهد ت نمىيبفساد و تباهى كارشان رضا دگان خـدا  ي

 ـ نست كه واقـع يش در ايم صلاح كار و خوشبختيدان است و مى كوكـار  ين و نيب

  . ك باشديده و كردار نيح و اخلاق پسنديد صحيعنى داراى عقاي

 ـتوانـد ن  د كه انسان با عقل خـداداد مـى  يممكن است كسى بگو ك و بـد را  ي

  . ص دهديشناخته چاه را از راه تشخ

د و انسـان را  ين گره را بگشـا يتواند ا نست كه عقل به تنهائى نمىد دايولى با

نهمه صفات ناپسند و كارهاى ناروا كـه  يراايكوكارى رهبرى كند زينى و نيب بواقع
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ز دارند يشود همه از كسانى است كه عقل و قوه تم در جامعه انسانى مشاهده مى

نـان مغلـوب   نكه در اثر خود خـواهى و سودپرسـتى و هوسـرانى عقـل آ    يجز ا

پـس  . انـد  جه دچـار گمراهـى شـده   يده در نتيعواطف و تابع هوى و هوس گرد

 ئى كه هرگز محكوم هوى و هوس نمى لهيا وسيگر و يد از راه ديخداى متعال با

كنـد مـا را بسـوى سـعادت      چگاه در رهبرى خود خبط و اشتباه نمىيشود و ه

  .ستين راه جز راه نبوت نيد؛ ايرهبرى و دعوت نما

  ) پيامبران(ياء انب

د راهـى بنـام   يد كه باينما كند و بموجب آن حكم مى قضاوتى كه عقل ما مى

افته است؛ گروهى از يد شده و انجام يز تاكيراه نبوت بروى بشر باز باشد عملا ن

كرشـته مقـررات   يختـه شـده و   يغمبر از جانب پروردگـار برانگ يافراد بشر بنام پ

  . اند آنان را براه راست دعوت كردهاعتقادى و عملى براى مردم آورده 

ن خود را از راههائى قابل ين گروه صحت دعوى خود و راستى و درستى ديا

ئـى پـرورش    ستهيتى خود افراد شايفهم براى مردم ثابت نموده، و در مكتب ترب

  . اند داده

 ـ  ي( شود ده مىيز ناميعقل معاش كه عقل عملى ن له آن يعنى شـعورى كـه بوس

ز كه قابل اسـتفاده  يدهد كه از هر چ بما اجازه مى) ميكن اداره مىزندگى خود را 

ا، از صحرا، ين، از دريم از فضا؛ از هوا؛ از زمياست بنفع زندگى خود استفاده نمائ

 ـاهان و تخم آنها؛ از درختان ميم، از گياز چوب از آتش، از آب بهره بردار وه و ي

ست و پشم آنها برخـوردار  ر و پويوانات و گوشت و شيبرگ و چوب آنها، از ح

 ـازمندى فراوانى كـه دار ين در اثر نيهمچن. ميشو  ـم از فعالي گـر  يت همنوعـان د ي

  . ميبردارى كن بسود خود بهره
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ها را همان عقل و شعور زندگى بـراى مـا    ن تصرفات و استفادهيفرمان همه 

ن جهت است كه اگر كسـى از مـا   يصادر كرده و جواز آن را امضاء نموده و از ا

 ـد؟ ينوش ا وقت تشنگى آب مىيد؟ يخور چرا هنگام گرسنگى غذا مى: پرسدب ا ي

 .دار خواهد بود پرسشهائى خنده! ديكن چرا از هوا تنفس مى

ن دفعه كه بمنظور استفاد از كار و كوشش همنوعان خود با آنـان  يولى در اول

 ا مىباشند همانطور كه م ز مانند ما مىيم كه آنان نيكن م حس مىيريگ تماس مى

ت يخواهند كه از فعال ز مىيشان نيم ايمند شو ت آنان بهرهيجه فعاليم از نتيخواه

گـان بĤنهـا   يت خـود را برا يجه فعاليم نتيستيما استفاده كنند و چنانكه ما حاضر ن

 ـستند آنچه در دست دارنـد بـى جهـت در اخت   يز حاضر نيشان نيم ايبده ار مـا  ي

  . بگذارند

م و بهمنوعان خـود  يده ماعى تعاونى تن در مىر بمسئله اجتينست كه ناگزيا

  .م تا در برابر آنها بما كمك كننديكن شان كمك مىيهاى زندگ ازمندىيدر رفع ن

 ـاج و ضرورت، افراد انسان گرد هم آمده از ين احتيدر اثر هم گر يارى همـد ي

شود سپس  خته مىيقت كار و كوشش افراد روى هم ريكنند و در حق استفاده مى

  .برد ت اجتماعى خود از آن بهره مىيت و فعاليندازه موقعهر كس با

  اجتماع؛ قانون و مقررات مى خواهد

 ـچنانكه گفته شد انسان از راه ناچارى ز رود  ر بـار اجتمـاعى تعـاونى مـى    ي

  . خواهد و بس وگرنه بحسب طبع اولى منافع زندگى خود را مى

كند بـى   تعدى مىگران ينجاست كه هر وقت فرصت بدستا آورد بمنافع دياز ا

ن سبب در هـر  يشان داده تعادل را برقرار سازد بهميزى باينكه از منافع خود چيا

 ـن و مقرراتى حكومت كند كه با رعايد قوانيجامعه با ت آنهـا ارزش اجتمـاعى   ي

 ـن و مقررات باين قوانيرى شود و ايافراد محفوظ بماند و از تعدى آنان جلوگ د ي
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فـه  يرد تا هر كس بوظيرش قرار گيشان مورد پذيت ايا اكثريه اتفاق افراد ياز ناح

  . خصوصى و عمومى خود آشنا گردد

  ريشه تكوينى قوانين و مقررات

ن و مقررات وظائفى است كه براى حفظ مصالح زندگى نوع وضع شـده  يقوان

نى يعى و تكوين جهت ارزش آنها ارزش اجتماعى است نه ارزش طبياست و از ا

ر ندارنـد بلكـه   يكند خودبخود تأث عت حكومت مىيدر طبنى كه يعنى مانند قواني

ك افسـانه بـى   يكنند وگرنه  دا مىيان پياگر افراد جامعه آنها را اجراء كردند جر

  . اثر خواهند بود

ن يعـت و تكـو  ين و مقررات اجتماعى بى ارتباط به طبين قوانين حال ايدر ع

 انسان سرچشـمه مـى   عىياج طبينى دارند و از فطرت و احتيشه تكويستند و رين

  . رنديگ

 ـنش؛ انسانرا طورى ساخته كـه خـواه نـاخواه    يعنى آفري ك سلسـله افكـار   ي

نى خـود را  يدهد و زندگى تكو اجتماعى را بوجود آورده مورد استفاده قرار مى

  . رسد ق داده به هدفهاى وجودى خود مىيبا آنها تطب

  هدايت تكوينى بسوى قوانين زندگى

ان خـود هـر   يت كامله و مهربانى بى پايال بحسب عنام خداى متعيدان ما مى

ن يز از ايرساند و نوع انسان ن ش مىينش را به هدفهاى وجودينوع از انواع آفر

 ـد خداى متعال انسانرا بيست پس بايقانون كلى مستثنى ن ن و يك سلسـله قـوان  ي

د كـه مصـالح و   يت فرمايدهد هدا ل مىيش را تشكيمقررات كه راه و رسم زندگ

ن شود و براى حصول آن تنها رهبرى عقـل  يله عمل به آنها تأميفع انسان بوسمنا

شتر اوقات در اثـر  يكند و ب را عقل گاهى در درك خود خطا مىيست، زيكافى ن
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برد مغلوب هـوى و هـوس شـده انسـانرا      د و صفاتى كه بارث مىيعادت و تقل

 ـ   يرا چنانكه دانستيكشاند ز بهلاكت مى ودطلبى و نفـع  م عقـل انسـانرا بقـانون س

 ـگ گران حقوقى در نظر مىيكند و اگر براى د جوئى رهبرى مى رد و از قـانون  ي

ن منافع شخصى خود اوست يد از راه ناچارى و براى تأمينما روى مىيعمومى پ

 ـرسـند و حر  ن جهت است كه غالباً مردمى را كه باوج قدرت مـى يو از ا ف و ي

زنند و منـافع   و حكمى سر باز مى نند از هر قانونيب معارضى در برابر خود نمى

  . سازند كال مىيگر آنرا بخود اختصاص داده حقوق حقه آنرا پايد

ت يقـى هـدا  يد خداى متعال مردمرا بسوى راه و رسـم زنـدگى از طر  يپس با

قه نبـوت اسـت و آن   يد كه از هر گونه خطا و لغزش مصون باشد و آن طريفرما

ببرخى از بنـدگان  ) راه وحى( گرىيد نست كه خداى متعال جز راه فكر از راهيا

م كند كـه بكـار بسـتن آنهـا بشـر را      يك سلسله معارف و احكامى را تعليخود 

  . ديبسوى سعادت واقعى رهبرى نما

  : جه بحثينت

بى برخى از بندگان يم غيد با تعليان گذشته بدست آمد كه خداى متعال باياز ب

باشد آگـاه سـاخته بسـوى     ىنى كه ضامن سعادت بشر ميخود را بمعارف و قوان

  . آنان بفرستد

شـود   ده مىيامبر و فرستاده خدا ناميهاى خدائى است پ اميانسان كه حامل پ

  . نديگو ن مىيش خدا بسوى مردم آورده ديامهائى را كه از پيو مجموع پ

 ن الهى كه از مصدر جلال صادر مـى ينى و قوانيز روشن شد كه معارف ديو ن

 ـعنـى پ يافته بدست مردم برسد ير نيينخورده و تغد درست و دست يشود با امبر ي

خدا در فرا گرفتن وحى الهى خطا نكند و در نگهدارى آن گرفتار فراموشـكارى  

 ـيانت نكند زيا خيدن آن بمردم اشتباه يو لغزش نشود؛ و در رسن م يرا چنانكه گفت
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د، و باش نش مىين زندگى جزو سازمان آفريت مردم بمعارف لازمه و و قوانيهدا

مـودن راه  ينش در پيكى از مقاصد، خلقت انسان است و هرگـز خلقـت و آفـر   ي

نش از راه تناسـل  يشود كه دستگاه آفـر  رد مثلا نمىيپذ خود خطا و لغزش نمى

دا شـود  يوان پيدن دانه گندم، حيانيا از راه روياه بوجود آورد يا گيانسان، سنگ 

ا گـوش  يخود كار معده را بكند ژه يت ويا چشم انسان مثلا با وضع فعلى و فعالي

  . كار قلب را انجام دهد

عنى كـارى  يد معصوم باشند يامبران خدا بايشود كه پ ن جا معلوم مىيو از هم

داننـد انجـام    را كه خـود گنـاه مـى   يدانند ترك نكنند و كار را كه خداواجب مى

  . ندهند

عمل نكنـد  كه بگفته خود يم كسيدان با وجدان خود مى) گروه انسان( را مايز

 ـنصورت اگـر پ يست در ايقت بدرستى و راستى آن معتقد نيدر حق امبر مرتكـب  ي

غ بى اثر خواهـد مانـد و   يگناه شود گفته خود را باور نخواهد داشت و مسئله تبل

د دل ما صاف نخواهـد شـد و در هـر    يز نمايحتى اگر بعداً اظهار توبه و ندامت ن

  . غ لنگ خواهد مانديحال مقصد تبل

  : ديفرما تعال در كلام خود مىخداى م

) ?� �لا من ��ت¡ �سوA فانه يسلك م�ن ب
ً
qلم �لغيب فلا ظهر 7 غيبه �حد�

 Cعلم �" قد� بلغو� �سالاc �به�م
ً
 - 25ء :هيسوره جن آ )يديه � من خلقه �صد�

28 .  

ب خـود احـدى را مسـلط    يداند و بغ ب را مىيخداست كه غ: خلاصه ترجمه

 اى از فرستادگان خود را، خـداى متعـال راه وحـى    سندهسازد مگر كسان پ نمى

كنـد تـا روشـن شـود كـه       ب و گزندى نگهبانى مىيرا از هر آس) امهاى خوديپ(

  .اند دهير بمردم رسانيرناپذييش را دست نخورده و تغيامهايفرستادگان او پ
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  تفاوت هدايت انسان با موجودات ديگر

اء از آن ينش اش ـيشد چنانكه آفرم روشن يد نمودياز بحثهائى كه درباره توح

ك از يتر هر  ز وابسته باوست و بعبارت روشنيخداى متعال است پرورش آنها ن

 ـش براى بقـاء و تكم يداين دم پيهاى جهان كه از نخست دهيپد ل نـواقص خـود   ي

گـرى مرتفـع   يكى پس از ديهاى خود را يازمنديت نموده نواقص و نيشروع بفعال

ر منظمـى راكـه   يكند؛ س از مىين خود را كامل و بىسازد و در حدود امكان  مى

 ـ  د و بوجود خود ادامـه مـى  ينما در خط بقاء مى  ـ يدهـد تنظ ر آن و يم كننـده س

  . گر خداى متعال استيرهبرش از هر منزل بمنزل د

 دهينكه هر نوع از انواع پديد و آن ايآ جه قطعى بدست مىيك نتين نظر ياز ا

ژه خود آنـرا  يت ويبقاء خود دارد كه با فعال نى خاصى دريهاى جهان برنامه تكو

ر بقاء يهاى جهان در س دهينى از پديگر هر دسته معيد و بعبارت دينما اجراء مى

ت يه خداى متعال بسوى آنها هـدا يف مشخص دارد كه از ناحيكرشته وظايخود 

  : ديفرما قت اشاره نموده مىين حقيم بايشود چنانكه قراان كر مى

  )� { g خلقه ثم هد/ �بنا �,/ �عطى(
اش را عطا فرموده و پس از  ژهينش ويز آفريخداى ما آنكسى است كه بهر چ

 تش كردهيآن هدا
(23).  

ست يكند و هرگز استثنائى در كار نين حكم كلى شرينش در ايهمه اجزاء آفر

ر پاى ماست و عناصـرى كـه در آن موجودنـد و    ين كه زيستارگان آسمان و زم

 ـيسازند و نبات و ح دار مىيهاى ابتدائى را پد دهيباتى كه پديترك ن يوان همه هم

  . حال را دارند

 ـنكـه م يگران است جز ايت عمومى حال دين هدايز دريحال انسان ن ان او و ي

  . ك فرق استيگران يد
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  گرانيان انسان و ديح فرق ميتوض

روهاى نهفته خـود را  يده شده و مجموع نيش آفريها سال پ ونيلين ميكره زم

دهـد   كه عوامل مختلف اجازه مـى يط هستى خود تا حدوديكار انداخته در محب

نه حركت وضعى و انتقالى خود آثار وجـودى خـود   يپردازد و در زم ت مىيبفعال

كنـد و تـا عامـل مخـالف      ن مىيب بقاء خود را تأمين ترتيدهد و با را بروز مى

 ـ  ت ادامه خواهـد داد و از ين فعاليرد بهميترى جلوش را نگيقو چ يانجـام دادن ه

  . ف خود كوتاهى نخواهد كردياى از وظا فهيوظ

كه درختى كامـل  يرون آمده تا روزيان هسته بيكه از ميدرخت بادام از هنگام

 ـ  يو بعبـارت د ( ر آنيه و رشد و نمو و غيگردد در تغذ ) ر خـود يگـر در خـط س

گـز  رومندترى راهش را سد نكنـد هر يوظائفى بعهده دارد كه اگر عامل مختلف ن

ز يگرى نيده ديتواند هم بكند، هر پد در انجام آنها فروگذارى نخواهد كرد و نمى

تهـاى اختصاصـى خـود را از راه    ين طور است ولى نـوع انسـان فعال  يحالش هم

م وى سرچشمه يدهد از فكر و تصم كه انجام مىيدهد و كارهائ ار انجام مىياخت

بنفـع او اسـت و عامـل    انسان چه بسا از كردن كارى كـه صددرصـد   . رديگ مى

زند و كارى را كه صددرصد بضرر وى  ز جلوش را نگرفته سر باز نمىيمخالفى ن

كند گاهى از خوردن نوشـدارو خـوددارى    ده انتخاب مىيباشد دانسته و فهم مى

  . كشد كشد و خود را مى كند و گاهى كاسه زهر بسر مى مى

عمـومى خـدائى در   ت يده شده هدايالبته روشن است موجودى كه مختار آفر

ر و شر و سعادت و شـقاوت  يغمبران راه خيعنى پيحق وى اجبارى نخواهد بود 

ن را مـژده ثـواب داده   يروان ديكنند و پ را از طرف خداى متعال بمردم ابلاغ مى

 ـاغيسازند و گردنكشان و  دوار مىيآنانرا برحمت پروردگار ام ان را از عـذاب  ي

  . ك از آنها آزاد و مختار خواهند بوديتن هر ترسانند و آنان در فرا گرف خدا مى
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ر و شر و نفع و ضرر خـود را اجمـالا از راه عقـل    يدرست است كه انسان خ

 ـكند ولى همان عقل غالباً خود را باخته از خواهشهاى نفسـانى پ  درك مى روى ي

ت خـدائى  ين قطعى است كه هـدا يرود؛ بنابرا ز راه خطا مىيد و گاهى نينما مى

رد كه آن راه بكلى از خطا و لغزش يگرى علاوه بر راه عقل انجام گيد د از راهيبا

گر خداى متعال دسـتورهاى خـود را كـه از راه عقـل     يا بعبارت ديمصون باشد 

  . دينما د مىييگر تأيك راه ديفهماند از  اجمالا بمردم مى

ن راه، همان راه نبوت است كه خداى متعال دستورهاى سعادت بخش خود يا

 ـكى از بندگان خود بفهماند و بوى مأمورياه وحى برا از ر ت دهـد كـه آنهـا را    ي

د بمتابعت آن دسـتورات  يق و تهديم و تشويد و بيبمردم برسانند و آنانرا از راه ام

  . ديوادار نما

  : ديفرما خداى متعال در كلام خود مى

ب[�ين � �س�لاً م....... �نا ��حينا �Cك كما ��حينا �v نو� � ��بي? من بع�د�(
  )منذ�ين £لايكو" للنا_ 7 �الله حجه بعد �لرسل

 ـم چنانكه بنوح و پيما بتو وحى كرد امبرانى كـه پـس از وى بودنـد وحـى     ي

داده  ن مژده ثـواب مـى  يروان ديم كه به پيامبرانى بسوى مردم فرستاديپ... ميكرد

 ـ. دنديترسان ساختند و متمردان را از عقاب خدا مى دوار مىيآنان را ام ا آنكـه  ت

ت بـر خـدا حجـت نداشـته     ين نوع هدايامبران، مردم بواسطه نداشتن ايپس از پ

  . )24( باشند

  صفات نبى

  : ديامبر بايان گذشته روشن شد كه پياز ب

چگونـه  يت خود از خطا مصون و معصوم باشدو هيدر انجام دادن مأمور - 1

نچه را بـوى وحـى   ابد تا آنكه بتواند آيگر ذهنى بوى راه نيفراموشى و آفتهاى د
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افت داشـته اسـت بـدون لغـزش و     يد و آنچه را دريافت نمايشود درست در مى

رسـد   ت الهى بهدف خود نمىينصورت هداير ايرا در غياشتباه به مردم برساند ز

  . ماندير باز ميت خود افتاده در مورد انسان از تأثيت عمومى از كليو قانون هدا

ت مصون باشـد چـه بـا وجـود     يو معص در كردار و گفتار خود از لغزش - 2

كه كردارش با گفتارش مخالف است يرا كسيماند ز غ نمىيت اثرى براى تبليمعص

ل بر دروغگـوئى  يستند و حتى كردارش را دليمردم ارزشى براى گفتارش قائل ن

  .كرد گفت بگفته خود عمل مى رند كه اگر راست مىيگ ش مىياديو ش

 ـنكـه تبل يبـراى ا : بارت جمع كرد و گفتك عيتوان در  ن دو امر را مىيا غ ي

ت معصـوم باشـد خـداى    يامبر از خطا و معص ـيح و مؤثر باشد لازم است پيصح

  : ديفرما ن معنى اشاره نموده مىيز بهميمتعال در كلام خود ن

 �لا من ��ت¡ من �سوA فانه يسلك م�ن (
ً
qلم �لغيب فلا يظهر 7 غيبه �حد�

 Cع
ً
  .)لم �" قد �بلغو� �سالاc �بهمب? يديه � من خلقه �صد�

كنـد مگـر    ب خود كسى را مسلط نمىيش او است بغيب پيخدائى كه علم غ

نصورت خـداى  يو در ا) دهيامبر پسنديپ( پسندد نكار مىيش براى ايكه خدايكس

امهاى خدائى دست نخـورده بمـردم   يدهد تا پ متعال او را تحت مراقبت قرار مى

  . )25( ابلاغ شود

ر آنها داشته باشد يخلاقى را مانندعفت و شجاعت و عدالت و غفضائل ا - 3

ت يكه از هر گونه معصيشوند و كس ده شمرده مىينها همه از صفات پسنديرا ايز

 دار نمـى  كند هرگز با رذائل اخلاقى لكه ن متابعت كامل مىيمصون است و از د

  . شود
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  پيامبران در ميان بشر

 ام نمـوده يامبرانى بوده و بدعوت قيبشر پان يخ مسلم است كه در مياز راه تار

خ زنـدگانى  يست تنهـا تـار  يشان چندان روشن نيخ زندگينوصف تارياند ولى با ا

م كـه كتـاب   يباشد و قرآن كـر  است كه خالى از ابهام مى � حضرت محمد

امبران ينى را شامل است موضوع دعوت پيه ديو مقاصد عال آن حضرتآسمانى 

  . كند ان مىيز روشن ساخته مقصد و هدف آنان را هم بيذشته را نگ

ارى از جانب خـداى متعـال بسـوى    يامبران بسيكند كه پ ان مىيم بيقرآن كر

 انـد چنانكـه مـى    ن حق دعوت كـرده يد و دياند و باتفاق كلمه بتوح مردم آمده

  : ديفرما

)� z� ه �نه لاC� ¤لا نو� Aلا �نا فاعبد�"� ما ��سلنا من قبلك من �سو(.  
م كه جز يكرد م مگر آنكه بوى وحى مىيامبرى را نفرستاديچ پيش از تو هيپ(

  .)26( ديست، مرا بپرستيمن خدائى ن

  پيامبران صاحب شريعت

عت يامبران خدا داراى كتاب آسمانى و شـر يكند كه همه پ ان مىيم بيقرآن كر

  : مهيه كرياند بلكه چنانكه آ مستقل نبوده

�ك � م�ا �ص�ينا ب�ه ¥w لكم م(C� ا� � �,/ ��حين
ً
ن �]ين ما �¦ به نوحا

   ))27( �بر�هيم � مو§ � عي2

امبران بزرگند صاحبان كتـاب آسـمانى مشـتمل بـه     يانشان كه پيپنج تن از م

  : عتنديشر

   .� حضرت نوح - 1

   .� ميحضرت ابراه - 2

   .� حضرت موسى - 3
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   .� سىيعحضرت  - 4

   .� حضرت محمد - 5

  .باشد عت سابقش مىين بزرگواران مكمل شريك از ايعت هر يو شر

  والعزم و ساير پيغمبرانلپيغمبران او

اند پنج نفرنـد كـه در    غمبرانى كه داراى كتاب آسمانى و قانون مستقل بودهيپ

  : هين آيا

�ك � م�ا �ص�ينا ب�ه ¥w لكم من �]ين ما �¦ (C� ا� ��,/ ��حين
ً
به نوح�ا

  )�بر�هيم � مو§ � عي2 �" �قيمو� �]ين � لا تتفرقو� فيه
  : به آنان اشاره شده

ن پنج تن را كه صاحب كتـاب  يا � سى و محمديم؛ موسى، عينوح؛ ابراه

  . نديگو غمبران اولوالعزم مىيعتند پيو شر

اى  اند بلكه هر امتى فرستاده ن پنج تن نبودهيا منحصر باولى فرستادگان خد

اند كـه در قـرآن    ار از جانب خدا بسوى بشر فرستاده شدهيغمبران بسيداشته و پ

  . ست نفر آنان برده نشده استيشتر از بيم نام بيكر

  : ديفرما چنانكه خداى متعال مى

  )منهم من قصصنا عليك � منهم من لم نقصص عليك(
  : ديفرما و مى

)Aل© قومها&(: ديومى فرما ) )28( � ل© �مه �سو �( 
(29)

.   

اند بشر را بسوى  غمبران اولوالعزم آمدهيك از پيغمبرانى كه بعد از هر يآرى پ

 ـن ترتياند و بهم غمبران دعوت كردهيعت همان پيشر ب بعثـت و دعـوت ادامـه    ي

غمبران يرا براى ختم پ � غمبر اكرم محمد بن عبدااللهينكه خداوند پيداشت تا ا

خـت و كتـاب   ين مقـررات مـذهبى برانگ  ين دستورها و كاملتريقبل و ابلاغ آخر



75 

 

امـت  يتـا ق  آن حضـرت ن يجه ديد و در نتين كتاب آسمانى گرديآسمانى او آخر

  . باشد شه زنده مىيعت و براى هميمستمر و شر

   � حضرت نوح - 1

عت و كتـاب  يخـت و بـا شـر   يكه خداى مهربـان او را برانگ امبرى ين پينخست

  . بود � ت فرستاد نوحيآسمانى بسوى جهان بشر

گانه پرستى و اجتناب از شـرك و  يد و يبشر آنروزى را بسوى توح � نوح

داسـت بـراى   يم پيچنانكه از قصص وى در قرآن كر. كرد بت پرستى دعوت مى

 دادگرى مبـارزه سـخت مـى   يكن ساختن ستم و ب شهيو ر رفع اختلافات طبقاتى

مـات خـود را   ينمود و از راه استدلال كه براى بشر آنـروزى تـازگى داشـت تعل   

  . كرد گوشزد مى

بـان  يپس از روزگار درازى كه با مردمان نادان و لجوج و سركش دست بگر

اد ت فرموده و خداى متعال بواسطه طوفانى كـه فرسـت  يبود جماعت كمى را هدا

اى  كه با عده � ن را از لوث وجودشان پاك نمود، و نوحيكفار را هلاك و زم

نى را از نو در جهـان  يك جامعه ديافته بودند، شالوده يش نجات يروان خوياز پ

  . ختندير

ن مأمور خدائى است كـه  يد و نخستيعت توحيگذار شر هيغمبر گرامى پاين پيا

ن ين خدمت گرانبها كه بديه هميدر سا. زه كرده استان مباريداد و طغيبا ستم و ب

افتـه كـه تـا    يقت نموده از خداى متعال به درود و سلامى اختصاصى يحق و حق

  : بند خواهد بوديت برپا است زنده و پايجهان بشر

  )سلاV 7 نو� h �لعا@?(
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   � ميحضرت ابراه - 2

ارى مانند هود يامبران بسينكه پيا روزگاران درازى كه از زمان نوح گذشت با

فرمودنـد   ز مـردم را بسـوى خـدا و درسـتى رهبـرى مـى      يگران نيو صالح و د

ر ينكـه بـالاخره جهـانگ   يگرفت تا ا روزبروز بازار شرك و بت پرستى رونق مى

  . ختيرا برانگ � ميو خداى متعال با حكمت بالغه خود حضرت ابراه. شد

 ـك انسان فطرى بود كه با نهاد پـاك و بـى آلا  يمونه كامل ن � ميابره ش ي

افت و تا زنده بـود  ينش را دريگانگى خداى آفريقت جستجو كرد و يخود از حق

  . با شرك و ظلم مبارزه نمود

 ـر آنـرا تأك يت نيدا است و اخبار ائمه اهل بيم پيم چنانكه از قرآن كريابراه د ي

اهوى مــردم و زنــدگى يــدور از هكنــد دوران كــودكى خــود را در غــارى  مــى

 د، تنها مادر خود را گاهگاهى براى وى غذا و آب مىيگذران پرغوغاى شهر مى

  . ديد آورد مى

 ـ   يروزى بدنبال مادر خود ب ش آزر نـام كـه   يرون آمده متوجـه شـهر شـد و پ

ار شـگفت  يد براى وى تازگى داشـت و بس ـ يد ش بود آمد ولى هر چه مىيعمو

  . آور بود

تابى و آرامـى متوجـه   يت بيرت و تعجب با نهايان هزاران حير منهاد پاكش د

 ـدا كردن راز پيكرد و در جستجوى پ ائى بود كه مشاهده مىينش اشيآفر ش يداي

  . نش آنها بوديو علت آفر

  . دنديپرست دند و مىيتراش گران آنها را مىيد كه آزر و ديبتهائى د

ت آنها بوى دادند او يربوبحى كه درباره يت آنها سؤال نمود ولى توضيژاز هو

  . را قانع نكرد
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 ـ يگروهى از مردم را د د را يد كه ستاره زهره و گروهى ماه و گروهـى خورش

كردنـد   ك از آنها پس از سـاعتى چنـد غـروب مـى    يدند و چون هر يپرست مى

  . ت آنها بى اعتقاد كرديم را نسبت بربوبيابراه

گانـه و  يد را نسـبت بخـداى   ن مراحـل پرسـتش خـو   يپس از ا � ميابراه

گـر فكـرى جـز    يش را از شرك بى محابا بمـردم اعـلام كـرد و د   يزارى خوسيب

ن سستى و خستگى بخود يمبارزه با بت پرستى و شرك نداشت؛ و بى آنكه كمتر

 ـشـان را بسـوى توح  يكرد و ا راه دهد با بت پرستان مبارزه مى  د دعـوت مـى  ي

  . فرمود

 ـدا كيبالاخره راهى به بتخانه پ ه كـه  ين قض ـيرده بتها را شكست و در سر هم

اش كردند و پس از محاكمه  شد محاكمه ت شمرده مىين جنايش مردم بزرگتريپ

فات به آتش انداختند ولى يو بعد از انجام تشر. بسوزاندن در آتش محكوم كردند

  .رون آمديرا نگهدارى فرموده سالم از آتش بيخداى متعال و

ه و يش بود بسـوى سـور  ير بابل كه زادگاه اصلم پس از چندى از كشويابراه

  . ن مهاجرت فرمود و در آن سامان بدعوت خود ادامه داديفلسط

 ل مـى يكى اسـحاق پـدر اسـرائ   يدر اواخر عمر خود داراى دو فرزند شد كه 

  . ل پدر عرب مصريگرى اسماعيباشد و د

ه در رخوارگى بامر خدا با مادرش بحجاز بـرد يل را در همان هنگام شياسماع

نى بـى آب و علـف و خـالى از سـكنه جـاى داد؛ و      يان كوههاى تهامه در زميم

و بعد خانـه كعبـه را بنـا    . د دعوت كردين را به توحيه نشيله عربهاى بادينوسيبد

 ـغمبر اكرم در ميع فرمود كه تا ظهور اسلام و دعوت پينهاده عمل حج را تشر ان ي

  . عربها رائج بود
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 ـن فطرت اسيم صاحب ديابراه ن يت؛ و بنص قرآن كتاب آسمانى داشت و اول

 ـن خوانـد و اد يروان آنرا بنام مسلمين خدا را بنام اسلام و پيكسى است كهد ان ي

 ت و اسلام باشد در جهان به آن حضرت منتهـى مـى  يت و نصرانيهوديد كه يتوح

 ـ يم و حضرت مسيرا حضرت كليز. شود هم السـلام كـه   يح و حضرت محمـد عل

  . اند باشند همه در خط دعوت وى بوده مبرده مىن نايان سه ديشوايپ

   � ميحضرت موسى، كل - 3

غمبران اولوالعزم و صاحب كتـاب و  يغمبر از پين پيسوم � موسى بن عمران

  . باشد مى) عقوبي( ليعت اسلامى است و از اولاد اسرائيشر

وقتى متولـد شـد كـه بنـى      آن حضرت. زندگانى پرغوغائى دارد � موسى

 ستند و بـامر فرعـون  يز ها در حال ذلت و اسارت مىيان قبطيل در مصر مياسرائ
  . دنديبر كودكانشان را سر مى )30(

مادر موسى طبق اانچه در خواب بوى دسـتور داده شـده بـود موسـى را در     

ل رهـا كـرد؛ آب صـندوق را حركـت داده     ين گذاشته و در رود نيصندوقى چوب

 كه باز كردند بچـه يبامر فرعون صندوق را گرفتند وقت. قصر فرعون آوردكسره بي

  . افتنديان صندوق ياى را در م

فرعون در اثر اصرار ملكه از كشتن بچه صرفنظر كرد و چون فرزند نداشـتند  

  .سپردند) كه اتفاقاً همان مادرش بود( هياو را بفرزندى قبول كردند و بدا

پـس از آن در اثـر   . ن جوانى در دربـار فرعـون بـود   ل سيتا اوا � موسى

ب ين رفـت و در آنجـا بشـع   يحادثه قتلى از ترس فرعون از مصر فرار كرده بمد

  . ازدواج كرد � بيكى از دختران شعيبرخورد و با  � غمبريپ

ش يد پس از چند سال بفكر زادگاه خويچران ن سال گوسفندان او را مىيچند

ه كرده بود متوجـه مصـر شـد و در    يده عائله خود را برداشته با حشمى كه تهافتا
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د از جانـب خـداى تعـالى بـراى رسـالت      ينا رسيكه شبانه بطور سياثناء راه وقت

 ـت توحيافت كه فرعون را بديت يده شد و مأموريبرگز و بنـى  . د دعـوت كنـد  ي

ر خود قـرار  يوزان نجات بخشد و برادر خود هارون را يل را از دست قبطياسرائ

  . دهد

پرسـت و   غام الهى؛ فرعون كـه بـت  يت و رساندن پيولى پس از ابلاغ مأمور

رفت و يرا نپـذ  آن حضرتكرد رسالت  ان معرفى مىيكى از خدايضمناً خود را 

  . ن نكرديل را تأميآزادى بنى اسرائ

رى ايد دعوت كرد و معجزات بس ـيسالها مردم را بتوح � نكه موسىيو با ا

نشان داد فرعون و قوم او عكس العملى جز سرسختى و درشـت خـوئى نشـان    

ل را كوچ داده شبانه از مصـر رو  يبامر خدا بنى اسرائ � ندادند بالاخره موسى

 ـز از جريدند فرعون نياى سرخ رسيكه بدرينا فرار كرد وقتيابان سيبب ان اطـلاع  ي

  . دب كريشان را تعقيان خود ايافته با لشكري

ا را شكافت و با قوم خود از آب گذشـت ولـى   ياز راه اعجاز در � موسى

 ـبعـد از ا . ان غـرق شـدند  يفرعون و لشكر  ن واقعـه؛ خـدا تـورات را بموسـى    ي

  . ل مستقر ساختيان بنى اسرائيمى را در ميعت كلينازل فرمود و شر �

   � حيسى، مسيحضرت ع - 4

 ـغمبـر از پ ين پيچهـارم  حيحضرت مس امبران اولـوالعزم و صـاحب كتـاب و    ي

م كـه  ير ادى بـوده اسـت، مـادرش مـر    يبطور غ آن حضرتتولد . عت استيشر

مشغول عبادت بود كـه روح الـدقس از   ) ت المقدسيب( اى پارسا بود در زهيدوش

د ينش دميكه بĤستيح را بوى داد و با دميجانب خدا بر وى نازل شده و مژده مس

  . ح بارور كرديا به مساو ر
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زدنـد در   پس از تولد در مقابل تهمتهاى ناروا كه مردم نسبت به مادرش مـى 

گهواره بسخن آمده از مادر خود دفاع كرد و نبوت و كتاب خود را به مردم خبر 

عت موسـى را بـا   يپس از آن در سن جوانى بدعوت مردم پرداخـت و شـر  . داد

  . ن باطراف و اكناف فرستادين خود مبلغيياء فرمود و از حواريرات كمى احييتغ

بصـدد قتـل وى   ) آن حضرتقوم ( هوديپس از چندى كه دعوتش منتشر شد 

گر را بجاى وى گرفته بدار يهود كس ديدر آمدند ولى خداوند او را نجات داد و 

  . زدند

 آن حضـرت م بـراى  ين نكته بود كه خداى متعال در قـرآن كـر  يد متذكر ايبا

و آن . نازل شده اسـت  آن حضرتكند كه بر  ل اثبات مىيام انجكتاب آسمانى بن

رت و دعوت وى نوشته شده يلهائى است كه پس از آن حضرت در سيز از انجيغ

 ـوحنا است از ميمتى و  -مرقس  -ف لوقا يل كه تألياست و چهار انج ان آنهـا  ي

  . ت شناخته شديبرسم

  رانامبيخاتم پ � حضرت محمد -5

 حضرت محمد) ش از هجرتيپنجاه و سه سال پ( لادىيسال پانصد و هفتاد م

 هـاى عـرب حجـاز    ن خانوادهيتر بين و نجيتر فيان شريدر مكه در م �

  . افتيتولد ) خانواده بنى هاشم(

د گرفتار انحطاط اخلاقى شگفت يآ خ بدست مىيجهان آنروز، چنانكه از تار

رفـت و هـر لحظـه از     شتر در گرداب نادانى فرو مـى يده و روز بروز بآورى بو

 ـره عربستان كـه اكثر يشد؛ و بالخصوص شبه جز ات انسانى دورتر مىيمعنو ت ي

ت محـروم  ياى مـدن يلانى داشتند از همه مزاين بوده و زندگى ايه شياهالى آن باد

كه بدسـت خـود   يدن بتنهائياز آن جمله پرست( ك رشته افكار خرافىيبودند و با 
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دند افتخارى يگذران روزگار مى) ساختند از سنگ و چوب و گاهى از كشك مى

  . د گذشتگان خود و چپاول و تاراج و كشتار نداشتنديجز تقل

هنوز از مادر متولد نشده بود كه پـدرش عبـداالله بـدرود زنـدگى      آن حضرت

قـرار  مادر ماند و تحت كفالت جـدش عبـدالمطلب   يگفت و پس از چهار سال ب

 ـگرفت و پس از مدت كمى جـدش را ن  آن ز از دسـت داد و ابوطالـب عمـوى    ي

كى از فرزندان خود از آن حضرت سرپرستى يوى را بمنزل برد و مانند  حضرت

  . نمود

 ـياعراب مكه مانند سا پرداختنـد و   ر مـى ير اعراب به نگهداشتن گوسفند و ش

ردنـد و مردمـى   ك ه تجـارت مـى  يز با كشورهاى مجاور مخصوصاً سوريگاهى ن

  . چگونه اهتمامى در آموزش و پرورش كودكان خود نداشتنديسواد بوده و هيب

اد نگرفته بود ولى از همان يز مانند قوم خود خواندن و نوشتن ين آن حضرت

 ـده امتيك سلسله اوصـاف پسـند  يآغاز زندگى با   هرگـز بـت نمـى   : از داشـت ي

ز كارهاى زشت و ناپسند و كرد؛ ا انت نمىيگفت؛ دزدى و خ د، دروغ نمىيپرست

 ـ. ت بودينمود و با عقل و كفا ز مىيسبك پره ن سـبب در انـدك زمـانى    يو بهم

ن معروف شد چنانكـه  يدا كرده بمحمد اميان مردم پيت قابل توجهى در ميمحبوب

 ت وى سخنها مىيسپردند و از امانت و كفا اعراب غالباً امانتهاى خود را باو مى

جـه  يخد( كـى از بـانوان ثروتمنـد مكـه    يداشت كه  ست ساليدر حدود ب. گفتند

جه راستى و درسـتى و عقـل و   ياو را عامل تجارت خود قرار داد و در نت) كبرى

 ـيدش گردياز تجارت سود فراوان عا آن حضرتت يكفا  ـيد و طبعاً پ ش يش از پ

شـنهاد  يشده بالاخره به آن حضرت پ آن حضرتت و بزرگوارى يمجذوب شخص

 ـرفته با وى ازدواج نمود و پس از آن نيز پذين ازدواج كرد آن حضرت ز سـالها  ي

 . بكار تجارتى همسر خود اشتغال داشت
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 ـتا سن چهل سالگى با مردم آم آن حضرت كـى از  يزش متعـارف داشـت و   ي

ده داشـت و هرگـز گـرد كـردار و     ينكه اخلاقى پسـند يشد جز ا آنان شمرده مى

وه ستمگرى و سـنگدلى  يش گشت و گران آلوده بودند نمىيرفتارهاى زشتى كه د

ن رو احترام و اعتماد مردم را نسبت بخود جلب كرده يطلبى نداشت و از ا و جاه

كردند در سر نصب حجرالاسـود   ر مىيبود چنانكه وقتى اعراب، خانه كعبه را تم

را حكم قرار دادنـد، امـر فرمـود     آن حضرتان قبائل مشاجره و منازعه افتاد يم

ان آن گذاشتند و بزرگان و قبائـل اطـراف   يود را در معبائى پهن كرده حجرالاس

عبا را بلند كردند و آن حضرت حجرالاسود را در جاى خودش نصـب نمـود و   

  . افتيزى خانمه يب كشمكش جماعت بدون خونرين ترتيبد

د و از پرسـتش  يپرست گانگى مىينكه خدا را بيش از بعثت با ايپ آن حضرت

كرد مردم كارى بكارش  بت پرستى مبارزه نمى بتها روگردان بود؛ چون با عقائد

انشان با احتـرام  يهود و نصارى در ميگر مانند يان دينداشتند چنانكه صاحبان اد

  . شدند ستند و اعراب مزاحمشان نمىير مى

  :راى راهبيقصه بح

ست و هنوز بحد بلـوغ  يز ش عموى خود ابوطالب مىيپ آن حضرتكه ياميا

ز با خود يرا ن آن حضرتجارت رهسپار شام شد و ده بوده ابوطالب براى تينرس

  . همراه بود

مودند تا يپ رى بهمراه مال التجاره فراوانى راه مىينى بود و جمع كثيقافله سنگ

مه ين آمده خيرى پائيكى ديدند در نزديرس) بصرى( ه شده بشهرين سوريوارد زم

  . و خرگاه زدند و باستراحت پرداختند
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 ـشـت از د راء لقب دايراهبى كه بح  ـر بي رون آمـده اهـل قافلـه را بمهمـانى     ي

 ـدعوتكرد، همه دعوت بح  ـابوطالـب ن . ر رفتنـد يراء را اجابـت كـرده بـد   ي آن ز ي

  . راء رفتين به مهمانى بحيريرا پهلوى اثاث گذاشته با سا حضرت

  اند؟  ا همه آمدهيد آيراء پرسيبح

  . اند تر است همه آمده جز جوانى كه از همهخردسال: ابوطالب گفت

  . دياوريز بيراء گفت او را نيبح

سـتاده بـود فـرا خوانـده     يتونى اير درخت زيرا كه در ز آن حضرتابوطالب 

  .ش راهب آمديپ

  : قى به آن حضرت كرده و گفتيراء نگاه عميبح

د ابوطالـب  يرا بكنارى كش ـ آن حضرتا با تو سخنى دارم؛ پس يك من بينزد

  . شان رفتيز نزد اين

 ـاز تـو چ : گفـت راء به آن حضـرت  يبح پرسـم و بـه لات و عـزى     زى مـى ي

لات و عزى نام دو بت بودند كـه مـردم مكـه    ( دهم كه پاسخ دهى سوگندت مى

   .)دنديپرست مى

  .باشند ن دو بت مىيش من اياء پين اشيتر مبغوض: آن حضرت فرمود

  . دهم كه راست بگوئى گانه سوگند مىيترا بخداى : راء گفتيبح

ام تو سؤال خودت را  م و هرگز دروغ نگفتهيگو مىشه راست يمن هم: فرمود

  . بكن

  شتر دوست دارى؟ يز را بيچه چ: راء گفتيبح

  . تنهائى را: فرمود

كنى و دوست دارى كه بسوى آن نگـاه   شتر نگاه مىيز بيبچه چ: راء گفتيبح

  كنى؟ 
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  . آسمان و ستارگانى كه در آن هست: فرمود

  كنى؟  چه فكر مى: راء گفتيبح

  . كرد شانى وى نگاه مىيراء بدقت به پيولى بح. وت كردحضرت سك

  خوابى؟  شه مىيچه هنگام و بچه اند: راء گفتيبح

نگـرم و آنهـا را در    هنگامى كه چشم بĤسمان دوخته ستارگان را مـى : فرمود

  . ابمي دامان خود و خود را بالاى آنها مى

  نى؟ يب ا خواب هم مىيآ: راء گفتيبح

  . نميب ز همانرا مىيدارى نينم در بيرا در خواب بآرى، و هر چه : فرمود

  نى؟ يب مثلا چه خوابى مى: راء گفتيبح

  . ز خاموش شديراء نيبح. سكوت كرد آن حضرت

  : راء پس از اندكى توقف گفتيبح

  نم؟ يان دو شانه تو را ببيا ممكن است ميآ

  . نيا و ببيب: نكه از جاى خود حركت كند فرموديحضرت بى ا

اش  را از روى شـانه  آن حضـرت ك آمدو لباس يجا برخاسته نزد راء ازيبح

  : ر لب خود گفتيدار شد و نگاهى كرد و زياه پديكنار زد خالى س

  . همان است

  گوئى؟  كدام است؟ چه مى: ديابوطالب پرس

  . اند اى كه در كتابهاى ما از آن خبر داده نشانه: راء گفتيبح

  اى؟  چه نشانه: ديابوطالب پرس

  ن جوان با تو چه نسبتى دارد؟ يبگو ا: گفت راءيبح

داشـت   كى از فرزندان خـود دوسـت مـى   يابوطالب چون آن حضرترا مانند 

  . فرزند من است: گفت
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  . د مرده باشدين جوان باينه پدر ا: راء گفتيبح

  . ن جوان فرزند برادر من استيتو از كجا دانستى؟ آرى ا: گفت

 ن جوان بسى درخشـان و شـگفت  يده انيگوش كن آ: راء با ابوطالب گفتيبح

كشـند، او   نند و او را بشناسد مـى يگران به بيام د دهيآور است اگر آنچه را من د

  . را از دشمنان پنهان كن و نگهدار

  ست؟ يبگو او ك: ابوطالب گفت

غمبر بزرگ و در پشـت  يك پيدر چشمهاى او علامت چشمهاى : راء گفتيبح

  . باشد ن باره مىياو نشانه روشنى در ا

  : قصه نسطوراى راهب

بسمت عامل تجارت با مـال التجـاره    آن حضرتگر يپس از چند سال بار د

 آن حضـرت سره را بهمـراه  يجه غلام خود ميد خديجه كبرى عازم شام گرديخد

ن يكه بزميز وقتين سفر نيفرستاد و سفارش كرد كه از وى اطاعت كامل كند در ا

كـى  ين آمدنـد در آن نزد ير درختى پائيزكى شهر بصرى يدند در نزديه رسيسور

  . سره آشنائى داشتيش با ميصومعه راهبى بود بنام نسطورا كه از پ

  : ديسره پرسينسطورا از م

  ست؟ يده كير درخت آرميآنكه ز

  . شيمردى است از قر: سره گفتيم

غمبـرى از  يكنـد مگـر پ   ن درخت كسى منزل نكرده و نمىير ايز: راهب گفت

  . غمبران خدايپ

  ا در چشمانش اثر سرخى هست؟ يآ: پس از آن گفت

  . نحال را دارديوسته چشمان وى ايآرى پ: سره گفتيم
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كـاش  . غمبران خـدا اسـت  يغمبر از پين پيهمان است، و وى آخر: راهب گفت

  . كردم كند درك مى دا مىيت دعوت پيمن روزى را كه مأمور

   ���� بعثت حضرت محمد

ت يغمبرى است كه خـداى مهربـان بـراى هـدا    ين پيامى اسلام آخرغمبر گريپ

  . ان فرستاده استيبسوى جهان

د نامى ين، توحيست كه از ديز ت در حالى مىيش جهان انسانيچهارده قرن پ

گانه پرستى و خداشناسى بكلـى دور مانـده و آداى   يش نمانده بود و مردم از يب

 ـته بود، و در شبه جزت و عدالت از جامعه آنان رخت بر بسيانسان ره عربسـتان  ي

 مين ابـراه يم بود كعبه مشرفه به بتخانه و دين ابراهيكه محل خانه خدا و موطن د

  . ل شده بوديبه بت پرستى تبد �

مـن و  ين شهر كـه در حجـاز و   يزندگى عرب زندگى قبائلى بود و حتى چند

ن شرائط يتر رب در پستجماعت ع. شد ب اداره مىينها داشتند بهمان ترتير ايغ

بجاى داشتن فرهنگ، بى عفتـى  . ستنديز ن اوضاع و احوال مىيتر و عقب افتاده

ان آنان امرى رائـج بـود؛ دختـران را    ياشى و شراب خوارى و قمار و در ميو ع

شتر مردم از راه دزدى و راهزنى و قتل و غـارت  يكردند؛ زندگى ب زنده بگور مى

زى و سـتمگرى  يشـد؛ خـونر   ن مـى يگر تأميم دان هياموال و مواشى و چهارپا

  . رفت ن افتخار بشمار مىيبالاتر

غمبر اكرم را براى اصلاح جهـان و رهبـرى   يطى خداى مهربان پين محيدر چن

خت و قرآن را كه مشتمل بر معارف حقه و خداشناسى و اجـراى  يان برانگيجهان

حضرت را مأمور عدالت و پند و اندرزهاى سودمند بود بروى نازل فرمود و آن 

 ـت و پيساخت كه با آن سند آسمانى مردم را بسوى انسان روى از حـق دعـوت   ي

در شهر مكه در ) سال قبل از هجرت 53( لادىيم 570غمبر اكرم به سال يپ. كند
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شـد   ن خانواده عربـى شـمرده مـى   يتر فين و شريتر لياى كه اص ك خانوداهي

  . بوجود آمد

درش درگذشت و شش ساله بود كه مـادر  ش از آنكه از مادر متولد شود پيپ

گر جدش عبدالمطلب كه سرپرسـتى او  يخود را از دست داد و پس از دو سال د

 م خـود ابوطالـب  يتحت كفالت مستق آن حضرترا داشت بدرود زندگى گفت و 

  . ديدرآ) � نيرالمؤمنيپدر ام(

و تا چند ماه  كى از فرزندان خود گرامى داشتهيابوطالب آن حضرت را مانند 

كوشــا بــود و  آن حضــرتت و نگاهــدارى يــوســته در حمايقبــل از هجــرت پ

  . داشت اى روا نمى ن مسامحهيكوچكتر

له مادر رضـائى  يرون مكه در قبيدرس نخوانده بود و در ب � غمبر اكرميپ

 ـو نزد. كـرد  خود پس از آن در مكه در خانه جد و عموى خود زندگى مى  كي

 ـسن بلوغ با كاروان تجارتى مسافرتى بشام نمود و در همان سفر بود كـه بح  راء ي

  . ه كرديد و از نبوتش خبر داد و درباره وى بهمراهانش توصيراهب او را د

ط زندگى شد و بمعاشـرت و  يكه وارد محين روزياز نخست � غمبر اكرميپ

ستى و امانت و سلامت نفس شناخته شد و زش با مردم پرداخت براستى و دريآم

جه يخد( كى از بانوان مكهين سبب يد و بهمين معروف گرديش مردم بمحمد اميپ

 ـكه ثروتى فروان داشـت، او را عامـل تجـارت خـود قـرار داد و د     ) كبرى رى ي

غمبـر  يپ. با وى ازدواج كـرد  آن حضرتز نموده و يشنهاد ازدواج نينگذشت كه پ

م فرود يط بت پرستى بود به بتها سر تعظينكه در محيقبل از بعثت با ا � اكرم

د و گاهى بغـارى كـه در كـوه حـراء     يپرست گانه را مىيوسته خداى ياورد و پين

رفت و دور از سر و صداى مردم با پروردگـار خـود راز و    كى مكه بود مىينزد

  . از داشتين
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 ��� غمبر اكرميپ� � ـپـس از گذران  ���� ���� �� دن چهـل سـال از عمـر    ي

 ـف خود از جانب خداى مهربان براى مقـام رسـالت برگز  يشر ده شـد و سـمت   ي

 ـبر وى نازل گرد) سوره اقرأ باسم ربك( ت سوره قرآنىيو اوب. افتيامبرى يپ د ي

ن بـود كـه   يتى كه در آغاز كار داشت ايمأمور. غ مردم شديو مأمور دعوت و تبل

  . ددعوت پنهانى انجام ده

بـود كـه در خانـه آن     � طالـب يمـان آورد علـى بـن اب   يكه بوى اياول كس

گماشـت و   تش همـت مـى  يشخصاً بترب � غمبر اكرميست و پيز حضرت مى

 ـف جسـت و مـدتى ا  يها السلام باسلام تشـر يجه كبرى عليپس از آن خد ن دو ي

 گـران در كفـر مـى   يكه هنوز ديحالخواندند در  نماز مى آن حضرتبزرگوار با 

  . اند مان آوردهيستند؛ و پس از چندى عده كمى از مردم ايز

افت كه دعوت خـود را علنـى   يت يپس از سه سال مأمور � غمبر اكرميپ

ن امـر عمـوم   يرو ايدر پ آن حضرتد يشاوندان خود شروع فرمايسازد و از خو

شان اظهـار داشـت و   يل آورد و رسالت خود را باشاوندان خود دعوتى بعميخو

ن بار دعوت وى را قبول كند وصى و يك از آنان كه براى نخسيد داد كه هر ينو

 آن حضـرت ن سخن را تكرار فرمود، احدى ين وى خواهد بود و سه بار ايجانش

بلند شـد و آمـادگى خـود را     � نكه در هر سه بار علىيرا اجابت نكرد جز ا

ق كرده وعده يغمبر اكرم او را تضويپ. شنهاد حضرت اعلام داشتيرفتن پياى پذبر

بـالاخره آن جماعـت برخاسـتند و از روى اسـتهزاء     . نى خود را بوى داديجانش

  . و متفرق شدند! د از فرزند خود اطاعت كنىين بايپس از ا: بابوطالب گفتند

 ـت علتى و عمومى پرداخت ولى از ناحپس از آن بدعو � غمبر اكرميپ ه ي

ب و طاقت فرسائى مواجه شد مردم مكـه  يك مقاومت و سرسختى عجيمردم با 

گرى و عادتى كه به بت پرستى داشتند در مقام دشمنى و لجاجت يبا خوى وحش
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و  آن حضـرت چ گونه آزار و شكنجه و استهزاء و اهانت نسبت بـه  يبرآمده از ه

 ـگ دند و هـر روز بنـادانى و سـخت   كر روانش خوددارى نمىيپ  رى خـود مـى  ي

  . افزودند

در  آن حضـرت گرفـت پافشـارى    رى مردم بالا مىيگ هر چه فشار و سخت

شـد و هرگـز از    ش در برابر محنت آشكارتر مـى يدعوت خود و صبر و بردبار

 ـافزا روان اسلام مىيجاً بشماره پيكردند و تدر نى نمىيدعوت خود عقب نش د و ي

كردند كه  شنهاد مىيپ Ĥن حضرتآمدند و ب ش مىيع پياز راه تطم ز كفاريگاهى ن

 ـن ثـروت را بـراى وى ته  يمال فراوانى به وى پرداخته بزرگتر  ـه كننـد  ي ا او را ي

 ـز در برابر آن از دعـوت خـود دسـت بـردارد     يند، وى نيبسلطنت انتخاب نما ا ي

د ولـى  ان آنان نداشته باشيلااقل بسوى خداى خودش دعوت كرده كارى به خدا

م قطعـى خـود را بـاجراء    يشـان را رد كـرده تصـم   يشنهاد ايپ � غمبر اكرميپ

كفار پـس از آنكـه از   . نى بجماعت اعلام كرديت خدائى و ادامه دعوت ديمأمور

وس شدند دوباره بفشار خود افزوده و مسـلمانان را بـا شـكنجه و    يع مأيراه تطم

داشتند، تنها بجهت  شد از اسلام باز مى منتهى مىعذابهاى سخت كه گاهى بقتل 

و حـامى   آن حضـرت س بنى هاشم و عمـوى  ياى كه از ابوطالب كه رئ ملاحظه

 ـكردنـد ولـى ا   خوددارى مى آن حضرتوى بود داشتند، از كشتن  ن ملاحظـه  ي

  . گرفت ها را نمى ر آزار و شكنجهيهرگز جلوى سا

د؛ يگر كارد به استخوان رسيدتر شد و  پس از چندى كار بر مسلمانان سخت

ارانش بسوى حبشه هجرت كنند و چندى از شـكنجه  يغمبر اكرم اجازه داد كه يپ

طالـب بـرادر   يمن شوند جماعتى كه در رأس آنها جعفر بـن اب يو آزار قوم خود ا

 ـن يتر دهيكى از برگزيجعفر ( قرار داشت � نيرالمؤمنيام  غمبـر اكـرم  ياران پي

  . با خانواده خود بحبشه مهاجرت كردند) بود �
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كفار مكه پـس از آنكـه از مهـاجرت مسـلمانان خبـردار شـدند؛ دو نفـر از        

ش پادشاه فرستاده استرداد مهاجران يار پيى بسيايكاردانان خود را با تحف و هدا

بشـه  انى كه در حضور پادشاه حيطالب با بيمكه را تقاضا نمودند ولى جعفر بن اب

 ـو اصـول عال  � غمبر اكرميت پيت سرتاپا نورانيراد كرد شخصيا ه اسـلام را  ي

ح نمـود و  يحى و سران كشور كه حضور داشتند تشريشان مسيبراى پادشاه و كش

  .م تلاوت كردياتى چند از سوره مريآ

 ش جعفر بطورى جذاب بود كه پادشاهان و همه اهـل مجلـس  يانات بى آلايب

  . ه درآورديرا بگر

ائى را كـه فرسـتاده   يپادشاه بتقاضاى اهل مكه جواب منفى داده تحف و هـدا 

ش و آسودگى را از هر جهـت  يبودند رد كرد؛ و دستور داد وسائل راحتى و آسا

  . نديبراى مسلمانان مهاجر فراهم نما

شـاوندان  يان معاهده كردند كه با بنى هاشم كـه خو ين جريكفار مكه پس از ا

غمبر اكرم و طرفداران وى بودند قطع رابطه كنند و راه معاشرت و مكالمه و داد يپ

اى نوشـته بامضـاء    ن خصوص عهد نامـه يشان بكلى ببندند و در ايو ستد را با ا

  . ده در كعبه گذاشتنديعموم رسان

 ـبر از مكـه  يشان بود نـاگز يز همراه اين � غمبر اكرميبنى هاشم كه پ رون ي

باً با يها كه بشعب ابوطالب معروف بود متحصن شدند و تقر كى از درهيآمده در 

  . ت سختى و گرسنگى بسر بردندينها

رون آمدن از شعب را نداشت؛ روزها بـا گرمـاى   ين مدت كسى جرأت بيدر ا

  . بان بودنديها با ناله زنان و كودكان دست بگر سوزان و شب
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ادى كـه از  يعهدنامه و ملامتهاى ز )31( حو شدنپس از سه سال؛ كفار در اثر م

رون يدند از معاهده خود منصرف شدند و بنى هاشم از تحصن بيقبائل اطراف شن

  . آمدند

 ـ � غمبر اكرميگانه حامى پيام ابوطالب كه يولى در همان ا ن يبود و همچن

ار يغمبر اكرم بسيبر پبدرود زندگى گفتند و كار  آن حضرتجه كبرى زوجه يخد

ا خود را بكسـى نشـان   يد يان مردم درآينكه ميچوجه قدرت ايسخت شد و به ه

ت جانى از وى سلب شده ينى توقف كند نداشت، و بكلى امنيا در محل معيدهد 

  . بود

  حضرت بطائف  مسافرت آن

زدهم يرون آمدند سال سيطالب ب غمبر اكرم و بنى هاشم از شعب ابىيكه پيسال

بـاً در  يشهرى است تقر( ام مسافرتى بطائفيهمان ا � غمبر اكرميپ. بود بعثت

نمود و مردم طائف را باسلام دعوت فرمود ولى جهال شـهر  ) لومترى مكهيصد ك

 ـختند و دشنام داده سنگسارش كردند و بـالاخره از شـهر ب  ياز هر طرف ر رون ي

  . راندند

 ـغمبر اكرم از طائف بمكه يپ چ يمراجعت نموده و چندى در مكه بود و چون ه

 ـداد و بزرگان مكـه ن  ت جانى نداشت خود را بمردم نشان نمىيگونه امن ز نظـر  ي

ان بردن آن حضرت مساعد بـود در دارالنـدوه   ينكه اوضاع و احوال براى از ميبا

ن طرح يك مجلس سرى آخريكه به منزله مجلس شورى بود اجتماع نموده؛ در 

  . ختندير آن حضرتره كردن كار كسيرا براى 

كنفـر انتخـاب شـود و    يل عـرب  يله از قباين بود كه از هر قبيطرح نامبرده ا

ختـه بقـتلش رسـانند،    يانتخاب شدگان بطور دسته جمعى به خانه آن حضرت ر

عنـى بنـى   ي آن حضرتره ين بود كه عشيل ايالبته منظور از شركت دادن همه قبا
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 ـ  يا متصديام نموده يهاشم نتوانند بخودخواهى وى ق ن يان قتـل بجنگنـد، و همچن

  . بست ك نفر از خود بنى هاشم بكلى زبان بنى هاشم را مىيشركت جستن 

آن دا كرد در حدود چهل نفر از قبائل مختلف نامزد قتل يت پيم قطعين تصميا

اش را محاصره نمودند كـه سـحرگاهان بـدرون خانـه      شده شبانه خانه حضرت

و . نـد ولـى اراده خـدائى فـوق اراده قـوم بـود      يا اجراء نمام قوم ريختند تصمير

وحى فرسـتاده   � غمبر اكرميم آنان را نقش بر آب نمود خداى متعال بپيتصم

 ـوامر فرمود كه شبانه از مكه ب. م قوم باخبرش نمودياز تصم نـه  يرون آمـده بمد ي

  . مهاجرت كند

ان واقعه مطلع ساخته امـر فرمـود كـه    يرا از جر � على � غمبر اكرميپ

اى خود را بوى نمـوده شـبانه از خانـه    يشبانه در رختخواب وى بخوابد و وصا

نـه را  يز با خـود برداشـته راه مد  يده وى را نيرون رفت؛ و در راه ابى بكر را ديب

  . ش گرفتيپ

ملاقات  � غمبر اكرميبا پ نه قبل از هجرت در مكهياى از بزرگان مد عده

نـه  يبمد آن حضـرت مانى بسته بودند كه اگـر  يمان آورده بودند و ضمناً پيكرده ا

ت وى برخاسته از وى دفاع كنند چنانكه از جان و عرض خود دفاع يد بحمايايب

  . كنند مى

  : دادند نه مىيان مديهوديبشارتى كه 

در كتب خود وصف و محل آن حضرت را خوانده هود كه يارى از يطوائف بس

نه و اطراف آن، رحل يبودند وطن اصلى خود را ترك گفته بحجاز آمده و در مد

بردند و چون جماتى ثروتمند  اقامت انداخته و در انتظار ظهور نبى امى بسر مى

شدند و باموالشان دسـتبردهائى   و مالدار بودند اعراب گاهگاهى متعرضشان مى

  . زدند مى
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  : گفتند وسته با حال تظلم مىيهود پي

م كرد تا نبى امـى از مكـه   يم صبر خواهينيب بر چپاول و ستمى كه از شما مى

مـان آورده  ين سامان قدم گذارد؛ آنروز است كه ما بĤن حضـرت ا يرون آمده بايب

  . ميانتقام خود را از شما بكش

سابقه ذهنى بـود  نه كمك كرد يع اهل مديمان سريكى از عوامب مهمى كه باي

هود بواسـطه تعصـب   يمان آوردند ولى ين خبرها داشتند و بالاخره آنان ايكه از ا

  . مان سر باز زدنديقومى از ا

  : اشاره قرآن به بشارتهاى نبوت

 ـنما ن بشارتها اشـاره مـى  ين جا از كلام خود بايخداى متعال در چند د، در ي

  : ديفرما اى از اهل كتاب مى فهيمان طايخصوص ا

�و��� � (�� h دهم� عن
ً
�¬ �لا» �,/ ªد�ن�ه مكتوب�ا� Aين يتبعو" �لرسو,�

�رV عل�يهم � � cا��لا=يل يأمرهم با@عر�� � ينهاهم عن �@نكر � �ل Oم �لطيب
  .)�lبائث � يضع عنهم ��هم � �لاغلاA �لu `نت عليهم

كـه  ) نبى امـى ( كنند از فرستاده ما روى مىيت و پيكه از اهل كتاب تبعيكسان

كند  ابند و آنان را بمعروف امر و از منكر نهى مىييدر تورات نام و نشان او را م

 د و فاسد را بر آنـان حـرام مـى   يزهاى پليزهاى پاك را بر آنان حلال و چيو چ

رهائى را كـه گرفتـارش بودنـد از آنـان     ينى و زنجيكند و هر گونه سختى و سنگ

 بخشد برداشته بĤنان آزادى مى
(32).  

  : ديفرما و باز مى

� @ا جاg هم كتاI من عند�s مصد� @ا معهم � `نو� م�ن قب�ل يس�تفتحو" (
  )7 �,ين كفر�� فلما جاgهم ما عرفو� كفر�� به

ن كتـاب معـارف تـورات را كـه     ينكه ايهود ابلاغ شد با ايكه كتاب خدا بيوقت

بود انتظار داشتند  نكه مدتىيكرد و با ا ق مىيباشد تصد شان مىيكتاب آسمانى ا



94 

 

مـان  يا) نهمـه يبـا ا ( ابنديبكفار عرب فتح و ظفر ) � غمبر اكرميله پيبوس( كه

  . )33( اوردندين

  نه يبمد � غمبر اكرميورود پ

ده شد؛ فراهم آمـد، و  ينه ناميثرب، كه بعدها مديشرفت اسلام در شهر ينه پيزم

له بـزرگ  يان دو قبينه از جنگ داخلى كه سالها در ميبود كه اهل مدن يسببش ا

اوس و خزرج برپا بود بستوه آمده بودند بالاخره بفكر افتادنـد كـه بـراى خـود     

  . ب بشكتار خاتمه دهنديت ترتيپادشاهى انتخاب كرده بد

ن بـاره بـا   ين كار جمعى ار سرشناسان خود را بمكه فرستادند تا در ايبراى ا

 � غمبـر اكـرم  ين واقعه زمـانى بـود كـه پ   ياهل مكه مشورت كنند، و اسران 

  . ام كرده بوديبدعوت علنى خود ق

 ـش در ميدند مقصد خود را با سران قـر ينه وقتى بمكه رسيسرشناسان مد ان ي

ن سامان دعـوى نبـوت   ين عذر كه مدتى است محمد در ايش باينهادند سران قر

كنـد و   د و جوانان ما را فاسد مـى يگو ان مقدس ما را ناسزا مىيكند و خدا مى

  . شان سر باز زدنديدارد؛ از شركت در مشورت ا افكار ما را مشوش مى

نه را كه بارها بشارت ظهور نبى امى را در مكـه از  ين سخن اهل مديدن ايشن

نـد از  نيغمبـر اكـرم را بـه ب   ين فكر انداخت كه پيده بودند تكان داد و بايهود شني

  . چگونگى دعوتش مطلع شوند

 ـدند و بĤيدند و سخنانش را شـن يرس آن حضرتكه بحضور يوقت ات قرآنـى  ي

نـه  يگر با جمعـى از مـردم مد  يمان آوردند و وعده دادند كه سال ديگوش دادند ا

  . شرفت اسلام را فراهم سازنديآمده مقدمات پ

ون شـهر جـاى   رينه بمكه آمده شب هنگام بيگر جماعتى از سران مديسال د

 ـعت كردند و عهد بستند كه ديخلوتى با آن حضرت ملاقات و ب ن اسـلام را در  ي
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نه رود همـانطور كـه از خانـدان خـود     يبمد آن حضرتنه رواج دهند و اگر يمد

  . نديدر برابر دشمنان دفاع نما آن حضرتكنند از  دفاع مى

سلام مشـرف  ن اينه بدينه برگشتند اكثر اهل مدين جماعت بمديپس از آنكه ا

ف يكه خبر تشـر ينروى وقتيد؛ از اين شهر اسلامى گردينه نخستيشدند و شهر مد

دند شاد شده بـا كمـال بـى تـابى و بـا آغوشـى بـاز        يغمبر اكرم را شنيفرمائى پ

 ـرا گرامـى داشـتند و بـا نها    آن حضـرت باستقبال حضرتش شتافتند و مقدم  ت ي

ار وى گذاشـتند؛ و بـه   يختشرفت اسلام در ايخلوص جان و مال خود را براى پ

  .ده شدندين مناسبت انصار ناميهم

و هم بخـدمات   � غمبر اكرميخداى متعال در كلام خود به قصه هجرت پ

  . دينما انصار اشاره فرموده از آنان قدردانى مى

)h "د��ª هم � لاC� ين تبو¯� �]�� � �لايما" من قبلهم �بو" من هاجر,� � 
  )صد��هم حاجه °ا ��تو� � يؤثر�" 7 �نفسهم � لو `" بهم خصاصه

مـان را  يش از مهاجران خانه براى مسلمانان ساختند و ايكه پ) انصار( و آنان

دارنـد   شان مهاجرت كردند دوست مىينان مسلمانانى را كه بسويت كردند ايتقو

وجود دست تنگـى،  از و طمعى در دست مهاجران بود نداشتند و با يكه نيدر حال

  . )34( داشتند گران را بر خود مقدم مىيد

  غمبر اكرم يرى كوتاه در جنگهاى پيس

  جنگ بدر - 1

ان مسلمانان و كفـار مكـه در   ين جنگ ميبالاخره در سال دوم هجرت نخست

  . ن بدر اتفاق افتاديزم

 ز كامل و ساز و برگ كافى بودند،يك بهزار نفر با تجهين جنگ كفار نزديدر ا

ك سوم آنان افراد داشتند و فاقد سـاز و بـرگ و مركـب و    يو مسلمانان معادل 
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ن يب مسلمانان فرمـوده ببـدتر  يت خدائى فتح درخشانى نصيتوشه بودند ولى عن

  . وضعى كفار را شكست داد

ر يباً نصف آنـان از دم شمش ـ ين جنگ از كفار هفتاد نفر كشته شد كه تقريدر ا

ر دادند و همه ساز و برگ خـود را بجـا   ي؛ و هفتاد نفر اسگذشته بودند � على

  . ختنديكسره تا مكه گريگذاشته 

  جنگ احد - 2

نه تاختند و در يان با سه هزار نفر بمدياست ابى سفيدر سال سوم كفار مكه بر

  . ابان احد با مسلمانان مصاف دادنديب

بـر دشـمن صـف    غمبر اكرم با هفتصد نفر از مسـلمانان در برا ين جنگ پيدر ا

در آغاز جنگ غلبه با مسلمانان بـود ولـى پـس از سـاعتى در اثـر      . آرائى كرد

ختـه  ياشتباه بعضى از مسلمانان شكست بلشكر اسلام افتاد و كفار از هر طرف ر

  . ان آنان گذاشتندير در ميشمش

 ـز باً با هفتاد نفر ايتقر � غمبر اكرمين جنگ حمزه عموى پيدر ا اران آن ي

 � غمبـر اكـرم  يشـانى پ يد شـدند و پ يحضرت كه اكثرشان از انصار بودند شه

كى از كفار كـه  يشكست و  آن حضرتن يشيكى از دندانهاى پيزخم برداشت و 

جه لشكر يد كه محمد را كشتم و در نتياد كشيضربتى به شانه وى وارد ساخت فر

  . اسلام پراكنده شدند

پابرجـا ماندنـد و همـه     � غمبر اكـرم يبا چند نفر در گرد پ � ا علىتنه

 آن حضـرت كه تا آخر جنگ مقاومت نموده از  � دند جز علىيشان بقنل رس

  . كرد دفاع مى
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اى يآمده مه گرد � غمبر اكرميان لشكر اسلام دور پيآخر روز دوبراه فرار

 ـجنگ شدند، ولى لشكر دشمن همـان انـدازه از موفق   مـت شـمرده از   يت را غني

  .ش گرفتنديجنگ دست برداشته راه مكه را پ

نكه جنـگ را تـا فـتح نهـائى     يمودن چند فرسخ راه از ايلشكر كفار پس از پ

ر و اموالشان را غارت نكردند سخت يب نكردند و زن و بچه مسلمانان را اسيتعق

نه حملـه كننـد،   يجه مشغول مشاوره بودند كه دوباره به مدين شدند و در نتمايپش

ب جنگ بدنبالشـان افتـاده   يد كه لشكر اسلام به منظور تعقيشان خبر رسيولى با

نـه منصـرف   ين خبر مرعوب شده از مراجعت به سـوى مد يدن ايبا شن. در راهند

  . دنديشدند و با عجله رهسپار مكه گرد

 ـب ديبامر خدا لشكرى از آس � غمبر اكرميرا پيزز بود، ينطور نيهم دگان ي

  . بدنبال جماعت اعزام داشته بود � ز نموده بسرپرستى علىيجنگ تجه

قـت بسـود   يد ولى در حقينى بمسلمانان رسين جنگ اگرچه تلفات سنگيدر ا

كـه دسـت از   يم وقتن رو كه دو طرف متخاص ـيو مخصوصاً از ا. اسلام تمام شد

گر همـان وقـت در بـدر جنـگ     يگر وعده دادند كه سال ديكديجنگ برداشتند ب

اران خود سر موعد در بدر حاضر شـدند  يغمبر با جمعى از يند پيگرى برپا نمايد

  . ولى كفار از حضور سر باز زدند

ن جنگ مسلمانان بوضع حاضر خود سر و سامان بهترى دادند و در يپس از ا

  . كردند شرفت مىيره جز منطقه مكه و طائف از هر سوى پيجزداخل شبه 

  جنگ خندق - 3

ن جنگـى  يانـد و آخـر   كرده � غمبر اكرميجنگ سومى كه كفار عرب با پ

بود كه برهبرى هل مكه واقع شد و جنگ سختى بـود، جنـگ خنـدق و جنـگ     

  . شود ده مىياحزاب نام
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ان قـرار داشـت در فكـر    ير رأس آنهـا ابوسـف  پس از جنگ احد سران مكه د

وارد ساخته نور اسلام را  � غمبر اكرمين ضربت كارى را بر پيبودند كه آخر

ك كرده بهمكـارى و  ين منظور قبائل عرب را تحريبراى ا. به كلى خاموش كنند

ن عـدم  مـا ينكـه بـا اسـلام پ   يز بـا ا يهود نيطوائف . كردند كمك خود دعوت مى

مـان خـود را   يزدنـد و بـالاخره پ   ن آتش مىيتعرض بسته بودند پنهانى دامن با

  . مان همكارى بستندينقض كرده با كفار پ

ش و قبائل متفرقه عرب و ين از قريجه سال پنجم هجرت لشكرى سنگيدر نت

  . نه تاختنديهود با ساز و برگ كامل بسوى مديطوائف 

اران خـود بـه   يم دشمن اطلاع بافته بود با يكه قبلا از تصم � غمبر اكرميپ

كـى از  ياد با شـاره سـلمان فارسـى كـه     يپس از گفتگوى ز. مشاورده پرداخت

نه خندقى كندند و در داخل شهر متحصن شدند، و يصحابه گرام بود دور شهر مد

شهر را  ريافته ناگزيدند راهى بداخل شهر نينه رسينكه بمديلشكر دشمن پس از ا

محاصره كردند و به همان نحو بجنگ پرداختند و محاصـره و جنـگ مـدتى بـه     

ن سـواران  يتريكى از نامين جنگ بود كه عمرو بن عبدود كه يدر ا. ديطول انجام

بالاخره در اثر باد . كشته شد � ن شجاعان عرب بود بدست علىيو مشهورتر

هود يان يو اختلاف و جدائى كه م و سرما و خسته شدن اعراب از طول محاصره

  . نه متفرق شدنديو عرب افتاد؛ محاصره در هم شكست و لشكر كفار از دور مد

  بريجنگ خ - 4

هود بوده و با كفار عرب همكارى ين اصلى آن يپس از جنگ خندق كه محرك

بامر خـدا   � غمبر اكرميپ. مان خود را با اسلام نقض كرده بودنديكرده علناً پ

نه بودند پرداخت و جنگهائى كرد كه همـه بـا   يهود كه در مديبگوشمالى طوائف 

هـود  ي. بـر بـود  ين جنگها جنگ خين ايمهمتر. افتيفتح و ظفر مسلمانان خاتمه 
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 ـاى مستحكمى در دست داشـتند و عـده قابـل توجـه و جنگجو     بر قلعهيخ ان ي

   .ارشان بوديزبردست و ساز و برگ كافى در اخت

هود يهود را كشته لشكر يبرى پهلوان نامى يمرحب خ � ن جنگ علىيدر ا

را متفرق ساخت و پس از آن بسوى قلعه تاخته در قلعه را كنده با لشكر اسـلام  

ن جنگهـا  يد و پرچم فتح را بر فراز آن باهتزاز درآورده و با هميداخل قلعه گرد

  . كسره شديود و حجاز هيافت كار يكه در سال پنجم هجرت خاتمه 

   نيدعوت ملوك و سلاط

ن و يهـائى بملـوك و سـلاط    نامـه  � غمبر اكـرم يدر سال ششم هجرت پ

صر روم و سلطان مصر و نجاشى حبشـه نوشـته   يران و قيان مانند شاه ايفرمانروا

 ـ. آنان را باسلام دعوت فرمود د؛ گروهى از نصارى و مجوس بذمه اسلام درآمدن

ن بود يط آن ايمان عدم تعرض بست و از جمله شرايبا كفار مكه پ آن حضرتو 

كه كفار بمسلمانى در مكه هستند آزار و شكنجه ندهند و دشمنان اسلام را بضرر 

  . ارى نكننديمسلمانان 

 غمبر اكـرم يمان را نقض نمودند؛ و در اثر آن پيولى كفار مكه پس از چندى پ

هزار بمكـه تاختـه    10م به فتح مكه گرفت و سال ششم هجرت با يتصم �

ارى كه در خانه كعبه بـود  يزى فتح نمود و بتهاى بسيمكه را بدون جنگ و خونر

  . همه را سرنگون ساخته و شكست

سال آنهمه  20رفتند؛ و سران مكه را كه در ظرف يعموم اهل مكه اسلام را پذ

روانش روا داشته بودنـد  يرانسانى در حق او و پيدشمنى باوى نموده رفتارهاى غ

ت بزرگـوارى همـه   ين تندى و ترشروئى كند با نهاياحضار فرموده بى آنكه كمتر

  . را مشمول عفو خود قرار داد
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  نيجنگ حن - 5

 ـه اطراف كه شـهر طـائف ن  يپس از فتح مكه بتصف � غمبر اكرميپ ز از آن ي

كـى از آنهـا جنـگ    يو جنگهاى متعددى با اعراب كـرد كـه   جمله بود پرداخت 

  . باشد ن مىيحن

 ـا. اسـت  � غمبر اكـرم يكى از جنگهاى مهم پين يجنگ حن ن جنـگ در  ي

ن كمى پس از فتح مكه با طائفه هوازن اتفاق افتـاد لشـكر اسـلام بـا     يوادى حن

سـتاد و  يهزار سوار بودنـد ا ن يدوازده هزار مرد جنگى در مقابل هوازن كه چند

  . ان آنان درگرفتيجنگ سختى م

 هوازن ر ابتداى جنگ شكست فاحشى بمسلمانان دادند بطورى كه جز علـى 

 مـى  � غمبـر اكـرم  يش پيشـاپ يكه پرچم اسلام را در دست داشـت و پ  �

ز سـاعتى چنـد؛ اول   د و چند نفر انگشت شمار؛ همه فرار كردند ولى پس ايجنگ

ر مسلمانان بمراكز خود بازگشـته بـا جنـگ سـختى كـه      يانصار و پس از آن سا

  . نمودند دشمن را شكست دادند

ر بدست لشكر اسلام افتاده بود ولى بنا بدرخواسـت  يهزار اس 5ن جنگ يدر ا

ى كه ناراضـى  ران را آزاد كردند و چند نفريمسلمانان همه اس � غمبر اكرميپ

  . دارى نموده آزاد فرموديب آنانرا با پول خرينص آن حضرتبودند 

  جنگ تبوك - 6

در سال نهم هجرت بقصد جنگ بـا روم لشـكرى بتبـوك     � غمبر اكرميپ

صر يع شده بود كه قيرا شايز) ان حجاز و شاميتبوك جائى است در مرز م( ديكش

 ـدهد و جنگ موتـه ن  ها و اعراب لشكرى تمركز مىيومروم در آن حدود از ر ز ي

: ش از آن با روم در همان حدود اتفاق افتاده و منجر بشهادت سرداران اسـلام يپ

  . د ابن حارثه و عبداالله بن رواحه شده بوديطالب و زيجعفر بن اب
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دن لشـكر  يهزار لشكر متوجه تبوك شد ولى با رس ـ 30با  � غمبر اكرميپ

  . اسلام جماعتى كه آنجا بودند متفرق شده بودند

نه يه آن نواحى پرداخت و پس از آن بمديسه روز در تبوك توقف نموده بقض

  . مراجعت فرمود

  گريجنگهاى اسلامى د

سال توقف خود  10جز جنگهائى كه نامبرده شد در مدت  � غمبر اكرميپ

ك يباً در يز كرده است و تقريگر نيجنگ بزرگ و كوچك د 80باً ينه تقريدر مد

  . چهارم آنها خود حضرت شخصاً شركت نموده است

ر فرماندهان در پناهگاهى ينمود بى آنكه مانند سا در جنگهائى كه شركت مى

 ز دوش بدوش سـربازان در حملـه  يقرار گرفته فرمان هجوم و كشتار دهد خود ن

  . فتاد كه بقتل كسى مباشرت كنديتفاق نكرد ولى هرگز ا ها شركت مى

   ����نظرى بشخصيت معنوى پيغمبر اكرم 

. افته بـود يطى پرورش يخى قطعى در محيطبق مدارك تار � غمبر اكرميپ

در . ط زندگى و كانون جهالت و فساد و رذائـل اخلاقـى بـود   ين محيتر كه پست

آنكه از آموزش و پرورش علمى خود برخوردار شود روزگـار   طى بىين محيچن

  .ده بوديكودكى و جوانى خود را گذران

ت آلـوده  يهاى خلاف انسـان  وهيد و با شياگرچه هرگز بت نپرست آن حضرت

نده يچوجه زندگى عادى وى چنان آيان چنان مردمى بود و بهينگشت، ولى در م

درس نخوانده چشـم   -دست يمى تهيتيو راستى از . داد پرغوغائى را نشان نمى

  . و گوش بسته؛ باور كردنى نبود
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ده تا شبى از شـبها كـه بـا    ين وضع گذرانيروزگارى را بهم � غمبر اكرميپ

ت ير و ذهن خالى مشغول عبادت بود بطـور ناگهـانى شخص ـ  يهمان آرامش ضم

  . افتيگرى يد

ل شـد، افكـار و   يانى تبـد ت آسـم يك شخصيت درونى خاموش وى بيشخص

ان را بـا  ين جهانيعقائد هزاران ساله جامعه بشرى را خرافى دانست و روش و آئ

  . دينى خود، ظالمانه و ستمكارانه ديب واقع

ص داده يونـد داده راه سـعادت بشـر را تشـخ    ينده جهان را بهـم پ يگذشته و آ

 ـقـت ند يعوض شد، و جـز حـق و حق   آن حضرتچشم و گوش  د و يد و نشـن ي

 ـزبانش بسخن خدائى و گفتار آسمانى و حكمت و موعظت بـاز شـد و روح   ه ي

ز سـوداگرى و داد و سـتد، سـرگرم اصـلاح كارهـاى      يط نـاچ يدرونى كه در مح

ان و واژگون سـاختن  يروزمره بود پر و بال باز كرده بصدد اصلاح جهان و جهان

 ـسازمان هزاران ساله گمراهى و سـتمگرى بشـر برآمـد، و بـراى اح     و  اء حـق ي

روهاى جهانى درهم فشرده و دهشـتناك  يام نمود و آنهمه نيكه و تنها قيقت يحق

ق هسـتى را از  يه سخن گفت؛ و همـه حقـا  يدر معارف اله. چ شمرديمخالف را به

  . دگار جهان استنتاج كرديگانگى آفري

ح فرمود و روابط آنها را كشـف و  ين وجهى تشريه انسانى را ببهترياخلاق عال

ش از هر كس معتقد بود، و بهر چـه  يكرد پ ان مىيخودش بĤنچه بروشن نمود و 

  . كرد نمود اول خودش عمل مى ب مىيص و ترغيتحر

ك سلسله عبادتها و پرستشهائى اسـت  يع و احكامى آورد كه مشتمل بر يشرا

 ـن صورتى مقام بندگى را در برابر عظمت و كبريباتريكه با ز گانـه  ياى خـداى  ي

  . دهد نشان مى
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از جامعـه بشـرى   يگر حقوقى و جزائى آورد كه بهمه مسائل مورد نين ديقوان

 ـگ ارتباط كامل دارد و بر اساس توحينى كه با همديدهد قوان پاسخ كافى مى د ي

  . ه انسانى استوار استيو احترام اخلاق عال

نى كه آنحضرن آورده است اعم از عبـادات و معـاملات چنـان    يمجموعه قوان

كه بهمه مسائل زندگى فردى و اجتماعى كه در جهـان  باشد  ع و پردامنه مىيوس

 ـ ازمندىيتوان فرض كرد و ن ت مىيبشر ش يهاى گوناگون كه با گذشت زمان پ

  . دهد ص مىيدگى كرده دستور تشخيد رسيآ مى

عنى معتقد اسـت  يداند  شگى مىين خود را جهانى و همين ديقوان آن حضرت

هاى بشرى را  خروى همه جامعهوى و ايهاى دن ازمندىيتواند ن ن وى مىيكه د

 ـ  يد براى تـأم يد و مردم بايشه رفع نمايبراى هم ن روش را ين سـعادت خـود هم

هوده و بدون مطالعه نفرموده اسـت بلكـه   ين سخن را بياتخاذ كنند البته حضرت ا

 ـ ين نتيت بـا ينده جهان انسـان ينى آيش بينش و پيپس از بررسى آفر ده يجـه رس

  : آنكه گر پس ازيو به عبارت د. است

 ـاولا توافق و هم آهنگى كامل را م نش جسـمى و  ين خـود و آفـر  يان قـوان ي

  . روحى انسان روشن ساخت

نده واقع خواهد شد و صـدمات را كـه بـه جامعـه     ياً تحولاتى را كه در آيثان

ت و يد بطور كلى در نظر گرفته، پس از آن حكم بدوام و ابديمسلمان خواهد رس

  . ن خود نموده استياحكام د

ده، اوضاع و احوال يبما رس آن حضرتهائى كه با مدارك قطعى از  شگوئىيپ

  .ح نموده استيار دورى تشريعمومى پس از رحلت خود را تا زمانهاى بس

ط را بطور پراكنده در قرآن براى عمـوم  ين معارف و شراياصول ا آن حضرت

آور آن فصــحاء عــرب را كــه  رتيــتــلاوت كــرده كــه فصــاحت و بلاغــت ح
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ر يان كشور بلاغت بودند بزانو درآورده و افكار دانشمندان جهان را متحيوافرمانر

  . ساخته است

زده سـال آنـرا در   يست و سه سال انجام داده كه سينهمه كارها را در مدت بيا

 ـر شكنجه و آزار و كارشكنى طاقت فرساى كفـار مكـه گذران  يز ده و ده سـال  ي

دشمنان علنى و مبارزه داخلى  آنراهم با جنگ و لشكركشى و مبارزه خارجى با

د و اخلاق و اعمـال  يبا منافقان و كارشكنان و اداره امور مسلمانان و اصلاح عقا

  . گر بسر برده استيآنان و هزاران گرفتارى د

روى حق و زنـده  ير كه به پيناپذ م خلليك تصمينهمه راه را با يا آن حضرت

ق آشنا بود و وقعى بخلاف حق ن او تنها با حيمود؛ نظر واقع بيكردن آن داشت پ

لات و احساسـات عمـومى   يا با تمايگذاشت اگرچه موافق با منافع خودش  نمى

گر رد نكرد و آنچـه را باطـل دانسـت رد    يرفت و ديآنچه را حق دانست پذ. بود

  . رفتيكرد و هرگز نپذ

  :فوق العاده بود آن حضرتت روحى يشخص

م يد نخواهيم ترديصل گذشته نمائن تأمل در مطالب فياگر با نظر انصاف كمتر

تى در چنان اوضاع و شرائط، جز خرق عادت و ين شخصيش چنيدايداشت كه پ

  .د خاص خدائى سببى نداشته استيياعجاز نبوده و بجز تأ

دسـتى  يمى و تهيتينروى خداى متعال در كلام خود بارها از امى بودن و ياز ا

 ـه بـوى عطـا فرمـوده    تى را كيكند و شخص ادآورى مىي آن حضرتن يشيپ ك ي

 كنـد چنانچـه مـى    ت دعوتش احتجـاج مـى  يمعجزه آسمانى شمرده با آن بحقان

  : ديفرما

 فهد/ � �جد± qئلاً فاغ�(
ً
 فا�/ � �جد± ضالا

ً
  .)�لم ªد± يتيما

ت بى يازمندى نبودى كه خدايت جا و پناه داد؟ و نيمى نبودى كه خدايتيمگر 

  .)35( دينام و نشان بخش تياز كرد؟ و گمنامى نبودى كه خداين
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  : ديفرما ز مىيو ن

  )� ما كنت تتلو من قبله من كتاI � لا �لطه بيمينك(
  .)36( امبرى و نزول قرآن به خواندن و نوشتن آشنا نبودىيش از پيتو پ

  : ديفرما و باز مى

  )� �" كنتم h �يب °ا نز�ا 7 عبد نافأتو� بسو�� من مثله(
ط نادانى و فساد بزرگ شـده و  يخود؛ محمد كه در محو اگر در آنچه بر بنده 

  . )37( دياورياى مانند آن ب د سورهيم شك داريفرستاد) دهيت نديم و تربيتعل

   ����سيرت پيغمبر اكرم 

ن خود را ياد ديبامر خداى متعال بن � غمبر اكرميه و اساسى كه پيگانه پاي

  . د استيان شناخته اصل توحيه سعادت جهانيقرار داده و آنرا ما روى آن

نش جهـان و سـزاوار پرسـتش اسـت     يكه مبدأ آفريد؛ كسيبموجب اصل توح

 ـ باشد و براى كسى جز خداى متعال نمى گانه مىيخداى  م فـرود  يتوان سر تعظ

  . آورده كرنش نمود

كه همـه بـا هـم     نستيد معمول شود اين، روشى كه در جامعه بشرى بايبنابرا

 ـبرابر و برادر باشند و كسى را جز خدا فرمانرواى بى ق د و شـرط خـود قـرار    ي

  : ديفرما ندهند، چنانكه خداى متعال مى

قل يا �هل �لكتاI تعالو� �v �مه سو�g بيننا � بينكم �" لا نعب�د �لا �الله � لا (
 من &�" �الله

ً
 ��بابا

ً
 � لا يتخذ بعضنا بعضا

ً
  )ن[± به شيئا

نست كه كسى را يم و آن ايك كلمه اتفاق داشته باشيد در يائيو اهل كتاب ببگ

گـر را خداونـد كـار و    ينكه بعضى از مـا بعضـى د  يم و ايجز خداى جهان نپرست

  . )38( د و شرط قرار ندهديفرمان رواى بى ق
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رت خود همه را برابر و برادر هم يدر س آن حضرتن دستور آسمانى، يطبق ا

ض و استثناء قائل نبـود؛  يدر اجراء احكام و حدود الهى هرگز تبعداد؛ و  قرار مى

 ـف و غنى و فقيگانه و قوى و ضعيان آشنا و بيو م  ر و مـرد و زن فرقـى نمـى   ي

  : ديرسان ن بحقوق خود مىين ديگذاشت، و هر كس را بر اساس احكام و قوان

گرى نداشت و مـردم در  يكسى حق تحكم و فرمانروائى و زورگوئى بكس د

البته آزادى در مقابل قانون نه تنها ( رون از مرز قانون حداكثر آزادى را داشتنديب

   .)ن اجتماعى معنى ندارديچ قانونى از قوانيدر اسلام بلكه در ه

غمبر ين روش آزادى و عدالت اجتماعى است كه خداى متعال در معرفى پيهم

  : ديفرما گرامى خودش ذكر مى

)� ��� A,ين يتبعو" �لرسو� � �و����� h م� عن�د ه
ً
لا» �,/ ªد�نه مكتوب�ا

�رV عل�يهم � � cم �لطيباO لا=يل يأمرهم با@عر�� � ينها هم عن �@نكر � �ل�
�lبائث � يضع عنهم ��هم � �لاغلاA �لu `نت عليهم فا,ين 6منو� به � ع�ز��� 

�ا_ �¶ � ن��� � �تبعو� ��و� �,/ �نزA معه ��£ك هم �@فلحو" ق�ل ي�ا ��يه�ا �
 
ً
  )�سوA �الله �Cكم �يعا

ل مسطور يامبر امى ما كه وصف او در توراه و انجيكنند از پ روى مىيآنانكه پ

شان را بĤنچه با فطرت و نهاد خـدادادى خـود خـوبى آنـرا     يامبرى كه اياست؛ پ

 شمارند نهى مى د و از آنچه با فطرت خود خوب نمىينما كنند امر مى درك مى

 ـزهـاى پل يشان حلال و چيهاى پاك را براى ازيكند و چ كنـد؛   د را حـرام مـى  ي

رهـاى آزادى كـش را از   يامبرى كه هر گونه مقررات سـخت و دشـوار و زنج  يپ

 ـمان آوردند و احتـرام و  يكه بوى ايكسان. دارد شان بر مىيا ش كردنـد و از  ياري

 ـاى پ. باشند روى كردند؛ رستگار مىيكه بوى نازل شده پ) قرآن( نورى مبر مـا  اي

عنى روشـى كـه   ي. ام بمردم بگو؛ من از جانب خدا بسوى همه شما فرستاده شده

  . )39( ان شما اجرا خواهم كرديخداى متعال بمن دستور داده در م
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 ـ  � غمبر اكرمينجا است كه پيو از ا  ـچ گونـه امت يدر زندگى خـود ه ازى ي

ى با آن حضرت نداشـت  يسابقه آشناش كسى كه يبراى خود قرار نداد و هرگز پ

  . شد ز داده نمىير مردم تمياز سا

رفت و بسـخن اربـاب   يپـذ  پرداخت؛ همه را شخصاً مى بكارهاى خانگى مى

نشسـت، در   داد؛ روى تخت و در صدر مجلـس نمـى   حاجت شخصاً گوش مى

  . فات رسمى نداشتيموقع حركت موكب و تشر

داد و  ضرورى خود را بفقرا مـى  شتر از مخارجيد بيرس اگر مالى بدستش مى

 ـگاهى موجودى ضرورى خود را ن  ز بمسـتمندان داده خـود بـا گرسـنگى مـى     ي

نشسـت، در احقـاق    كرد و با فقـرا مـى   شه مانند فقرا زندگى مىيد و هميگذران

داد ولـى در حقـوق شخصـى خـود      ن مسامحه بخـرج نمـى  يتر حقوق مردم كم

  . برد حداكثر عفو و اغماض به كار مى

 ـ يش را بحضورش جلب كردند بـا ا يدر فتح مكه سران قر وقتى ش از ينكـه پ

ختـه بودنـد و   يها برانگ ز فتنهيهجرت آنهمه ستمها بوى كرده و پس از هجرت ن

ن تندى بروز نـداد و همـه را عفـو    ين با وى نموده بودند؛ كمتريهاى خون جنگ

  . فرمود

  . درود خدا بر او و بر خاندانش باد

د نداشـت و بـا   ين توحيكه آن حضرت هدفى جز نشر د د بخوبى آگاه بوديبا

ن حجـت و برهـان مـردم را    ين روى و رسـاتر يتر ن اخلاق و گشادهيتر نيريش

 ـز بتعقياران خود را نيفرمود و  د دعوت مىيبتوح  ـي  ه مـى ين روش توص ـيب هم

  : دهد چنانكه خداى متعال دستورش مى. فرمود

  )� من �تبع� قل هذ� سبي· �&عو �v �الله 7 بصi� �نا(
 ـرتى كامل بسوى خدا دعوت كنم و پين است كه با بصيبگو روش من ا روان ي

 اند نيز چنيمن ن
(40).  
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 ن مطلب داشت كه در جامعه اسلامى هر فردىيت را بايكمال عنا آن حضرت

 ـبحقوق حقـه خـود نائـل آ   ) ر مسلمان و در ذمه اسلام باشدياگر چه غ( د و در ي

شگاه حـق و عـدالت   يدا نشود؛ و همه در پياستثنائى پ نين الهى كمترياجراء قوان

ا يارى نداشته و از راه ثروت يامت) ه تقوىيجز از ناح( كسى بر كسى. برابر باشند

د و برتـرى نفروشـد؛ و طبقـات    يگر بر كسى تقدم نجوينسب قدرتهاى معمولى د

  . ندارندردستان را ستم روا يند و زيرومند اجتماع بضعفاء و درماندگان زور نگوين

ست و در نشستن و برخاستن و رفـتن  يز ز مانند فقراء مىيخود ن آن حضرت

پرداخـت و   بـرد، بكارهـاى خـانگى مـى     فات بكار نمىيچوجه تشريو آمدن به

شد با مردم كه  ان مردم از افراد عادى شناخته نمىيدربان و نگهبان نداشت، در م

ن جاى يتر كيشد در نزد ىافتاد؛ و به مجلسى كه وارد م ش نمىيرفت پ راه مى

نند تـا مجلسشـان   يارانش را وامى داشت كه حلقه وار ننش ـينشست و  خالى مى

كـرد   د حتى بزنان و كودكان سـلام مـى  يرس ل نداشته باشد بهر كه مىيصدر و ذ

خواست جلوى وى بخاك افتد و سـجده كنـد،    ارانش كه مىيكى از يروزى به 

غمبـرى و  يكسرى است و شـأن مـن پ   صر وينها روش قيگوئى؟ ا چه مى: فرمود

فان را يت ضعيازمندان و شكاياز نيكرد كه ن ارانش سفارش مىيبندگى است، او ب

ن سـخن كـه فرمـود    يند آخـر يگو. دين باره مسامحه روا مداريد، در ايبمن رسان

  . سفارشى بود كه درباره بردگان و زنان به مردم نمود

  غمبر اكرميرت پيچند نكته از س

در . مه خود انگشت نمـاى دوسـت و دشـمن بـود    يكرم در اخلاق كرغمبر ايپ

حسن معاشرت آنهمـه آزار و شـكنجه و بـدرفتارى كـه از دشـمنان سـتمكار و       

كـرد،   آورد و اظهار دلتنگى نمى د هرگز خم بابرو نمىيديدوستان نادان خود دم

 از هنگامى كه از جانـب . گرفت شى مىيردستان در سلام پيبزنان و كودكان و ز
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اى در انجام  دا كرد لحظهيت و رهبرى مردم را پين و هدايغ ديت تبليخدا مأمور

 ـ. ر خود از پـاى ننشسـت  يناپذ فه غفلت نكرد و در كوشش خستگىيوظ زده يس

 ـش از هجرت كه در مكه بـود بـا گرفتـارى طاقـت فرسـا كـه از ناح      يسال پ ه ي

و در ده . ن خـدا اشـتغال داشـت   يغ ديوسته بعبادت و تبلين عرب داشت پيمشرك

ن داشـت  يه دشمنان ديهاى روز افزون كه از ناح سال بعد از هجرت با گرفتارى

ن ين و قوانيكردند، معارف د هود و منافقان مسلمان نما مىيو كارشكنى هائى كه 

جنگ بـا   80ش از يد و بيزى كه دارد بمردم رسانيرت انگياسلام را با وسعت ح

  . دشمنان اسلام نمود

داره امور جامعه اسلامى را كه در آنموقـع شـامل همـه شـبه     علاوه بر آنكه ا

هاى جزئى مردم؛ بـى   ازمندىيتها و نيد بعهده داشت، حتى بشكايگرد ره مىيجز

  . كرد دگى مىيحاجب و دربان شخصاً رس

كـه و تنهـا در برابـر    ين اندازه بـس كـه   يغمبر اكرم ايدر شهامت و شجاعت پ

كـرد بـا دعـوت     كشى حكومت نمى زى جز زورگوئى و حقيجهان آنروز كه چ

 ـحقه قد علم كرد و آنهمه شكنجه و عذاب كه از ستمكاران وقت د د، هرگـز در  ي

  .چ جنگى پاى بعقب نگذاشتيجاد نكرد و در هيوى سستى و دلسردى ا

در زندگى خـود زى فقـرا را داشـت و    . غمبر اكرم عفت نفس جالبى داشتيپ

د و يرس ـ غلامان او فرقى بنظر نمى ان او و خادمان ويكرد، و م ساده زندگى مى

كـرد و توشـه    د بفقراء مسلمانان بذل مـى يرس ر كه بدستش مىيآنهمه اموال خط

 حتى گاهى روزها مى. داشت ز براى زندگى خود و اهل خانه خود بر مىيكمى ن

 ـگرد ه نمـى ياى ته شد و غذاى پخته گذشت و از خانه وى دود بلند نمى د؛ در ي

 ـلـى علاقـه ز  ياً بعطـر خ زندگى بنظافت و مخصوص  غمبـر اكـرم  يپ. ادى داشـت ي

 ـر حال نداد و با همان تواضع و فروتنى كه در اواييهرگز تغ � ل داشـت در  ي
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 ـكرد و با آن موقع ز زندگى مىياوخر زندگى ن ت باارزشـى كـه داشـت هرگـز     ي

ى تخـت  رو. ازى كه ارزش اجتماعى او را نشان دهد براى خود قائـل نشـد  يامت

ننشست و صدر مجلس را به خود اختصاص نداد و هنگام راه رفتن جلـو مـردم   

گاهى كـه در مجلـس   . افه فرمانروائى و حكمرانى بخود نگرفتيفتاد و هرگز قين

آمدنـد آن   اران خود بود اشخاص ناشناس براى ملاقات او مىيان يعمومى در م

كـدامتان  : گفتنـد  شناختند و اهل مجلس را مخاطب ساخته مـى  حضرت را نمى

  . دادند را نشان مى � غمبر اكرميد؟ آنگاه مردم پيغمبر خدا هستيپ

هـوده  يدر عمر خود هرگز بكسـى دشـنام نـداد و سـخن ب     � غمبر اكرميپ

بتفكـر و تأمـل   . د و عملى سبك و بـى ارج انجـام نـداد   ينگفت و با قهقهه نخند

داد آنگاه  اشت و بسخن هر دردمندى و باعتراض هر متعرضى گوش مىعلاقه د

 كـرد؛ فكـر آزاد را نمـى    پرداخت و هرگز سخن كسى را قطع نمى بپاسخش مى

 كشت؛ ولى اشتباه هر مشتبه را روشن ساخته روى زخم درونى وى مـرحم مـى  

  . گذاشت

 ـار رقيمهربان و بس ـ � غمبر اكرميپ بـود و از رنـج بـردن هـر      ق القلـب ي

شد؛ ولى هرگز در مجازات بزه كـاران و بـدكرداران خـود را     گرفتارى متأثر مى

  . گذاشت گانه فرق نمىيك و آشنا و بيان دور و نزديباخت و در اجراء م نمى

ك مسلمان متهم يهودى و يك يكى از انصار شده بود يدر سرقتى كه از خانه 

ن حضرت آمده فشار آوردند كـه بـراى حفـظ    ش آيرى ازانصار پيبودند جمع كث

هـودى  يهود؛ مرد يهاى علنى يآبروى مسلمانان و بالخصوص انصار، و نظر بدشمن

ص يخواستند تشـخ  چون حق را بخلاف آنچه مى آن حضرتمجازات شود ولى 

  . هود طرفدارى كرده و مرد مسلمان را محكوم نموديداد، آشكارا از 
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 ه صـفوف لشـكر اسـلام مـى    يبتسـو  رتآن حض ـر و دار جنگ بدر كه يدرگ

آن ستاده بود يگران ايد كه قدرى جلوتر از ديان رسيكى از جنگجويپرداخت به 

سـتاده  يباعصائى كه در دست داشت بشكم آن مرد فشار داد كه عقبتـر ا  حضرت

ا رسول االله بخدا قسم شكم بـدرد آمـد   يمرد جنگجو گفت . ديصف را راست نما

را بدست وى داد لباس را از شكم خود كنـار   حضرت عصا. د قصاص بكشميبا

د يرا بوس آن حضرتده شكم يزد و فرمود قصاص خود را بكش مرد جنگجو دو

له بـبن  ين وس ـيخواسـتم بـد   شـوم مـى   دانم كه امروز كشته مى من مى: و گفت

  . د شدير زد تا شهيمقدست تماس حاصل كنم پس از آن بدشمن حمله كرد شمش

  لمانانوصيت پيغمبر اكرم به مس

ر اجزاء جهان هستى كـه مشـهود مـا اسـت محكـوم      يت مانند سايجهان بشر

دى كه در ساختمان افـراد  ين اختلاف شديباشد و همچن ر و تبدل مىيناموس تغ

اى مختلف بوجود آورده كه در اثر آن نفوس مردم در تنـدى   قهيمشهور است سل

  .تو كندى فهم و ادراك و نگهدارى و فراموشى افكار مختلف اس

 تى حكومت مىيان جمعين رسوم و مقرراتى كه در مين رو عقائد و همچنياز ا

ن يمان و قابل اعتمادى نداشته باشد در كمتـر يشه ثابت و نگهبانان با ايكند اگر ر

 ـف قرار گرفته از مير و تحرييوقتى در معرض تغ مشـاهده و  . ان خواهـد رفـت  ي

  . كند ثبات مىن وجهى براى ما اين مسئله راه بروشنتريتجربه، ا

ن جهانى و دائمـى خـود   يبراى د � غمبرين خطر پيرى از ايشگيدر راه پ

ت دارى معرفى فرمود و كتاب خـدا و اهـل   يمدركى پاى برجا و نگهبانان صلاح

  . ه نموديت كرام خود را بمردم توصيب

بارهـا   � مغمبـر اكـر  ياند كه پ چنانكه عامه و خاصه بنحو تواتر نقل كرده

. گـذارم  ان شما مـى يت خود را در ميمن پس از خود كتاب خدا و اهلب: فرموده
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 ـنهـا تمسـك كن  يكـه با يشوند و شـما مادام  نها هرگز از هم جدا نمىيا د گمـراه  ي

  . د شدينخواه

  و مسئله جانشينى ����رحلت پيغمبر اكرم 

 ـلاى نام اسلام بر شبه جزيآن موجب استن شهرى كه فتح يآخر ره عربسـتان  ي

 ـگاه كعبه است، ايشد شهر مكه بود كه حرم خدا و جا ن شـهر در سـال هشـتم    ي

ز فتح يان اسلام افتاد و پس از آن بفاصله كمى شهر طائف نيهجرى بدست لشكر

  . شد

مكه رفت و پس براى انجام مراسم حج ب � غمبر اكرميسال دهم هجرت پ

ان راه در يش گرفت در مينه را يمات لازمه بمردم راه مدياز برگزارى حج و تعل

ان صـد  ير خم دستور داد تا قافله را از حركت باز داشتند و در ميمحلى بنام غد

را  � ست هزار نفر حاجى كه از نواحى متفرقه گرد آمده بودند دست علىيو ب

  . را بهمه اعلام داشت آن حضرتنى يت و جانشيگرفته بلند نموده و ولا

ن را داشـته  يت امور مسـلم ين اقدام مسئله والى در جامعه اسلامى كه ولايبا ا

نى نگهدارى كنـد حـل   ين ديباشد و از كتاب و سنت نگهبانى و از معارف و قوان

  : فهيه شريشد و حكم آ

 ))41( فما بلغت �س�ا�هيا �يها �لرسوA بلغ ما �نزC� Aك من �بك � �" لم تفعل (

بـاً در  ينه برگشت و پـس از هفتـاد روز تقر  يبمد � غمبر اكرميپ. دياجرا گرد

  . ازدهم هجرت رحلت فرموديست و هشتم ماه صفر سال يب
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  قرآن سند نبوت

غمبر اكرم آنرا سند نبوت معرفى كرد و براى اصول ياى كه پ ن پشتوانهيبزرگتر

ه گاه قرار داد؛ كتاب يگر تكيرف اسلامى مصدر و مدرك و بعبارت دو فروع معا

  . شود ده مىياست كه قرآن نام آن حضرتآسمانى 

م كلام خداى متعال؛ و خطاباتى است كه از مصدر عـزت و مقـام و   يقرآن كر

 ـ  � غمبريا و عظمت بپيكبر له آن راه سـعادت نشـان داده   ينازل گشـته و بوس

  . ده استش

دهـد كـه    ك سلسله مواد علمى و عملى بجهان انسانى نشان مىيم يقرآن كر

  . ن جهان و آن جهان نائل خواهد شديآدمى با بكار بستن آنها بسعادت ا

ك حجت و مدركى اسـت كـه   يو  � غمبر اكرميم معجزه نبوت پيقرآن كر

راه هر عذر و اعتراض و مناقشه و  كند و خصم را از هر جهت عاجز و زبون مى

  . كند ن وجهى اثبات مىيبندد و مقاصد خود را بروشنتر معارضه را بر وى مى

 ـان مقاصد خود بى آنكه مردم را بتقليم در ميقرآن كر د كوركورانـه دعـوت   ي

 ـگو شان با زبان عادى و منطق خـدادادى خودشـان سـخن مـى    يد با اينما و . دي

 ـكنـد   ان خواه ناخواه با فطرت خود درك مىكرشته معلومات را كه انسي ادآور ي

د و يرفتن آنها شانه خالى نمايتواند از پذ دهد كه هرگز انسان نمى شده تذكر مى

  . از اعتراف با آنها سر باز زند

  : ديفرما خداى متعال مى

)AزOفصل � ما هو با Aنه لقو�(  
  : خلاصه ترجمه 14ه يسوره طارق آ

سـت كـه   يجدا كننده حق از باطل است؛ كلامـى ن م سخنى است كه يقرآن كر

  . هوده و سرسرى گفته شده باشديب
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شه يرود براى هم ش مىيكند تا آنجا كه شعاع دلالتش پ ان مىيمطلبى را كه ب

نده است؛ نه مانند سخنان معمولى مردم كه از جهـانى  ينسبت بهمه كس زنده و پا

ه جهات عفلـت و  يود و از بقده شيتواند احاطه كند سنج چند كه فهم و تفكر مى

ط و يا و نهان مح ـياهمال در آن راه داشته باشد، بلكه كلام خدائى است كه بهر پ

  . باشد از هر مصلحت و مفسده باخبر مى

د و ينى خـود را بگشـا  ينرو بر هر فرد مسلمان لازم است كه چشم واقع بياز ا

 ـنـده تلقـى نما  يپافه بوده كلام خدا را زنده و يه شرين دو آيوسته متذكر ايپ د، و ي

گانـه  ياند قناعـت نـورزد، و در تفكـر آزاد را كـه      ده و گفتهيگران فهميبĤنچه د

د در بكار انـداختن آن  يم آنهمه تاكيت است، و قرآن كريه اختصاصى انسانيسرما

شه و نسبت بهمه كس قـول  يرا كتاب خدا براى هميد بروى خود نبندد، زينما مى

  . نى منحصر نخواهد شدين كتابى بفهم دسته معيفصل و حجتى زنده است و چن

  : ديفرما خداوند متعال مى

� لا يكونو� `,ين ��ت�و� �لكت�اI م�ن قب�ل فط�اA عل�يهم �لام�د فقس�ت (
  )قلوبهم

مسلمانان مانند اهل كتاب نباشند كه به آنان كتـاب داده شـد و در اثـر طـول     

   .)42( رفتنديشان سخت شده معارف الهى را نپذيمدت دلها

رنـد  يخواهد كه بفطرت خود مراجعه كرده حـق را بپذ  م از مردم مىيقرآن كر

د و شرط حق آمـاده سـازند و آنچـه را كـه     يعنى اولا خود را براى قبول بى قي

 نكـه بوسوسـه  يا و آخرتشان در آن است بـى ا ير و نفع دنيدند حق است و خيد

  . نديطان و نداى هوى و هوس گوش دهند قبول نمايهاى ش

دنـد حـق   يز آن معارف اسلامى را بشعور زنده خود عرضه دارند؛ اگر دپس ا

رفتن و بكـار بسـتن آنهـا اسـت     ياست و مصلحت و آسودگى واقعى آنان در پذ

نـى كـه در   ين صـورت روش زنـدگى انسـان و آئ   يم آنها شوند؛ و البته در ايتسل
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 شود مقررات و دستورهائى خواهد بـود كـه انسـان بـا     جامعه بشرى معمول مى

  . خواهد ل فطرى خود آنها را مىيزى و تمايخواست غر

كنواختى خواهد بود كه همه اجزاء و مواد آن با سـاختمان  يو بالاخره روش 

ژه انسانى توافق كامل داشته باشد و از تضاد و تنـاقض بكلـى دور مانـد؛ نـه     يو

ات و يرد، و درجائى از ماديات سرچشمه گيروش متضادى كه در جائى از معنو

  .م، و در موردى تابع هوى و هوسيموردى موافق با عقل سلدر 

  : ديفرما م مىيخداى متعال در وصف قرآن كر

  )يهد/ �K� vق � �v طريق مستقيم(
كنـد بسـوى    كند بسوى مطلق حق، و راهنمائى مـى  م راهنمائى مىيقرآن كر

  . )43( كنواخت و از هر گونه تضاد و تناقض دور باشديك راه و روشى كه ي

  : ديفرما و باز مى

)Vقو� t uهذ� �لقر6" يهد/ لل "�(  
كند كه در اداره و رهبـرى   نى رهنمائى مىين و آئين قرآن بسوى ديبدرستى ا

  . )44( شترى دارديستادگى بينها تواناتر است و اير روشها و آئيزندگى انسان از سا

نش انسان يفرن توانائى اسلام را همان مطابقت اسلام با آيگر سبب ايه ديدر آ

هاى فطـرى و   را پر روشن است كه روش و راهى كه خواستهيكند، ز معرفى مى

اب و ين وجهى انسان را كاميدهد ببهتر هاى واقعى انسان را پاسخ مى ازمندىين

  : خوشبخت خواهد ساخت

 فطر� �الله �لu فطر ��ا_ عليها لا تب�ديل lل�ق �الله (
ً
فأقم �جهك لتين حنيفا

  )يمrلك �]ين �لق
نش ينـى كـه بـا آفـر    يد. روى انهيت مين استوار باش با رعايرفتن ديبراى پذ

 ـ  يل نير و تبدييمخصوص انسانى كه هرگز قابل تغ ن يست توافـق كامـل دارد، چن
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 د و بسر منزل سـعادت برسـاند  يتواند جامعه انسانى را اداره نما نى استكه مىيد
)45( .  

  : ديفرما و باز مى

�و�كتاI �نز�ا� �Cك �خ(� v� cا_ من �لظلما�  )ر¹ �
 ـها بسوى روشـنائى ب يكيم كه مردم رااز تاريكتابى است كه بتو نازل كرد رون ي

   .)46( آورى

كند كه روشن باشـد و سـر منـزل     م مردم را براه روشنى دعوت مىيقرآن كر

هاى  ر راهى خواهد بود كه بخواستين راه ناگزيمقصود را بروشنى نشان دهد، ا

هاى واقعى او است پاسخ درست بدهد و با نظـرى   ازمندىيهمان ن فطرى انسان

ن فطرى است كه اسـلام  يدهد توافق داشته باشد؛ و آن همان د م مىيكه عقل سل

  . شود ده مىينام

ا افراد ياما روشى كه بر اساس هوى و هوس و ارضاء شهوت و غضب جامعه 

 ـ يبا نفوذ جامعه گذاشته شده؛ و همچن  ـا تقلن راه و روشى كـه ب د كوركورانـه از  ي

ك ملت عقب مانده و ين راه و روشى كه يده، و همچنياكان اتخاذ گرديپدران و ن

نكه بررسى كرده با منطـق  يرومند گرفته باشد و بى ايك ملت توانا و نيناتوان از 

رفته خود را يافتند بى چون و چرا پذيش آنان يند هر چه پيق نمايم تطبيعقل سل

قـت  يست و در حقيكى نينگونه روشها جز فرو رفتن در تاريا ه كنند،يشان تشبيبا

كند چنانكـه   ن نمىيدن به مقصد را تضميچ وجه رسيمودن راهى است كه به هيپ

� ب�ه h (: ديفرما خداى متعال مىºيم 
ً
��من `" ميتافأ حيينا� � جعلنا� z ن�و��

  . 122ه يسوره انعام آ )��ا_ كمن مثله h �لظلماc ليس «ا�¹ مثلها

 ـت بسـوى د يله هـدا يبوس( كه مرده بود و ما او رايا كسيآ: خلاصه معنى ) ني

ان مردم راه زندگى را يم كه با راهنمائى آن در ميم و بوى روشنائى داديزنده كرد
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 ـهاى گوناگون فرو رفته و از آنها بيكيد مانند كسى است كه در تاريمايپ مى رون ي

  نخواهد آمد؟ 

  ديت قرآن مجياهم

 ـ ميقرآن كر شـگى اسـلام   ين جهـانى و هم يكتابى است آسمانى كه پشتوانه آئ

 ـانى جذاب ذكر شده اسـت و از ا يات معاف اسلام در آن با بياست و كل ن نظـر  ي

كبختـى  ين كه سعادت واقعى و نين خدا است، و ديارزش آن مساوى با ارزش د

چ يه ز پرارزشتر و مهمتر و بالاتر است بلكهيقى بشر بسته بĤن است از هر چيحق

م سخن خدا ين قرآن كريگذشته از ا. ستيز كه در ارزش قابل سنجش با آن نيچ

  . باشد مى � غمبر اكرميه پيو معجزه باق

  اعجاز قرآن

توانـد مقاصـد    رومند و پهناور كه مىيمسلم است كه لغت عربى زبانى است ن

 ـكنـد و در ا  ن وجهـى اداء يتر قين و دقيدرونى انسان را بروشنتر ن خصـوص  ي

  . ن زبانها استيكاملتر

كـه اغلـب   ) ش از اسـلام يپ( تيخ ثابت شده است كه اعراب جاهلياز راه تار

اى زنـدگى كـاملا محـروم    يشتر مزايت بى بهره و از بين و از رسوم مدنيچادرنش

اند چنانكـه در   ان و بلاغت كلام، موقع و مقام بزرگى داشتهياند در قدرت ب بوده

  . دا كرديبى پيتوان براى آنان رق خ هرگز نمىيرصفات تا

بـا  ين ارزش را داشـت و سـخنان ز  يوا بالاتريات عرب؛ سخن شيدر بازار ادب

ش را در يان خـو يو همانطور كه بتها و خدا. گذاشتند ار احترام مىيبانه را بسياد

 ـن سخنوران و شعراى درجه يكردند اشعار دلربا و دلنش خانه كعبه نصب مى ك ي

و با آنكه زبانى بĤن پهناورى و با آن همـه علائـم و   . ختنديآو وار كعبه مىيدرا ب

بردنـد و   ن اشتباهى بكار مىين غلط و كوچكتريق را بدون كمتريدستورهاى دق
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 ـن كـه آ يكردند، در روزهـاى نخسـت   داد مىيش كلام بيرايش و پيدر آرا اتى از ي

اى  د و براى مردم تلاوت شد غلغلـه ينازل گرد � غمبر اكرميم به پيقرآن كر

ان جذاب و پر معنى قرآن چنان يان اعراب و سخنوران آن قوم انداخت و بيدر م

 ـ يدر قلبها جاى كرده و صاحبدلان را ش وائى را يفته خود ساخت كه هر سـخن ش

بكعبـه  ) معلقـات ( فراموش كرده و شعرهاى آبدارى كه از اسـتادان سـخن بنـام   

  . ن آوردنديود پائخته شده بيآو

 ان خود هر دلى را مجذوب مىيبائى و دلربائى بى پاين سخنان خدائى با زيا

  .زد ن زبانها مىيرين خود مهر خاموشى بدهان شيريساخت و با نظم ش

ار تلخ و نـاگوار بـود   يگر براى اقوام مشرك و بت پرست بسيولى از سوى د

ساخت و  ا مبرهن و مدلل مىد رين توحيان رسا و حجت قاطع خود آئيرا با بيز

 ان مـى يكرد و بتهائى را كه مردم، خدا روش شرك و بت پرستى را نكوهش مى

 هـا مـى  يشگاه آنهـا قربان يكردند و در پ از بسوى آنها دراز مىيدند و دست نينام

ى سـنگى   دند بدگوئى كرده و آنها را مجسمهيپرست نمودند و بالاخره آنها را مى

نمود اعراب وحشـى را كـه كبـر و     ثر و ثمر معرفى مىجان و بدون ايو چوبى ب

نخوت سراپاى آنان را فرا گرفته و زندگانى خـود را بـر اسـاس خونخـوارى و     

 ت دعوت مـى ين حق پرستى و احترام عدالت و انسانيراهزنى بنا نهاده بودند بĤئ

ش آمدند و براى خاموش كـردن  يزه و مبارزه پين بود كه اعراب از راه ستيكرد ا

زدند ولى هرگز از كوشـش نابكارانـه    اى دست مى لهيت بهر وسين مشعل هدايا

 ـ � غمبر اكرميدر اوائل بعثت، پ. بردند دى سودى نمىيخود جز نوم ش يرا پ

اتى يد كه از سخن شناسان معروف بود بردند آن حضرت آيكى از فصحا بنام ولي

د با كبر و نخوتى كه داشت با دقت يول. چند از اول سوره حم سجده تلاوت نمود

فا" �عرضو� فقل �نذ�تكم ص�اعقه (فه يشر به آيهداد تا آن حضرت  گوش مى
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 ـنكه ايد هميرس )مثل صاعقه q&� ثمو&  ـن آي  ـه را تـلاوت فرمـود حـال ول   ي د ي

د و مجلس بهم يخود گرديده لرزه بر اندامش افتاد چنانكه از خود بيدگرگون گرد

  . شدند خورده جماعت متفرق

 ـ   يش ولياى پ بعد از آن عده ش محمـد  يد آمده گله آغاز كردنـد كـه مـا را پ

 د كه من از كسـى نمـى  يدان نه بخدا قسم شما مى: سرافكنده و رسوا كردى گفت

دم يد كه سخن شناسم، سخنانى كه از محمد شنيدان ز ندارم و مىيترسم و طمعى ن

تواند  ب، نه شعرش مىيفرشباهتى بسخنان مردم ندارد سخنانى است جذاب و دل

ن بـاره قضـاوتى   يرم كه در ايدار است و اگر من ناگز شهيد نه نثر، پرمغز و رينام

م پس از سه روز كـه نـزد   يد تا فكرى بنمايم سه روز مهلتم دهيكرده سخنى بگو

فتـه خـود   يسخنان محمد سحد و جادو است كه دلها را فر: د گفتيوى آمدند ول

  . سازد مى

 ز مـى يدن آن پرهيده از شنيد قرآن را سحر و جادو ناميائى ولمشركان براهنم

 غمبر اكرميو گاهى كه پ. نمودند ز از گوش دادن به آن منع مىيكردند و مردم را ن

 پرداخت آوازها بلند كرده كف مى در مسجدالحرام به تلاوت قرآن مى ���� �

  . گران صداى آن حضرت را نشونديزدند تا د

شتر اوقـات  يوا و دلرباى قرآن دلداده بودند بيان شين همه چون در برابر بيا اب

وار خانـه آن حضـرت   يكى شب استفاده كرده پشت ديگرفتند و از تار آرام نمى

 ـگفتنـد ا  گر مىيكديدادند آنگاه آهسته ب جمع شده به تلاوت قرآن گوش مى ن ي

 نى اشاره نموده مـى ن معيخداى متعال با. توان گفت سخن را سخن مخلوق نمى

  : ديفرما

�ن �علم بما يستمعو" به �r يستمعو" �Cك � �r هم =و/ �r يق�وA �لظ�ا@و" (
 
ً
 ما بهتـر مـى  : خلاصه ترجمه 47ه يسوره اسرى آ )�" تتبعو" �لا �جلاً مسحو��

شنوند  دهند قرآن را با چه گوشى مى كه بتلاوت تو گوش مىيم كه آنان وقتيدان
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 ـند ايگو ن ستمكاران مىيه ام كيدان و بهتر مى ن مـرد جـادوزده اسـت آنوقـت     ي

  . نديگو گر چه مىيبرگشته آسته به گوش همد

پرداخـت   نزد كعبه بتلاوت قرآن و دعـوت مـردم مـى    � غمبريكه پيگاه

شـدند كـه    خواستند از جلو آن حضرت بگذرند خم مـى  سخنوران عرب كه مى

  :ديفرما نكه خداى متعال مىده و شناخته نشوند چنايد

: خلاصـه ترجمـه   5ه يسوره هود آ )�لا �نهم يثنو" صد��هم ليستخفو� منه(

  . پنهان كنند � غمبر اكرميشدند كه خود را از پ آنان خم مى

   غمبر اكرميمتهم ساختن پ

غمبـر  يپدند بلكه بمطلق دعوت يم را سحر نامين نه تنها قرآن كريكفار و مشرك

 مردم را براه خدا دعوت مـى  آن حضرتگفتند و هر وقت  سحر مى � اكرم

: گفتنـد  داد مـى  ا پند و اندرز مـى يفرمود  نمود و حقائقى را به آنان گوشزد مى

فرمـود   شان روشن مىيكه در همه احوال مسائلى را برايكند، در صورت سحر مى

نمودنـد و راه   انسانى خود صحت آنها را درك مـى  كه با نهاد خدادادى و شعور

ابى جامعه بشرى يداد كه سعادت و كاميراست و روش روشنى را به آنان نشان م

 ـ ياى در پذ چ بهانهيكردند ه ناً در آن مشاهده مىيرا ع ن يرفتن آن نداشـتند و چن

  . توان سحر نام گذاشت مطالبى را نمى

 ـد پرستش نكنيتراش خود مى ن سخن كه سنگ و چوبى را با دستيا ايآ د و ي

 ـد جـادو اسـت؟ و آ  يد و پى خرافات مرويفرزندان خود را قربانى ا نان منمائ ا ي

رخواهى و انسان دوستى و صـلح و  يده مانند راستى و درستى و خياخلاق پسند

 د؟ يتوان سحر نام صفا و عدالت و احترام حقوق انسانى را مى

  : ديفرما شاره نموده مىن معنى ايخداى متعال در كلام خود با

� ل� قلت �نكم مبعوثو" من بعد �@وC cق�ولن �,ي�ن كف�ر�� � �" ه�ذ� (
  : خلاصه ترجمه 7ه يسوره هود آ)�لسحر مب?
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 ند سـحر مـى  يگو د شد مىيگوئى پس از مرگ زنده خواه كه بكفار مىيوقت

  .كند

  :طلبد قرآن مشركان را بمعارضه مى

ده بود هرگز يشه دوانين دلهاشان ريى در زمن بت پرستيكفار و مشركان كه آئ

 ـ  يرند و در برابر حق و حقيآماده نبودند كه دعوت اسلامى را بپذ م يقـت سـر تعظ

دروغگـو  : گفتند ب كرده مىيرا تكذ � غمبر اكرمين روى پيفرود آورند از ا

  . باشد دهد سخن خودش مى است و قرآنى را كه بخدا نسبت مى

شروان يتى را كه پيم در مقام تحدى برآمده جمعين تهمت قرآن كريى رفع ابرا

شـان  يدان فصاحت و بلاغت بودنـد بمبـارزه دعـوت كـرد و از ا    يكه تازان ميو 

 ـند گفتارى هماننـد ا يگو غمبر راست مىيب پيخواست كه اگر در تكذ ن گفتـار  ي

  .دن راه بى اساس بودن دعوت اسلامى را ثابت كننياورند و از ايب

  : ديفرما چنانكه خداى متعال مى

  .)�V يقولو" تقوz بل لا يؤمنو" فليأتو� �ديث مثله �" `نو� صا&ق?(
  : خلاصه ترجمه 34ه يسوره طور آ

 ـند آنان نيگو اگر راست مى. ند قرآن را خودش ساخته استيگو بلكه مى ز ي

  . اورنديكلامى مانند آن ب

  : ديفرما و باز مى

قل فأتو� بسو�� مثله � �&عو� م�ن �س�تطعتم م�ن &�" �الله �"  �V يقولو" �ف¾�يه(
  )كنتم صا&ق?

  : خلاصه ترجمه 38ه يونس آيسوره 

كلام محمد اسـت نـه كـلام    ( ند قرآن دروغى است كه بخدا بسته شدهيگو مى

هاى قرآن  كى از سورهياى مانند  ز سورهيد شما نيگوئ بگو اگر راست مى) خدا
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د اسـتمداد  يتوان و از هر كس كه مى) بتها( ان خوديز خدان باره ايد و در اياوريب

  . ديبجوئ

 ـن عرب كـه اسـتادان سـخن و فرمانروا   يكفار و مشرك ان ملـك فصـاحت و   ي

بلاغت بودند با آنهمه كفر و نخوت و غرور كه در سـخنورى داشـتند از اجابـت    

را  ر معارضه گفتارىيدند و ناگزيف سر باز زدند و از مسابقه چشم پوشين تكليا

شـان آسـانتر از رسـوائى    يعنـى كشـته شـدن برا   ين نمودند، يل بمبارزه خونيتبد

  . معارضه بود

سخنوران عرب از معارضه با قرآن عاجز شدند نه تنها آنان كه در عصر نزول 

كردند كسانى هم كه پس از عصر نـزول قـرآن بوجـود آمدنـد      قرآن زندگى مى

  . نى نمودنديائى عقب نشنتوانستند كارى انجام دهند و پس از زورآزم

 ـل به آن است كه هـر شـاهكار و   يوسته متمايعت بشر پيرا طبيز ا هنـرى از  ي

د اگرچه مانند مشت زنـى و  يگرى ظاهر شود و توجه مردم را بخود جلب نمايد

مى در زندگى جامعه نداشته باشـد گروهـى از   ير مستقين تأثيسمان بازى كمترير

افتنـد و از   از آن درآمده بفكر مسـابقه مـى   ا بهتريمردم به صدد آوردن مثل آن 

 ـ ينجا معلوم است پيا ن قـرآن هسـتند و اگـر راهـى بـراى      يوسته گروهـى در كم

  . نندياى از ننش ابند از سلوك آن لحظهين كتاب آسمانى بيمعارضه با ا

نان از معارضه عاجز شدند و نتوانستند نام سحر و جادو را بهانه قـرار داده  يا

ت حق را باطـل  يرا سحر عملى است كه بحسب خاصياست ز ند قرآن سحريبگو

 ـنما دهد، دروغ را راست و راست را دروغ مى ا باطل را حق جلوه مىيو  د و ي

بائى يت زيپردازد خاص واى خود بشكار دلها مىيبا و نظم شياگر قرآن با لهجه ز

 ـعى او است و دخلى بعالم سحر ندارد و اگر از راه لفظ بسـوى  يطب ك سلسـله  ي

كند كه با شعور انسانى  ادآورى مىيد و معارفى را بمردم ينما قاصد دعوت مىم
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ك رشـته  يفهمند و مردم را ب ت آنها را مىيت و حقانيو نهاد خدادادى خود واقع

 رخواهى و دادگرى و انسان دوستى وا مىيشناسى و خ حق. رفتار و كردار مانند

  . ا نداردرفتن و ستودن آنهيرى از پذيم گزيدارد كه عقل سل

نـد قـرآن   ينان عاجز شـدند و نتوانسـتند بگو  يست ايزى نيقت چيان حقيجز ب

بائى و دلربـائى  ين روى در زيكلامى است كه در اوج كلام بشر قرار گرفته و از ا

  .شود كه كلام خدا است ل نمىين دليب ندارد و اينى رقيو بلاغت و دلنش

امت و خواندن و نوشـتن  ا صنعتى مانند جرأت و شهيگر هر صفتى يبعبارت د

اى كـه بمنزلـه    ك نابغـه يخ بشر يشرفت است قهراً در تاريو نظائر آنها كه قابل پ

غمبـر اكـرم در تكلـم    ياول برنده مسابقه باشد خواهد داشت و چه مانع دارد كه پ

ن صورت كلام او با يعربى با نظم مخصوص و در درجه اول بلاغت باشد و در ا

  .وضه نشدنى خواهد بودنكه كلام بشرى است معايا

 ـان قرآن نين سخن را نگفتند از مدعيا � غمبر اكرميسخنوران معاصر پ ز ي

كـى  يرا هر صفت و صنعتى كه بدست يا به ثبوت رساند زيد يكسى نتوانسته بگو

 ـاز نوابغ باوج ترقى برسد هر چه باشـد بـالاخره امـرى اسـت كـه از قابل      ت و ي

 ـعت بشـرى اسـت و از ا  يى سرچشمه گرفته مولود طباستعداد انسان ن رو بـراى  ي

رند و در اثر يش گيله آن نابغه باز شده پيز ممكن است راهى را كه بوسيگران نيد

تلاش و كوشش لازم كارى همانند كارهاى همان نابغـه و از نـوع آن بـا همـان     

  . اسلوب بلكه بهتر از آن را اگرچه از هر جهت باو نرسد انجام دهند

ن بـاز كننـده راه اسـت تنهـا سـمت      ين حال براى نابغه نامبرده كه نخسـت يبا ا

  . ماند شقدمى مىيشوائى و پيپ

توان كـارى   توان در سخاوت بالا دست حاتم طائى نشست ولى مى مثلا نمى

 ـسى از دست ميتوان گوى سبقت را در خوش نو همانند كارهاى او كرد؛ نمى ر ي
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 ان مـى يرفت ولى در اثر تلاش و كوشش شـا و در نقاشى از دست مانى نقاش گ

  . ا تابلوى كوچكى را باسلوب مانى نقاشى كردير نوشت يوه مياى بش توان كلمه

نـه كـلام   ( ن كلام بشرى بوديغتريم بلين قانون عمومى اگر قرآن كريبنا به هم

گران و خاصه سخنوران نـامى جهـان امكـان داشـت كـه در اثـر       يبراى د) خدا

كـى از  يه و ماننـد  ياى شـب  اسلوب كتابى و دست كم سـوره ن يدگى در هميورز

  . هاى قرآن بسازند سوره

م در مقام معارضه؛ كلامى همانند كلام خود از مردم خواسته نه بهتر يقرآن كر

فليأتو� �ديث مثله¿ فاتو� سو�� مثله فأتو� بع[ سو� مثل�ه مف¾ي�اc لا (از خود 

 
ً
�iيأتو" بمثله �لو `" بعضهم �عض ظه(  

  مات قرآنيتعل

جاً يتدر � غمبر اكرميست و سه سال زمان دعوت پيم در مدت بيقرآن كر

  . هاى جامعه بشرى را پاسخ گفته است ازمندىينازل شده و ن

انات خود هدفى جز راهنمائى مردم بسوى سعادت يقرآن كتابى است كه در ب

 ـسته را كه پايل شاده و عمياعتقاد درست و خلق پسند. ندارد هـاى سـعادت    هي

  : كند م مىيفرد و جامعه انسانى است با كلامى رسا تعل

)g } ©ل 
ً
ز يكتابى كه هر چ. 89ه يسوره نحل آ )� نز�ا �Cك �لكتاI تبيانا

 ـقرآن معـارف اسـلامى را باختصـار ب   . ميكند بسوى تو فرستاد را روشن مى ان ي

حات مسائل فقهى مـردم  يبراى توض لات آن معارف مخصوصاًيفرموده براى تفض

� �نز�ا �Cك �,كر �ب? (: ديفرما كند چنانكه مى ت مىيرا بدر خانه نبوت هدا

م تـا آنچـه را   يقرآن را فرستاد: خلاصه ترجمه 44ه يسوره نحل آ )ما نزC� Aهم

  . كه از جانب خدا براى مردم فرستاده شده است براى آنان روشن سازى
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 ـسـوره نحـل آ   )�لكتاI �لا �ب? Oم �,/ �ختلفو� فيه � ما �نز�ا عليك( ه ي

م كـه اخـتلاف   ين منظور بسوى تو فرسـتاد ين كتاب را بديا: خلاصه ترجمه 64

  . مردم را حل كرده حق را براى آنان روشن سازى

ح معـارف  ير كتاب خـدا و توض ـ يدر تفس � غمبر اكرميد دانست كه پيو با

  : ت خود را مانند سخن خود دانسته و فرموده است كهير اهل بن، گفتايد

شـوند و هـر كـس     گر جدا نمىيكديامت از يت من تا دامنه قيقرآن و اهل ب

   .ت من بزنديد دست بدامن اهل بيبخواهد از قرآن استفاده كند با

  دانش و نادانى از نظر قرآن

كه نسبت به تفكر و  قىيم از علم و دانش شده و تشويشى كه در قرآن كريستا

 ـ  افت نمىيگر يك از كتب آسمانى ديچ يتعقل بعمل آمده در ه ن يشـود و همچن

كـه علـم و   يده از مختصات قرآن است بطورينكوهشى كه از جهل و نادانى گرد

ط پـر  يده و براى معرفى كامل محيات و نادانى را مرگ ناميدانش را زندگى و ح

  . ت خوانده استيلط جاهياز فساد قبل از اسلام آن را مح

 ـدر سوره زمر آ  ـفرما مـى  9ه ي ه�ل يس�تو/ �,ي�ن يعلم�و" � �,ي�ن لا (د ي

 ـا مردم دانا با مردم نـادان برابرنـد؟ در سـوره انعـام آ    يآ )يعلمو"  مـى  122ه ي

�ا_ كمن مثل�ه h (: ديفرما� h به ºيم 
ً
 فأحيينا� � جعلنا z نو��

ً
��من `" ميتا

ئى داشت و مـا او را زنـده    كسى كه روان مردها يآ )�لظلماc ليس «ا�¹ منه�ا

ان مردم يم كه با روشنائى آن ميش چراغى از معرفت و دانش ساختيم و برايكرد

كى جهـل  يشه در تاريكند مانند كسى است كه با روانى مرده براى هم زندگى مى

  و نادانى فرو رفته است؟ 
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 ـسوره حـج آ  )��نها لا تعÁ �لابصا� �لكن تعÁ �لقلوI �لh u �لصد�( ه ي

قت كور كسى است كه از علم و فهم بى بهره اسـت و  يدر حق: خلاصه ترجمه 46

  . نديب نه آنكس كه چشمش نمى

�م �r6" لا يس�معو" (O � ا�Oم قلوI لا يفقهو" بها � Oم �ع? لا يب���" به
 آنانكه از روى جهل و نادانى سـخت حـق را نمـى   . 179ه يسوره اعراف آ )بها

 ـشـان د يفهمـد، چشمها  د نمىيشان آنچه را بايرند دلهايپذ نـد و  يب ها را نمـى يدني

 ـشان در برابر سخنان درست كر است؛ آنان ماننـد سـتوران و چهارپا  يگوشها ان ي

كننـد   بـردارى مـى   ان از وسائل فهم بهرهيرا چهارپايز( نديتر از آنها بلكه گمراه

هستند كه زندگى خود آنان ) ندينما نان از وسائل ادراك خود استفاده نمىيولى ا

  . گذرانند را با غفلت و بى خبرى مى

�ر�� � (K� ل � �لا��و� � لا �لظ� � cلا �لظلما � iص�� � Áما يستو/ �لاع �
cلا �لامو� � gنا يناب: خلاصه ترجمه 22 - 19ه يسوره فاطر آ )ما يستو/ �لاحيا

ان و مردگـان  ه خنك و باد گرم و سـوزان، زنـدگ  يكى و روشنى؛ ساينا، تاريو ب

  . ستنديكسان ني

 ـارى از كلام خود بشر را بتفكـر و تـدبر ترغ  يات بسيخداى متعال در آ ب و ي

نش آسـمانها و  يدهد كه در آفـر  د و بندگان خود را دستور مىيفرما ق مىيتشو

د و مخصوصـاً در خلقـت   يش ـينديدهاى گوناگونى كه در آنها است بين و پديزم

خ ملتهـا و امتهـاى گذاشـته و    يكند كه در تـار  مىه يز توصيانسان تفكر كنند؛ و ن

شان كه در واقع علـوم و فنـون متفرقـه انسـانى     يآثار و رسوم و عادات و اطوارا

قـى خـود اسـتفاده    ين مطالعات براى سـعادت حق يج اياست مطالعه كنند و از نتا

ر و رو كردن نظرات فنى و مسائل علمى براى بهبود و يد دانست كه زيند و باينما

د بر اساس مطالعـات  يست بلكه باين جهان نيقى زندگى چند روزه و محدود اتر

  . ن كردهيات جاودانى بعدى را تأميش حيعلمى سعادت و آسا
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   دگار جهانيم قرآن نسبت به آفريتعل

  : دگاريوجود آفر

ا در يآ: ترجمه 10ه يم آيسوره ابراه )�h �الله شك فاطر �لسما��c � �لا��(

شـود شـك    ن اسـت مـى  يد آورنده آسمانها و زميننده و پديكه آفريوجود خدائ

  كرد؟ 

 ـدر روشنائى روز همه چ: حيتوض  ـي  ـش چشـم نما يز پ ان اسـت؛ خودمـان،   ي

كى يم اما وقتى كه تارينيب ا را مىيابان؛ كوه و جنگل و دريگران، خانه؛ شهر، بيد

 ـزهاى روشن و پديط را فرا گرفت همه آن چيشب مح دار روشـنى خـود را از   ي

 ـ دهند در آنوقت مى مىدست  م كـه آن روشـنى از خودشـان نبـوده بلكـه      يفهم

. كـرده اسـت   د بوده كه بواسطه نوعى ارتباط آنها را روشـن مـى  يمربوط بخورش

ن و آنچه كه در آن است روشـن  يد، خود روشن است و با تابش خود زميخورش

 مـى اء بود هرگـز آنـرا از دسـت ن   ين اشيكند، اگر روشنى از خود ا و آشكار مى

  . دادند

 ـ يوانات زنده با چشم و گوش و حواس دير حيانسان و سا اء را يگر خـود اش

. پردازنـد  ت مىيرونى بفعالير اعضاء درونى و بيكنند با دست و پا و سا درك مى

تى از يچ گونه جنبش و فعـال يگر هيولى پس از چندى از حس و حركت افتاده د

  . رنديميگر ميدهند و بعبارت د خود بروز نمى

م كه شعور و اراده و جنب و جوشـى  يكن ن صحنه قضاوت مىيما با مشاهده ا

سـت بلكـه از روح و   يكل و كالبد آنها نيرسد از ه ن جانداران بظهور مىيكه از ا

  .دهند ت خود را از دست مىيباشد كه با رفتن آن، زندگى و فعال جانشان مى

 ـدن مثلا از چشم و گوش تنها بـود تـا ا  يدن و شنياگر د دو عضـو وجـود   ن ي

  . ستينطور نينكه ايدن هم ادامه داشته باشد حال ايدن و شنيداشت لازم بود د
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م و هرگـز  يباش كى از اجزاء آن مىينطور جهان پهناور هستى كه ما خود يهم

د ير قابل ترديش غيداين هستى و پيم، ايد كنيم در هستى وجود آن ترديتوان نمى

داد و حـال آنكـه    آن را از دست نمىاگر از خودش و از آن خودش بود هرگز 

 گرى وجود خـود را از دسـت مـى   يكى پس از ديم كه اجزاء آن ينيب بچشم مى

دهند  ر و تبدل بوده حالى را از دست مىيوسته در حال دگرگونى و تغيدهند و پ

  . رنديگ گر بخود مىيو صورتى د

 ـد قضاوت قطعى نمود كه هستى و پيپس با  ـش تمـام موجـودات از چ  يداي  زي

نكـه رابطـه   يو هم. د آورنده اوستيننده و پديرد كه آفريگ گرى سرچشمه مىيد

 ـستى و نابودى فرو رفته ناپيزى قطع كرد در نهانخانه نينش خود را با چيآفر دا ي

  . شود مى

  احترام قرآن

 ن معارف و احكام است همان كتاب آسمانى اسلامياى كه مشتمل بر ا نهيگنج

 ـتعال از طراست كه خداى م) ميقرآن كر(  ـق وحـى پ ي امبر گرامـى خـود نـازل    ي

  . فرموده است

ن پشـتوانه زنـدگى مـادى و معنـوى     ين و پرارزشـتر يم گرانبهـاتر يقرآن كـر 

 ـيامبر اكرم بارها ايمسلمانان جهان است پ ن عنـوان بامـت خـود    ين كتاب را بهم

  . سپرده است

 ـ : بمردم فرمـوده ) ن روزهاى زندگى خوديژه در آخريبو( و كراراً س از مـن پ

امت از هـم جـدا نخواهنـد    يگذارم كه تا ق ان شما مىيز گرانبها در ميخود دو چ

كى قرآن است ي: د شديد هرگز گمراه نخواهيكه بĤندو تمسك جوئيشد، و تا زمان

س و احتـرام  ين تقدين ايباشد، بنابرا ان كننده قرآن مىيگرى عترت من كه بيو د

   .باشد قرآن بر همه مسلمانان جهان واجب مى
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  : ن قدر بس كهيس و احترام قرآن هميدر لزوم تقد

  . كلام خدا است - 1

  . باشد امبر اسلام مىيسند قطعى و زنده پ - 2

  . متضمن قانون اساسى اسلام است - 3

ان و ينيش ـيرا گـزارش پ يد زياز قرآن جدا مشو: ديفرما مى � امبر اكرميپ

ان شما با يدهد و در م نده شما خبر مىياز وضع آ گذشتگان شما را در بردارد و

  . كند عدل و داد حكومت مى

  :دستور قرآن بمجاهده و فداكارى در راه خدا

اى است كه براى شكوفه كردن و  وهيروشهاى اجتماعى همگى چون درخت م

ارى و پرورش آن كوشش ين مناسبى نشانده شود و در آبيد در زميبارور شدن با

ده استوار گردد سپس نشو و نماى كافى نمـوده  يشه دوانين رير زمد تا ديبعمل آ

  . وه دهديو در فصل مناسب شكوفه باز كرده م

نى صددرصد اجتماعى است براى آنكه اثر كامل خـود را  يدرخت اسلام كه د

  : ازمند استين مراحل نيمودن ايد بپيببخشا

  . رفته شودياز طرف مردم پذ - 1

  . ى شود تا بزندگى خود ادامه دهدله آمرزش نگهداريبوس - 2

د؛ و از گزنـد حـوادث   يرى بعمل آياز مخالفت علمى با مقرراتش جلوگ - 3

  .نگهبانى شود تا آثار و فوائد خود را در جامعه بشرى بسط و گسترش دهد

   خاتمه بحث

گـران را  يواى نظم خود ديد توجه داشت كه قرآن تنها با شيدر خاتمه بحث با

هـاى بشـر    ازمندىينكه بر پاسخ واقعى همه نيبلكه از جهت ا عاجز نكرده است

ان نموده يبى كه داده و از جهت حقائقى كه بيمشتمل است و از جهت خبرهاى غ
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 ـنما كنـد تحـدى مـى    ن كتاب آسمانى جلوه مـى يو از سائر جهات كه در ا د و ي

  .اورنديكند كه نخواهند توانست مثل آنرا ب بعموم بشر اعلان مى
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  معاد يا رستاخيز - 3: عقائد 

ن پـاك  ين ديات اين مقدس اسلام و از ضروريكى از اصول سه گانه ديمعاد 

  . است

ــدها آ ــص ــه از آي ــر ي ــرآن ك ــزاران روايات ق ــم و ه ــرم يت از پي ــر اك  غمب

كند كه خداى متعـال همـه بنـدگان     ان مىيو ائمه هدى با صراحت تمام ب �

كند و بحساب اعمالشان  ن دوباره زنده مىيروز معك يخود را پس از مرگ در 

بخشد و بدكاران را بسزاى كـردار و   كوكاران را نعمت و لذات ابدى مىيده نيرس

  . دهد شگى جاى مىيرفتارشان در عذاب هم

 ـفرما م مـى يخداوند در قرآن كر  ـد كـه همـه پ  ي امبران گذشـته معـاد و روز   ي

  . اند داده ز را بمردم تذكر مىيرستاخ

كنـد و گذشـته از    ن اسلام معاد را اثبات مـى يز مانند ديگر نين آسمانى داياد

شـود   ش كه كشف مـى ينها از قبرهاى كهن و باستانى مربوط به هزاران سال پيا

خ يشود انسان اولى و بشر ماقبل تار د كه معلوم مىيآ آثار و علائمى بدست مى

تـوان   نجا مىيو از ا كنوع زندگى پس از مرگ قائل بوده است،يز براى انسان ين

كوكاران و بدكاران اثبـات  يد كه انسان با فهم ساده خود روز پاداشى براى نيفهم

گـر  ير در جهـانى د يا وجود نـدارد نـاگز  ين دنين روزى در ايكند و چون چن مى

  . خواهد بود

  معاد و اديان و ملل

كنند و بشـر را بـه    ان و مذاهبى كه بپرستش خداى متعال دعوت مىيهمه اد

گـرى  يند؛ براى انسان معاد و زنـدگى د ينما كوكارى امر و از بدكارى نهى مىين

كوكارى وقتى ارزش خواهد يكنند كه ن د نمىيرا هرگز تهديپس از مرگ قائلند ز
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ن جهـان  ين پاداش در ايكى بدنبال خود داشته باشد و چون ايداشت كه پاداش ن

گرى خواهـد  يزندگى دگرى و با ير پس از مرگ در جهان ديست ناگزيمشهود ن

  . بود

 ـشود علائم و آثارى د ار باستانى كه كشف مىيگذشته از آن؛ در مقابر بس ده ي

مان يگرى پس از مرگ ايم بزندگى دينكه انسان قديشود كه دلالت دارد بر ا مى

ش داشـته باشـد   ينكه مرده از آن جهان آسـا يداشته و بحسب اعتقاد خود براى ا

  . تداده اس فاتى انجام مىيتشر

  معاد در قرآن

ب يدهد و هر گونه شك و ر ه معاد را بمردم تذكر مىيم در صدها آيقرآن كر

رت و رفـع اسـتعاد   يش بص ـيادى براى افـزا يكند و در موارد ز را از آن نفى مى

 ـاء، قدرت مطلقه خداوندى را بمـردم  ين اشينش نخستيآفر  ـنما ادآورى مـى ي د ي

  : ديفرما چنان كه مى

�ا م�ثلا � ��لم ير �لانسا" �(� IÂ � ?هو خصيم مب �rمن نطفه فا �نا خلقنا
ن2 خلقه قاA من �� �لعظاt � V �ميم قل �ييها �,/ �نش�أها ��A م�ر� � ه�و 

ند كه ما يب ا انسان نمىيآ: خلاصه ترجمه. 79ه يس آيسوره  )بكل خلق عل�يم

 ـĤيم؟ آنگاه بمقام مخاصـمه بـر م  يدياو را از قطره آبى آفر خـود را  نش يد آفـر ي

ده را چـه  ين استخوانهاى پوسيد ايگو كند و براى ما مثل آورده مى فراموش مى

ستى بـه  ين از نيكند كه روز نخست آنها را كسى زنده مى: كند؟ بگو كسى زنده مى

  . تواند وجود دهد ز مىيده دوباره نين آفريوجود آورده است، چنانكه روز نخست

 ـ  در بهـار پـس از مـرگ زمسـتانى      نيو گاهى افكار مردم را بزنده شـدن زم

  : ديفرما دهد چنانكه مى ت كرده قدرت خدا را تذكر مىيهدا
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� من 6ياته �نك تر/ �لا�� خاشعه فا�r �نز�ا عليها �@�اg �ه�cÃ � �ب�ت �" (
 ـسـوره حـم سـجده آ    )�,/ �حياها @ح� �@�وÄ �ن�ه g } � 7 ق�دير  39ه ي

 ن را مانند مردهين است كه زميعال اهاى خداى مت كى از نشانهي: خلاصه ترجمه

م بجنـبش  ينكه بارانى نازل كرديكنى و هم اى بى حس و بى حركت مشاهده مى

ز يكند مردگان را ن ن مرده را زنده مىين زميى كه ايشود، خدا درآمد سرسبز مى

و گـاهى از راه اسـتدلال   . ز قادر و توانا استيرا وى بهمه چيزنده خواهد كرد ز

كند  دار مىيقت بين حقيه نهاد خدادادى انسان را براى اعتراف باش آمديعقلى پ

 : ديفرما چنانكه مى

� ما خلقنا �لسماg � �لا�� فما بينهما باطلاً rلك ظن �,ي�ن كف�ر�� فوي�ل (
 h دين�لثين كفر�� من ��ا� �V =ع�ل �,ي�ن 6من�و� � عمل�و� �لص�اKاc `@فس

آسـمان و  : خلاصـه ترجمـه   28ه يآ سوره ص )�لا�� �V =عل �@تق? `لفجا�

ن بـود  يرا اگر هميز( ميديافرين) چهيو باز( هودهيان آنها است بين و آنچه در ميزم

 ـد و چند روزى بگـردد و بخوابـد و بم  يكه انسان مثلا بوجود آ كـى  يرد و بـاز  ي

 ـ يهوده و بازينش جهان كارى بيب مكرر شود، آفرين ترتيبهم ش نبـود بـا   يچـه ب

نش را يآنانكه بمعاد كافرنـد آفـر  ) زند م سر نمىياز خداى حك هودهينكه كار بيا

كوكار را بـا مردمـى مفسـد و تبهكـار     يا مردمان مؤمن و نيآ. اند هوده پنداشتهيب

كوكار و زشت كردار بپاداش كامـل  ين جهان نيرا در ايز( م؟يده كسان قرار مىي

 ـكـدام از ا ن نباشد كه در آن هر يگرى در بيرسند اگر جهان د اعمالشان نمى ن ي

 ـ ش خـدا  يدو دسته بپاداش مناسب رفتار و كردار خودشان برسند هر دو دسته پ

   .)ن منافى عدل الهى استيكى خواهند بود و اي

  از مرگ تا قيامت

  رد تن است نه روان يميآنچه م
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ل يتشـك ) روح و بـدن ( اى است كه از تن و روان دهياز نظر اسلام انسان آفر

عنـى  يباشد  ن مىيبات ماده و محكوم قوانيكى از تركيافته است تن انسان خود ي

ر يحجم و وزن دارد و زندگانى او در زمان و مكانى است و از سرما و گرما و غ

گردد و بـالاخره چنانكـه    و فرسوده مى) ريپ( جاً كهنهيشود و تدر آنها متأثر مى

  . ودر ن مىيه شده از بيز تجزيافته روزى نيش يدايروزى بامر خداى متعال پ

تهاى نامبرده ماده را نـدارد بلكـه   يك از خاصيچيست و هيولى روان؛ مادى ن

نـه و  يگر روحى مانند مهـر و ك يصفت علم و احساس و فكر و اراده و صفات د

 تيد و مانند آنها از آن اوسـت و چنانكـه روان خاص ـ  يم و اميشادى و اندوه و ب

ها دورند بلكه قلب  تياصن خيز از ايهاى نامبرده ماده را ندارد صفات روحى ن

شـمار خـود فرمـانبردار روان و صـفات     يتهـاى ب ير اجزاء بدن در فعاليو مغز سا

تـوان   ك از اجزاء بدن را بعنوان مركـز فرمانـدهى نمـى   يچيباشد و ه روانى مى

  . ن كردييتع

� لقد خلقنا �لانسا" من سلامه من ط? ثم جعلنا� (: ديفرما خداى متعال مى

 ثم خلقنا ��طفه علقة فخلقنا �لعقله مض�غه فخلقن�ا �@ض�غه نطفه h قر�� مك?
 6خر

ً
 ثم �نشانا� خلقا

ً
 فكسونا �لعظاK Vما

ً
خلاصـه   13ه يسوره مؤمنون آ )عظاما

اى كـه از گـل گرفتـه شـده بـود       ن بار انسان را از مـاده يما براى نخست: ترجمه

 ـگ مى قرار مىگاه آرايم كه در جاياى قرار داد م پس از آن او را نطفهيساخت رد ي

م و سپس آنـرا ماننـد گوشـت    يپس از آن نطفه را بصورت قطعه خونى در آورد

م و بر استخوانها يو از مضغه استخوانها را خلق كرد. ميساخت) مضغه( ده شدهيجو

نش يپـس از آن او را آفـر  ) ميم صـورت بـدن را درسـت كـرد    يديگوشت پوشان

  . ميگرى داديسابقه دياساسى و ب
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  نظر اسلام معنى مرگ از

چ و نـابود  ينست كه انسان هيروى اصل نامبرده، معنى مرگ از نظر اسلام نه ا

ر است علاقه و رابطه خـود را از تـن   ينست كه روان انسان كه فناپذيشود بلكه ا

  . ن برود و روان بدون تن بزندگى خود ادامه دهديجه تن از بيقطع كند و در نت

�r �ضللنا h �لا�� �ئنا ل� خلق جديد بل � قالو� �(: ديفرما خداى متعال مى

سـوره سـجده    )هم بلقاg �بهم `فر�" قل يتوفيكم ملك �@وc �,/ � � بكم

شـود كـه پـس از     چگونه مـى : نديگو ن معاد مىيمنكر: خلاصه ترجمه 11ه يآ

نش يشود، دوباره با آفر ن متلاشى شده گم مىيم و بدنهاى ما در زميريمينكه ميا

فرشته مرگ كه بشما موكل است شما : م؟ در پاسخ آنان بگويد شواى موجو تازه

  . كند ها شما را نابود نمى دارد و متلاشى شدن تن افت مىيها در را از تن

اى بخانـه   د بلكه از خانـه يگرد شما نابود نمى: ديفرما مى � غمبر اكرميپ

  . ديشو گر منتقل مىيد

باشد  ست كه انسان پس از مردن بطرز خاصى زنده مىاسلام معتقد ا -برزخ 

كوكار است از نعمت و سعادت برخوردار و اگر بدكار است معذب خواهد ياگر ن

شوند؛ عالمى  امت برپا شود براى حساب عمومى حاضر مىيبود و هنگامى كه ق

 ـكنـد بـرزخ نام   امت در آن زندگى مىيكه انسان پس از مرگ تا روز ق  ده مـى ي

  . شود

سوره مؤمنـون   )� من ���ئهم برv� ÆS يوV يبعثو"(: ديفرما ى متعال مىخدا

  . امت برزخ استيبدنبال مردم پس از مرگ تا روز ق: خلاصه ترجمه 101ه يآ

 ب�ل �حي�اg عن�د (: ديفرما ز مىيو ن
ً
� لا �سÇ �,ين قتلو� h سبيل �الله �موتا

 ـسوره آل عمران آ )�بهم يرSقو"  ـ: خلاصـه ترجمـه   169ه ي ن مپنـدار كـه   يچن
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 ـ  كشتگان راه خدا مرده و نابود مى ش خـداى  يشوند بلكه آنان زنده هسـتند و پ

  . خورند خود روزى مى

   ز حتمى استيرستاخ

 ـبا نهاد خـدادادى خـود فـرق م   ) بدون استثناء( هر انسانى كوكـارى و  يان ني

خـوب و لازم  ) اگرچـه دنبـال نكنـد   ( كوكـارى را يكند، و ن بدكارى را درك مى

 بدو لازم الاجتناب مـى ) اگرچه هم گرفتارش باشد( داند و بدكارى را مى العمل

كوكـارى و بـدكارى از جهـت اثـر و     يست كه خوبى و بدى، نيدى نيند، و ترديب

ن جهان روزى يست كه در ايدى نيز تردين دو صفت دارند و نيپاداشى است كه ا

شان برساند؛ يرا با كوكاران و بدكارانيك و بد نيوجود ندارد كه پاداش كارهاى ن

ت تلخـى  يكوكاران؛ روزگار خود را در نهايارى از نيم كه بسينيب نا مىيرا ما عيز

ت هسـتند  يارى از بدكاران كه سراپا جرم و جنايگذرانند، و بس ره روزى مىيو ت

ن خود زندگى را با خوشـى وكـامروائى بسـر    يد و كردار زشت و ننگيبا رفتار پل

  . برند مى

 ـنده خود و در جهانى جز ايانسان در آن اگر يبنابرا ن جهـان روزى نداشـته   ي

دگى شده پاداش مناسـب  يك و بد اعمال وى رسيباشد كه در آن روز بحساب ن

ل و بـدكارى بـدو لازم   يكوكارى خوب و لازم التحصين( ن فكرىيداده شود، چن

  . شد در نهاد انسان گذاشته نمى) الاجتناب است

نسـت  يشـمارد ا  كارى كه انسان آن را خوب مىكويپاداش ن: د تصور كردينبا

شود و افراد بسعادت زندگى نائـل   كه بواسطه آن؛ انتظامات در جامعه برقرار مى

 ـ  كوكـار مـى  يجه سهمى از منافع آن بخود نيگردند و در نت مى ن يرسـد؛ و همچن

سـازد و اثـر نـاگوار آن     بدكار با كردار و رفتار نارواى خود جامعه را مختل مى

  . ز خواهد شدير خودش نيه دامنگبالاخر
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اى جـارى اسـت ولـى     دست و پا تا انـدازه ين تصور اگرچه در افراد بيرا ايز

اند و انتظـام و اخـتلال جامعـه در خوشـبختى و      دهيافرادى كه باوج قدرت رس

شـتر و  يرى ندارد بلكه هـر چـه آشـوب و فسـاد در جامعـه ب     يابى آنان تأثيكام

ل ندارد يگردند؛ دل تر مى ابيتر و كام ان خوشوقتتر باشد آن رهيروزگار مردم ت

  . كوكارى را خوب و بدكارى را بد بداندين افراد نيكه نهاد ا

نان اگر چه در زندگى چند روزه خود كامروا يد تصور كرد كه اين نبايو همچن

 ـيباشند بواسطه بدكارى، براى هم مى ن شـده و نفـرت عمـومى    يشه نامشان ننگ

  . باشد همراهشان مى

ندگان در حقشان وقتـى  ين جلوه نمودن نام آنان و قضاوت ناگوار آيرا ننگيز

رى در زندگى سرتاسر ين تأثياند و كمتر چ شدهيان رفته و هيشان از مياست كه ا

  . ابى آنان ندارديخوشى و لذت و كام

 ـكوكارى را نيلى نخواهد بود كه انسان نيچ دلين صورت هيدر ا ك بدانـد و  ي

با . ديزد و به اعتقاد نامبرده بگرايند و از آن بپرهيكارى را بد بد و بديل نمايتحص

  . ك اعتقاد خرافى خواهد بودين نباشد قطعا ينكه اگر معادى در بيا

نش در نهاد ما گذاشـته  ير كه دست آفريناپذ ن اعتقاد پاك تزلزليپس ما از ا

 ـ  يد بفهميبا كـه در  د يم كه معادى در كار است، و روزى براى انسـان خواهـد رس

ك و يدگار حساب رفتار و كردار وى را بكشند؛ و پاداش كارهاى نيشگاه آفريپ

  . سزاى كارهاى بد را بوى برسانند

  معاد از نظر دين

اى مقررات اعتقادى و عملى دارد كه انسـان را   ان آسمانى پارهيك از اديهر 

با تخلـف   دهد، و ك وعده مىيداند و بپاداش ن روى آنها فرمانبردار خدا مىيبا پ

نسـت  يسازد و مقتضاى آن ا و سركشى از آنها، بنافرمانى و سزاى بد محكوم مى
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 ـكه روز پاداشى وجود داشته باشد، و چون در ا  ـ ي م ين روزى نـدار ين جهـان چن

  . گر و پس از مرگ خواهد بوديناچار در جهان د

 ـنام) زيروز رسـتاخ ( امتين روز را كه روز قين است كه اسلام اياز ا  ده مـى ي

كند و اعتقـاد بـĤن را    ر معرفى مىيود با كمال صراحت اثبات كرده و شك نپذش

ن مطلب را از دعوت يم هميشمارد و در قرآن كر ن مىيكى از اصول سه گانه دي

  . ديفرما امبران گذشته نقل مىيپ
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  عدل - 4: عقائد 

و . كـى از صـفات كمـال اسـت    يرا عدل يخداى تعالى عادل و دادگر است ز

ز كراراً در كلام خود عدل را يو ن. باشد همه صفات كمال را دارا مى خداوند عالم

كند و مردم را بعدالت امـر نمـوده و از ظلـم     ستوده وظلم و ستم را نكوهش مى

زى را زشـت شـمارد و خـود بـĤن     يد و چگونه ممكن است كه چيفرما نهى مى

  . ز نباشديبا شمارد و خود داراى آن چيزى را خوب و زيا چيمتصف شود 

: خلاصه ترجمه )�" �الله يظلم مثقاr A��(: ديفرما مى 40ه يدر سوره نساء آ

  . كند ئى بكسى ظلم نمى خدا به اندازه ذره

 (: ديفرما مى 44ه يز در سوره كهف آيو ن
ً
خداونـد   )� لا يظل�م �ب�ك �ح�د�

  .كند چ موجودى ستم نمىيبه

سنه فم�ن �الله ما �صابك من ح(: ديفرما مى 72ه ين در سوره نساء آيو همچن

رسد از خدا  كى بتو مىيآنچه ن: خلاصه ترجمه )ما �صابك من سيئه فمن نفسك

  . رسد از خود تو است و آنچه بدى بتو مى

 ـز در سوره سجده آيو ن  ـفرما مـى  7ه ي  )�,/ �حس�ن � { g خلق�ه(: دي

  .ده استيكو آفريده نيآن خدائى است كه هر چه را آفر: خلاصه ترجمه

ت خوبى ساخته شده است، زشتى يش خود در نهايئى در پ دهين هر پديبنابرا

 ـب و نقصى كـه در بعضـى از موجـودات د   يا عيو ناروائى  شـود از راه   ده مـى ي

د؛ مثلا مار و كـژدم وجودشـان نسـبت بـد و نـاروا      يآ ش مىيسه و نسبت پيمقا

 ـست اما در جـاى خـود آفر  يبا نياس شود زياست، و خار چون به گل ق اى  دهي

  . بائى هستنديز و سرتاپا زيانگ شگفت

  : گريبه عبارت د
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 اء در وجود و بقاء وجود خود دارنـد خودشـان نمـى   ياز و نقصى كه اشيهر ن

 ـشـود بلكـه از    ز رفـع نمـى  يتوانند آنرا رفع كنند و از راه انفاق و تصادف ن ك ي

  . گردد ن مىيمقامى كه مافوق جهان مشهود است تأم

از و نقصـى  يكند و البته خودش از هر ن ىاز و نقصى را رفع مياوست كه هر ن

 ـگرى لازم است كه نيد مبدامنزه است وگرنه  از و نقـص او را رفـع كنـد و در    ي

  . ازمند جهان خواهد بوديكى از اجزاء نيز ينصورت خودش نيا

 ـده از پدياوست كه با قدرت و علم نامتناهى خود هر پد هـاى جهـان را    دهي

نى يا در شاهراه تكامـل انداختـه بـا قـوان    ان ريبخشد و جهان و جهان هستى مى

  . كند ر بسوى هدف وجود و سر منزل كمال رهبرى مىياستثناناپذ

  : شود كه جه گرفته مىيان نتين بياز ا

خداى متعال در جهان هستى سلطنت مطلقـه دارد و هـر موجـودى كـه      - 1

مه رد از حكم و فرمان او سرچشيپذ اى كه تحقق مى د و هر حادثهيآ بوجود مى

  : ديفرما رد چنانكه مىيگ مى

�د(��ك � K� zم�؛ ســلطنت و پادشــاهى مطلــق 1ه يــســوره تغــابن آ )z �@ل

كى يرا نيز( قت در خور و سزاوار اوستيشى در حقيمخصوص اوست و هر ستا

 ـفرما ز مىيو ن) نش او برخاسته استيو خوبى از آفر  )�" �Kك�م �لا �الله(: دي

 .باشد از آن خداى متعال مىقت هر حكم يبحق 40ه يوسف آيسوره 

نست كه يا در اجراء آن ايرا عدالت در حكم يخداى متعال عادل است ز - 2

كنواخت ثابت شود و يكه مشمول حكمند بطور يض برندارد و مواردياستثنا و تبع

كنواخت اجراء شود، و چنانكه معلوم شـد  يكه قابل اجراء است بطور يدر موارد

ر كه جامع آنهـا  ين استثناناپذيك سلسله قوانيعاع جهان هستى و اجزاء آن در ش

شود مثلا آتش با شرائط خاصى جسـمى   ت است اداره مىيت و معلوليقانون عل
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زم خشك يا الماس؛ هياه باشد يد ذغال سيرا كه قابل احتراق است خواهد سوزان

  . نوايازمندى بيا جامه نيباشد 

پردازد بـراى رفـع    تم مىكه عدالت را ترك گفته بظلم و سيگذشته از آن كس

از مادى داشته باشد مانند يزند خواه ن ن كار شوم مىيازمندى دست بايك نوع ني

ازمندى معنـوى  يا نيد يافزا د و باندوخته خود مىيربا گران را مىيكه مال ديكس

 ا از اظهار قدرت و نفوذ و سلطه لذت مىيگران يكه از تعدى بحقوق ديمانند كس

  . برد

 ـازمندى را بساحت مقدس آفريچگونه نيم شد هو چنانكه معلو دگار جهـان  ي

شـود اگرحكمـى اسـت     ست و هر حكمى كه از مصدر جلال صـادر مـى  يراه ن

نش مراعـات آن لازم  يط آفـر ين مصالح عامه است كه در مح ـينى براى تأميتكو

كبختـى بنـدگان اسـت و    يعى براى سعادت و نيباشد و اگر حكمى است تشر مى

  . مى گرددمنافعش بخودشان بر

سـوره   )�" �الله لا يظل�م مثق�اr A��(: ديفرما خداى متعال در كلام خود مى

  . كند ك ذره ظلم نمىينى يخداى متعال باندازه سنگ 40ه ينساء آ

 ـسوره مـؤمن آ  )� ما �الله يريد ظلما للعبا&(: ديفرما ز مىيو ن خـداى   31ه ي

  . خواهد ببندگان خود ظلم كند متعال نمى
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  امت و پيشوائى امتام - 5: عقائد 

كـى  يم، امامت ينام اى جامعه اسلامى را امامت مىين و دنيسرپرستى امور د

اتى كه خداى متعال سازمان يباشد و در آ ن مقدس اسلام مىياز اصول مسلمه آئ

  . ح كرده استين مطلب تصريد باينما ن خود را معرفى مىيد

 ـشوا امام ناميص پاى مردم است و شخين در دنيشوائى ديمراد از امامت پ ده ي

امبر از جانـب خـداى متعـال    يعه معتقد است كه پس از درگذشت پيش. شود مى

 ـن شود كه حافظ و نگهبان معارف و احكـام د ييامامى براى مردم تع ن باشـد و  ي

  . ت كنديمردم را براه حق هدا

شود و كارهاى عمـومى مـردم    ل مىيك سازمان دولتى كه در كشورى تشكي

سـته و كـاردان در   يسـت و تـا جمعـى از افـراد شا    يد خود كـار ن كن را اداره مى

نگهدارى و اداره آن كوشش نكنند قابل بقا نخواهد بود و مردم را از فوائد خـود  

  . بهرمند نخواهد ساخت

 ـآ هـاى بشـرى بوجـود مـى     ز كه در جامعـه يگرى نيهر سازمان د د ماننـد  ي

كم را دارد و هرگـز  ن حيسازمانهاى فرهنگى و سازمانهاى مختلف اقتصادى هم

 ـ ياز نيسته و درستكار بى نياز گردانندگان شا ن يست وگرنه در اندك زمـانى از ب

ئـى آن را   قت روشنى است كه هر نظر سادهين حقيا. ديرفته بانحلال خواهد گرائ

  . دهد ز بدرستى آن گواهى مىيار نيشهاى بسيكند و تجربه و آزما درك مى

 ـ   ز كه بجرأت مـى ين اسلام نيست كه سازمان ديشك ن ن يعتريتـوان آنـرا وس

 ـن حكم را دارد و در بقـا جر يد هميسازمانهاى جهانى نام ان خـود بنگهبـان و   ي

ن يخواهد كه معارف و قوان ئى مى ستهيوسته افراد شايازمند است و پيگرداننده ن

ن يق آنرا در جامعه اسلامى اجراء كنند و كمتـر يآنرا بمردم برسانند و مقررات دق

  . ت و نگهدارى آن روا ندارنديسامحه در رعاغفلت و م
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 ـيگر چنانكه در دليو از طرف د -گر از راه عقل يل ديدل كـى  يم يل نبوت گفت

باشد چون همـانطور كـه خـداى     ت مردم براه راست مىينش هداياز مقاصد آفر

شرفت آنها را در يل پيهاى خود را رفع كرده وسا دهياجات همه آفريمهربان احت

ده و يح و اخـلاق پسـند  يازى را كه انسان باعتقاد صحيد نياشته باارشان گذياخت

  . ديغامهاى خود برطرف نمايدن پيغمبران و رسانيكو دارد با فرستادن پيكارهاى ن

ت ين و هـدا يغمبر براى نگهبانى ديل خداى مهربان پس از رحلت پين دليبهم

شتر اوقـات  ين كه بد و مردم را بعقل خودشاين نماييشوائى تعيد امام و پيمردم با

غمبـر را بهمـه   يشـود وانگـذارد و همـان طـور كـه پ      مغلوب هوى و هوس مـى 

ها و درمان تمام دردهاى فردى و اجتماعى بشر آگاه نموده و او را از  ازمندىين

نى يشواى ديهر گونه اشتباه و خطا مصون و محفوظ داشته لازم است كه امام و پ

  . ديز علم و عصمت مرحمت فرمايرا ن

ت مـردم و حفـظ و حراسـت    يشود كه براى هدا ل عقلى روشن مىين دليا اب

د امامى از جانب خداى متعال يغمبر باين و اجراء مقررات آن پس از رحلت پيد

  . ن شودييتع

  : گر از راه نقليل ديدل

ت شده است كه امت اسـلام پـس از   يبطرق مختلف روا � غمبر اكرمياز پ

  . باشند نان وى مىيانى دارد كه جانشيشوايامامان و پ آن حضرت

  :ديفرما اند آن حضرت مى عه و سنى نقل كردهيت معروفى كه شيدر روا

ت مشـهور بـه جـابر    يشند و در روايباشند و همه از قر امامان دوازده نفر مى

كى شمرده يكى يشان را يكه امامان دوازده نفرند سپس نامهاى ا: انصارى فرموده

   .ن امام را درك خواهى كرد سلام مرا باو برسانيبر فرمود كه تو پنجمبجا
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 نيرالمـؤمن ين خود را كه حضـرت ام يجانش � غمبر اكرمينها پيگذشته از ا

ز امام پـس از خـود را   ين آن حضرتن فرموده است ييتع) بخصوص( باشد �

  . ن نموده استيبعد از خود را مع ن هر امامى اماميمعرفى كرده و همچن

ت شروع شده است و اجتماع در خانواده يخ بشريكه تاريست از روزيد نيترد

 ـهاى كوچك  ده و در گوشه و كنار جهان جامعهيشه دوانيت ريانسان ا بـزرگ،  ي

اى بـدون زمامـدار و سرپرسـت     افته هرگز جامعهيل ير مترقى تشكيا غيمترقى 

ى بزندگى خود ادامه دهد هر جا جامعه متشكلى بوده ن زمانينتوانسته است كمتر

ا انتخاب داشته است حتى در اجتماعات يزمامدار و سرپرستى از راه قهر و غلبه 

نجـا  ين روش عملـى اسـت ا  يش از چند عضو ندارد هميخانوادگى كوچك كه ب

كند كه هر جامعه  د ادراك مىياست كه انسان با فطرت خدادادى خود بدون ترد

  . باشد د بسرپرست و زمامدار مىارمنين

 فط�ر� �الله �ل�u فط�ر (: فهيه شريخداى متعال در آ
ً
فاقم �جهك لتي�ن حنيف�ا

ن خود را يد 30ه يسوره روم آ )��ا_ عليها لا تبديل lلق �الله rلك �]ين �لقيم

 ـكند كـه دسـتورات ا   ان مىيد و بينما ن فطرى معرفى مىيد  ـي ن پـاك بـا   ين آئ

  .كند توافق كامل دارد ش خود درك مىيبا نهاد بى آلازهائى كه انسان يچ

فه همه ادراكات فطرى انسان و قضـاوتهاى نهـاد   يه شرين آيخداى متعال در ا

ن آنها مسئله لزوم زمامدار و سرپرست در يكى از روشنتريكه ( ش وى رايبى آلا

  . ديفرما دهد و امضاء مى اعتبار مى) باشد جامعه مى

  اره ولايتبيان پيغمبر اكرم درب

لقد ج�ائكم �س�وA (: ديفرما غمبر گرامى خود مىيخداى متعال در صفت پ

سـوره   )من �نفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم با@ؤمن? �¯� �ح�يم

  : خلاصه ترجمه 128ه يبرائت آ
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باشد، گرفتارى و بسختى افتـادن   امبرى بسوى شما آمده كه از خودتان مىيپ

مان آورندگان دلسوز يبهمه شما علاقمند است و با شما براى وى ناگوار است او

  . باشد و مهربان مى

غمبر گرامى كه بنص كتاب خدا نسبت بامت خـود  يتوان باور كرد پ هرگز نمى

از همه دلسوزتر و مهربانتر بود در حكمى از احكام الهى كه براى جامعه اسلامى 

بـر وجـوب آن    ميت كى باشد و عقل و فطرت سـل يد در درجه اول اهميبى ترد

  . انش صرف نظر كنديند و از بيكند در همه مدت عمر خاموش نش حكم مى

ن سازمان متشـكل و پهنـاور   يدانست كه ا از همه بهتر مى � غمبر اكرميپ

سـت  يست سـاله ن يتنها سازمان ده ب) ن سازمان جهانى استيكه پهناورتر( اسلام

گشى كه يرد بلكه سازمانى است همگانى و هميك كه خودش سرپرستى آنرا بعهده

  .ت را اداره كنديد تا ابد جهان بشريبا

 ـ    ياز ا نـى كـرده   يش بينروى بود كه اوضاع هزارهـا سـال پـس از خـود را پ

 ـدانسـت كـه د   غمبـر اكـرم مـى   يكرد پ دستورهاى لازم راجع بĤنها صادر مى ن ي

بـى سرپرسـت و   توانـد   چ سازمان اجتماعى نمـى يسازمانى است اجتماعى و ه

  .ستد و بزندگى خود ادامه دهديكساعت سرپاى بايبدون زمامدار حتى 

 ـن دين سرپرستى لازم است كه از معارف و قوانيبنابرا  ـن نگهـدارى نما ي د و ي

ا و آخــرت يــچـرخ جامعــه را بگــردش درآورد و مــردم را بســوى ســعادت دن 

  . راهنمائى و رهبرى كند

 ـروز رحلت خود را فراموش كنـد  ن چگونه متصور است كه فرداى يبنابرا ا ي

  نسبت به آن علاقه نشان ندهد؟ 

 بـت مـى  ينه غيا حج از مدينكه چند روز براى جنگ يهم � غمبر اكرميپ

 ـ  فرمود براى اداره امور مردم كسى را بجاى خود مى ن بـراى  يگماشـت و همچن
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كرد، و براى هر لشكر  ىافتاد فرماندار نصب م شهرهائى كه بدست مسلمانان مى

نمـود و   ن مـى يـي ر و فرمانروائى تعيداشت ام اى كه به جنگى اعزام مى و دسته

  : فرمود حتى گاهى مى

 ز كشته شد فـلان مـى  ير شما فلان است و اگر كشته شود فلان و اگر وى نيام

توان باور كرد كه هنگام سفر  داشت چگونه مى آن حضرتن روش كه يباشد با ا

  ا بجاى خود معرفى نكرده باشد؟ آخرت كسى ر

 ـ يق بمقاصد عاليكه با نظر عميخلاصه كس م يه اسلام و هدف پاك آورنـده عظ

 ـق خواهد كرد كه امر امامـت و ولا يد تصديالشأن آن نگاه كند بدون ترد ت بـر  ي

  . ده استين حل شده و روشن گرديامور مسلم

  تعيين جانشين از طرف پيغمبر

ت و سرپرسـتى امـور مسـلمانان    يدر خصوص مسئله ولا � غمبر اكرميپ

ن روز دعوت، مسأله يانات سربسته اكتفا نفرمود بلكه از اوليپس از خود تنها به ب

 ت علـى يان فرموده و سرپرستى و ولايحاً بيد و نبوت صريت را همراه توحيولا

  . ن اعلام فرموديور مسلمرا در همه امينى ويا و جانشين و دنيرا بر امور د �

ن ياند در نخسـت  تى كه عامه و خاصه نقل كردهيو چنانكه گذشت بموجب روا

شـاوندان خـود را دعـوت    يمأمور بدعوت علنى شـد خو  آن حضرتروزى كه 

ت و ينموده آنانرا در مجلسـى جمـع سـاخت و در آن مجلـس وزارت و وصـا     

ن يز در آخـر يات و مستقر ساخت نرا آشكارا اثب � ن علىيرالمؤمنيخلافت ام

را  � ت دست علىيست هزار جمعيان صد و بيرخم ميروزهاى زندگى در غد

ت و يبهر كس من ولا )من كنت مولا� فهذ� 7 مولا�(: گرفته بلند كرد و فرمود

  . ت و سمت سرپرستى دارديز ولايسمت سرپرستى دارم على ن



147 

 

  دليل ديگر بر لزوم امامت

ت و تـوجهى كـه پروردگـار    يدر بحت نبوت روشن شد مقتضاى عناچنانكه 

 ـنست كه هر آفرينش دارد ايجهان بسلسله آفر  ـاى از آفر دهي هـاى خـود را    دهي

وه يد مثلا درخت ميت نمايهدا) دن بدرجه كمال باشديكه رس( نيبسوى هدف مع

 ـرا بسوى رشد و نمو و شكوفه كردن و م ر يشـود و مس ـ  وه دادن رهبـرى مـى  ي

ژه خـود  يز راه ويك پرنده نين يك پرنده است؛ و همچنير ير از مسيآن غ زندگى

 ـكنـد نـه راه و هـدف     ب مـى يد و هدف مخصوص خود را تعقيمايپ را مى ك ي

 ـب هر آفرين ترتيدرخت را؛ و بهم  ـ  دهي دن بسـر منـزل مخصـوص    ياى جـز رس

و معلـوم اسـت   . شود گر راهنمائى نمىيز ديمودن راه مناسب آن بچيخودش و پ

 ت مـى ين قانون كلـى هـدا  يهاى خدا و مشمول هم دهيكى از آفريز يانسان نكه 

  . باشد

 ار و اراده بدست مـى يو روشن شد كه سعادت زندگى انسان چون از راه اخت

 ـغ و فرسـتادن د يت الهى مخصوص بوى از راه دعوت و تبليد هدايآ  ـي ن ين و آئ

اى متعال نباشد چنانكه رد تا انسان را حجتى بر خديد انجام گيامبران بايله پيبوس

 �سلا مب[ين � منذ�ين £لايكو" للنا_ 7 �الله حجه بعد �لرسل(: فهيه شريآ
امبران و برقرار ساختن دعـوت  يلى كه فرستادن پيهمان دل. كند دلالت مى ) )47(

 ـكند كه پس از درگذشـتن پ  ناً اقتضا مىيكرد ع جاب مىينى را ايد امبر كـه بـا   ي

 ـرهبر مردم بـود با  ن ويعصمت خود نگهبان د را كـه در  يد خـداى متعـال كس ـ  ي

مانند او باشد بجاى وى بگمارد كه معارف ) ر از وحى و نبوتيبغ( اوصاف كمالى

د و گرنه برنامه ين را دست نخورده نگهبانى كند و مردم را رهبرى نمايع ديو شرا

  . شود خورد و حجت مردم بر خدا تمام مى ت عمومى بهم مىيهدا
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  توان بى نياز بوداز امام نمى 

 ـتوانـد مـردم را از پ   چنانكه عقل بواسطه خطا و لغزشى كه دارد نمى امبران ي

نى آنـان  يغات ديان امت و تبلين در مين وجود علماء ديد همچنياز نمايخدا بى ن

ست كـه  ين نيرا چنانكه روشن شد بحث در ايكند؛ ز مردم را از امام مستغنى نمى

 ـن است كه ديكنند بلكه سخن در ا نمى ايكنند  روى مىين پيمردم از د ن خـدا  ي

  . ان برود بمردم برسديا از ميرد يل پذير و تبديينكه تغيد دست نخورده و بى ايبا

ت يمعلوم است علماء امت هر چه صالح و باتقوى هم باشند از خطـا و معص ـ 

 ـر ييا تغيستند و تباه شدن يمصون و معصوم ن ن يافتن برخـى از معـارف و قـوان   ي

 ـن شـاهد ا يبهتـر . سـت ير عمدى باشد محال نيه آنان اگر چه غيز ناحنى ايد ن ي

  . مطلب وجود مذاهب گوناگون و اختلافاتى است كه در اسلام بوجود آمده است

ن خدا يقى دين حقيپس در هر حال وجود امامى لازم است كه معارف و قوان

ز راهنمـائى  دا كردنـد بتواننـد ا  يش او محفوظ بماند و هر وقت مردم استعداد پيپ

  . نديوى استفاده نما

  عصمت امام

ت يد از خطا و معص ـيامبر بايز مانند پيشود كه امام ن ان كذشته روشن مىياز ب

ت الهـى  يماند و هـدا  نى ناقص مىينصورت دعوت دير ايرا در غيمصون باشد ز

  . دهد اثر خود را از دست مى

  فضائل اخلاقى امام

د شجاعت و شهامت و عفت و سخاوت و د داراى فضائل اخلاقى ماننيامام با

نى عامل خواهـد  ين ديت مصون است بهمه قوانيكه از معصيرا كسيعدالت باشد ز

  . ن استيده از لوازم ديبود و اخلاق پسند
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را معنى ندارد يد در فضائل اخلاقى نسبت بهمه مردم برترى داشته باشد زيو با

  . ه عدل الهى منافى آنستد و البتيشوائى نمايكسى ببالاتر و برتر از خود پ

  علم امام

ان است لازم است بهمه مسـائلى كـه   يشواى جهانين و پيچون امام حامل و د

از مردم، و سعادت انسان وابسـته بـه آن اسـت علـم     ينا و آخرت مورد نيدرد د

ت عمومى الهـى  يست و از نظر هدايز نيشوائى جاهل عقلا جايرا پيداشته باشد ز

  . معنى ندارد

   ���� ائمه هدى

ان يشـوا يو پ آن حضـرت نان يجانش ـ � غمبر اكرميائمه هدى كه پس از پ

 ـ يدر ا. باشند اى مردمند دوازده تن مىين و دنيد  ـعه و سـنى روا ين بـاره ش ات ي

ن يـي ش از او تعيك از امامان را امام پيز هر ياند؛ و ن غمبر نقل كردهيارى از پيبس

   .فرموده است

  نامهاى امامان

   � طالبين على بن ابيرالمؤمنيحضرت ام - 1

   � حضرت امام حسن مجتبى - 2

   � د الشهداءين سيحضرت امام حس - 3

   � حضرت امام سجاد - 4

   � حضرت امام محمد باقر - 5

   � حضرت امام جعفر صادق - 6

   � حضرت امام موسى كاظم - 7

   � حضرت امام رضا - 8
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   � حضرت امام محمد تقى - 9

   � حضرت امام على النقى - 10

   � حضرت امام حسن عسگرى - 11

   �) حجه بن الحسن( حضرت امام عصر - 12

  سيرت عمومى امامان

 ـست و پنجاه سـال در م يدو � غمبر اكرمياز پ دوازده امام پس ان مـردم  ي

رحلت فرمود مخالفـانى بـراى    � غمبر اكرمين كه پيبودند، ولى از روز نخست

ن يعى دير طبيله بود كرسى خلافت را غصب نموده مسيدا شد كه بهر وسيشان پيا

 ـ  ين دسته مخالف نـامبرده پ ياگذشته از . را منحرف ساختند م يوسـته بـراى تحك

ش از هر خطر احتمـالى؛ در خـاموش كـردن نـور     يت؛ حفظ حكومت خويموقع

اى بـود در فشـار و    نمودند و بهر بهانـه  له استفاده مىيغمبر از هر وسيت پياهلب

ب ائمه هـدى  ين ترتيبد. دنديكوش ن بردن آنان مىيشكنجه و آزار و بالاخره از ب

ن اسـلام و  يا معـارف و قـوان  يوانستند با صلاحات عمومى؛ پردازند، ت هرگز نمى

  . را در جامعه اسلامى بطور همگانى گسترش دهند � غمبر اكرميرت پيس

در خلافـت ظـاهرى پـنج سـاله خـود بواسـطه        � ن علىيرالمؤمنيحتى ام

گر ين ديه و متنفذيشه و معاويعار و يان مانند طله و زبياختلافات داخلى و مدع

 ن راه مـى ياز صحابه رسول خدا كه اخلالگرى نموده از هر سـو جنگهـاى خـون   

 انداختند، نتوانست هدفهاى عالى خود را دنبـال نمـوده بطـورى كـه دلـش مـى      

  . خواست اصلاحاتى كند

شگاه خداى متعال داشتند و يتى كه در پين است كه ائمه هدى بحسب مسئوليا

ت هنگانى در جامعه؛ بـه آمـوزش و   يم و تربيشان بود از تعل كه بعهده اى فهيوظ

 پرورش افراد خصوصى و از اصلاحات عمومى به امر معـروف و نهـى از منكـر   
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نكـه در معـارف و   يعنى بجـاى ا ي. دنديتنزل كرده قناعت ورز) در حدود امكان(

را بدسـت  نى سخن حق را علناً در جامعه منتشر سازند و زمـام امـور   ين ديقوان

نى بگردش درآورند، چـون تمكـن   يگرفته چرخ زندگى جامعه را روى مصالح د

تدار پرداختنـد، و نسـبت   يت افراد مسـتعد و صـلاح  يم و تربير بتعلينداشتند ناگز

 ـيام كردند تا بديبمردم و حكومتهاى وقت امر به معروف و نهى از منكر ق له ينوس

جاً ين روشــن خــدائى تــدرين را از فنــا و اضــمحلال كلــى نگهدارنــد و آئــيــد

بنورافشانى بى سر و صداى خود ادامه دهـد و روزى بـاز بحالـت اولـى خـود      

  . برگشته و جهان را روشن گرداند

ك از ائمه هـدى در زمـام امامـت و در    يقت با بررسى روشى كه هر ين حقيا

  ش گرفته كاملاً روشن است؛ يط زندگى خود پيمح

  اهلبيت پيغمبر اكرم

شـود كـه اعضـاء    يت و خانواده مرد بكسـانى گفتـه م  ياهل بدر عرف و لغت 

باشند مانند زن پسر و دختر و خدمتكار كـه جمعـاً    جامعه كوچك منزل وى مى

  . كنند در شعاع زندگى مرد صاحبخانه زندگى مى

 ـشـاوندان نزد ين كلمـه را در خو يم داده ايت تعميو گاهى در كعنى اهل ب ك ي

ر و فرزنـد و عمـو و عمـه و دائـى و خالـه و      مانند پدر و مادر و برادر و خواه

  . كنند فرزندان آنها استعمال مى

ن دو معنـى عرفـى   يك از ايچ يغمبر در كتاب سنت هيت پيولى مراد از اهل ب

 ـات متواتره كه از طرق عامه و خاصه وارد شده اهـل ب يرا طبق روايست؛ زين ت ي

و حضرات علـى و فاطمـه و    � غمبر اكرمينامى است موهبتى كه بحضرت پ

گـر  يشاوندان دين اهل خانه و خوياختصاص دارد و بنابرا ،� نيحسن و حس

 ـاهـل ب ) شوند ت شمرده مىينكه بحسب عرف و لغت اهل بيبا ا( غمبر اكرميپ ت ي
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غمبـر اكـرم و مـادر    ين زنان پيتر جه كبرى كه گرامىيستند حتى خدين معنى نيبا

باشـد   م كه پسر صلبى آن حضرت مىين ابراهيا السلام است و همچنهيفاطمه عل

  . ستنديت نين افتخار را دارد داخل اهل بيو بزرگتر

گـرى نـه امـام از دوازده امـام كـه      يات ديات و رواين روايآرى بموجب هم

ن اهل يباشند بنابرا ت مىيو از نسل او هستند از اهل ب � نيفرزندان امام حس

زده تن كه بعد از يغمبر بسيت پيان چهارده معصوم هستند و معمولا اهل بت هميب

  . شود غمبر اكرم و عترت آن حضرتند گفته مىيپ

 ـدر اسلام فضائل و مناقـب ز  � غمبر اكرميت پيهل ب  ـاد و مقامـات غ ي ر ي

  : ن آنها دو مقام استيقابل معارضه و رقابت دارند كه مهمتر

�نما يريد �الله Cذهب عنكم �لرجس �هل ��ي�ت � (: فهيه شريجب آبمو - 1

 
ً
�iم تطهRـسوره احـزاب آ  )يطهر  مقـام عصـمت و طهـارت را دارنـد و     . 33ه ي

  . زند شان سر نمىين مقام هرگز گناه از ايبمقتضاى ا

شه يز اشاره شد، عترت همين كه سابقاً نيث نبوى متواتر تقليبموجب حد - 2

جـه  يافتـد و در نت  ان كتاب خدا نمىيانشان و ميهرگز جدائى مبا قرآن هستند و 

  . شوند ن دچار خطا و لغزش نمىين مبيم و مقاصد ديدر فهم معانى قرآن كر

 ـن دو مقام آنست كه قول و فعل اهـل ب يو لازم ا در اسـلام حجـت    � تي

   .)ن استيعه هميده شيچنانكه عق( باشد

   ����سيرت عمومى اهل بيت 

باشند و  مى � غمبر اكرميت پيم و تربيهاى كامل تعل نمونه � تياهل ب

  . است � غمبر اكرميرت پيشان همان سيرت ايس

ازدهم هجرى كه سـال رحلـت   ياز سال ( ست و پنجاه ساليالبته در مدت دو

) بت حضـرت حجـت  يست و شصت هجرى سال غيل دوغمبر اكرم است تا سايپ
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ش آمده يطهاى مختلفى از زندگى پيبا مردم محشور بودند مح � كه ائمه هدى

است كه طرز زندگى حضرات ائمه را در شكلهاى مختلف نمـودار سـاخته ولـى    

اصول و فروع  را كه عبارت بود از حفظ � غمبر اكرميهدف اصلى از روش پ

  . ت مردم تا حد امكان هرگز رها نكردنديم و تربير و تبدل، و تعليين از تغيد

ست و سه سال دعوت خود سه مرحلـه از زنـدگى را   يغمبر اكرم در مدت بيپ

كرد، و ده سال بعد از  را سه سال از اول بعثت را دعوت پنهانى مىيطى فرمود ز

ن شكنجه و يتر ر سختيانش در زرويآن را دعوت علنى داشت ولى خودش و پ

چگونه آزادى عمل كه در اصلاح جامعـه اثـر   يكردند و ه آزار جامعه زندگى مى

 آن حضـرت باشد  گر كه پس از هجرت مىيروشنى بخشد نداشتند، و ده سال د

قت بود و اسلام پاك روز بروز يطى بود كه هدف آن زنده كردن حق و حقيدر مح

اى از دانـش و كمـال    داد و هر لحظه در تازه مى شرفت فاتحانه خود ادامهيبه پ

  . شد بروى مردم باز مى

ط مختلف اقتضاهاى مختلف خواهد داشت و ين سه محيالبته روشن است كه ا

قـت نداشـت   يرا كه هدفى جز زنده كـردن حـق و حق   � غمبر اكرميرت پيس

  .بشكلهاى گوناگون جلوه خواهد داد

گون كه با زمان ائمه هدى مصادف بودنـد روى هـم رفتـه بـى     طهاى گونايمح

نبود؛ گاهى ماننـد سـه    � غمبر اكرميش از هجرت پيشباهت بزمان دعوت پ

 ـت احتير نبود و امام با نهايپذ چوجه تظاهر بحق امكانيسال اول بعثت به ه اط ي

آخـر زمـان امـام ششـم      كرد چنانكه زمان امام چهارم و فه خود رفتار مىيبوظ

 غمبر اكرمين اقتضا را داشت و گاهى مانند ده سال قبل از هجرت كه پيهم �

 ـپرداخت و از هر جهت خودش و پ در مكه بدعوت علنى مى � روانش در ي

 ـتوانستند قد علم كنند، اما ن ر فشار كفار نمىيز  ـي  ـم معـارف د يز بتعل ن و نشـر  ي
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توانسـتند از شـكنجه و آزار    پرداخت، ولـى متنفـذان وقـت تـا مـى      م مىاحكا

  . آوردند اى بوجود مى كردند و هر روز مشكل تازه فروگذار نمى

 غمبـر اكـرم  يط بعـد از هجـرت پ  ياى شـباهت بمح ـ  طى كه تا اندازهيآرى مح

و كمـى   � ن علىيرالمؤمنيط پنجساله خلافت اميداشته باشد همان مح �

ط كوچك و چند روزه يو مح � ط زندگى حضرت فاطمه و امام حسنياز مح

كـرد و ماننـد    قت بى پرده جلـوه مـى  ياران وى بود كه حق و حقين و يامام حس

  . داد غمبر اكرم را نشان مىينه پاكى وضع عمومى زمان پيآئ

اره رفت هرگز قـدرت  توان گفت كه ائمه هدى جز آنكه اش بطور خلاصه مى

ان وقـت مخالفـت اساسـى و علنـى كننـد و از      ينداشتند با حكمرانان و فرمانروا

اى  رند و بهانهيش گيه پيقه تقير بودند كه در گفتار و رفتار خود طرينروى ناگزيا

هائى  شد بهانه نهمه دشمنانشان از هر جا مىيبدست حكومتهاى وقت ندهند؛ با ا

  . دنديكوش ان بردن آثارشان مىينوار و از مده در خاموش كردن ايتراش

  ريشه اصلى اختلاف ائمه با حكومتهاى معاصر

در جامعه اسـلامى بوجـود    � غمبر اكرميحكومتهاى مختلفى كه پس از پ

مخالفـت اساسـى    � تيآمد و نام حكومت اسلامى بخود گرفت همه با اهل ب

 اى داشت كه هرگـز خشـك نمـى    شه زندهير ريناپذ نى آشتىن دشميداشتند و ا

  . شد

ت خود فضائل و مناقبى فرمـوده  يبراى اهل ب � غمبر اكرميدرست است پ

ان حلال و حرام بود؛ و ياز علم بمعارف قرآن و بين آنهاامتيكى از مهمتريبود كه 

ه ين توص ـيزم بود، ولى امت حق ام و احترام مقامشان بهمه امت لايجه تعظيدر نت

 . د را ادا نكردنديو تأك
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كـه دعـوت خـود را    ين روزيدر نخسـت  � غمبر اكرميو درست است كه پ

نى خـود  يرا بجانش ـ � شاوندان خود را باسلام خوانـد، علـى  يعلنى كرده خو

 ـو غ رخميز در غـد يات خود نين روزهاى حيمعرفى كرد و در آخر ر آن نـص  ي

نى يگران را براى جانش ـينى وى فرمود، و پس از رحلت آنحشرت مردم ديجانش

جـه  يت را از حق مسلم خـود كنـار زدنـد و در نت   يدند و اهل بيغمبر اكرم برگزيپ

 ـشه حكومتهاى وقت اهل بيهم  بـى خطرنـاك مـى   يرا بـراى خـود رق   � تي

و از امكانـات گونـاگون بـراى نـابود     ه آنان هراسناك بودنـد  يشمردند و از ناح

  . كردند كردنشان استفاده مى

كـه  ( و حكومتهاى اسلامى � تيان اهل بيه اختلاف مين مايتر قيولى عم

  .گر بوديز ديچ) كى از فروعات آن بوديخود مسئله خلافت 

دانستند  ى امت اسلامى لازم مىرا برا � غمبر اكرميرت پيس � تياهلب

 ت و حفظ و اجراء احكام آسمانى اسلام مـى يو حكومت اسلامى را موظف برعا

روى كـار آمدنـد    � غمبـر اكـرم  يدند ولى حكومتهاى اسلامى كه پس از پيد

ت كامل اجراء احكام اسـلام و متابعـت   يبند رعايداست پايچنانكه از اعمالشان پ

  . نبودند � غمبر اكرميپرت يس

 ـ � غمبر اكرميخداى متعال در چند جا از كلام خود پ ن امـت را  يو همچن

 ـفرما ل احكام آسمانى نهى مىير و تبديياز تغ  ـن تمايد و حتـى از كـوچكتر  ي ل ي

 اكـرم  غمبـر يدارد و پ نـى بـر حـذر مـى    يكى از احكام و دسـتورهاى د يبخلاف 

 ـر قابـل تغ ين غين احكام و قوانيز؛ در شعاع همين �  ـل، در مير و تبـد يي ان ي

نى از جهت زمـان و مكـان و   ين ديرتى اتخاذ كرده بود كه در اجراء قوانيمردم س

ت احكام آسمانى براى همه كس حتى خـود  يرعا. گذاشت اشخاص تفاوتى نمى
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عت در هـر  يواجب و در حق همه كس لازم الاجرا بود؛ و شر � غمبر اكرميپ

  . حال و در هر جا زنده و نافذ بود

ان مردم برداشته بود؛ ياز را از مين مساوات و عدالت هر گونه امتيو در اثر هم

ن يخود آن حضرت كه بامر خدا حاكم و فرمـانرواى لازم الاطاعـه بـوده كمتـر    

ر مـردم نداشـت؛ تجملـى    يخارجى خود نسبت بسا ازى در زندگى داخلى ويامت

داد، و  فاتى براى مقام حكمرانـى خـود قـرار نمـى    يچگونه تشريبرد، ه بكار نمى

 د، و حشمت و سـطوت بخـرج نمـى   يكش ت خود را برخ مردم نمىيعظمت موقع

  . شد ز صورى شناخته نمىيك مميگران با يو بالاخره از د. داد

 ـا اتكـاء بامت يگران يدم نسبت بداى از طبقات مختلف مر چ طبقهيه از خـود  ي

 ـع؛ غنـى و فق يف و وض ـيجست، زن و مرد؛ شر برترى نمى ف، ير، قـوى و ضـع  ي

 ـيحضرى و بدوى، بنده و آزاد همه در  شـتر از  يچكس بـه ب يك صف بودند و ه

م فرود آورد يرومندان جامعه سر تعظينكه بنينى خود مكلف نبود و از ايف ديوظا

  . من و آزاد بوديرگودى ستمگران خرد شود اا در مقابل نفوذ و زوي

شهاى طـولانى  يمخصوصاً پس از آزما( شود با كمى تأمل براى ما روشن مى

 غمبر اكرميگانه منظور پيكه ) ميا تاكنون كرده � غمبر اكرميكه بعد از رحلت پ

 ـآسـمانى اسـلام در م   ن بوده كه احكـام يرت پاك خود اياز س � ان مـردم  ي

 ـن اسـلام از تغ يعادلانه و بطور مساوى اجرا شود، و قوان ل مصـون و  ير و تبـد يي

 غمبـر اكـرم  يرت پيرت خود را به سيهاى اسلامى س ولى حكومت. محفوظ بماند

  : جهيق نكردند و راه و روش را عوض نمودند و در نتيتطب �

ن وجهى در جامعه اسلامى يدترين وقتى اختلاف طبقاتى با شديدر كمتر - 1

ف منقسـم شـده مـال و    يرومند و ضعيظهور كرد و جماعت مسلمانان بدو دسته ن

  . گر قرار گرفتيچه هوى و هوس دسته ديكدسته بازيجان و عرض 
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ن اسلامى پرداختنـد و گـاهى   ير قوانييجاً بتغيهاى اسلامى تدر حكومت - 2

 ـعه اسلامى و گاهى بعنوان حفظ موقعت جاميبنام رعا اسـت  يت حكومـت و س ي

  . ن و مقررات اسلامى سر باز زدندينى و اجراء قوانيدولت، از عمل باحكام د

د كه سازمانهائى كه حكومـت  يافته كار بجائى كشيقه روزبروز توسعه ين طريا

 ـتى نسـبت برعا يچگونه مسـئول يشدند در خود ه ده مىياسلامى نام ت و اجـراء  ي

ن و مقررات عمومى كـه  ين اسلامى احساس نكردند و معلوم است حال قوانينقوا

 . مى نداشته باشد عاده بكجا منتهى خواهد شديمأمور اجراء صم

  خلاصه و نتيجه

 ـان گذشته بدست آمد كه حكومتهـاى اسـلامى معاصـر اهـل ب    ياز ب  � تي

كردنـد و در اثـر    ن اسلام تصرفاتى مـى يبحسب مصلحت وقت در احكام و قوان

 ـ ين تصرفات سيشعاع هم رت يكـاملا مغـا   � غمبـر اكـرم  يرت پيرتشان بـا س

 ـ     � تيداشت، ولى اهل ب  غمبـر اكـرم  يرت پيطبـق دسـتور قرآنـى احكـام س

  . دنديد شه لازم مىيرا براى هم �

رومند معاصـر در خـرد   يه حكومتهاى نن اختلاف و تضاد بود كيباقتضاى هم

كردنـد و بـراى خـاموش كـردن      چگونه فروگذارى نمىيه � تيكردن اهل ب

  . زدند اى كه ممكن بوده دست مى لهينورشان بهر وس

وسـته بـا مشـكلات    ينكه پيت خدائى خود با ايز طبق مأمورين � تياهل ب

 ـشـومى گرفتـار بودنـد بـدعوت و تبل    فراوانى روبرو و بدشمنان سرسخت و  غ ي

  . نشستند م افراد صالح از پا نمىيت و تعليپرداختند و در ترب ن مىيق ديحقا

ت يخ مراجعه نموده كثرت جمعين مطلب كافى است كه با تارياز براى درك ا

را با كمى يم؛ زيملاحظه نمائ � نيرالمؤمنيعه را در پنجسال زمان خلافت اميش

 ـگ ام گوشهيست و پنجسال ايت در همان بين جمعيد كه ايم فهميواهتأمل خ رى ي
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عه كه بـدر خانـه حضـرت    يل گروه شين سيه شده بودند؛ و همچنيآن حضرت ته

 ـشد ترب ر مىيسراز � باقر  افتگـان بـى سـر و صـداى حضـرت سـجاد      يت ي

 حضـرت رضـا   ت كه دلبسـته يعه و دوستان اهلبين صدها شيبودند، و همچن �

حتـى   � قى بودند كه حضرت موسى بن جعفـر ينان حقايبودند خوشه چ �

  . پرداخت ك بنشر آنها مىيهاى تار در گوشه زندان

 ـ � تيت مداوم اهل بيم و تربيو بالاخره در اثر تعل عه كـه روز رحلـت   يش

 ـب � زى بودند در اواخر عصـر ائمـه  يعده ناچ � غمبر اكرميپ ك شـماره  ي

  . دهشت آورى بالغ شدند

  نكته استثنائى در روش اهلبيت

 ـغمبـر چنانكـه گفتـه شـد دوران زنـدگى خـود را بـا مظلوم       يت پياهلب ت و ي

 ـط تقيف محولـه خـود را در مح ـ  يدند و وظايت گذرانيمحكوم طى يه و در شـرا ي

ار كوتـاهى  ينشان از چهار نفر در مـدت بس ـ ايار سخت انجام دادند فقط در ميبس

 ـ  ه مشاهده مىيعنى آزادانه و بى تقيرفتارى استثنائى  ن مناسـبت  يشود و مـا بهم

عبارتنـد از علـى و    -تهاى نـامبرده  يخ زندگانى و رفتار شخص ـيباجمالى از تار

  : مينمائ اشاره مى � نيفاطمه و حس

  فضائل اهل بيت

ث در مناقـب آن  يهزاران حـد  � غمبر اكرميك پعامه و خاصه از زبان پا

 ـاند و ما بـذكر سـه منقبـت از مناقـب اهـل ب      ت نقل نمودهيحضرت و اهل ب ت ي

  . ميپرداز شان است مىيشروايغمبر كه آن حضرت پيپ

اى از بزرگــان و  در ســال ششــم هجــرى نصــاراى شــهر نجــران عــده - 1

  . نه فرستادنديه بمددانشمندان خود را انتخاب كرد
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غمبر اكـرم بمنـاظره و محاجـه پرداختنـد ولـى      يئت فرستادگان نخست با پيه

  :ه مباهله نازل شديمحكوم و مغلوب شدند و از جانب خداى متعال آ

فمن حاجك فيه من بعد ما جاg± من �لعلم فقل تعالو� ندw �بنائنا � �بناgكم (
 )تهل فنجعل لعنه �الله 7 �ل�rب?� نسائنا � نساgكم � �نفسنا � �نفسكم ثم نب

  . 61ه يسوره آل عمران آ

  : خلاصه ترجمه

ن باره با تو ين حجتهاى روشن كه در دست دارى اگر باز كسى در ايپس از ا

 ـمحاجه كنـد بگـو ب    ـ     ي م و يا خودمـان و زنـان و فرزنـدان خودمـان را جمـع كن

  . ميعذاب بخواهن كرده از خداى متعال براى آنان لعنت و يان را نفريدروغگو

شـنهاد مباهلـه   يان پيئت نجرانيغمبر اكرم به هيه، پين آيبر طبق امر و دستور ا

 ـب كه خود و زنان و فرزندانشـان حاضـر شـده دروغگو   ين ترتيفرمود بد ان را ي

  . ن كنند تا خداى متعال براى آنان عذاب فرستدينفر

را موعـد قـرار   رفته فـرداى همـان روز   يشنهاد مباهله را پذيان پيئت نجرانيه

 ـئـت نجران ين هيرى از مسلمانان و همچنيدادند؛ فردا جمع كث  ـان منتظـر ب ي رون ي

رون خواهد آمـد و ژه  يفاتى بينند با چه تشريبودند تا بب � غمبر اكرميآمدن پ

  .را با خود بمباهله خواهد آورديكسان

 ا در بغل دارد و بـا دسـتى حسـن   ر � نيكه حسيغمبر اكرم در حاليدند پيد

هـا السـلام و بـدنبال وى    يدخترش فاطمه عل آن حضرترا كرفته و بدنبال  �

داد  غمبر اكرم بهمراهان گرامى خود دسـتور مـى  يرون آمد؛ پيد بيآ مى � على

  .دين بگوئيكه وقتى من دعا كردم شما آم

دا بود و يت هويت و واقعيآن حقان ئت نورانى كه از سر تا پاىين هيمشاهده ا

ان را بلـرزه  يئت نجرانيچ پناهگاهى جز خداى متعال پناهنده نبودند پشت هيبه ه

  : اران خود گفتيشان بيس ايدرآورد، رئ
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نم كه اگرچه متوجه درگاه خدا شوند همه نصاراى يب بخدا قسم صورتهائى مى

كرم آمدند و تقاضا كردند غمبر ايش پين بود كه پيكنند، ا ن را هلاك مىيروى زم

  . تا آنانرا از مباهله معذور دارد

  . دياوريپس اسلام ب: آن حضرت فرمود

  . ميز معذورياز اسلام ن: گفتند

  . ميجنگ پس با شما مى: فرمود

م و يپرداز اتى مىيانه ماليم ولى ساليتوانائى جنگ با مسلمانان را ندار: گفتند

  . ميكن در پناه اسلام زندگى مى

  . افتيب اختلاف خاتمه ين ترتيبد

  : جه داستانينت

در  � غمبـر اكـرم  يبـا پ  � نيهمراه آمدن حضرات على و فاطمه حسن

 ـدر آ )�بنائنا � نسائنا � �نفس�نا(ان مباهله روشن شد كه مصداق يجر مـه  يه كري

ه اسـت؛ بعبـارت   گر نبـود ين كسى ديغمبر و على و فاطمه و حسن و حسيجز پ

منظـور بـوده    �خودمان خودش و علـى  : فرمود غمبر اكرم مىينكه پيگر ايد

 نكـه مـى  يها السلام مقصـود بـوده و ا  يفرمود زنان ما فاطمه عل نكه مىياست و ا

  . ن را اراده كرده بوديفرزندان ما حسن: فرمود

 غمبر اكرم مىيد پد كه على بمنزله خويآ نجا با كمال وضوح بدست مىيو از ا

انـد   چهـار تـن بـوده    � غمبر اكـرم يت پيشود كه اهلب ز روشن مىيباشد و ن

شان با كلمـه خودمـان و   ير متعارف از ايت هر كس كسانى هستند كه به تعبياهلب

 ـگـر داخـل اهلب  يشان كسى ديشود و اگر جز ا ر مىيمان تعب زن و بچه ت بـود  ي

  . آورد ز براى مباهله مىيآنها را ن � غمبر اكرميپ
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 ـن چهـار تـن قضـاوت كـرد ز    يد بعصمت اين جا باياز هم را خـداى متعـال   ي

�ذهب (دهد  غمبر اكرم شهادت مىيت پيبطعارت و عصمت اهلبC د �الله��نما يري

 
ً
�iم تطهR33ه يسوره احزاب آ )عنكم �لرجس �هل ��يت � يطهر .  

 ـخواهد از شما خاندان نبوت هر پل وند محققاً مىخدا: خلاصه ترجمه دى را ي

  . زه بدارديببرد و شما را پاك و پاك

مثل �ه�ل (غمبر فرموده است كه ياند پ كه عامه و خاصه نقل كردهيبطور - 2

: خلاصـه ترجمـه   )بيu كمثل سفينه نو� من �Rبها نÈ � من �لف عنها غ�ر�

افت و هر يكس سوارش شد نجات ت من مثل كشتى نوح است كه هر يمثل اهلب

  . كس از آن تخلف كرد غرق شد

انـد   ت كردهيگرى كه عامه و خاصه روايت متواتر ديغمبر اكرم در روايپ - 3

  : ديفرما مى

 ح�u ي�ر&� : �¶ تا�± فيكم �Éقل?(
ً
كتاI �الله � ع¾Ä � �هل بيu لن يف¾قا

  )K� 7و� ما �" تمسكتم بهما لن تضلو� بعد/
ز گرانبها كه هرگز از هم جدا نخواهند يان شما دو چيمن در م: ترجمهخلاصه 

 ـز كتاب خدا و اهـل ب يگذارم آن دو چ ادگار مىيشد ب باشـند؛ تـا    ت مـن مـى  ي

  . د شديد گمراه نخواهيادگار مهم چنگ زده پناه ببرين دو يكه بايزمان

  تعيين امامان

 غمبر اكرميمتعال و بنص پ چنانكه معلوم شد از جانب خداى � امامت على

گر كه پس از آن حضرت بودند هـر  ين در خصوص امامان ديبود و همچن �

ن كـه  يرالمـؤمن يامامى امام بعد از خود را بامر خدا بمردم معرفى نمود چنانكه ام

ن مسلمانان بود هنگام درگذشت؛ امامت فرزندش امام يشواى نخستيامام اول و پ
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ز هنگام وفات، امامت برادرش ين � ح فرمود و امام حسنيرا تصر � حسن

  . ب قرار تا امام دوازدهمين ترتين را و بهميامام حس

 ـبموجب روا( زين � غمبر اكرميگر، پيگذشته از نص هر امام بر امام د ات ي

زده نفـر بـودن امامـان و حتـى در     بدوا) ده استيادى كه از عامه و خاصه رسيز

  . ح فرموده استيات بنامهاى امامان تصرين روايبرخى از ا
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  سيرى كوتاه در زندگى امامان

  ) اولين پيشوا( ����حضرت على 

 ـياول � طالبين على بن ابيرالمؤمنيحضرت ام م ين نمونه كاملى است از تعل

   .� غمبر اكرميت پيو ترب

افته بود، و پس از آن يغمبر اكرم پرورش ياز اوان كودكى در دامن پ � على

ه بـدنبال وى بـود و پروانـه وار    يمانند سا آن حضرتن لحظات زندگى يتا آخر

هـاى كـه آن حضـرت     ن لحظـه يگشت و آخـر  وسته بدور شمع وجودش مىيپ

  . بغل گرفته بخاك سپرداى بود كه جسد پاك او را در  مفارقت كرد لحظه

ى يتوان گفت كه بحث و گفتگو ت جهانى دارد و بجرات مىيشخص � على

 ـچيت بزركگ شـده، در مـورد ه  ين شخصيكه در مورد ا هـاى   تيك از شخص ـي

 ـعه و سنى و مسلمان و غيسندگان شيبزرگ جهان نشده است، دانشمندان و نو ر ي

  . اند ت وى نوشتهيش از هزار كتاب در اطراف شخصيمسلمان ب

رون از شمار كه دوست و دشـمن در خصـوص   ينهمه بحث و كنجكاوى بيبا ا

 ـپ آن حضرتمان ياند؛ كسى نتوانسته است نقطه ضعفى در ا آن حضرت كرده دا ي

 ده وى خردهير اخلاق پسنديا در شجاعت و عفت و معرفت و عدالت و سايكند 

شناخت و هـم   زى نمىيچلت و كمال يرا وى شخصى بود كه جز فضيرد زياى گ

  . زى در بر نداشتيلت و كمال چيجز فض

غمبـر  يان همه زمامداران كـه از روز رحلـت پ  يخ در ميبشهادت تار � على

اند تنها كسى اسـت كـه    ه زدهيتاكنون بمسند حكمرانى مسلمانان تك � اكرم

 ــ   ــا س ــلامى ب ــه اس ــود در جامع ــدارى خ ــدت زمام ــرم يرت پيدر م ــر اك  غمب

ن و يرفتار نمود و سر موئى از روش آن حضـرت منحـرف نشـد و قـوان     �
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شـد بـدون   ياجـرا م  � غمبـر اكـرم  يات پيع اسلام بهمان شكل كه در حيشرا

  . ن دخل و تصرف اجرا نموديكمتر

فـه  ياز در گذشـت خل فه كه پس ين خلييه شوراى شش نفرى براى تعيدر قض

 ان علـى ياد امر خلافت ميدوم طبق دستور وى منعقد شده بود بعد از گفتگوى ز

 ـن شرط كـه م يعرضه داشتند با � و عثمان مردد شد خلافت را بعلى � ان ي

رفتـه فرمـود مـن از    ينپذ آن حضرتفه اول و دوم رفتار كند يرت خليمردم با س

   .گذارم مىعلم خود قدم فراتر ن

رفت و خلافت را بـرد اگرچـه   يپس بعثمان بهمان شرط عرضه داشتند وى پذ

  . گرى اتخاذ كرديرت ديپس از خلافت س

هائى كـه در راه حـق    ها و از خود گذشتگىيها و فداكاريدر جانباز � على

توان انكـار كـرد    نمى هرگز. ب ندارديرق � غمبر اكرمياران پيان ينموده در م

ن در شب هجـرت و  يشتاز از خود گذشته اسلام نبود كفار و مشركين پيكه اگر ا

ن نور نبوت يبر و حنيك از جنگهاى بدر و احد و خندق و خيپس از آن در هر 

  . را به آسانى خاموش كرده و پرچم حق را سرنگون ساخته بودند

ار يط اجتماع گذاشـت زنـدگى بس ـ  يكه پاى درمحين روزيدر نخست � على

و پس از رحلت و حتى در  � غمبر اكرميات پياى داشت و در زمان ح ساده

كـرد  ين وضعى زنـدگى م يتر ام خلافت پر عظمت خود در زى فقرا و با افتادهيا

 ازى نداشت و مـى ين افراد امتيتر در خوراك و پوشاك و مسكن از بى بضاعت

  : فرمود

 ـد طورى زندگى كند كه مايك جامعه بايمامدار ز ازمنـد و  يه تسـلى افـراد ن  ي

  . شانحال باشد نه موجب حسرت و دلشكستگى آنانيپر
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ژه بـه فلاحـت   يكرد و بـو  هاى زندگى كار مى ازمندىيبراى رفع ن � على

 ـپرداخت ولى هر چـه از ا  علاقه داشت و بدرختكارى و استخراج قنوات مى ن ي

ان فقرا قسـمت  يشد م دش مىيا از غنائم فراوان جنگى عايآورد  ت مىراه بدس

 ـنمـود   كرد وقف مى كرد و املاكى را كه آباد مى مى ا فروختـه پـول آنـرا بـه     ي

كسال دستور داد كه عوائـد اوقـات   يام خلافت خود يد، در ايرسان ازمندان مىين

نامبرده جمع  كه عوائدياورند بعد بمصرف برسانند وقتيش خودش بيوى را اول پ

  . نار طلا بوديست و چهار هزار ديشد ب

بان نشد مگر يفى دست بگريدر آنهمه جنگها كه شركت نمود با حر � على

اگـر همـه   : فرمـود  نكه او را از پاى درآورد و هرگز بدشمنى پشت نكرد و مىيا

   .زند خود را نبازم و باكى ندارميعرب بمخالفت و جنگ من برخ

 ـخ شـجاعان جهـان رق  ين شجاعت و دلاورى كه تـار يبا چن � على ب و ي

اد نكرده است بى اندازه مهربان و با عطوفـت و جـوانمرد و بـا    ينى براى آن يقر

 ـ  فتوت بود، در جنگها زنان و كودكـان و ناتوانـان را نمـى     ر نمـى يكشـت، و اس

  . كرد ب نمىيان را تعقيگرفت، و فرار

عه فرات را اشغال كردند و يه سبقت گرفته شريان معاوين لشكريدر جنگ صف

عه را ينى شريبا جنگ خون آن حضرتبستند  آن حضرتان يآب را بروى لشكر

  . گرفت پس از آن امر كرد كه راه آب را بروى دشمن باز گزارند

رفت و تنها يپذ در زمان خلافت، بى حاجب و دربان همه كس را بحضور مى

گشت و مردم را بملازمت تقوى امر  و بازار مى رفت و در كوچه اده راه مىيو پ

وه زنان يداشت و با مهربانى و فروتنى بدرماندگان و ب گر باز مىيو از تعدى بهمد

مان بى پناه را در منـزل خـود نگهداشـته شخصـاً بحـوائج      يتينمود و  كمك مى

  . پرداخت تشان مىيكرد و به ترب ام مىيزندگى آنان ق
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ت مخصوصى يداد و بنشر معارف عنا اد مىيدانش ارزش زبعلم و  � على

  : فرمود داشت و مى

   .ستيچ دردى مانند نادانى نيه

ش ين جمل مشغول آراستن صفهاى لشكر خود بود كه عربى پيدر جنگ خون

و بمرد عرب تاخته پرخاش كردند كـه  يد مردم از هر يد را پرسيآمده معناى توح

سؤال و بحث اسـت؛ آن حضـرت مـردم را از    نگونه ين ساعتى نه وقت اين چنيا

  : اعرابى دور كرد و فرمود

   .ميجنگ ق مىين حقايما با مردم براى زنده كردن هم

انى يپرداخت با ب كه به آراستن صفها مىيده در حاليش طلبيآنگاه اعرابى را پ

  . ح نموديجذاب مسئله را براى وى تشر

 ـو ن نىيك انضباط ديت از ين قصه را كه حكاير اينظ روى خـدائى شـگفت   ي

اند در حالى كه دو لشـكر   ز نقل كردهين نيكند در جنگ صف مى آن حضرتآور 

كـى از  يل خون از هر سو جارى بود بيخته و سياى خروشان بهم ريمانند دو در

  . دن خواستيده آبى براى نوشيسربازان خود رس

شـت، آن  م داين درآورد و پر از آب كـرده تقـد  ياى چوب سرباز نامبرده كاسه

  : حضرت در كاسه تركى مشاهده نمود فرمود

  : ن ظرفى در اسلام مكروه استيدن آب در چنينوش

  : سرباز عرض كرد

م مجـالى  يا ستادهير اير و برق هزاران شمشير باران تين حالى كه در زيدر چن

  . ستين دقت نيبراى ا

نـى  ين مقررات دين بود كه ما براى اجراى همياش ا د خلاصهيپاسخى كه شن

   .م؛ و مقررات بزرگ و كوچك ندارديجنگ مى
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ش آورده جمع كرد و فرمود تا كاسه آب را بدستش يآنگاه دو دست خود را پ

  . ديخالى كرد و نوش

ق علمـى  يدر حقا � غمبر اكرمين كسى است كه پس از پينخست � على

 ـگفت و اصـطلاحات علمـى ز  عنى استدلال آزاد سخن يبطرز تفكر فلسفى  ادى ي

 ف قواعد دستور زبـان عربـى  يم از غلط و تحريوضع كرد و براى حفظ قرآن كر

 .م نموديرا وضع و تنظ) علم نحو(

اسـى و حتـى   يق علمى و معارف الهى و مسائل اخلاقى و اجتماعى و سيدقا

 ـير بيها و نامه و ساياضى كه در سخنرانير بدسـت مـا    آن حضـرت واى يانات ش

  . باشد رت آور مىيموجود است ح دهيرس

   � مختصرى از فضائل على

را در سن شش سالگى از ابوطالب گرفته بخانـه   � على � غمبر اكرميپ

ه وار يوسته سـا ياز آنروز پ � خود آورد و شخصاً بپرورش وى پرداخت على

ن ساعتى كه از آن حضرت جدا شد موقعى يبود و آخر � غمبر اكرميملازم پ

  . بود كه جسد مطهرش را بخاك سپرد

 ـم و تربين نمونه كاملى است كه از مكتب تعلياول � على  غمبـر اكـرم  يت پي

 نيمان آورد چنانكه آخريرون آمد و اول كسى است كه به آن حضرت ايب �

  .كسى است كه از وى جدا شد

ق دوسـت و  ين خدا كرد بتصـد يدر طول مدت بعثت بد � خدماتى كه على

  . وسته استيچ كس بوقوع نپيدشمن از ه

 ـن جنگهاى اسلامى شركت داشـت و در همـه م  يدر مهمتر � على دانهاى ي

ارها بزرگـان در  نكه بيروزى بود و با ايد پيكه تاز مسلمانان و كلين جنگ يخون

فـى از  يچ حريكردند وى هرگز پشت بدشمن نكرده و ه جنگها از دشمن فرار مى
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ر وى كه ضرب المثـل  ينحال شجاعت بى نظير وى جان بدر نبرد؛ با ايزخم شمش

كشـت و   فـان زخمـى را نمـى   يچگاه حريبود توأم با دلسوزى و مهربانى بود؛ ه

  . كرد ب نمىيان را تعقيفرار

انـات درربـار كـه از وى    يها و كلمـات قصـار و ب  يبشهادت سخنران � على

 ـن فردى است بمقاصد عاليان مسلمانان آشناتريادگار مانده در ميب ه قـرآن كـه   ي

افته است و صـحت  يد دريد و بايمعارف اعتقادى و عملى اسلام را بنحوى كه شا

ن علـم  يه و اديرا بثبوت رسان )�نا مدينه �لعلم � 7 بابها(ف نبوى يث شريحد

  . را با عمل توأم داشته است

 ـنى نظيدر عفت، نفس و زهد و تقواى د � على ر و هماننـدى نداشـت و   ي

ژه بفلاحـت علاقـه فـراوان داشـت     يكـرد و بـو   براى معاش روزانه خود كار مى

كاشت و هـر   نمود درخت مى كرد و قنوات احداث مى ر را آباد مىينهاى بايزم

 ـفروخت و م ا مىينمود،  كرد بر مسلمانان وقف مى مىجا را كه آباد  ان فقـراء  ي

. كرد كى از فقراء با كمال زهد و قناعت زندگى مىيكرد و خود مانند  م مىيتقس

د شد با آنكه فرمانرواى سراسر كشورهاى اسلامى بود فقط هفتصـد  يكه شهيروز

  . ديه خدمت كارى براى خانه خود نمايدرهم داشت كه خواست صرف ته

اء حقـوق مـردم   يچنان بود كه در اجراء احكام خدا و اح آن حضرتعدالت 

نمـود و مـردم    شد و شخصاً در كوچه و بازار گردش مى هرگز استثناء قائل نمى

  . ن اسلام وامى داشتيت قوانيرا برعا

   � نيرالمؤمنيروش حضرت ام

ن كه به يت امور مسلميم ولايدان مى چنانكه � غمبر اكرميپس از رحلت پ

ل يبـود تبـد   � نيرالمـؤمن ياز جانب خداونـد بـا حضـرت ام    آن حضرتنص 

  . گران اشغال كردنديد و كرسى خلافت را ديبخلافت انتخابى گرد
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و چند نفر از خواص صحابه مانند سـلمان و ابـوذر و مقـداد بـا      آن حضرت

  . دندياعد نشنمردم احتجاجاتى كردند ولى جواب مس

از مردم كناره گرفت و تا مـدتى در خانـه مشـغول جمـع آورى      آن حضرت

  . م بوديقرآن كر

  .ديگران گردياى از خواص صحابه و د ت عدهيم و تربيپس از آن بتعل

 ـر قابل رقابتى كـه در زمـان ح  يبا همه سوابق درخشان و غ آن حضرت ات ي

 ـغمبر و كلير پيوز داشت، و � غمبر اكرميپ د فتوحـات اسـلامى بـود؛ و در    ي

ر فضائل روحى از همه مسلمانان برتر بود، در يدانش و داورى و سخنورى و سا

چ استفاده نشد؛ و تنها بعبادت يفه اول در كارهاى عمومى از وجود او هيزمان خل

 ـپرداخت و ماننـد   ارانى چند مىيت علمى و عملى يحق و ترب ار يك فـرد بس ـ ي

  . كرد زندگى مىعادى 

كردند  فه دوم اگرچه هرگز كار حساسى بوى ارجاع نمىيدر زمان خلافت خل

اى مورد توجه قرار گرفـت و در امـور مهـم از نظـراتش اسـتفاده       ولى تا اندازه

  : گفت فه دوم بارها مىيگرفت چنانكه خل نموده و طرف مشاوره قرار مى

  . شدياگر راهنمائى على نبود عمر هلاك م

شتر شد و در يفه سوم توجه مردم نسبت به آن حضرت بيان خلافت خلدر زم

دامنه  آن حضرتت يم و تربيروزبروز دائره تعل) ست و پنجساليب( ن مدتيهمه ا

افتگـان  يشـمارى از پـرورش   يشـد تـا عـده ب    عتر مىيدارتر و شعاع عملش وس

ته ت روى كار آمدند و بلافاصـله پـس از كش ـ  يم مكتب ولاير مستقيم و غيمستق

رفتن خلافـت وادار  يفه سوم از هر سو هجوم آورده آن حضرت را بپـذ يشدن خل

  . نمودند
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را  � غمبر اكـرم يرت پينكه زمام امور را بدست گرفتن سيهم آن حضرت

كه مدتها بود فراموس شده بود معمول داشت، مسـاوات و عـدالت اجتمـاعى را    

 ـن برد، و حكمرانـان و فرمانروا يجا را از بيازات بياجراء كرده و تمام امت ان بـى  ي

ت يبند و بارى را كه مصادر امور قرار گرفته بودند عزل نمود، و اموالى را كه از ب

ن و يالمال بغارت رفته بود و املاك و مستغلات بى حسابى را كه مقام خلافت با

 مـى  نى تخلـف يو بمجازات كسانى كه از مقررات د. ده بود پس گرفتيآن بخش

  . كردند پرداخت

نكه منافع شخصـى خـود را در   ين غارتگر و سودپرست همياى از متنفذ عده

دند پرچم مخالفت برافراشـتند و ببهانـه خودخـواهى عثمـان جنگهـاى      يخطر د

و مانع از اصلاحات  آن حضرتنى راه انداختند كه موجب گرفتارى يداخلى خون

  . ديگر گرديد

كه در خلافت پنجساله خود داشت افراد هاى كمرشكن يبا گرفتار آن حضرت

ت كرد و ذخـائر گرانبهـائى در فنـون مختلـف علمـى را از راه      يشمارى را تربيب

اصول علم نحو  آن جملهادگار گذاشت و از يواى خود بيانات شيها و ب سخنرانى

  . را كه دستور زبان عربى است وضع فرمود

 ـپاگنجد و فضـائل بـى    بوصف نمى آن حضرتت برجسته يشخص ان وى از ي

اد ندارد كه بانـدازه وى افكـار   يتى را بيخ شخصيرون است؛ و هرگز تاريشماره ب

  .ن جهان را بخود جلب كرده باشديدانشمندان و انظار متفكر

  )دومين پيشوا( ����حضرت امام حسن مجتبى 

پس از شهادت پدر بزرگوار خود بخلافت نشسـت و   � امام حسن مجتبى

 ـان مـردم ن يز لشكرى شد و در ميه مشغول تجهيدن غائله معاويخوابان بمنظور ز ي

افت كه مساعى يرت جد و پدر خود را دنبال كرد ولى پس از چندى دريهمان س
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ست و سـران سـپاه   يه جز نقشى بر آب نيهاى سرى معاو وى در اثر اخلالگرى

بسـته  اند كه آن حضـرت را دسـت    اند و حتى حاضر شده ه ساختهيوى با معاو

  . ا بكشنديل دهند يتحو

ه جز شكست قطعى امـام مجتبـى   ين صورت جنگ با معاويهى است در ايبد

ك خود بمقاومت بر يا با كسان نزديو حتى اگر خود امام تنها . اى نداشت جهينت

 ـن اثرى در تزلزل اركـان سـلطنت معاو  يشد كمتر خواست و كشته مى مى  ـه ي ا ي

با روش مزورانه مخصوصى كه داشـت بـه   ه يرا معاويجلب قلوب مردم نداشت ز

توانست آن حضرت را بوسائل گوناگون و حتـى بدسـت كسـان وى     آسانى مى

 ـده بمقام خونخـواهى برآ يبكشد، و پس از آن جامه عزا پوش  ـيد و بـد ي له ين وس

شنهاد صلح ينروى با پياز ا آن حضرت. ديغمبر را از دامن خود بشويخون پسر پ

 ـقت فرمود و از خلافت كناره گرفت؛ اگرچه معاوه تحت شرائطى موافيبا معاو ه ي

  . چكدام از آنها عمل نكردير پا گذاشت و به هيهمه شرائط را ز

و شـماره   � نيله جان خـود و بـرادرش امـام حس ـ   ين وسيبد آن حضرت

ك ياران خود را از خطر قطعى نگهداشت و از خواص خود يمعدوى از كسان و 

ل يار كوچك در داخل جامعه به صورت اسلامى تشـك يقت ولى بسيجامعه با حق

  . داد و اسلام را از نابودى حتمى حفظ نمود

 ـ يه كسى نبود كه از روش امام پى بايالبته معاو من جهـت  ين منظور نبـرد و به

در هر  � اران علىيلاء كامل هر كه از دوستان و يپس از برقرارى صلح و است

كى از شـرائط صـلح   ينكه ين برد؛ با ايل مختلف از بن و وسائيافت با عناويجا 

  .اران و دوستان و خنادان رسالت در امان باشندين بود كه يا

م ينكه در مقدمات تحك ـيافت جز اين حال بخاندان رسالت دست نيولى در ع

د يله همسـرش مسـموم كـرده شـه    يد امام مجتبى را بوسيزيت عهد پسرش يولا
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ه بـه امـام   ين بود كه خلافت بعد از معاويط صلح اگر از شرائيكى ديرا ينمود؛ ز

  . حسن برگردد

  ) سومين پيشوا( ����حضرت امام حسين 

ت بـرادر بـه   يپس از برادر بزرگوار خود بـامر خـدا و وص ـ   � نيامام حس

 ـك به ده سال در دور خلافت معاويام نمود و نزديامامت ق  ـسـت و در ا يه زي ن ي

ه زنده بود نتوانست يش گرفت و تا معاويرا پ � م حسنرت امايمدت همان س

  . كار مؤثرى انجام دهد

ل يه بدرود زندگى گفت و خلافـت كـه تبـد   يباً معاويم تقريپس از نه سال و ن

  . ديد گرديزيبسلطنت شده بود منتقل به پسرش 

اشـى و  يت غرور و متظـاهر بع ياكار خود؛ جوانى بود ميد بر خلاف پدر ريزي

نـه  ينكه زمام امور را بدسـت گرفـت بـوالى مد   يد هميزي. فحشاء و بى بند و بار

 ـ  يعت بگيبراى وى ب � نيدستور داد كه از امام حس ش يرد وگرنـه سـرش را پ

عت را به آن حضرت عرضه داشت يپس از آنكه والى حسب الامر، ب. وى فرستد

و بحرم خدا . ار مكه شدنه با كسان خود رهسپيوى مهلت خواست و شبانه از مد

 ـكه در اسلام پناهگاه رسمى است پناهنده شد ولى پس از چند ماه اقامت فهم د ي

عت نكند قتل وى يكه بيست؛ و در صورتيچوجه از او دست بردار نيد به هيزيكه 

ن هـزار نامـه از عـراق بـه آن     ين مدت چنـد يگر در ايحتمى است و از سوى د

 ـارى داده بنهضت بر ضد ستمگران بنى اميده بود كه وى را وعده يحضرت رس ه ي

  . كردند دعوت مى

از مشاهده اوضاع و احوال عمومى و دلالت شواهد و قرائن  � نيامام حس

نهمه بـا امتنـاع از   يشرفت ظاهرى نخواهد داشت با ايدانست كه نهضت وى پ مى

كه بسـوى  م بكشته شدن گرفته با كسان خود بعنوان نهضت از ميد تصميزيعت يب
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با لشـكر  ) لومترى كوفهيباً هفتاد كيتقر( ن كربلايكوفه متوجه شد و در راه در زم

  . انبوه دشمن برخورد نمود

كرد و بكسانى هم كه  ارى دعوت مىير خود اشخاص را بيآن حضرت در مس

نمـود و در تـرك    م قطعى خود را بكشته شدن گوشزد مىيهمراه وى بودند تصم

كه با لشـكر دشـمن   ينروى روزيداشت؛ از ا ر مىيمخمصاحبت و ملازمت خود 

زى كه دل داده و از جان گذشته ياران و همراهان جز شماره ناچيروبرو شدند از 

ار تنگـى بمحاصـره   يجه به آسانى در حلقـه بس ـ يبودند كسى نمانده بود، و در نت

طى در ين محيشان بسته شد و در چنيلشكر انبوه دشمن درآمدند و حتى آب برو

  . رش كردنديعت و قتل مخين بايم

عت نداد و آماده قتل شد و روزى از صبح تا عصر با يتن به ب � نيامام حس

ن جنگ خودش و فرزنـدان و بـرادران و   يد و در ايهمراهان خود با دشمن جنگ

د يارانش كه جمعاً در حدود هفتاد نفـر بودنـد شـه   يبرادرزادگان و عموزادگان و 

د قـادر بجنـگ   يكه بعلت مرض شـد  � ش امام سجاديد گرامتنها فرزن. شدند

  . نبود زنده ماند

اش  اموالش را غارت نموده خانواده آن حضرتلشكر دشمن پس از شهادت 

ده شهدا از كربلا بكوفـه و از كوفـه بـه شـام     ير كردند و بهمراه سرهاى بريرا اس

  . سوق دادند

 ـ    با خطبـه  � ن اسارت امام سجاديدر ا ن ياى كـه در شـام خوانـد و همچن

 ـهائى كه در مجامع عمومى كوفه و مجلس ابن زينب كبرى با سخنرانيز اد والـى  ي

راد كرد پـرده از روى حـق برداشـته زورگـوئى و     يد در شام ايزيكوفه و مجلس 

 . ان آفتابى كردنديه را براى جهانيستمگرى بنى ام
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دادگرى و بى بند و بارى يئى و بنى در برابر زورگويو در هر حال نهضت حس

 ـشـان و  يو فرزنـدان و خو  آن حضـرت خته شدن خون پـاك  يكه با ر ارانش و ي

ات و يرفت، بـا خصوص ـ ير شدن زن و بچه وى خاتمه پـذ يتاراج رفتن مال و اس

خ نهضـتهاى  يك واقعه اختصاصى است كه در صفحات تاريمشخصاتى كه دارد؛ 

تـوان گفـت كـه اسـلام      و بجرأت مى افتيتوان  جهانى همانندى براى وى نمى

ه اسمى و رسمى از يفتاده بود بنى امين واقعه اتفاق نين واقعه است و اگر ايزنده ا

  . اسلام باقى نگذاشته بودند

ات بنـى  يغمبر را از منويت پيان هدف و مرام اهلبين واقعه جانگداز بطور عيا

  . نمود شان جدا ساخت و حق و باطل را آفتابىيه و طرفداران ايام

افـت  ين وقتى در هر گوشه و كنار جامعه اسلامى انتشار ين حادثه در كمتريا

ار شـد كـه تـا دوازده سـال     يهاى بس زىيد و خونريو موجب بروز انقلابات شد

  . ديه گرديكى از عوامل اساسى سقوط سلطنت بنى اميادامه داشت و بالاخره 

ت يى بود كه نقش ولاشمارين واقعه پرورش روحى گروه بين اثر ايتر روشن

در دلهاشان جاى گرفت و دوستى خاندان رسالت را شعار  � طالبيعلى بن اب

 ـش دادند تا امروز نزديروى خود افزايخود ساختند و روز بروز برشماره و ن ك ي

  . كنند عه در همه جاى جهان زندگى مىيون مسلمان بنام شيليبصد م

  لف بود؟ ن مختيروش امام حسن و امام حس ايآ

غمبر اكـرم امـام بحـق هسـتند     يشواى معظم كه بنص پين دو پياگرچه روش ا

 ـاخـتلاف نظـر ا  : اند رسد حتى بعضى گفته بظاهر مختلف بنظر مى ن دو بـرادر  ي

كى با داشتن چهل هزار مرد جنگى تن در صـلح داد و  يد بود كه ياى شد باندازه

بجنگ برخاسـت و تـا   ) نشاير از خويغ( اران و اصحابيگرى با چهل نفر از يد

  . ن راه داديرخوار خود را در ايبچه ش
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نم چنانكه يب را ما مىيرساند ز ن نظر را بثبوت مىيق خلاف ايولى بررسى دق

ه بسر برد و دم از مخالفـت  يم در سلطنت معاويباً نه سال و نيتقر � امام حسن

 ـ   يدر تقرز پس از شهادت بـرا ين � نيعلنى نزد امام حس م در يبـاً نـه سـال و ن

  . ادى از نهضت نكرده قد بمخالفت علم نفرموديه زندگى نمود و يسلطنت معاو

 ـن اختلاف روش ظاهرى را از اخـتلاف روش معاو يقتى ايشه حقيپس ر ه و ي

  . شواى معظمين دو پيد جستجو كرد، نه از اختلاف نظر ايد بايزي

و بارى استوار شده باشـد و   ه روشى نبود كه روى اساس بى بنديروش معاو

  . رديه بگين را بسخريبا مخالفت علنى خود احكام د

كـرد و بواسـطه    ك مرد صحابى و كاتب وحـى معرفـى مـى   يه خود را يمعاو

ن يخـال المـؤمن  ) ن بـود يو ام المـومن  � غمبر اكـرم يكه زوجه پ( خواهر خود

فه دوم بود و عامه مـردم اعتمـاد   يد خليت شديشد؛ و مورد توجه و عنايده مينام

  . فه داشتنديكامل و ارادت خاصى نسبت به خل

 ـ ين غالب صحابه پيعلاوه بر ا  م مـردم بودنـد  يغمبر را كه مورد احتـرام و تعظ

بحكومـت  ) ر آنهـا يره بن شعبه و غيره، عمروعاص، سمره؛ بسر؛ مغيمانند ابوهر(

كـه حسـن ظـن مـردم را      ر كارهاى حساس كشورى گماشته بوديات و سايولا

 ـكردند و روا نسبت بوى جلب مى  ـات زي  ـادى مي ان مـردم در فضـائل آنـان و    ي

جـه  يو در نت. شـد ينكه هر كارى كنند معذورند نقـل م ينى صحابه و ايت ديمصون

شد، و اگرنه بـا بـذل و    ه مىيح و توجيكرد اگر قابل تصح كه مىيه هر كاريمعاو

ل كـارگر  ين وسـا يكه ايو در جائ بست ن؛ دهان معترض را مىيبخششهاى سنگ

بـرد چنانكـه    ان مـى ين همدستان و هواخواهان؛ مخالف را از مينبود بدست هم

و از  � ان علىيعيگناه از شين هواخواهان صحابى وى، دهها هزار بيبدست هم

  . غمبر كشته شدندير مسلمانان و حتى جمعى از صحابه پيسا
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گرفـت و بـا بردبـارى و     بجـانبى خـود مـى   افه حق يه در همه كارها قيمعاو

رفت؛ و با ملاطفت خاصى محبت و طاعـت مـردم    ش مىيبائى مخصوص پيشك

 ـد زه مـى يد و ستيشن كرد و حتى گاهى دشنام مى را بخود جلب مى د ولـى بـا   ي

است خود را اجـراء  ياى س نهين زميداد و در چن خوشروئى و بخشش پاسخ مى

  . كرد مى

  . آورد احترام ظاهرى بعمل مى � نيو امام حس � از امام حسن

ثى در مناقـب اهـل   يكرد كه هر كس حـد  گر اعلان عمومى مىيو از سوى د

ت مالى و عرضى و جـانى نـدارد و هـر كـه     يچگونه مصونينقل كند ه � تيب

  : افت خواهد داشتيزه دريثى در مناقب صحابه نقل كند جايحد

) بطـور الـزام  ( را � بان در منابر مسلمانان، علـى يداد كه خط و دستور مى

كشتند  جستند مى را هر جا مى آن حضرتدشنام دهند و به امروى هواخواهان 

 ـروى كردند كه جمع كث ادهياى ز نكار باندازهيو در ا آن رى را كـه از دشـمنان   ي

  . ان بردنديبودند بتهمت دوستى از م حضرت

 جز بضرر اسلام تمام نمـى  � ام امام حسنيد كه قيآ ست مىان بدين بياز ا

د، و حتـى دور  يبخش ـ اران وى بهدر رود اثر نمـى ينكه خون وى و يشد و جز ا

وى را بكشد و پس از آن  آن حضرته بدست كسان ينصورت معاوينبود كه در ا

اهى بان چاك زند و بقمام خونخـو ين افكار عمومى در عزاى وى گريبراى تسك

 ـيان بكشد چنانكه نظيعيدرآمده قصاص انتقام وى را از ش ن معاملـه را بـا   ير هم

   .)48( عثمان نمود

چگونه شباهتى با روش پدرش نداشت وى جوانى يد هيزياسى يولى روش س

ن يبود خودپسند و بى بند و بار، منطقى جز زور نداشت؛ و بافكار عمومى كمتـر 

  . داد تى نمىياهم



177 

 

شـد در حكومـت كوتـاه خـود     يه پس پرده باسـلام وارد م هائى ك د لطمهيزي

  . ديكباره آشكار كرد و پرده را دري

ر يرا از دم شمش ـ � غمبـر اكـرم  يدر سال اول حكومـت خـود خانـدان پ   

  . ديگذران

نه را خراب كرد و سه روز عرض و جان و مال مردم يو در سال دوم شهر مد

  . مودان خود مباح نيرا بلشكر

  . و در سال سوم كعبه را خراب كرد

نى در افكار مـردم جـاى گرفـت و روز بـروز     ين جهت نهضت حسيو از هم

ن ظهـور  يد و در ابتداء امر بشـكل انقلابـات خـون   يتر و بارزتر گرد قياثرش عم

قت يمى را از مسلمانان بعنوان هواخواهان حق و خقيت عظينمود و بالاخره جمع

  . د آوردت بوجويو دوستان اهلب

 ـد سـفارش اك يزيتهاى خود به يه در ضمن وصين نظر بود كه معاويو از هم د ي

ا سرمسـتى  ينداشته متعرض حالش نشود؛ ولى آ � نينمود كه كارى بكار حس

  . ز دهديداد كه نفع خود را از ضرر تميد اجازه ميزيو خودپسندى ب

  )چهارمين پيشوا( ����حضرت امام سجاد 

 م مـى يدر مدت امامت خود بدو بخش جداگانـه تقس ـ  � مام سجادروش ا

را آن حضرت در واقعـه  يگردد، ز شود كه جمعاً بروش عمومى امامان منطبق مى

نى شركت داشت و يجانگدار كربلا همراه پدر بزرگوار خود بود و در نهضت حس

وفه بشـام بـرده   پس از شهادت پدر كه باسارت درآمد و از كربلا به كوفه و از ك

قت را اظهـار  يه نداشت و بى محابا حق و حقيرى هرگز تقيشد در طول مدت اس

ت ينمود حقان راد مىياناتى كه ايها و بيله سخنرانيكرد و در مواقع مقتضى بوس مى

 ـفرمـود، و مظلوم  خاندان رسالت و مفاخر آنان را گوشزد خاص و عام مـى  ت ي
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ه را آفتـابى كـرده و   يام رحمانه بنىينه و بع و ستم كارايپدر بزرگوار خود، و فجا

  . ساخت طوفانى از احساسات و عواطف مردم برپا مى

ط جانبـازى  ينه برگشـت و مح ـ يافته بمديرى رهائى يولى پس از آنكه از اس

گانگان بست و بـه  يافت؛ گوشه خانه را گرفته در بروى بيل يط آرامش تبديبمح

 ـب افرادى كـه پ يرتعبادت حق مشغول گشت و بى سر و صدا به ت روان حـق و  ي

  . قت بودند پرداختيحق

 ـم و غيدر ظرف سى و پنج سال مدت امت خود بطـور مسـتق   آن حضرت ر ي

  . شمارى را پرورش داده معارف اسلامى را در قلوبشان جاى داديم گروه بيمستق

در محراب عبادت با لهجه آسمانى خـود انشـاء    آن حضرتتنها دعاهائى كه 

ك ياز برآمده است مشتمل بر ينها با خداى كارساز بمقام راز و نله آيكرده و بوس

ن دعاهـا جمـع آورى و بنـام    يو ا. باشد ه اسلامى مىيدوره كامل از معارف عال

  . ه معروف شده استيفه سجاديصح

  )پنجمين پيشوا( ����حضرت امام محمد باقر 

اى  نى تا انـدازه ير علوم دنه براى نشيزم � در زمان امامت امام محمد باقر

ت از دست رفته بود و با يث فقه اهل بيه احاديرا در اثر فشار بنى اميفراهم شد ز

غمبـر اكـرم   يكـه از پ يث لازم است حتى از اخبارينكه براى احكام، هزارها حديا

  . ث باقى نمانده بوديش از پانصد حديله صحابه نقل شده بيبوس

جه واقعه جانگداز كربلا و در اثر مساعى سـى  يام در نتينكه در آن ايخلاصه ا

عه بوجود آمده ولى از فقه اسلامى يگروه انبوهى از ش � و پنجساله امام سجاد

  . دست بودنديته

تى يه در اثر اختلافات داخلى و تن پرورى و بـى كفـا  يو چون سلطنت بنى ام

شد؛ امـام  يظاهر مكر آن يرجال دولت رو بضعف نهاده روزبروز آثار سستى در پ
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ت و فقـه اسـلامى پرداخـت و    يپنجم از فرصت استفاده فرموده بنشر علوم اهل ب

  .ل جامعه داديش تحويادى از مكتب خويدانشمندان ز

  )ششمين پيشوا( ����حضرت امام جعفر صادق 

تـر و اوضـاع    نه فـراهم يبراى نشر علوم اسلامى زم � در زمان امام ششم

 ـود زمساعدتر ب  ـكطـرف در اثـر انتشـارات احاد   يرا از ي  ث امـام محمـد بـاقر   ي

ازمنـدى خـود بمعـارف    يافتگان مكتب وى؛ مردم بـه ن يغات پرورش يو تبل �

  . تر بودند ث تشنهيشتر پى برده و براى اخذ حديت بياسلامى و علوم اهلب

دا يكطرف سلطنت اموى منقرض و سلطنت عباسى هنوز استقرار كامل پيو از 

شـرفت مقاصـد خـود و    ين نظـر كـه بـراى پ   يژه از اينكرده بود، و بنى عباس بو

 ـت اهل بياد حكومت اموى، مظلوميبرانداختن بن دان كـربلا را  يت و خـون شـه  ي

  .دادند ت روى خوش نشان مىيز كرده بودند، با اهلبيدستاو

بنشر انواع علوم پرداخت و علما و دانشمندان از هـر سـو دسـته     آن حضرت

افتنـد و از فنـون مختلفـه    ياش هجوم آوردند و بحضـورش بـار    ه بدر خانهدست

اء و امـام و حكمـت و موعظـت پرسشـها     يخ انبيمعارف اسلامى و اخلاق و تار

  . دنديكردند و پاسخها شن

هـا   با طبقات مختلف بحثها كرد و با ملل و نحل گوناگون مناظره آن حضرت

ى پـرورش داد، و صـدها كتـاب در    نمود و در بخشهاى گوناگون علوم، شاگردان

 ـف شد كه بنام اصـول نام يتأل آن حضرتانات علمى يث و بيضبط احاد  ده مـى ي

  . شود

كنـد مقاصـد و مسـائل     غمبر را دنبال مـى يت پيعه كه در اسلام روش اهلبيش

بكلى از ابهام درآوردند و مجهولات مـذهبى   آن حضرتنى خود را از بركات يد
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كـه همـان   ( عهين سبب مذهب ش ـيشان حل كردند؛ بهميه ايانات شافيخود را با ب

  . ان مردم به مذهب جعفرى معروف گشتيدر م) باشد ت مىيمذهب اهل ب

  :�نهضت علمى امام باقر و امام صادق 

افزوده  � تيروان اهل بياگرچه روزبروز بشماره پ � نيپس از امام حس

 ـروان اهل بيه به پيدى كه سلطنت بنى اميشار شدشد ولى بواسطه ف مى  � تي

دان عملى كه حضرت امام سجاد بتواند بنشر كامـل و علنـى   يساخت م وارد مى

سـلطنت   � معارف اسلامى بپردازد نبود تا در زمان امامت امـام محمـد بـاقر   

داشـتند روى   اموى بواسطه اختلافات داخلى و كشمكشهائى كه بـا بنـى عبـاس   

  . بضعف و انحلال نهاد

سـاله   35ت و دست پروردگـان دوره امامـت   يروان اهلبيان و پيعينرو شياز ا

 ـيفرصتى پ � حضرت سجاد ل بـدر خانـه   يدا كرده از اطراف و اكناف مانند س

  . ن و اخذ معارف اسلامى پرداختنديخته بفرا گرفتن علوم ديامام محمد باقر ر

ز امــام جعفــر صــادق بنشــر معــارف پرداخــت و يــن ضــرتآن حو پــس از 

آوردنـد   دانشمندانى را كه از گوشه و كنار جهـان بـه آسـتان پـاكش روى مـى     

داشت و در اثـر   ت آنان كمال سعى و كوشش مبذول مىيم و تربيرفته در تعليپذ

ن كه در فنـون و علـوم مختلفـه    يهزاران دانشمند از رجال د آن حضرتمساعى 

  .اطراف جهان پراكنده شدند و بنشر علوم پرداختندسرآمد بودند ب

ادگار مانده چهارصـد كتـاب   يب آن حضرتاز كتابهائى كه از شاگردان مكتب 

  . عه معروف استيان علماى شيدر م) اصول اربعمأء( است كه بنام

 ـن دو امام را تعقيه امامان هم روش ايبق ب كـرده و بنشـر معـارف اسـلامى     ي

 ـار سـخت بـود؛ دانمشـندان ز   ير بنى عباس بس ـپرداختند و با آنكه فشا ادى را ي

 ـ   يت نموده ذخائر علمى اسلام را بايترب ن مسـاعى  يشـان سـپردند؛ و در اثـر هم
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ونها نفر اهل حـق در نقـاط مختلـف از جهـان     يامروز مل � له ائمه هدىيجم

  . كنند زندگى مى

  )هفتمين پيشوا( ����حضرت امام موسى كاظم 

ه را واژگون ساخته خلافت را قبضه ياس پس از آنكه حكومت بنى امبنى عب

صـال خانـدان رسـالت    ينمودند بسوى بنى فاطمه برگشتند و با تمام قوى در است

 ـاى را در پا اى را گردن زده؛ جنعـى را زنـده بگـور؛ و دسـته     دند عدهيكوش ه ي

  . وارها گذاشتنديان ديا در ميساختمانها 

را آتش زدند و چند بار خودش را بعراق جلـب كردنـد    � خانه امام ششم

چـون   آن حضـرت دتر شـد و  يه شديب در اواخر زندگى امام ششم تقين ترتيبا

رفت و بـالاخره از  يپـذ  عه را نمـى يد بود كسى جز خواص شيتحت مراقبت شد

نـروى در دوره امامـت   يد و از ايد گرديفه عباسى مسموم و شهيه منصور خليناح

  . د و روزافزون بودين شديفشار مخالف � حضرت امام موسى كاظم امام هفتم

 ـد بنشر علوم پرداخت و احاديه شديبا وجود تق آن حضرت ارى در يث بس ـي

پـس از   آن حضـرت ات فقهـى  يتوان گفت روا عه گذاشت چنانكه مىيار شياخت

 ـشـتر اسـت و بواسـطه شـدت تق    ير ائمه بيامام پنجم و ششم از سا  ـي ب ه در غال

ر ير به عالم و عبـد صـالح و نظـا   ينقل شده از وى تعب آن حضرتاتى كه از يروا

  . ده استيح نگردينها شده و به اسم آن حضرت تصريا

  : با چهار نفر از خلفاى عباسى معاصر بود آن حضرت

ر فشار آنان بود تا بـالاخره بـامر   يوسته زيمنصور؛ هادى؛ مهدى و هارون و پ

شد و سرانجام هـم در  يها از زندانى به زندانى منتقل مهارون زندانى گشت و سال

  . د شديزندان مسموم و شه
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  )هشمتيمن پيشوا( ����حضرت امام رضا 

ه براى هر صاحب نظرى روشن بود كه خلفاء معاصر ياز تأمل در اوضاع جار

 � صال ائمه هـدى يهر چه در شكنجه و آزار و است � تيو مخالفان اهل ب

شتر و يروانشان بيگرفتند، روزبروز شماره پ انشان سخت مىيعيدند و بشيكوش مى

 ـشد و سازمان خلافت در انظار آنـان  يمانشان محكمتر ميا  ـك دسـتگاه پل ي د و ي

  . كرد ناپاك جلوه مى

 ـوسته خلفاء معاصر ائمه را رنج ميك عقده درونى بود كه پين مطلب يو ا داد ي

  . چاره كرده بوديبون و بقت آنها را زيو در حق

بود پـس از آنكـه بـرادر     � فه هفتم عباسى كه معاصر امام رضايمأمون خل

ن فكرافتاد كـه خـود را از رنـج    ين را كشته بر خلافت مستولى گشت بايخود ام

 ـع را از غيدرونى و نگرانى دائمى راحت كنـد و بسـاط تش ـ   ر راه زور و فشـار  ي

  . نديبرچ

تعهـد  ين بود كـه ولا ين منظور انتخاب كرد ايعملى ساختن ا استى كه براىيس

را بواسطه ورود بدستگاه فاسد خلافـت،   آن حضرتخود را بامام رضا بدهد تا 

 ـعه آلود سازد و اعتقاد به عصمت و طهارت امـام را از مغزشـان ب  يش شيپ رون ي

عه اسـت بـاقى   يازى براى مقام امامت كه اساس مذهب شينصورت امتيدر ا. كند

  . گشت اد مذهب خود بخود متلاشى مىيماند و بن نمى

نكه از نهضتهاى پى يز در برداشت و آن ايگرى نيت دياست موفقين سياجراء ا

شـد   در پى بنى فاطمه كه براى واژگون ساختن خلافت بنـى عبـاس برپـا مـى    

نمود، چه بنى فاطمه پس از آنكه انتقال خلافـت را بـه خودشـان     رى مىيجلوگ

البتـه پـس از   . نمودند ن، خوددارى مىيامهاى خونيردند طبعاً از قك مشاهده مى
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براى مـأمون اشـكالى    � ن بردن شخص امام رضاين منظور از بيعملى شدن ا

  . نداشت

 ـرفتن ولايرا نخست بقبول خلافت و پـس از آن بپـذ   آن حضرتمأمون  ت ي

 ـولا ن حضـرت آد، يد و اصرار و بالاخره تهديعهد دعوت نمود و پس از تأك ت ي

 ـن شرط كه از عزل و نصـب و مداخلـه در امـور عال   يعهد را با ه معـاف باشـد   ي

  . رفتيپذ

اى كه  ت افكار مردم پرداخت و تا اندازهياى بهدا نهين زميدر چن آن حضرت

 ـدستش باز بود با ارباب مذاهب و اد ان بحثهـا فرمـود و در معـارف اسـلام و     ي

 ـمـأمون ن ( مـود راد نيانات گرانبهائى اين بيق ديحقا ز علاقـه مفرطـى ببحثهـاى    ي

اناتى كه در اصول معارف اسلامى از آن حضرت مأثور است از يب) مذهبى داشت

ن ير ائمه در دياست و از آنچه از سا � نيرالمؤمنيانات اميجهت كثرت مانند ب

  . باشد شتر مىيده؛ بيبخشها رس

 ـن بـود كـه احاد  يكى از بركات آن حضرت ايو  ارى كـه از پـدران   يث بس ـي

 ـص وى روايعه بود بوى عرض شد و باشاره و تشخيبزرگوارش در دست ش ات ي

ت داخل كرده بـود  يان اخبار اهلبياى كه دستهاى ناپاك در م مجعوله و موضوعه

  . ديمشخص و متروك گرد

نه بسوى مرو فرمود در يت عهد از مديدر مسافرتى كه بعنوان ولا آن حضرت

د آورده بـود  يان مردم پديبى در ميران حنب و جوش عجيطول راه و خاصه در ا

شـدند و شـب و روز    ارت؛ متوجه دربارش مىيو از هر جا دسته دسته بقصد ز

 ـدند و معارف و احكام ديگرد وار بدور شمع وجودش مى پروانه  ـن را ي  اد مـى ي

  . گرفتند



184 

 

بغلـط بـودن    آن حضـرت مامون از توجه بى سابقه و شـگفت آور مـردم بـه    

را  آن حضـرت اسـى خـود   يم شكسـت س يخود پى برد و بمنظـور تـرم  است يس

ان يعيت و ش ـين خلفا نسبت به اهلبيرياست ديد و پس از آن باز سيمسموم و شه

  . شان دنبال شديا

 ����امـام علـى نقـى    ) نهمين پيشوا( ����امام محمد تقى : زندگى سه پيشوا

  ) يازدهمين پيشوا( ����امام حسن عسگرى ) دهمين پيشوا(

 پـس از شـهادت امـام رضـا    . ن سه بزرگوار مشابه هـم بـود  يط زندگى ايمح

گانه فرزند وى امام محمد تقى را ببغداد احضار كرد و از در مهر و يمأمون  �

ش خـود  يج و با اعزاز تمام پيتزو Ĥن حضرتش آمده دختر خود را بيملاطفت پ

  . نگاهداشت

است در واقـع  ين سيد اما مأمون با هميرس دوستانه بنظر مى ن رفتار گرچهيا

  . د خود درآورده بوديرا از هر جهت تحت نظر و مراقبت شد � امام

ن اقامت امام على النقى و امام حسن عسگرى در سـامراء كـه در زمـان    يهم

  . قت عنوان حبس نظرى داشتيتخت خلافت بود در حقيامامتشان پا

عه در يهم پنجاه و هفت سال است؛ كثرت ش ـين سه بزرگوار رويمدت امامت ا

ه اقامت داشتند قابـل توجـه و بـالغ بصـدها     يران و عراق و سوريآنزمان كه در ا

بـا وجـود   . شان وجود داشته اسـت يان ايث در ميهزار بود، و هزاران رجال حد

مرشان ز مدت عيلى كم است؛ و نين بزرگواران نقل شده خيثى كه از اين؛ احاديا

ست و پنج سالگى و امام دهم در چهل سالگى و امـام  يكوتاه بوده، امام نهم در ب

 ـاند؛ همـه ا  دهيست و هفت سالگى بشهادت رسيازدهم در بي ن نكـات گـواهى   ي

ار يشان بسين در زمان اينكه كنترل و مراقبت و كارشكنى مخالفيروشن است بر ا

وظـائف خـود را آزادانـه انجـام     انـد   ن بزرگواران نتوانستهيد بوده است و ايشد
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ده ين سه بزرگوار رسين از اينهمه اخبار گرانبهائى در اصول و فروع ديدهند، با ا

  . است

  ) دوازدهمين پيشوا(حضرت مهدى موعود 

م گرفته بود كه از هر يتصم � دستگاه خلافت در زمان امام حسن عسكرى

 ـين ببـرد و بـد  يرا از بن آن حضرت ياى باشد جانش لهيراهى و بهر وس له ين وس

ع خاتمه دهد و امـام عسـكرى گذشـته از    يجه بمذهب تشيبمسئله امامت و در نت

 .ز تحت مراقبت قرار داشتين جهت نيگر از ايجهات د

 ـ � نروى تولد امام عصـر ياز ا ده بـود و تـا شـش سـالگى كـه پـدر       يپوش

اى از  داشـتند و بجـز عـده    بزرگوارش زنده بود او را از انظار پنهان نگـاه مـى  

  . ديد عه كسى آن حضرت را نمىيخواص ش

 ـبت صـغرى اخت يو پس از شهادت پدر، آن حضرت بامر خدا غ ار فرمـود و  ي

 ـ يگرى بشـرف ن يكى پس از ديتوسط چهار نائب خاص كه  ده بودنـد  يابـت رس

  . كرد شان را حل مىيداد و مشكلات ا عه جواب مىيبسؤالات ش

كـه بـامر خـدا ظهـور     يار فرمود تا زمانيبرى اختبت كيحضرت پس از آن غ

ن را با عدل و داد پر كند و پس از آنكه بـا جـور و سـتم پـر شـده      ينموده و زم

  . باشد

 ـفيو ك آن حضرتدر خصوص  � غمبر اكرم و ائمهيادى از پيات زيروا ت ي

 ـن جمع كثيو همچن. اند عه و سنى نقل كردهيده و شيبت و ظهورش رسيغ از  رىي

ده جمـال  يات پدر بزرگوارش بخدمت آن حضرت رسيعه در زمان حيبزرگان ش

 افت داشتهياند و از پدر بزرگوارش مژده امامت را در مثالش را مشاهده نمودهيب

  . اند
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م كـه هرگـز جهـان    يديجه رسين نتينها در بحث نبوت و امامت بايگذشته از ا

  .شود آنست خالى نمى ن خدا و از امامى كه حامل و نگهبانيت از ديبشر

  نتيجه گيرى اخلاقى از روش پيشوايان دين

 ـان ديشوايامبران خدا و پيخ پيآنچه بطور خلاصه از تار  ـآ ن بدسـت مـى  ي د ي

ت را بواقـع  يرو حـق؛ و جهـان انسـان   ين و پينست كه آنان مردانى بودند واقع بيا

و از خود چگونه فداكارى ينراه از هيكردند؛ و در ا روى حق دعوت مىينى و پيب

  . كردند گذشتگى فروگذارى نمى

د يگر كوشش داشتند كه فرد انسان و جامعه انسانى آنطور كه شايو بعبارت د

كرشته افكـار خرافـى در   يا يخواستند مردم بى آنكه نادانى  د، مىيد ببار آيو با

ح آراسته گردند؛ و بى يد صحيك سلسله افكار و عقايد با يانشان حكومت نمايم

وانـات لكـه دار و آلـوده كننـد و ماننـد      يت را بخـوى ح ين پاك انسـان آنكه دام

زى نشناسند خـوى  يگر و پر كردن شكم چيدن همديدرندگان و چرندگان جز در

ت را بكار اندازنـد و بسـود   يه انسانيژه انسانى را گرفته در بازار زندگى سرمايو

  . ت نقد سعادت را بدست آورنديانسان

خواسـتند ولـى در راه سـعادت     ت خـود را نمـى  عنى مردمى بودند كه سعادي

  . دادند ص نمىين تشخياى جز ا فهيت وظيجامعه و براى جهان انسان

دند كه ين ديدر ا) خواهد زى نمىيكه انسان جز آن چ( ر و سعادت خود رايخ

ن باشند، هر كـس آنچـه   ين چنيز ايگران نيخواستند د رخواه همه باشند و مىيخ

براى همه دوست داشته باشد و آنچـه را بـراى خـود    را براى خود دوست دارد 

  . ز نخواهديگران نيخواهد براى د نمى

 ـروى حق است كه اينى و پين واقع بيدر اثر هم  ـن بزرگـواران باهم ي  ـت اي ن ي

ر وظائف جزئى كه فروع آن اسـت پـى   يو سا) رخواهىيخ( فه عمومى انسانيوظ
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د و از بذل جان و مال دنيبردند و بصف فداكارى و از خود گذشتگى متصف گرد

شه هر صفتى را كه با بدخواهى توام است يخود در راه حق كوتاهى ننمودند و ر

زار بودنـد،  يدند؛ از خودپسندى و لئامت بيورز بمال و جان خود بخل نمى. زدند

 گران تعـرض نمـى  يزدند، و بعرض و جاه د گفتند، بكسى تهمت نمى دروغ نمى

  . د جستيآنها را درب بخش اخلاق بان صفات و آثار يح ايتوض. كردند

  مشخصات اجمالى

  امام اول 

   � طالبين على بن ابيرالمؤمنيام

  . قبل از هجرت 23: تولد

  . هجرى 35سال : خلافت

  . هجرى 40سال : وفات

  . باًيپنج سال تقر: مدت خلافت

  . سال 63: مدت عمر

  امام دوم 

  . ه ابا محمديلقب مشهور مجتبى؛ كن حسن،: اسم � حضرت امام مجتبى

   .� ن علىيرالمؤمنيحضرت ام: پدر بزرگوارش

  . سال سوم هجرى: تولد

  .ه بدست همسر خود مسموم شديك معاويبتحر. هجرى 50سال : شهادت

  . سال 10: مدت امامت

  . سال 48: مدت عمر

  امام سوم 

  . ه ابوعبدااللهيد الشهداء، كنين، لقب سياسم حس .� دالشهداءيحضرت س
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   .� ن علىيرالمؤمنيام: پدر بزرگوارش

  . سال چهارم هجرى: تولد

  . د شديه شهيد بن معاويزيهجرى بدستور  61سال : شهادت

  . سال 10: مدت امامت

  . سال 57: مدت عمر

  امام چهارم 

  . ه ابامحمدينن، كين العابدياسم على، لقب سجاد و ز .� حضرت سجاد

   .� نيحضرت امام حس: پدر بزرگوارش

  . هجرى 38سال : تولد

  . هجرى؛ بدستور هشام بن عبدالملك مسموم شد 94سال : وفات

  . سال 35: مدت امامت

  . سال 66: مدت عمر

  امام پنجم 

  . ه اباجعفرياسم محمد لقب باقر، كن � حضرت امام باقر

   .� ضرت امام سجادح: پدر بزرگوارش

  . هجرى 58سال : تولد

  . د مسموم شديم بن وليهجرى بدستور ابراه 117سال : وفات

  . سال 59: مدت عمر

  . سال 23: مدت امامت

  امام ششم 

  .ه ابوعبدااللهياسم جعفر، لقب صادق، كن � حضرت امام صادق

   .� حضرت امام محمد باقر: پدر بزرگوارش
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  . هجرى 80سال : تولد

  . هجرى بدستور منصور عباسى مسموم شد 148: وفات

  . سال 68: مدت عمر

  . سال 31: مدت امامت

  امام هفتم 

  .ه ابوالحسنياسم موسى، لقب كاظم، كن � حضرت امام كاظم

   .� حضرت امام جعفر صادق: پدر بزرگوارش

  . هجرى 128: تولد

  . هجرى 182: وفات

  . سال 54: مدت عمر

  . هجرى 35: مدت امامت

  امام هشتم 

  . ه ابوالحسنياسم على، لقب رضا، كن � حضرت امام رضا

   .� حضرت امام موسى كاظم: پدر بزرگوارش

  . هجرى 148سال : تولد

  . هجرى، بدست مأمون عباسى مسموم شد 203سال : وفات

  . سال 55: فشيعمر شر

  . سال 21: ت امامتمد

  امام نهم 

  . ه اباجعفرياسم محمد، لقب تقى و جواد، كن � حضرت امام محمد تقى

   .� حضرت امام رضا: پدر بزرگوارش

  . هجرى 195سال : تولد
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  .ك معتصم عباسى بدست همسر خود مسموم شديسال بتحر 220: وفات

  . سال 25: فشيعمر شر

  . لسا 17: مدت امامت

  امام دهم 

  . ه ابوالحسنياسم على، لقب هادى و نقى، كن .� حضرت امام على النقى

   .� حضرت امام محمد تقى: پدر بزرگوارش

  . هجرى 214: تولد

  . هجرى 254سال : وفات

  . سال 40: مدت عمر

  . سال 34: مدت امامت

  ازدهم يامام 

  . ه ابامحمدياسم حسن، لقب عسكرى كن .� حضرت امام حسن عسكرى

   .� حضرت امام على النقى: پدر بزرگوارش

  . هجرى 232سال : تولد

  . هجرى 260سال : وفات

  . سال 28: فشيعمر شر

  . سال 7: مدت امامت

  امام دوازدهم 

اسم م ح م د، لقـب هـادى و مهـدى     �) مهدى موعود( حضرت امام عصر

  . قاسمه ابااليكن

   .� حضرت امام حسن عسكرى: پدر بزرگوارش

  . هجرى 256سال : تولد
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كـه خـدا بخواهـد ظهـور     يبامر خدا از انظار مستور است و روز آن حضرت

  . فرموده جهانرا پر از عدل و داد خواهد نمود
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  احكام -اخلاق 

  درسهايى از اخلاق - 1

ك برنامه عمـومى و  ياسلام  ن مقدسيچنانكه در آغاز جلد اول دانسته شد د

شگى است كه از جانب خداى متعال براى زندگى انسان در هر دو جهان بـه  يهم

 ـغمبران نازل شده است تا در جامعه بشرى به مورد اجـرا درآ يسوى خاتم پ د و ي

 ـت را از گرداب جهالت و بـدبختى ب يكشتى انسان ده بسـاحل نجـات   يرون كش ـي

  . برساند

ر نسبت به آنچه كه با زندگى ارتباط يندگى است ناگزن برنامه زينكه دينظر با

  .خواهد ص داده و انجامش را از وى مىيئى براى انسان تشخ فهيدارد وظ

  : بطور كلى زندگى ما به سه امر ارتباط دارد

م و حق نعمت او از هر حقى بزرگتـر  يده او هستيخداى متعال كه ما آفر - 1

  . از هر واجبى واجبتر استشناسى نسبت به ساحت مقدس او  فهيو وظ

  خودمان  - 2

م و كار و كوشش خود يم با آنان زندگى كنيريهمنوعان خودمان كه ناگز - 3

ن بر حسب دسـتور مـا سـه    يم بنا برايشان انجام دهيارى ايرا با همكارى و دست

  : ميفه كلى داريوظ

  . گرانيفه نسبت بخدا؛ نسبت بخود؛ نسبت بديوظ

  خدا فه انسان نسبت بيوظ - 1

د با دلى پاك يباشد كه با ن همه وظائف مىيفه نسبت بخداى متعال مهمتريوظ

فه انسانى اسـت كـه   ين بار وظيده و براى نخستيتى خالص در انجام آن كوشيو ن

را چنانكه وجود خداى متعال سرچشمه هستى هـر  يز. دگار خود را بشناسديآفر

 ـعلم بوجـود پـاكش ن   تى است شناسائى ويده و واقعيده و موجود هر پديآفر ز ي
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قـت وجـدانى   ين حقينى است، و بى اعتنـائى بـا  يده واقع بيروشنائى بخش هر د

كه بمعرفت يباشد و كس نشناسى مى فهيرتى و وظيمنشأ هر گونه جهالت و بى بص

چگونـه  يجه چراغ روشن وجـدان خـود را بكشـد ه   يحق بى اعتنا بماند و در نت

  . انى نداردراهى براى بدست آوردت سعادت واقعى انس

باشند و در زندگى خـود   كه از خداشناسى روگردان مىيم مردمينيبيچنانكه م

ات انسانى بكلى دور و منطقى جز منطق يدهند از معنو قت نمىين حقيتى باياهم

 ـفرما خـداى متعـال در كـلام خـود مـى     . وانات چرنده و درنـده ندارنـد  يح : دي

)K� كرنا � لم ير& �لاr مفأعر� عن من تو} عن� )يا� �]نيا rلك مبلغهم من �لعل
  : 28ه يسوره نجم آ

 ـاد خدا رو گردانند و غيكه از ياز كسان: خلاصه ترجمه  ـر از زنـدگى دن ي ا و ي

 ـن مـردم از دن يگرى ندارند روگردان باش چون ايدن مقصود ديخوردن و خواب ا ي

  : دانند دن نمىير از خوردن و خوابيزى غيچ

 ـ ك موجود واقعيناسى براى انسان كه ادآور شد كه خداشيد يو البته با ن و يب

را با شعور خـدادادى  يباشد ز زه استدلال است اضطرارى و قهرى مىيداراى غر

نش كه نگاه كند آثـار وجـود خـداى جهـان و علـم      يخود بهر گوشه و كنار آفر

ست كـه انسـان   ين نين معنى خداشناسى ايبنابرا. دينما قدرت وى را مشاهده مى

قت ين حقينست كه انسان بايى خود بوجود آورد بلكه مقصود اخداشناسى را برا

 ـشود آنرا پوشاند بـا د  ئى نمى چ پردهيروشن كه با ه ده بـى اعتنـائى ننگـرد و    ي

 كند پاسخ مثبت دهد و با پـى  بوجدان خود كه هر لحظه بسوى خدا دعوتش مى

  . ديد را از دل خود بزداين معرفت هر گونه شك و ترديرى ايگ

  خدا پرستى 

را در ضمن شناسـائى  يفه ما خداپرستى است زين وظيپس از خداشناسى دوم

گانـه هـدف مـا    يكبختى كـه  يضشود كه سعادت و ن قت روشن مىين حقيحق ا
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اى است كه خداى مهربان بـراى زنـدگى مـا     است در عمل كردن و اجراء برنامه

ن له فرستادگان خود ابلاغ داشته اسـت پـس اطاعـت فرمـا    ين فرموده و بوسيمع

ز يگرى در برابر آن ناچيفه ديست كه هر وظيفه ايگانه وظيخداوندى و بندگى او 

  . و كوچك است

ل يسوره بنى اسرائ )� ق¡ �بك �لا تعبد�� �لا �يا�(: ديفرما خداى متعال مى

د و ير از او كسى را نپرسـت ينست كه غيدستور خداوند ا: خلاصه ترجمه. 23ه يآ

  . گرى اطاعت نكنندياز د

�لم �عهد �Cكم يا ب� V&6 �" لا تعبد�� �لشيطا" �نه لك�م (: ديفرما مى زيو ن

 ـسـوره   )عد� مب? � �" �عبد�Ì ه�ذ� ��Ë مس�تقيم  ـس آي خلاصـه  . 60ه ي

 ـ يان آياى گروه آدم: ترجمه طان يا بشما فرمان ندادم كه از دشمن آشكار خـود ش

  .نست راه راستيد؟ ايد و تنها مرا اطاعت و بندگى كنياطاعت نكن

م و عظمت يازمندى خود را بشناسيفه ما است كه مقام بندگى و نين وظيبنابرا

شتن يم و او را از هر جهت بخوياى نامحدود خداوند را در نظر داشته باشيو كبر

م؛ بر ما است كه جـز خـداى متعـال را    يط دانسته از فرمانهاى او اطاعت كنيمح

خداوند عالم ما را بفرمـانبردارى  غمبر گرامى و ائمه هدى كه ير از پيم و غينپرست

  . ميگرى اطاعت نكنيآنان دستور داده از د

 )�طيعو� �الله � �طيعو� �لرسوA � ��} �لام�ر م�نكم(: ديفرما خداى متعال مى

 ـان ديغمبر و فرمانرواياز خدا و پ: خلاصه ترجمه. 59ه يسوره نساء آ ) ائمـه ( ني

  . دياطاعت كن

كـه منسـوب بخـدا    يزيد بهر چين عملا بايد اىيالبته در اثر اطاعت خدا و اول

 ـت نمود؛ نام مبارك خدا و نامهاى اولياست احترام كامل را رعا  ـاى دي ن را بـا  ي

و كعبه مشرفه مساجد و اعتـاب  ) ميقرآن كر( اد كرد؛ در احترام كتاب خدايادب 
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 ـفرما د چنانكه خداى متعال مـى يد كوشين باياء ديمقدسه اول � م�ن يعظ�م (: دي

كه يكس ـ: خلاصه ترجمـه . 32ه يسوره حج آ ) فانها من تقو/ �لقلوIشعائر �الله

زكارى باطنى خود را يكوشد، پره هاى خداى متعال مى م و احترام نشانهيدر تعظ

  . دارد اظهار مى

  فه انسان نسبت بخوديوظ - 2

د در يمايانسان در زندگى خود هر روشى را كه دنبال كند و هر راهى را كه بپ

خواهد و چون شـناختن سـعادت    زى نمىيابى خود چيدت وكامقت جز سعايحق

هـاى   ازمنـدى يم نيعنى تا خود را نشناسيز است؛ يزى فرع شناختن خود آنچيچ

ن يبنـابرا : م شـناخت يواقعى خود را كه سعادت مـا در رفـع آنهـا اسـت نخـواه     

 ـينست كه خود را بشناسـد تـا بـد   يفه انسان اين وظيلازمتر له سـعادت و  ين وس

خــود را درك نمــوده و بــا وســائلى كــه در دســت دارد و در رفــع خوشــبختى 

گـان  يه او اسـت برا يه را كه تنها سرمايهاى خود بكوشد و عمر گرانما ازمندىين

  . از دست ندهد

   .هر كه خود را بشناسد خدا را شناخته است: ديفرما مى � غمبر اكرميپ

ن مرحله يكه خود را بشناسد ببالاتريكس: ديفرما مى � ن علىيرالمؤمنيو ام

   .ده استيمعرفت رس

اش  فـه ين وظيشود كه بزرگتـر  بعد از آنكه انسان خود را شناخت متوجه مى

  . ت خود را گرامى داردينست كه گوهر انسانيا

د و در بهداشـت ظـاهرى و   يمال هوى و هوس ننماين گوهر تابناكى را پايچن

  .ن و لذت بخش جاودانى نائل شوديريك زندگى شيبباطنى خود بكوشد تا 

كه خـود را گرامـى دارد شـهوتهاى    يكس ـ: ديفرما مى � ن علىيرالمؤمنيام

   .ز خواهد شديش وى پست و ناچينفسانى پ
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فه انسان است كه يوظ. روان و تن: افته استيل يز تشكيوجود انسان از دو چ

ن مقدس يكه در آئيبكوشد، و بطوردر حفظ صحت و استقامت هر دور كن خود 

ق و كافى داده شده اسـت در بهداشـت   ياسلام نسبت بهر دو بخش دستورهاى دق

  . ديروان و تن خود سعى نما

  : بهداشت جمعى

 ـ -ز از مضرات يپره  ـن مقـدس اسـلام در ضـمن    يآئ ك سلسـله مقـررات،   ي

و  ن نموده است مانند نهـى از خـوردن خـون   يبهداشت جسمى را بطور كافى تأم

دن مسكرات و يوانات و غذاهاى سمى و نهى از نوشيمردار و گوشت بعضى از ح

 ـگـرى كـه ا  يآبهاى ناپاك؛ پرخورى؛ ضرر زدن ببدن و دسـتورهاى د  ن فصـل  ي

  . ل آنها را ندارديش تفصيگنجا

  : حفظ نظافت

 ـين اصول بهداشت است بهميكى از مهمتريزگى يپاك ن مقـدس  ين سبب در آئ

زگى يتى كه در اسـلام بپـاك  ياهم. ن اصول داده شده استيادى بايت زياسلام اهم

 غمبـــر اكـــرميشـــود پ افـــت نمـــىيگـــرى ين ديچ آئـــيداده شـــده در هـــ

��� 
� ��ظافه من �لايما"(فرموده است  ���� ���� ���(  

كنـد بطـور    زگى امـر مـى  ينكه بطور عموم بنظافـت و پـاك  ياسلام گذشته از ا

دن ناخنهاى دشـت و  يد مانند چينما ىه ميكى از نظافتها توصيز بهر يخصوص ن

ش از غذا و پس از آن، شـانه  يپا، ستردن موهاى زائد سر و بدن، شستن دستها پ

زدن مو مضمضه و استنشاق، روزى چند بار مسواك كردن؛ جاروب كرده خانـه،  

  . نهاير درختها و مانند ايها و ز زه نگاه داشتن راهها و در خانهيپاك
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زگى و يع كرده كه تـوأم بـا پـاك   يتورها عبادتهائى تشرن دسياسلام گذشته از ا

نظافت دائمى است مانند پاك كردن بدن و لباس از نجاستها و روزى چند مرتبـه  

  . وضو براى نماز و غسلهاى گوناگون براى نماز و روزه

  مضمضه و مسواك 

 زهيشود و ر باشد بواسطه تناول غذا آلوده مى دهان انسان كه مجراى غذا مى

مانـد و در   ر جاهاى دهان باقى مىيها و سطح زبان و سا غذا در بن دندانهاى 

 ـ  جه داخل دهان؛ آلوده و بدبو مىينت  ـله تخميگردد و گـاهى بوس رات و فعـل و  ي

رد مواد سمى بوجـود  يگ هاى غذا انجام مى ان خردهيائى كه در ميميانفعالاتى ش

 ـبـر ا علاوه . شود خته شده وارد معده مىيد و با غذا آميآ مى  ـ ي ن ين تـنفس چن

 گـران را مـى  يك جمع موجب فساد هواى آن مجمـع شـده د  يان يشخصى در م

  . آزارد

 نرو شرع مقدس اسـلام بـه مسـلمانان دسـتور داده اسـت كـه هـر روز       ياز ا

 ـدنـدانهاى خـود را مسـواك كننـد و بـا آب تم     ) ش از هر وضويمخصوصاً پ( ز ي

  . نديمضمضه كرده دهان خود را از آلودگى پاك نما

  : استنشاق

هـاى   ات زندگى انسان است و غالبـاً هـوائى كـه در منطقـه    يتنفس از ضرور

ست و البته تـنفس بـا   يباشد از گرد و غبار و كثافات خالى ن مسكونى انسان مى

ن ضرر خـداى  يرى از ايشگين هوائى براى دستگاه تنفس ضرر دارد، براى پيچن

گذارد گرد و غبار به ششها  مىده كه نيانينى انسان موهائى رويمهربان در درون ب

شـود و   نـى جمـع مـى   ين حال گاهى بواسطه آنكه گـرد و غبـار در ب  يبرسد با ا

ن جهت در شرع اسـلام  يماند از ا فه خود باز مىينى از انجام كامل وظيموهاى ب

ش از وضو استنشـاق كننـد و   يدستور داده شده كه مسلمانان روزى چند مرتبه پ
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نى خود بهداشت مربوط به تـنفس خـود را حفـظ    يدن آب پاك به بيبواسطه كش

  . ندينما

  بهداشت روح 

  ب اخلاق يتهذ

ده را درك كـرده و بـه   يانسان با وجدان خدادادى خود؛ ارزش اخلاق پسـند 

ن جهت در جامعـه  يبرد از ا ت آن از نظر انفرادى و از نظر اجتماعى پى مىياهم

صاحب اخلاق سـتوده را   د ويكو را نستايشود كه اخلاق ن دا نمىيبشرى كسى پ

  . محترم نشمارد

 ـدهـد محتـاج بـه ب    ده مـى يتى كه انسان به اخـلاق پسـند  ياهم سـت و  يان ني

ع و دامنه دارى كه اسلام در اخلاق دارد براى همه كـس روشـن   يدستورهاى وس

� نفس � ما سويها فاOمها فجو�ها � تقويه�ا ق�د (: ديفرما است خداى متعال مى

  .10 - 7ه يسوره شمس آ )I من &سيها�فلح من RSيها � قد خا

ها يده و پس از آن بـد يقسم به نفس و به خدائى كه آن را آفر: خلاصه ترجمه

زه يها پـاك  ده؛ رستگار است كسى كه خود را از زشتىيها را به او فهمان و خوبى

  .ش كوتاهى كند از رستگارى باز مانده استيت خويكند، و كسى كه در ترب

  ل علم يتحص

لت و برترى دانـا بـر   يده روحى داشتن علم است و فضيصفات پسندكى از ي

  . تر است نادان از آفتاب روشن

 ـروى عقل و زيدهد همانا ن از مىيوانات امتير حيآنچه انسانرا از سا ور علـم  ي

هاى ثـابتى   زهيژه خود داراى غريگر هر كدام طبق ساختمان ويوانات دياست ح

 ى زندگى خود را مطـابق آنهـا رفـع مـى    ها ازمندىيكنواخت نيهستند كه بطور 

تواننـد درهـاى    ست و نمـى يدى بترقى و تعالى نيكنند و هرگز در زندگى آنها ام
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 ـتنها انسان است كه بواسطه ن. گران باز كننديئى بروى خود و د تازه روى خـرد  ي

ن يد و با كشف قـوان يافزا ئى بر معلومات گذشته خود مى هر روز معلومات تازه

اى بـه زنـدگى مـادى و     عت هر زمان ارزش و رونـق تـازه  ياء طبعت و ماوريطب

 ـگران پاينده خود و ديدهد به ادوار گذشته نظر افكنده براى آ معنوى خود مى  هي

  . دينما گذارى مى

 مـى  � غمبر اكـرم يد فرموده است كه پيل علم بقدرى تأكياسلام در تحص

بـدنبال علـم   : ديفرما ز مىيى واجب است و نل علم بر هر مسلمانيتحص: ديفرما

از گهواره تا گور در آموختن دانش : ديفرما ز مىين باشد و نيد اگرچه در چيبرو

   .ديبكوش

عت انسـان و  ين و طبينش و تفكر در آسمانها و زمياسلام بشناختن اسرار آفر

ار يبس ـ) ر آنهايعى و غياضى و طبيفلسفه و علوم ر( خ ملل و آثار گذشتگانيتار

اخـلاق و حقـوق   ( اد گرفتن مسائل اخلاقى و شرعىين يكند و همچن ه مىيتوص

ار يدهد در اسلام بس ع كه بزندگى انسان سر و صورت مىيو اقسام صنا) اسلامى

بقدرى اسـت كـه در    � غمبر اكرميت علم از نظر پيد شده اهميب و تأكيترغ

ر شـدند حضـرت دسـتور    يست مسلمانان اس ـجنگ بدر وقتى گروهى از كفار بد

ئى از  ران با پرداختن پولهاى هنگفتى آزاد شوند فقط عدهيك از اسيدادند تا هر 

ران كه سواد داشتند از پرداختن آن مقدار معاف شدند بشرط آنكه هـر كـدام   ياس

  . اموزنديآنان به ده نفر از جوانان مسلمان خواندن و نوشتن ب

  : مت محصل از نظر اسلاياهم

ت همـان هـدف   يدن بهر هدفى باندازه اهميت سعى و كوشش در راه رسياهم

ت علم و دانش را در عالم ياست و چون هر انسانى با فطرت خدادادى خود اهم

ن ارزشها خواهد بـود و  يداند ارزش محصل بالاتر ز بالاتر مىيت از هر چيانسان
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 ـسـت بـدون ترد  نى است كه بر اسـاس فطـرت اسـتوار ا   ينكه اسلام دينظر با د ي

  : فرمود مى � غمبر اكرميپ. دهد ن ارزشها را به محصل مىيبالاتر

   .ل علم باشد محبوب خدا استيكه در راه تحصيكس

ا امام دستور جنـگ  يغمبر ين است و اگر پيهاى د هيكى از پاينكه جهاد يبا ا

ل علـوم  يمشغول تحص ـ كهيد در جنگ شركت كنند كسانيدهد عموم مسلمانان با

وسته عده كافى از مسلمانان در مراكـز  يد پين حكم معافند، و باينى هستند از ايد

  . ل علم بپردازنديعلمى بتحص

  : ديفرما خداى متعال مى

) h و��� ما `" �@ؤمنو" Cنفر�� `فه فلولا نفر من � فرقه منهم طائفه Cتفقه
   122ه يسوره توبه آ )لعلهم �ذ��"�]ين � Cنذ��� قومهم ��r �جعو� �Cهم 

  : خلاصه ترجمه

د از هر فرقـه گروهـى   يرون روند بلكه بايد همگى براى جهاد بيمسلمانان نبا

ن را بدست آورند و پـس از مراجعـت،   يق ديبسوى مراكز علمى كوچ كرده حقا

  . م اسلام آشنا سازنديقوم خود را بتعال

  : ت معلم و آموزگارياهم

 ـخصوص دانش و دانش پژوه گذشـت ارزش آموزگـار ن  انى كه در ياز ب ز از ي

  . شود نظر اسلام روشن مى

  : ديفرما مى � ن علىيرالمؤمنيام

   .زى آموخت مرا بنده خود كرده استيهر كس بمن چ

  : باشند مردم سه دسته مى: ديفرما و باز مى

  . اول عالم ربانى

  . پردازد م مىل عليگران بتحصيدوم آنكه براى نجات خود و د
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شان مانند مگسهائى هستند كـه  يكه از دانش و خرد عارى هستند ايسوم كسان

ن سو و آن سـو  يوزد ا نند و با هر بادى كه مىينش ان مىيبسر و صورت چهارپا

   .)دوند ا از هر سو بوى كثافتى بشنوند بĤن سو مىي( روند مى

  : فه معلم و شاگرديوظ

شناسد چه اگـر   قى انسان مىيو زندگى حقات يم علم و دانش را حيقرآن كر

  . چ فرقى نداشتيدانش نبود انسان با جماد و مرده ه

جاً يد معلم خود را كانونى از زندگى تصور كند كه تدريآموز با ن دانشيبنابرا

د خود را زنـده  يبا اين جهتدارد و از  افت مىيزندگى واقعى خود را از وى در

 ـيكوتاهى نكند و در پـذ  م اوياو بداند و در احترام و تعظ  ـم و تربيرفتن تعل ت او ي

اگرچه همراه با خشونت و تندى باشـد سرسـختى نشـان ندهـد و در حضـور و      

  . بت و زندگى و پس از مرگ او در بزرگداشت وى كوتاهى نكنديغ

كـه او را  يد خود را مسؤل زندگى شاگرد بدانـد و نـا هنگام  ين معلم بايهمچن

  . رديده خسته نشود و آرام نگيتخار نرسانك انسان زنده و با افيه يبپا

رفتن آموزش و پرورش وى كوتاهى كند دلسـرد  يآموز از پذ اگر گاهى دانش

 ـر نمايشرفت كند از وى تقديت پيم و تربينشود و اگر در تعل د و اگـر مسـامحه   ي

آمـوز را بـا گفتـار و رفتـار      ه دانشيق بنشاطش آورد و هرگز روحيكند با تشو

  . خود افسرده نكند

  : فه انسان نسبت به پدر و مادريوظ

ن سـبب  يباشند بـد  ت ابتدائى او مىينش فرزند و تربيپدر و مادر واسطه آفر

شـان وارد  يد در اطاعت و احتـرام ا يه و تأكين توصين مقدس اسلام بالاتريدر د

 ـكه خداى متعال در كلام خود پس از ذكر توحيشده تا جائ ن يد باحسـان والـد  ي

  : ديفرما ىه فرموده و ميتوص
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  . 22ه يسوره اسرى آ )� ق¡ �بك �" لا تعبد�� �لا �يا� � بالو�]ين �حسانا(

د و بپـدر و  يخداى تو فرمان داده است كـه جـز او را نپرسـت   : خلاصه ترجمه

  . ديكى كنيمادر ن

شمارد پس از شرك، بدرفتارى نسبت به  كه گناهان بزرگ را مىيو در اخبار

  . ن شمرده شده استيوالد

  : ديفرما ه گذشته مىيل آيز خداى متعال در ذينو 

�ما يبلغن عند± �لك� �حدهما �� Pهما فلا تقل Oم�ا �� � لا تنه�ر هم�ا � (
  . 23ه يسوره اسرى آ )قل Oما قولا كريما � �خفض Oما جنا� �,A من �لرyه

  : خلاصه ترجمه

 ـا هر دوشان سالمند شده و بسن پيكى از پدر و مادر ياگر  دند بـه  يرس ـرى ي

شان سخن گوى و يشان مزن و با احترام با ايئى مگو و بانك برا آنان كلمه زننده

  . با مهربانى در برابرشان بال فروتنى بگستر

اد آمدى نكـردى  يت يش گر از عهد خرديچه خوش گفت زالى به فرزند خو

  ن روز بر من جفا يدر ا

ر يغوش من كه تـو ش ـ چاره بودى در آيل تن كه بيدش پلنك افكن و پيچو د

 ر زنيمردى و من پ

كـى از  يكـه بتـرك   ين مقدس اسلام اطاعت پدر و مـادر جـز در مورد  يدر د

ده اسـت  يو بتجربه رس. كى از محرمات امر كنند، واجب استيا فعل يواجبات؛ 

رنجانند در زندگى خود خوشبخت و كـامروا   كه پدر و مادر خود را مىيكه مرد

  . دشون و بالاخره رستگار نمى

  : احترام بزرگان

ل و يفرمود تجل � غمبر اكرميز لازم است چنانكه پيران سالمند نياحترام پ

  .ل و احترام خدا استيران تجلياحترام پ
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  : شاوندانيفه انسان نسبت بخويوظ

عـى  يله پدر و مادر انسان رابطه نسـبى دارنـد سـبب طب   يشاوندان كه بوسيخو

باشند و بواسطه اتحاد خون و اشتراك سلول، انسان را جزئـى   مى انعقاد اجتماع

روان خود يعى اسلام پين اتحا و ارتباط طبيبپاس ا. دهند ك خانواده قرار مىياز 

 ـهـاى اك  هين توصيان ديشوايكند و در قرآن و اخبار پ را بصله رحم امر مى دى ي

  ن باره شده است؛ يدر ا

  : ديفرما خداى متعال مى

 � �تقو� (
ً
سـوره   )�الله �,/ تساgلو" به � �لا�ح�اV �" �الله `" عل�يكم �قيب�ا

   1ه ينساء آ

  : خلاصه ترجمه

شـاوندان خـود را   يد؛ و خويزيد بپرهيده گر را باو قسم مىيكه همدياز خدائ

  . را خداوند عالم مراقب اعمال شما استيد؛ زيت كنيرعا

  : ديفرما مى � غمبر اكرميپ

 ـكنم و اگـر در م  امت خود را به صله رحم سفارش مى من شـاوندان  يان خوي

   .شى را از هم نگسلنديوند خويد پيكسال راه فاصله باشد باي

  : گانيفه انسان نسبت بهمسايوظ

گر يكـد يشـترى بـا   يش ارتباط بيكى محل آسايگان بواسطه نزديچون همسا

خوشرفتارى و بدرفتارى باشند  ك خانواده بزرگترى مىيدارند و طبعاً در حكم 

  . ر خواهد داشتين تأثيريشتر از سايگر بيهاى د هيكى از آنان در همساي

رساند بكسى كـه در آنطـرف    اهو بروز مىيكه در خانه خود شب را با هيكس

  .كند ش مىيه خود سلب آسايرساند ولى از همسا شهر است آزار نمى
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 ـ ر مىش و نوش روزگايباى خود با عيتوانگرى كه در كاخ ز ش يگذراند از پ

ه تنگدسـت خـود   يان دور دست بدور است ولى هر لحظه بدل همساينوايچشم ب

فر كـردار  يرسد كه ك زند و قطعاً روزى فرا مى ده، آتش مىيكه در كلبه گلى خز

 ـنرو و در شرع مقدس اسلام رعايخود را بچشد، از ا ار يه بس ـيت حـال همسـا  ي

  . ه شدهيتوص

  : فرمود مى � امبر اكرميپ

ه آنقدر بمن سفارش كرد كه گمـان بـردم خـداى    يل در خصوص همسايجبرئ

   .كى از وراث قرار خواهد داديه را يمتعال همسا

  : فرمود ز مىيو ن

كند  ه خود ظلم و ستم نمىيامت را قبول دارد و هرگز بهمسايكه خدا و قيكس

ك او خواهـد  يو شـادى شـر  دهد؛ و در غم  و اگر از وى قرضى بخواهد باو مى

  . د آزرديه را اگرچه كافر باشد نبايبود، و همسا

  : ديفرما و باز مى

كه حـق  يد و كس ـيازارد بوى بهشت را نخواهد شـن يه خود را بيكه همسايكس

 هير باشد و بدانـد كـه همسـا   يست و كسى كه سيه را مراعات نكند از ما نيهمسا

  . تسيزى ندهد مسلمان نياش گرسنه است و باو چ

  : چارگانيردستان و بيزه فه انسان نسبت بيوظ

ن يو مهمتـر . هاى افراد اسـت يازمنديل جامعه براى رفع نيست كه تشكيشك ن

رى كننـد و  يفه اعضاء هر جامعه آنست كه از درمانـدگان و ناتوانـان دسـتگ   يوظ

 ـيازمندين ئـى رفـع    لهيهاى زندگى كسانى را كه خود توانائى رفع آنرا ندارند بوس

   .ندينما
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 ـن مسأله روشن شده است كـه بـى ق  يگر ايامروز د ن نسـبت بـه   يدى متمـول ي

ئى را نـابود   تواند جامعه ن خطرى است كه مىيگرفتارى افراد تنگدست بزرگتر

  . باشند ن خطر مىين قربانى ايكند و توانگران خود نخست

ن خطر دستور داده كه توانگران هر سـال  يش با توجه باياسلام چهارده قرن پ

 ـان ناتوانان قسمت كنند؛ و چنانچه بـا ا ياز ثروت خود را در م بخشى ن انـدازه  ي

 ـشان نشد مستحب است كه براى توسعه زنـدگى فق يازمنديرفع ن كـه  يران بمقداري

  . نديتواند در راه خدا انفاق نما مى

  : ديفرما خداى متعال مى

  . 92ه يسوره آل عمران آ )لن تنالو� �ل� حu تنفقو� °ا �بو"(

  : صه ترجمهخلا

د مگر مقدارى از آنچه را كـه مـورد علاقـه    يد رسيكى رستگارى نخواهيبه ن

  . ديشما است در راه خدا بده

 ـ  ياخبار  غمبـر اكـرم  يشـمار اسـت پ  يده بيكه در خصوص خـدمت بخلـق رس

  : فرمود مى �

�ا_ �نفعهم للنا_(� iى ش از همـه بـرا  ين مردم كسى است كه بيبهتر )خ

  . مردم سودمند باشد

  : فرمود ز مىيو ن

 ـ يدر روز رستاخ ش از يز كسى در نزد خداى متعال مقامش بالاتر است كـه ب

   .رخواهى بندگان خدا قدم برداشته باشديهمه در راه خ

  اران رايـــار بـــاش يـــدر بـــلا 

   
  بهمــــه حــــال بــــدروى روزى    

   
  ارىيـــزدت يـــتـــا كنـــد فضـــل ا

   
ــكــى كــه ايتخــم ن     زمــان كــارى ني

   
  : ان نسبت به جامعهفه انسيوظ
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كند و در اثر آن از كـار و   ارى هم كار مىيم افراد انسان بدستيدان چنانچه مى

نـد  ينما هاى زنـدگى خـود را رفـع مـى    يازمنديگر استفاده كرده و نيكوشش همد

ك انسان بزرگ است و هـر  يد بمنزله يآ ن افراد بوجود مىيهائى كه از ا جامعه

  . باشد اى انسان بزرگ مىك از افراد مانند عضوى از اعضي

 ك از اعضاء بدن انسان كارى را كه مخصوص به خود او است انجام مىيهر 

عنـى در  يشـود   گر بهرمنـد مـى  يدهد و از منفعت كار خود بعلاوه منافع اعضاء د

كنـد، و   ن مـى يگر تأميت خود منافع خود را در ضمن منافع اعضاء ديط فعاليمح

 ـدهد؛ و اگر هـر   ود ادامه مىگران بزندگى خيدر شعاع زندگى د ك از اعضـاء  ي

 ـخورد مثلا جائى كه دست  گران نمىيداد و بدرد د خودخواهى بخرج مى ا پـا  ي

ا دهـان تنهـا بـه    يكرد،  مشغول كار است چشم با نگاه خود با آنها همكارى نمى

ازمندى معده غذا را فرو يدن غذا و لذت بردن از آن قناعت كرده براى رفع نيجو

جـه؛ همـان اعضـاى    يگفـت و در نت  درنگ بدرود زندگى مـى يانسان ببرد،  نمى

  .مردند ز مىيخودخواه انفرادى طلب ن

ك انسـان اسـت   يفه اعضاى يز نسبت بجامعه همان وظيفه افراد اجتماع نيوظ

د منافع خود را در ضمن منافع جامعه بخواهد و از كار و كوشـش  يعنى آدمى باي

رد تا از زحمت خودش برخوردار شـود و  يگبردارى جامعه را در نظر  خود بهره

ز بتواند نفعى ببرد، از حقوق همه دفاع كند تـا حقـوق   يبهمه نفع برساند تا خود ن

م و يفهم قتى است كه ما با فطرت خدادادى خود مىين حقين نرود ايخودش از ب

نش استوار است حكم و نظـرى  يز كه بر اساس فظرت و آفرين مقدس اسلام نيد

  . هد داشتن نخوايجز ا

  : ديفرما مى � غمبر اكرميپ
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 ـكـدل و  يكدسـت؛  يگانگان بمنزله يگر و در برابر بيمسلمانان برادر همد ك ي

   .باشند جهت مى

  : ديفرما و باز مى

مسلمان كسى است كه مسلمانان  )�@سلم من سلم �@سلمو" من يد� � لسانه(

  . از دست و زبان او در امان باشند

  : ديفرما و باز مى

كه بـامور  يعنـى كس ـ ي )من �صبح � لم يهتم بامو� �@سلم? فل�يس بمس�لم(

  .ستيت ندهد مسلمان نيمسلمانان اهم

با لشكر اسلام بسـر حـد    � غمبر اكرمين جهت، در جنگ تبوك كه پياز ا

ننمودنـد   روم حركت كردند بواسطه آنكه سه نفر از مسلمانان در جنـگ شـركت  

ان اسلام وقتى آن سه نفر به استقبال رفته و بĤن حضـرت  يپس از مراجعت لشكر

ده و جواب سلامشان را نـداد  يشان برگردانيسلام كردند روى مبارك خود را از ا

نـه حتـى زنهـاى    يشان برتافتند و كسى در شهر مدين مسلمانان روى از ايهمچن

نـه پنـاه بردنـد و    يشده بكوههـاى مد چاره يشان با آنان سخن نگفتند بالاخره بيا

رفت و يشـان را پـذ  يبتوبه و انابه پرداختند تا پس از چنـد روز خداونـد توبـه ا   

  .بداخل شهر برگشتند

   عدالت

  : ن، عدالت بر دو قسم استيان ديشوايدر قرآن و اخبار پ

 ن مقدس اسـلام مـى  يت كامل آئيفردى و اجتماعى؛ و بهر دو معنى مورد عنا

  . باشد

  : ت فردىعدال
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گر اجتناب نمـوده و در  يبت و گناهان بزرگ ديآنست كه انسان از دروغ و غ

 ـن صفت است عادل ناميكه داراى اير گناهان پافشارى نكند و كسيانجام سا ده ي

توانـد متصـدى قضـاوت و حكومـت و      شود و طبق مقررات اسـلامى مـى   مى

نـى را  يت ديخصن شيكه اير مشاغل اجتماعى شود ولى كسيد و سايشوائى تقليپ

  . ا بهرمند گرددين مزايتواند از ا نداشته باشد نمى

  : عدالت اجتماعى

ط روا نـدارد و همـه را در برابـر    يگران افراد و تفريآنست كه انسان بحقوق د

نى از حق تجاوز نكند و تحت يند و در اجراء مقررات ديب قانون الهى مساوى به

  .اه راست منحرف نشودر عواطف و احساسات قرار نگرفته از ريتأث

  : ديفرما خداى متعال مى

)Aكند خداى متعال بعدالت امر مى. 90ه يسوره نحل آ )�" �الله يأمر بالعد .  

شمارى بعدالت در گفتـار و رفتـار امـر شـده و خـداى      يات بيات و روايدر آ

  . حاً لعنت كرده استيمتعال ستمكاران را در چند مورد از كلام خود صر

روى در ملكات و صفات نفسانى اسـت و   انهيدالت بمعنى مدر علم اخلاق ع

  . ديباشد كه عدالت فردى و اجتماعى را مراعات نما ن صفت مىيكسى داراى ا

   راستگوئى

له سـخن  يگر كه اساس اجتماعى بشرى است بوسيكديارتباط افراد انسان با 

اى انسان ئى را بر دهيقت پوشين، سخن راست كه حقيشود بنابرا گفتن برقرار مى

كى از اركان ضرورى اجتماع اسـت و فوائـد مهمـى كـه هرگـز      يكند  كشف مى

 . شود ن مىيست بواسطه سخن راست تأمياز نياجتماع از آنها بى ن

  : ان نموديتوان ب و فوائد راستگوئى را در چند جمله مى
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ش اسـت و آنـان را از بررسـى هـر     يراستگو مورد اعتماد همنوعان خو - 1

  . كند شنود آسوده مى ى مىسخنى كه از و

  . ش وجدان خود سربلند و از رنج دروغ آسوده استيراستگو پ - 2

كند و در امانتى كه بـاو سـپرده شـده     مان خود وفا مىيراستگو بعهد و پ - 3

  . ستيرا راستى در رفتار از راستى در گفتار جدا نيد زينما انت نمىيخ

را اكثر يرود ز ن مىيجرات از بشتر اختلافات و مشايله راستگوئى بيبوس - 4

قـت را  يا هر دو طـرف نـزاع؛ حـق و حق   يك طرف ين است كه ينزاعها در اثر ا

  . شوند منكر مى

ن و مقررات خود بخود يوب اخلاقى و تخلف از قوانيبخش بزرگى از ع - 5

ن نـوع كردارهـا و رفتارهـا    يدن هميرا غالب مردم براى پوشانيرود ز ن مىياز ب

  . نديگو ىاست كه دروغ م

  : ديفرما مى � ن علىيرالمؤمنيام

مسلمان واقعى كسى است كه راستگوئى را اگرچـه بضـرر او تمـام شـود بـر      

ش درونـى  يح آسـا ين تـرج يح دهد و از ايشود ترج دروغى كه از آن بهرمند مى

   .ابدي

   دروغ

رابر كى از گناهان بزرگ است كه در كلام خداى متعال در بيدروغ در اسلام 

  . آنها عذاب قطعى وعده داده شده است

ز يدروغ نه تنها در شرع، گناه و كردارى زشت معرفى شده بلكه از نظر عقل ن

 ـوع ايزشتى و ناروائى آن روشن است و ش ده در جامعـه در  ين كـردار ناپسـند  ي

بـرد و   ن مىيگانه رابطه اجتماعى مردم است از بين فرصتى؛ اعتماد را كه يكمتر

گر دارنـد  يت نگرانى كه از همدياى مردم در معنى با نها ن رابطهيدن چنبا تباه ش
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 ئت اجتمـاع بچشـم مـى   يكنند اگرچه به صورت در ه در حال انفراد زندگى مى

  . خورند

  : مضرات دروغ

دروغگو . شود انى كه در راستگوئى گذشت مضار دروغگوئى روشن مىياز ب

ت بزرگى است، در يود كه جناباشد و با دروغ خ دشمن نابكار جامعه بشرى مى

 ـرا دروغ مانند ماده مخدرى است كـه ن يكوشد ز خرابى جامعه مى روى فهـم و  ي

ا مانند نوشـابه الكلـى اسـت كـه     يپوشاند  ق را مىيشعور جامعه را كشته و حقا

  . دارد ر و شر باز مىيز خيمردم را مست نموده و قوه عاقله را از تم

كـى از گناهـان بـزرگ شـمرده و بـراى      ينجاست كه اسـلام دروغ را  يو از ا

  . ستينى قائل نيت ديدروغگو شخص

  : فرمود � غمبر اكرميپ

كه بوعده يرند منافقند، دروغگو؛ كسيفه اگرچه نماز بخوانند و روزه بگيسه طا

   .ديانت نمايكه در امانت خيكند و كس خودش وفا نمى

  : ديفرما مى � ن علىيرالمؤمنيز اميو ن

چشد كه دروغ را اگرچه از روى شوخى باشد  مان را مىيانسان وقتى لذت ا

   .ديترك نما

   بت و افتراءيغ

بت است و اگر دروغ يشان اگر راست باشد غيگران و نكوهش ايبدگوئى از د

  . شود ده مىيباشد افتراء و گاهى بهتان نام

 ـافريمعصـوم ن ) مامـان امبران و ايجز پ( البته خداى متعال انسان را ده و هـر  ي

ست و عمـوم مـردم در پـس    يصى كه دارد از لغزش مصون نيكسسى بواسطه نقا

 ده زنـدگى مـى  يكه خداى متعال بحكمت بالغه خود روى اعمالشـان كش ـ يا پرده
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وبشان برداشـته  ين حجاب الهى از روى نواقص و عياى ا كنند چنانكه اگر لحظه

 ـاد اجتماعشـان دفعـه و  يشوند و بن مى زانيگر متنفر و گريشود همه از همد ران ي

گر در پشـت  يبت را حرام فرموده كه از همدينروى خداى متعال غيگردد از ا مى

جاً همـان  يشان آراسته جلوه كند تـا تـدر  يط زندگيسر در امن باشند و ظاهر مح

  . ديرونى زشتى درونى را اصلاح نمايبائى بيز

  : ديفرما خداى متعال مى

 � لا يغتب بعضك(
ً
�م �خي�ه ميت�اK ب �حدكم �" يا��� 

ً
سـوره   )م بعضا

  : خلاصه ترجمه 12ه يحجرات آ

نست كه تن مـرده و  يبت برادر مسلمان مانند ايرا غيد زيگر را نكنيبت همديغ

  . ديده بخوريدر) خبر استيكه ب( بى جان او را

ش خرد يباشد و زشتى آن پ بت مىيدتر از غيگناه و زشتى افتراء بمراتب شد

چـون و  يشن است، خداى متعال در كلام خود بدى و ناروائى آنـرا مسـلم و ب  رو

  : ديفرما ز مىيچرا شمرده، و ن

 كه افترا مىيكسان 105ه يسوره نحل آ )�نما يف¾/ �لكذI �,ين لا يؤمنو"(

  . مان ندارنديند ايگو

   تعرض به عرض مردم

بحسب اختلاف كى از گناهان بزرگ است و يدن پرده عفت از نظر اسلام يدر

  . انه و قتل و رجم براى آن وضع شده استيل تازيمورد مجازاتهاى سختى از قب

اد نسبها را كه ين باشد بنيت طرفين كردار زشت اگرچه با رضايباز بودن راه ا

ر آن را متوقف يان احكام ارث و غيدهد متزلزل و جر اد بĤن مىيت زياسلام اهم

اندازد،  پدر و مادرى و فرزندى را از اثر مى سازد، و بالاخره عاطفه و علاقه مى

  . برد ان مىيعى توالد و تناسل است از ميقى اجتماع را كه عقله طبيو ضامن حق
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  : رشوه

رنـده  يفـه گ يا انجام دادن عملى كـه وظ يا ارمغانى در برابر حكم يگرفتن پول 

  . شود ده مىياست رشوه نام

 ـمرتكـب آن از مزا  كـى از گناهـان بـزرگ اسـت كـه     يدر اسلام، رشوه  اى ي

محروم و مستحق عـذاب خداونـدى اسـت و كتـاب و     ) عدالت( نىياجتماعى د

  . ن معنى ناطقنديسنت با

 ـرنـده و كسـى را كـه م   يرشوه دهنده و رشـوه گ  � غمبر اكرميپ ان آنـان  ي

  . ن فرموده استيواسطه است نفر

  : ديفرما مى � و امام ششم

   .گرفتن در دادرسى برابر كفر بخدا استرشوه 

 ـاى است كه براى حكم حق  نهمه نكوهش در رشوهيالبته ا ا عمـل عادلانـه   ي

اى كه در برابر حكم خلاف حق و عمل ظالمانه گرفته شـد   گرفته شود، و رشوه

  . تر است گناه آن بسى بزرگتر و سزاى آن سخت

   حسن معاشرت

كنـد از معاشـرت بـا مـردم      زندگى مـى  انسان كه خواه و ناخواه در اجتماع

نست كه انسان وضع اجتماعى خود را يد معاشرت براى ايزى ندارد و بى ترديگر

 ـفزايشـرفت مـادى و معنـوى خـود ب    يد و روزبروز بـر ترقـى و پ  يحفظ نما د و ي

  . مشكلات زندگى را بهتر و آسانتر حل كند

 ـد با مردم طورى برخورد كرد كه موجـب محبوب ين بايبنابرا ت گـردد و روز  ي

را اگـر  ياران وى اضافه شود زيد و بر شماره يفزايبروز بر وزن اجتماعى انسان ب

 ـنى يمردم در برخورد با كسى سـنگ  ا تلخـى درك كننـد در دلهاشـان نفـرت و     ي

زان يد كه همه از او گريجاد خواهد شد و بالاخره روزى فرا خواهد رسيدلتنگى ا
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 ـجتماع خواهـد شـد و با  ن كسى منفور و مبغوض ايشوند و چن مى  ـد در مي ان ي

كـى از  ين وضـع  يبانه زندگى كند و ايت با حال تنهائى و در وطن خود غريجمع

  .ره بختى انسان استيهاى ت ن نمونهين و ناگوارتريتلختر

ه فرمـوده  يروان خود توصيكو را به پين مقدس اسلام معاشرت نينست كه ديا

دستور داده  آن جملهاز . ن كرده استاين آداب و دستورها را بيو درباره آن بهتر

لت را از كسى دانسته كه يگر سلام كنند و فضيكديكه مسلمانان هنگام ملاقات، ب

  . ديابتدا بسلام نما

گرفت حتى بزنان و كودكـان   در سلام بهمه كس سبقت مى � غمبر اكرميپ

واب سلامش را بهتـر  كرد ج كرد و اگر كسى بĤن حضرت سلام مى هم سلام مى

  . داد از او مى

  : ديفرما خداوند متعال مى

  .85ه يسوره نساء آ )� ��r حييتم بتحيه فحيو� بأحسن منها ���&�ها(

  : خلاصه ترجمه

 ـد يوقتى بشما سلام دادند بهتر از آن پاسخ ده  ـي  ـن آنـرا رد كن يا ع  ـو ن. دي ز ي

كنـد و هـر كـس را     دستور داده كه انسان در برخورد با مردم تواضع و فروتنـى 

  . ديش احترام نمايفراخور وضع اجتماع

  : ديفرما خداى متعال مى

) 
ً
خلاصـه   63ه يسوره فرقان آ )� عبا& �لرyن �,ين يمشو" 7 �لا�� هونا

  . كنند سته خدا كسانى هستند كه با مردم تواضع و فروتنى مىيبندگان شا: ترجمه

تواضع و فروتنى نه آنسـت كـه    نست كه معنىيد متذكر شد اياى را كه با نكته

ت خـود لطمـه زنـد بلكـه     يانسان خود را در انظار خوار و سبك كنـد و بانسـان  

 ـا و افتخارات خود را برخ مردم نكشـد و مزا ينست كه مزايمقصود ا اى گـزاف  ي
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ن معنى احترام بـه  يز نشمارد و همچنيگرى بخود نبندد و مردم را سبك و ناچيد

حدى احترام كند كه بتملق و چاپلوسى بكشد بلكـه  ست كه مردم را بين نيمردم ا

ش ارزش دهد ببزرگـان بانـدازه   ينى و اجتماعياى ديد هر كسى را باندازه مزايبا

  . ت آنان اكرام كنديت انسانيز برعايگران را نيد و ديشان احترام نمايبزرگ

ئى از هر  ستهينست كه هر كار ناشايو باز معنى احترام و بزرگداشت مردم نه ا

ا در مجلسى كـه همـه اهـل آن مجلـس خـلاف      يد لب فرو بندد و بگذرد يكه د

دهنـد   نى انجام مىيا عملى را مخالف مقررات ديكنند  شرافت انسامى رفتار مى

را احتـرام مـردم   يزش كند و از ترس رسوائى همرنگ جماعت شود زيبا آنان آم

 ـ يت ديقت احترام شرافت انسانى و مزيدر حق كـل و  يرام هنى آنان است نـه احت

 ـ يت ديكه شخصى شرافت انسانى و مزياندامشان و در صورت ن ينى خـود را از ب

  .ستيان نيلى براى بزرگداشت وى در ميببرد و دل

 ـگران نبايبواسطه فرمانبردارى از د: فرمود مى � غمبر اكرميپ ت يد معص ـي

   .خدا نمود

  كانينى با نيهمنش

ارى از مردمـان معاشـرت دارد بحسـب اقتضـاى زنـدگى      ينكه بسيانسان با ا

نـان كسـانى   يگران معاشـرت كنـد ا  يشتر از دير است كه با بعضى از مردم بيناگز

  . شوند ده مىيهستند كه بنام دوست نام

شه و يا پيا روش يكنوع همانندى در اخلاق يكى ين دوستى نزديالبته باعث ا

نى كم يد دارد و چون ملازمت و همنشا چند نفر وجوين دو ينظائر آنها است كه ب

نـرو  يدهـد از ا  گرى انتقـال مـى  ين را بـد يكى از دو همنشيكم عادات و اخلاق 

ده آنان ينصورت اخلاق پسنديرا در ايار كند زيكان را اختينى نيد همنشيانسان با

شـان  يرخواهانـه ا يارى بـى شـائبه و خ  يت خواهد كرد و از دوستى و يبوى سرا
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شان دلگرم خواهد بود و گذشته از همـه  يدارى دوستى ايبه پاسود خواهد برد و 

  . ش مردم خواهد افزودينها بارزش و وزن اجتماعى خود پيا

  : ديفرما مى � ن علىيرالمؤمنيام

)il� 7 من يد لك Iلاصحا� iخ(  
  . ك رهبرى كندياران كسى است كه تو را به كار نين يبهتر

  : ديفرما ز مىيو ن

  . شود ده مىيمرد با دوستش سنج )رg يوS" «ليله�@(

  ســتىيتــو اول بگــو بــا چــه كــس ز

   
  ان تــــويمــــت آشــــنايهمــــان ق  

   
  ســتىيم كــه تــو كيكــه تــا مــن بگــو

   
ــود ق   ــويبـ ــان تـ ــت و ارزش جـ   مـ

   
  نى با بدانيهمنش

بختى و بـدفرجامى   رهيه هر گونه تينشست و برخاست با بدان و تبهكاران ما

تكـاران و زشـت   ين بس كه اگر از جنايطلب همن مياست و براى روشن شدن ا

 ـ يكرداران مانند دزدان و راهزنان سـبب انحـراف و كجرو   م بـدون  يشـان را بپرس

ن روز انداختـه  ينى با بدان و معاشرت با آنان ما را بديد خواهند گفت همنشيترد

 ـ   دا نمىيكى پيان هر هزار نفر بدكار يو در م. است ش خـود راه  يشـود كـه از پ

  : ديفرما مى � ن علىيرالمؤمنيام. ا انتخاب كندست ريناشا

را يز. سازد ار بد ترا همانند خود مىينى با بدان دورى كن چه آنكه ياز همنش

   .وندديپ تا تو را مانند خود نسازد بتو نمى

  : ديفرما ز مىيو ن

از دوسـتى بـدكردار دورى كـن     )�يا± � مصا&قه �لفاجر فانه يبيعك با�افه(

  . فروشد زى مىيا تو را باندك چريز

 ــ  ــم نش ــدان ك ــا ب ــانى يب ــه درم   ن ك

   
ــذ   ــانى يخوپـ ــس انسـ ــت نفـ   ر اسـ
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   حقوق فرزندان بر پدر و مادر

جه آن ذى نفـع اسـت   يكه در نتيد انجام دهد نسبت بكسيكارهائى كه انسان با

فـه و حكـم و   يد آنها را انجام دهـد وظ يكه بايشود و نسبت بكس ده مىيحق نام

گـرى كـارى انجـام    يكه در مقابل اجرت براى ديشود مثلا كس ده مىيف ناميتكل

فه كارفرما و حق كارگر است؛ و اگر كارفرما اجرت را يپرداختن اجرت وظ. دهد

  .ديتواند آنرا مطالبه كند و از حق خود دفاع نما نپردازد كارگر مى

سـت و  يد نين جهان جاويده شده كه زندگى وى در ايچون انسان طورى آفر

نكه نوع بشـر را  يبندد، خداوند براى ا ه و ناخواه پس از چندى رخت بر مىخوا

جاد ياز نابودى نگهدارد روش توالد و تناسل را برقرار ساخته و افراد را بوسائل ا

  . نكار كرده استيش را متوجه اينسل مجهز نموده و عواطف درون

اى از خـود   ارهز كامل است كه طبعاً انسان فرزند خود را پين تجهيدر اثر هم

ابى وى هر يش و كاميكند و در راه ا سا داند و بقاء او را بقاء خود فرض مى مى

 د و رنجهاى گوناگون را بر خـود همـوار مـى   ينما گونه تلاش و كوششى را مى

 ـت او را نابودى شخص يا شخصيرا نابودى شخص يسازد؛ ز ت خـود  يا شخص ـي

خواهـد   كه بقاء نوع بشر را مى تشيقت از فرمان سازمان آفريداند، و در حق مى

فه پدر و مادر است كه حكمى را كه وجدان و شرع در يپس وظ. كند اطاعت مى

كـو پـرورش دهنـد تـا انسـان      يند و او را نيآن متفقند در مورد فرزند اجراء نما

ت بـراى  يزى را روا دارند كـه از نظـر انسـان   يد و در حق او چياى بار آ ستهيشا

  . شود نك بقسمتى از آنها اشاره مىيدارند و ا خود روا مى

ده و يه اخـلاق پسـند  يفهمد پا ا اشاره را مىيكه سخن ين روزياز نخست - 1

تواننـد او را از   سته را در روان وى بنا نهاده استوار سازند، و تـا مـى  يصفات شا

موضوعات خرافى نترسانند و از كارهاى زشت و خلاف عفت باز دارند؛ و خود 
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ك اجتناب كنند؛ و در برابـر  يروغ و بدگوئى و دشنام و الفاظ ركز نزد وى از دين

 ـف و عالى طبع بـار آ يده كنند تا عفيوى كارهاى پسند ت و يو از خـود جـد  . دي

همت و عدالت بروز دهند تا عدالت دوستى و نوع پرورى آنـان از روى قـانون   

ر انتقال اخلاق بوى منتقل شود و از زورگوئى و پستى همـت و خودخـواهى دو  

  . ماند

ش يهاى زنـدگ يازمنـد ير نيده در خور و خـواب و سـا  يز نرسيتا بحد تم - 2

ت كنند تا بدنى سالم و مغـز و  يت بخرج دهند و بهداشت جسمى وى را رعايعنا

  . ت شوديم و تربيافته آماده تعليمزاجى قوى 

بدسـت  ) معمـولا از سـال هفـتم   ( دا كنـد يكه استعداد آموزش پياز موقع - 3

 سـته يردست آموزگار شايسپارند و كمال سعى را مبذول دارند كه زآموزگارش ب

 ـك و مطلوبى در وى بگذارد و موجب تلطيشنود اثر ن د تا آنچه مىياى درآ ف ي

  . ب اخلاق وى گردديه نفس و تهذيروح و تزك

 ـكه سن فرزند اقتضاى آن را دارد كـه در مجـامع عمـومى    يهنگام - 4 ا در ي

 ـد براى آشنائى برسمهاى اجتمـاعى و ملاقاتهاى خانوادگى شركت كن را همـراه  ي

  . ده آشنا سازنديخود بمجامع ببرند و بطرز معاشرتهاى پسند

   ن بر اولاديحق والد

 ـ   ده آنـانرا  يهمان ندائى كه از منادى وجدان و شرع بگوش پـدر و مـادر رس

د، همانند آنرا وجدان و شرع متوجه فرزند ساخته او ينما درباره اولاد موظف مى

 ـيهاى پدر و مادر با دست و زبان و  كىيسازد كه از ن موظف مى را له يا هر وس

  . گر سپاسگزارى كنديد
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انـد و   پدر و مادر كسانى هستند كه بخواسـت خـدا فرزنـد را بوجـود آورده    

ك عمر شـبها  يش روحى و جسمى او نموده، يش زندگى خود را فداى آسايآسا

  . اند دهيك انسان برومند رساني ده و روزها رنج برده او را بحديدارى كشيب

بسى ناجوانمردى و پست فطرتى و نمك نشناسى است كه انسان پدر و مادر 

رى يشان دسـتگ يرى و ناتوانى با توانائى خود از ايا در روز پيازارد يرا از خود ب

  . نكند

اى  فـه ين وظيباشد دوم فه انسان مىين وظيد خداى متعال كه اوليپس از توح

  : كى بپدر و مادر استين فرموده نيبراى مردم معرا كه اسلام 

) 
ً
   23ه يسوره اسرى آ )� ق¡ �بك �" لا تعبد�� �لا �يا� � بالو�]ين �حسانا

  : حاصل ترجمه

كـوئى  ين نيد و بر والـد يخداى تو فرمان داده است كه خدائى را جز او نپرست

  . ديكن

چ وجه پـدر و  يبهاى كه در اسلام مقرر شده فرزند حق ندارد  فهيبموجب وظ

شان شـود، و  يا كارى انجام دهد كه موجب رنجش ايمادر خود را خوار بشمارد 

وسته از پدر و مادر احترام نموده و نسـبت بـه آنـان فروتنـى كـرده و از      يد پيبا

 ـقه نكنـد ولـى با  يشـان مضـا  يازمنـدى ا يكوئى مخصوصاً در موقع نياحسان ن د ي

مباحـات اسـت و در واجبـات     شان فقـط در مسـتحبات و  يت ايدانست كه رضا

  . ستيت آنان لازم نيمراعات رضا

  گريكديحق برادران و خواهران نسبت ب

شاوندان سفارش شده است و از قطـع رحـم   يم بارها درباره خويدر قرآن كر

ن يكتـر يده و برادر و خـواهر بعـد از پـدر و مـادر و فرزنـد نزد     يداً نهى گردياك

هـا   ر رابطهيعى و از سايان آنان طبيى در مباشند و رابطه اجتماع شاوند مىيخو
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فه برادران و خواهران است كه اتصـال نسـبى   يشه دارتر است، وظياستوارتر و ر

ارى دهند يگر يخود را ترك نكنند و بتعاون پرداخته تا آنجا كه ممكن است بهمد

رى كنند؛ بزرگتران نسـبت بـه كـوچكتران    يگر دستگيازمندى از همديو در روز ن

  . نديز نسبت به بزرگتران احترام نمايو دلسوز باشند كوچكتران نمهربان 

  نيقوق والدح

شه درختند نسـبت  يپدر و مادر در اجتماع خانوادگى نسبت بفرزندان بمنزله ر

شـه آن اسـت   يهاى درخت بسـته بر  ت شاخهيها چنانكه نسل و موجود بشاخه

نكـه جامعـه   ينظر با باشد و گذار زندگى فرزند پدر و مادر وى مى هين پايهمچن

شه اصلى جامعه همـان پـدر و   يافته ريب ين و اولاد تركيانسانى از دو طبقه والد

  . باشند مادر مى

 ـنكـه نها يدن بĤنها گذشـته از ا يبدرفتارى با پدر و مادر و آزار رسان ت حـق  ي

را يت و انهدام جامعه است؛ زيناشناسى و ناجوانمردى است موجب انقراض انسان

 ـرزند نسبت بپدر و مادر از جانب پـدر و مـادر ن  بى احترامى ف ز در شـكل بـى   ي

گر چنانچه طبقه فرزند بـه  يمهرى و بى اعتنائى منعكس خواهد شد و از سوى د

شـتر  يپدر و مادر خود با چشم خوارى و پستى نگاه كنند از فرزندان خود توقع ب

 ـپشـان در روز  يرياز آنكه خود دارند نخواهند داشت و بمهربانى و دستگ رى و ي

ل خانواده دلسرد خواهند شد چنانكه يدوار نخواهند بود و قهراً از تشكيناتوانى ام

  . شود نحال مشاهده مىيارى از جوانان امروز ايدر بس

بنـدد   ن طرز تفكر بطور قطع راه توالد و تناسـل را مـى  يدا كردن ايت پيعموم

اش را  وهيكه نه مكند  ه را وقت پرورش نهالى نمىيرا هرگز عاقلى عمر گرانمايز

اش خواهد نشست و نه از تماشـاى آن سـودى    هير سايخواهد خورد و در در ز

 ـ  م كه دولت مىيممكن است تصور كن. جز غم و اندوه خواهد برد له يتوانـد بوس



220 

 

 ـق نمايل خانواده تشويهاى گوناگون مردم را به تشك جائزه  ـن طريد، و بـد ي ق ي

قه يچ طريد متذكر بود كه هينكته را بان يولى ا. مشكل توالد و تناسل را حل كند

مانـد عاطفـه پـدر و مـادرى و     ( عـى يو رسمى از رسوم اجتماعى كه پشتوانه طب

  .ستينداشته باشد قابل دوام ن) فرزندى

 ـر انسـانرا از  يعى ناگزيهاى طب زهيكى از غرينكه رها كردن يگذشته از ا ك ي

  . رشته لذتهاى روحى پاك محروم خواهد ساخت

  درستكارىعزت نفس و 

 ـازمند بتعـاون آفر ينش كه انسان را اجتماعى و نيدستگاه آفر ده اسـت او را  ي

 ـ  روى شخصى خود مىيط اجتماع با نيطورى مجهز نموده كه در مح م يتوانـد گل

دهد چرخ زندگى خـود را   كه انجام مىيده از بهره كاريرون كشيخود را از آب ب

  . بگرداند

گـذارد كـه صـفت عـزت نفـس       قى نمـى د بايان گذشته جاى ترديتأمل در ب

روهاى خدادادى استفاده كند و در راه يعبارت از آنست كه انسان در زندگى از ن

 ـگران تكيروى ديش آنها را بكار اندازد و به نيدن به مقاصد خويرس ه نكنـد، و  ي

  . ده انسان استيكى از اخلاق فطرى و پسندين خود يا

ارى از كارهـاى  يپسـت و بس ـ عزت نفس سدى است كه انسان را از زندگى 

كه عزت نفس ندارد و چشم بدسـت  يدارد؛ كس ناروا و كردارهاى زشت نگه مى

گران بفروشـد؛ و  يت خود را بديتواند اراده و شخص ن و آن دوخته بĤسانى مىيا

ند آن كند؛ و هر چه از او بخواهند اگرچـه آزادى  يز هر چه بگويبطمع نوائى ناچ

  . باشد نثار كندفطرى و آبرو و عزت و شرافت 
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 ـتها مانند آدمكشى و راهزنـى و دزدى و ج يغالب جنا انـت و  يب بـرى و خ ي

ج ينهـا از نتـا  يدروغگوئى و چاپلوسى و وطن فروشى و اجنبى پرستى و ماننـد ا 

  . گران استيه زدن بر ديشوم طمع و تك

چ عظمتـى جـز   يكه تاج افتخار و عزت نفس را بسر دارد در برابر هيولى كس

چ صولت و حشمتى بزانو يآورد؛ و در مقابل ه متعال سر فرود نمىعظمت خداى 

  . كند دهد دفاع مى ص مىيشه از آنچه حق تشخيد و هميآ در نمى

را يتـوان بـا آن صـفت درسـتكار     اى است كه مـى  لهين وسيعزت نفس بهتر

  . بدست آورده حفظ نمود

  رى از درماندگانياحسان و دستگ

 ـنواياى درمانـدگان و ب  امعـه ن مطلب مسلم است كه در هر جيا ان مسـتحق  ي

  . رى هستنديكمك و دستگ

مال نكنند و ين حق مسلم را پايارى كنند و ايفه توانگران است كه آنها را يوظ

ن حق فرمـوده و تـوانگران   يت ايز سفارشهاى مؤكد در رعايشرع مقدس اسلام ن

  .نديرى نمايدارد كه از ناتوانان و درماندگان دستگ را موظف مى

نده و بخشـنده معرفـى   يكوكار و بخشايد، خود را نيداى متعال در قرآن مجخ

 ـده ترغين صـفات پسـند  ينموده و بندگان خود را به داشتن ا  ق مـى يب و تشـو ي

  : ديفرما كه مىيد، تا جائيفرما

   .كوكاران استيخدا همراه ن

  : ديفرما ز مىيو ن

   .د بنفع خودتان استيكن را كه انفاق مىيزيچ

  : ديفرما گر مىيو در جاى د

   .ديا د بخودتان خواهد برگشت و خسارتى نبردهيكن آنچه را كه انفاق مى
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 ـف ايز در فوائد احسان مضمون شـر يمطالعه و دقت در وضع اجتماعى و ن ن ي

قت همه قواى اجتماع براى همه افراد كـار  يرا در حقيسازد ز ات را روشن مىيآ

اثر دست تنگى از كار و كوشـش   اى كه گروهى درمانده بر كند و در جامعه مى

ج نـامطلوب آن  يشود و نتـا  د ثروت كاسته مىيمانند بهمان نسبت از تول باز مى

تر  رسد كه توانگران از همه درمانده شود و كار بجائى مى ر همه افراد مىيدامنگ

  . شوند مى

ند يرى نمايكوكارى و بخشش خود از درماندگان دستگيولى اگر توانگران با ن

  : است آن جملهشود كه از  دشان مىيار عالى عايبسج ينتا

جـاد محبـت كـرده دل گروهـى را     يگران نسبت به خود اينكار در ديبا ا - 1

  . اند فته خود ساختهيش

  . اند اد كسب نمودهيزى احترام زيه ناچيبا سرما - 2

 ـانـد ز  بانى همه مردم را نسبت به خـود كسـب كـرده   يپشت - 3 را مـردم از  ي

  . كنند رى مىكوكار طرفداين

هم تراكم كرده هر خشـك  ينه و خشم تنگدستان روياز خطر روزى كه ك - 4

  . باشند من مىيو تر را بسوزاند ا

اند بواسطه بـراه افتـاد چـرخ     زى كه در انفاق خرج كردهيهمان مال ناچ - 5

  . گردد اقتصاد جامعه مضاعف شده بخودشان برمى

ب بـر آن بـى   يص و ترغيا و تحرلت انفاق در راه خديات در فضيات و روايآ

  . شمار است

  تعاون

هاى مختلف تعاون است  كى از شعبهيكوكارى كه ذكر شد يمسأله احسان و ن

قت اجتماع، دست بدست هـم دادن افـراد   يكه اساس اجتماع بشرى است چه حق
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كنند كار همه درست گردد و زندگى همه  گر مىياست كه بواسطه كمكى كه بهمد

 ـد تصور كرد كه دينبا. ازمندى همه رفع شوديناستوار شود و  ن مقـدس اسـلام   ي

 ـاى اگرچه ن رى از هر درماندهيكوكارى را تنها در مال خواسته بلكه دستگين از ي

هاى وجـدان   كى از خواستهين مقدس اسلام و هم يمالى نداشته باشد مطلوب د

  . انسان است

هى را راهنمائى كردن، نائى را دست گرفتن؛ گمراينادانى را دانش آموختن؛ ناب

كوكـارى اسـت و از   يق احسـان و ن يهمه از مصـاد ... اى را كمك كردن و افتاده

ق كـرده و  يل اجتماع اعتبار آن را تصدين روز تشكيتعاونى است كه ما در نخست

م و پر روشن است كه اگر انسان بخشى از كارهاى فرعى را انجام يا امضاء نموده

 ـف جزئـى غ ينخواهد داد و اگـر وظـا   ندهد كارهاى اساسى را انجام ر مهـم را  ي

  .ر بار وظائف كلى و مهم نخواهد رفتيت نكند زيرعا

  رات و مبراتياقدام در خ

شـود و   هائى است كه از آن حاصل مى جهيكوكارى براى نتيده بودن نيپسند

 ـكوكارى خـود ن يتر باشد ن ندهيتر و پا ج و آثار؛ همگانىين نتايالبته هر چه ا ز ي

كوكارى و احسـان اسـت   يمار، نيك بيتر خواهد بود معالجه  تر و عالى دهيپسند

مار را معالجه كنـد بـا   يمارستانى كه روزانه صدها بيولى ساختن و براه انداختن ب

 ـده اسـت ولـى هرگـز بپا   يك دانشـجو پسـند  يم يتعل. ستيآن قابل سنجش ن ه ي

د؛ يواهد رسدهد نخ رون مىياى كه سالانه صدها دانشمند ب ك مؤسسهيس يتأس

 ـرات و مبرات همگـانى از مراتـب عال  ينست كه اوقاف عامه و خيا ه احسـان و  ي

  . كوكارى استين

 غمبر اكرميپ. شود ر مىيه تعبيرات عمومى بصدقه جارين خيدر زبان شرع از ا

كـى فرزنـد صـالح و    ي: ز اسباب سربلندى مـرد اسـت  يدو چ: ديفرما مى �
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 ـشـود تـا صـدقه جار    چنانكه از كتاب و سـنت معلـوم مـى    ه ويگرى جاريد ه ي

  . سدينو كه آنرا صدقه كرده حسنات مىيبرپاست خداى متعال در حق كس

  : ميتيتعدى بر مال 

ده است بدى به بندگان خدا يكى به مردم عقلا و شرعاً پسنديهمان اندازه كه ن

د مـورد از مـورد   باشد ولى در شرع مقدس اسلام از چن ده مىيز ناروا و نكوهين

  . م استيتيط در مال يكى از آنها تفريظلم و اجهاف به شدت نهى شده كه 

م يكى از گناهان بـزرگ شـمرده و در قـرآن كـر    يم را يتياسلام خوردن مال 

خـورد و   قت آتش مـى يخورد در حق مى را مىيتيح شده كه كسى كه مال يتصر

 انات ائمـه هـدى مـى   يبو چنانكه . اى خواهد شد بزودى داخل آتش برافروخته

ن است كه اگر بـه شخصـى سـالمند سـتمى رسـد      يد اين همه تأكيرساند سبب ا

م خردسال از يتيممكن است در مقام مخاصمه برآمده از حق خود دفاع كند ولى 

  . باشد دفاع عاجز مى

  قتل نفس

ده و يار ناپسـند يگر از موارد ظلـم كـه در شـرع مقـدس اسـلام بس ـ     يكى دي

  . گناه استيل نفس و كشتن بده است قتينكوه

باشد و خداى متعال در كلام خود كشتن  كى از گناهان بزرگ مىيقتل نفس 

ن راه كـه  يست مگر از اين نيرد، و ايگ ك انسان را با كشتن همه مردم برابر مىي

كسان يك نفر و هزار نفر يت در يت دارد و انسانيكشنده انسان سر و كار با انسان

  . است

  مت خدادى از رحينوم

  . دى از رحمت خدا استين گناهان در اسلام نوميكى از خطرناكتري
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قل يا عبا&/ �,ين �bف�و� 7 �نفس�هم لا تقنط�و� (: ديفرما خداى متعال مى

 �نه هو �لغفو� �لرحيم
ً
  . 54ه يسوره زمر آ )من �yه �الله �" �الله يغفر �,نوI �يعا

 ـا سـتم كـرده   بگو اى بندگان من كه به خود: خلاصه ترجمه د از رحمـت و  ي

 ـرا خدا آمرزنده و مهربان است و اگر توبه كنيد زيد نشويآمرزش من نوم د هـر  ي

  . آمرزد گناهى را مى

ن است كه اگـر  يشمارد و جهتش ا د از رحمت را كافر مىيگر نوميدر جاى د

گر محـرك درونـى نـدارد كـه در     يد شود ديكسى از رحمت و آمرزش خدا نوم

ا از گناهان بزرگ و كوچك و ياى انجام دهد  دهيوب و پسندزندگى خود كار خ

 ـن دو چيرا محرك اصلى در ايكردارهاى زشت و ناروا اجتناب ورزد، ز  ـز امي د ي

ن آدمـى وجـود نـدارد و    يد در چنين اميرحمت و نجات از عذاب خدا است و ا

سـت از جهـت حالـت قلبـى و     ين نين و آئيچ ديبند به هين فرد با كافرى كه پايا

  . ن فرقى ندارديفات درونى كمترص

  فرار از جهاد و دفاع

زنده جـان  ينست كه گريش ايدان جنگ و پشت بدشمن كردن معمايفرار از م

م يقـت تسـل  يداند، و در حق تر از زندگى جامعه مى تر و گرامى خود را پرارزش

نى و جان و عرض و مال جامعه است بدشمنى كه همه شـئون  يكردن مقدسات د

  . كند د مىيرا تهد شانيزندگ

كى از گناهان بزرگ شمرده شده و خـداى  ين سبب فرار از جهاد و دفاع يبد

 حاً وعده آتش داده است چنان كه مـى يمتعال در كلام خود براى فرار كننده صر

  : ديفرما

 �v فئه فقد باg بغضب من (
ً
�Îمتح �� Aلقتا 

ً
� من يوOم يومئذ &بر� �لا متحرفا

  . 16ه يسوره انفال آ )�الله � مأ�يه جهنم
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  : خلاصه ترجمه

كه در جهاد و دفاع پشت بدشمن كند و برگردد بـا خشـم خـداى تعـالى     يكس

نكه بهتر يرد براى اينكه كناره گيبرگشته و بازگشت وى بسوى جهنم است مگر ا

  . اران خود جاى گرفته با دشمن بجنگديان يا برگردد كه در ميبتواند بجنگد 

  دفاع از آب و خاك 

كـى از  يبنابر آنچه گذشت دفاع از جامعه اسلامى و خانه و كاشانه مسلمانان 

  . ن واجبات اسلامى استيمهمتر

  : ديفرما خداى متعال مى

سوره  )� لا تقولو� @ن يقتل h سبيل �الله �مو�c بل �حياg �لكن لا تشعر�"(

  . 154ه يبقره آ

د آنـان  يردگان نخواناند م كسانى را كه در راه خدا كشته شده: خلاصه ترجمه

  . ديكن زنده هستند ولى شما درك نمى

ن يش اسلام جان بكف گرفته به جنگهاى خـون يدايكه در آغاز پيداستان مردان

 ـار حيشـدند، بس ـ  شتافتند، و شهدائى كه در خون پاك خود آغشته مى مى  رتي

نان بودند كـه بـا خـون پـاك و تنهـاى      يز است ايآم ن حال عبرتيز و در عيانگ

  . ن مقدس را استوار ساختندين آئيه ايچاك خود پاچاك 

  دفاع از حق

باشد دفـاع   تر از دفاع آب و خاك مى عيقتر و وسيگرى كه بسى عميدفاع د

ن مقصـد  يدارتـر  شهير. باشد ن مقدس اسلام مىيگانه هدف آئياز حق است كه 

 ن حقين پاك دين آئين نظر ايقت است و بهمياء حق و حقين روش خدائى احيا

 ـنى كه از آن حق است و جز حق در بـر نـدارد، و چ  يعنى ديده شده ينام زى را ي

  . دهد جز حق هدف قرار نمى
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 ـفرما ق اسـت مـى  يخداى متعال در وصف كتاب خود كه جامع همه حقـا  : دي

 قرآن راهنمائى مى 30ه يسوره احقاف آ )يهد/ �K� vق � �v �لطريق مستقيم(

  . ستيونه تناقض و تضاد در آن نچگيكند بسوى حق و بسوى راهى كه ه

 ـروى كند و حق گوينست كه بر هر فرد مسلمان لازم است كه حق را پيا د و ي

  .ع قواى خود و از هر راه كه ممكن است از حق دفاع كنديحق شنود و با جم

  خشم و غضب

انـدازد و   خشم حالتى است در انسان كه اگر بروز كند او را بفكر انتقـام مـى  

 ـدهد و چنانچـه انسـان در ا   ا در گرفتن انتقام نشان مىراحتى درون ر ن حـال  ي

م وى مقهـور  يدرنگ عقـل سـل  ين سستى در مهار كردن نفس خود ورزد بيكمتر

سته و ناسزائى در نظـرش درسـت   يشود و هر زشت و ناروائى و ناشا خشم مى

تر و از هر آتشى  اى درنده رسد كه بواسطه آن از هر درنده د و بجائى مىيآ مى

  . گردد تر مى وزندهس

 ـرى از طغيدر اسلام سفارشهاى مؤكـدى در جلـوگ    ـان اي  ـ ي ده و ين حـال رس

 ـارى از متابعت آن شده است، خداى متعال عناينكوهش بس  ـت زي ادى نسـبت  ي

 برند و در حال خشم بردبارى بكار برده عفو مى ظ خود را فرو مىيكه غيبكسان

  . كنند فرموده است

  : ديفرما چنانكه مى

 ـسوره آل عمران آ )ظم? �لغيظ � �لعاف? عن ��ا_� �ل�( آنانكـه   134ه ي

  . كنند ظ خود را فرو برده از مردم عفو و اغماض مىيغ

  : ديفرما و در علامت مؤمنان مى

مؤمنان كسـانى هسـتند    37ه يسوره شورى آ )� ��r ما غضبو� هم يغفر�" (

  . نديبخشا شوند مى كه وقتى خشمناك مى
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  حرفه و صنعت تيوجوب كار و اهم

باشـد   نش روى آن استوار مىيه و اساسى است كه نظام آفريت و كار؛ پايفعال

 ـخداى متعال آفر. اى است دهيو آنست كه ضامن بقاء هر آفر هـاى خـود را    دهي

ك با وسائلى مجهز كرده كه با بكـار انـداختن آنهـا منـافع را     يمناسب حال هر 

  . جلب و مضار را از خود دفع كند

 ـنش اسـت ن ين نقـش آفـر  يتـر  دهيچين و پيه شگفترانسان ك گـر  يازش از دي

 ـ يشترى احتيت بين سبب بفعاليباشد و بد شتر مىيدگان بيآفر له ياج دارد تـا بوس

د و هم نظام خـانوادگى را كـه طبعـاً    يشمار شخصى خود را رفع نمايآن حوائج ب

  . ل دهد سراپا نگهدارديد تشكيبا

ن ملاحظه كسب و كار را واجـب  ي، بهمنى است فطرى و اجتماعىياسلام كه د

  .نند ارزشى قائل نشده استينش كار مىيكه بيشمرده و براى افراد

نهمه حرفه و صـنعت  يكى از ايقه و ذوق خود يد طبق سليدر اسلام هر فرد با

ت فرموده است انتخاب كنـد و از  يكه خداى متعال فكر انسان را بسوى آنها هدا

ده در يد و بارى از بارهاى اجتماع را بدوش كش ـنراه روزى خود را بدست آوريا

  . آسودگى مردم بكوشد

  : ديفرما خداى متعال مى

)Ï39ه يسوره نجم آ )� �" ليس للانسا" �لا ما س .  

  : خلاصه ترجمه

  . تواند بجائى برسد له كوشش و كار مىيانسان تنها بوس

  . است داً ممنوعيكارى در اثر تنبلى در اسلام شدينجاست كه بيو از ا

  : كارىيمضار ب
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نش يان گذشته روشن شد كه كار و كوشش راهى است راسـت كـه آفـر   ياز ب

ابد و البتـه  يمودن آن، سعادت زندگى خود را دريش پاى انسان گذاشته تا با پيپ

ار كم هم باشند جز بضـرر انسـان   يعت اگرچه بسيانحراف از مجراى خلقت و طب

از امرى كه اساس نظام زنـدگى روى  ن صورت انحراف يتمام نخواهد شد و در ا

  . ا و آخرت در بر نخواهد داشتيآن استوار است جز بدبختى دن

  : ديفرما مى � نجا است كه امام هفتمياز ا

 ا و آخرت را از دست مـى يدر كارها اظهار سستى و خستگى مكن وگرنه دن

  . دهى

نى زنـدگى خـود را   يكارى خو كرده سـنگ يبرا كه به يكسان � غمبر اكرميپ

  .اندازند لعنت فرموده است گران مىيبدوش د

امروز از راه سنجشهاى روانى واجتماعى بخوبى روشن شده است كه قسـمت  

كارى است كه چرخ اقتصادى و يب. زديخ كارى برمىياعظم مفاسد اجتماعى از ب

اط اخلاقـى و خرافـه   دارد و هر گونه انحط فرهنگى جامعه را از گردش باز مى

  . دهد پرستى را رواج مى

  كشاورزى و منافع آن

تى كـه  يشود بواسطه اهم ه مىيله آن مواد غذائى جامعه تهيكشاورزى كه بوس

 ـ  ن حرفهيتر دهيكى از پسنديدارد  ن سـبب در اسـلام   يهاى انسانى اسـت و بهم

  . ن شغل وارد شده استيادى در اتخاذ ايد زيتأك

  : ديفرما مى � امام ششم

   .امت مقام كشاورزان از هر مقامى بالاتر استيروز ق

  : ديفرما مى � امام پنجم



230 

 

كوكار و بدكار، يرا نيست زيتر ن چ كارى از زراعت بهتر و فائده آن عمومىيه

  .كنند برند و بزبان حال كشاورز را دعا مى چرنده و پرنده از آن نفع مى

  اعتماد بنفس

نسـت كـه   يدر بخش اعتقادات تذكر داده شد كه برنامه عمومى اسـلام ا بارها 

را نپرستد و بكسى جز وى كه پروردگار جهان اسـت  يگانه كسيانسان جز خداى 

  . اورديم فرو نيكرنش نكند و سر تعظ

خورند و  باشند و روزى او را مى دگان و پروردگان خدا مىيهمه و همه، آفر

  . مگر آنچه بسوى خدا برگرددست يكسى را بر كسى حق تقدم ن

د بنفس خود اعتماد داشته باشد و از استقلالى كه خـداى  يهر فرد مسلمانى با

متعال بوى داده استفاده كند و وسائلى را كه بوى ارزانى داشته بكار اندازد و راه 

كى بـراى خـدا   يد بسته و هـر روز شـر  يگران امينكه بديد نه ايمايزندگى را به پ

  . اى بتراشد زهرد و بت تايبگ

د بدانـد  يخورد نه نان مخدوم را، كارگر با د بداند كه نان خود را مىيخادم با

ا ارباب خود را؛ هر يگان كارفرما يبرد نه بخشش را كه بهره دسترنج خود را مى

 ـبـرد نـه عط   مان داشته باشد كه مزد كار خود را مىيد ايكارمندى با  ـه و هدي ه ي

 . ا جامعه راي ا دولتيا اداره مربوط يس يرئ

د بسته و كـرنش كنـد وگرنـه در    يد جز خدا بكسى اميبالاخره انسان آزاد نبا

باطن همان پستى و بردگى شرك را خواهد داشـت كـه بـت پرسـتان در ظـاهر      

  . دارند

  : مضار زندگى اتكالى
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قـت از دسـت   يسـتن در حق يگـران ز يبانى ديد و پشتيعنى باميزندگى اتكالى 

شــرافت اســتقلال و آزادى و منشــأ همــه گونــه بــزه و  دادن افتخــار انســانى و

  . رديگ هاى اجتماعى است كه از خوارى و پستى سرچشمه مىيزشتكار

قت اراده يدوزد در حق ن و آن مىيگران نشسته چشم بدست ايد ديكه باميكس

د هر چـه بخواهنـد و   يد تملق كند؛ بايفروشد، با ن راه مىيو شعور خود را در ا

به هر عار و ننگى تـن در دهـد،   . انجام دهد) بايا زياطل؛ زشت ا بيحق ( نديبگو

د، بهر ستم و ناروائى راضى شـود، و بـالاخره همـه حـدود و     يگانه پرستى نمايب

  . چ شمرديمقررات انسانى را به

ر حال ضرورت در اسلام حرام است و مساعدت مالى فقـرا كـه   يسؤال در غ

رانى اسـت كـه مـزد كارشـان بـا      يجزء مقررات اسلامى است تنها شامل حال فق

  . اند ا از كار بازماندهيكند  مخارجشان برابرى نمى

  كم فروشى

كى از گناهان بزرگى است كه خداى متعال در كلام ياز نظر اسلام كم فروشى 

  : ديفرما كند و مى د مىين آن را سرزنش و تهديخود مرتكب

 1ه ين آيسوره مطفف )يظن ��£ك �نهم مبعوثو" CوV عظيم... �يل للمطفف?(

  : خلاصه ترجمه

ختـه  يداننـد كـه بـراى روز بزرگـى برانگ     نان نمىيا ايآ... واى بر كم فروشان

  خواهند شد؟ 

د يربا نكه بمردم ستم كرده اموالشان را از راه دزدى مىيكم فروش علاوه بر ا

ه يان و بـالاخره سـرما  يجاً مشـتر ينان و وثوق مردم را از خود سلب و تـدر ياطم

  . دهد د را از دست مىخو
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  ظلم و ستمگرى

ن صفت ياد كرده و از ايخداى متعال در كلام آسمانى خود صدها بار از ظلم 

در دو سوم سـوره هـاس قـرآن    ( پست كه خوى درندگان است نكوهش فرموده

  .)ان آمدهيباشد از ظلم سخن بم م كه مجموعاً صد و چهارده سوره مىيكر

ه با فطرت خود بـدى و نـاروائى ظلـم را درك    دا كرد كيتوان پ كسى را نمى

كـر  يبتهاى دردناكى به پيش نداند كه از ظلم و ستم چه مصيا كم و بينكرده باشد 

هـائى بـر بـاد     ده و چه خانـه يجامعه بشرى وارد شده و چه خونهائى روان گرد

  . رفته است

 ـده است كه كاخ ستم هر چه محكم باشـد پا يبتجربه قطعى رس سـت و  يدار ني

  :ديفرما خداى متعال مى. ختير بر سر ستمكاران فرو خواهد ريا دي زود

  . 144ه يسوره انعام آ )�" �الله لا يهد/ �لقوV �لظا@?(

  : خلاصه ترجمه

  . ديشان نخواهد رسان البته ستمكاران را بمقصد نهائى

  : اند ن فرمودهياء ديو اول

  .دار نخواهد بوديماند ولى با ظلم و ستم پا سلطنت و ملك با كفر باقى مى

  ذاء مردم و شرارتيا

 ـدن اذيذاء رسانيرا ايكند زيگر نزديت دو صفت بهمديا ت و رنـج اسـت بـه    ي

 ـگران را برنجاند، يگران از راه زبان مانند دشنام دادن و گفتن سخنى كه ديد ا از ي

و شـرارت انجـام دادن كارهـائى    . راه دست مثل كارى كه مردم را ناراحت كنـد 

  . جاد شر كنديمردم ا است كه براى
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ن دو صفت نقطه مقابل آرزوئى قرار دارند كـه انسـان اجتمـاع را    يبهر حال ا

 ش زندگى و آرامش خاطر مـى يدن بĤن بوجود آورده است؛ و آن آسايبراى رس

  . باشد

 ت قرار مىينجا است كه شرع اسلام كه صلاح جامعه را درجه اول اهميو از ا

  : ديفرما نانكه خداى متعال مىم كرده است چيدهد آنها را تحر

) 
ً
 � �ئم�ا

ً
� �,ين يؤ�r" �@ؤمن? � �@ؤمناc بغi ما �كتسبو� فقد �حتملو� بهتانا

 
ً
  . 58ه يسوره احزاب آ )عظيما

  : خلاصه ترجمه

كنند بار بهتـان و گنـاه    ت مىيكه مردان و زنان مسلمان را بى جهت اذيكسان

  . اند بزرگى را بدوش گرفته

  : ديفرما مى � غمبر اكرميپ

 ـت كرده است و اذيت كند مرا اذيكه مسلمانى را اذيكس  ـت مـن اذ ي ت خـدا  ي

  .ل و قرآن لعنت شده استين كسى در توراه و انجياست، چن

  سرقت 

 ـشه زشت و ناروائى است كه امن مالى جامعـه را تهد يدزدى پ كنـد و   د مـى ي

مت عمر خود ين مال و ثروتى است كه بقهى است كه ماده اولى زندگانى انسايبد

كشد كه از گزنـد هـر    آورد و بواسطه امن، حصارى بدور آن مى آنرا بدست مى

بان زندگى جامعه باشد البتـه  يگونه تعدى و تجاوز مصون بماند و پشتوانه و پشت

ه عمـرى اسـت   ين نظم، تباه ساختن سرماين حصار و مختل ساختن ايشكستن ا

دن آن مصرف شده است و سبب از كـار انـداختن قسـمت    كه در راه بدست آور

  . ت دست آنها استيت مردم و بردياعظم فعال
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 ـن عمل نفرت بخش كه وجدان خـود دزد ن ينست كه اسلام در مجازات ايا ز ي

چهـار انگشـت از   ( دهد مقرر داشته كـه دسـت وى   انت بودن آن گواهى مىيبخ

  . را ببرند) دست راست

  : ديفرما خداى متعال مى

  .38ه يسوره مائده آ )� �لسا�� � �لسا�قه فاقطعو� �يديهما جز�g بما كسبا(

  : خلاصه ترجمه

  .ديد و او را بسزاى كردارش برسانيدست دزد را ببر

  شناسى  فهيوظ

 ـيب رون از شمار كه امروز در دسترس انسان مىينهمه وسائل زندگى بيا م در ين

ن روز در دسترس يم؛ از نخستيكوش ل و استفاده از آنها روز و شب مىيراه تحص

ت بشر بوجود آمده مورد استفاده قـرار گرفتـه   يجاً در اثر فعاليانسان نبوده و تدر

  . است

ولى در هر صورت بشر از انسان اولى گرفته تا انسان متمدن امـروزى هرگـز   

ه وسائل زنـدگى بـا فطـرت خـدادادى     ياز كار و كوشش آرام ننشسته و براى ته

  . تده اسيكوش خود مى

فتد و ابزار و جهازات داخلى و يت بيروى وجودى او از فعاليرا انسانى كه نيز

 ـ ن مغـز و قلـب و   يخارجى او مانند چشم و گوش و دهان و دست و پا و همچن

  . ه و كبد او؛ از كار بماند جز مرده نخواهد بودير

 ـكند بلكه از ا نجا است كه انسان نه تنها از راه ناچارى كار مىياز ا  ـي ت ن جه

نكه با شـعور  يدهد؛ و براى ا تهاى گوناگون از خود بروز مىيكه انسان است فعال

د سـعادت و خوشـى زنـدگى    يكند كه هر راه كه هست با انسانى خود درك مى

هاى خود قدم بر  پردازد و در راه خواسته ن كند، بكار و كوشش مىيخود را تأم
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بـا هـر روشـى زنـدگى      طى وينجا است كه انسان در هر محيدارد و هم از ا مى

 ـا استبدادى و شهرى و ينى؛ قانونى ير ديا غينى يد؛ دينما ابـانگردى، بـراى   يا بي

كـه انجـام دادن آن در زنـدگى لازم    يكارهائ( ف و وظـائفى يك رشته تكاليخود 

آورد  ت را بر مـى يكند كه انجام دادن آنها آرزوهاى واقعى انسان حس مى) است

  . سازد ا مىياى را مه و سعادتمندانهو براى وى زندگى خوش و آسوده 

مـت و  يق سعادتمندى است قيف و وظائف كه تنها طرين تكاليو البته ارزش ا

 ت است كه ما پر ارزشتر و گرانبهاتر از آن كالائى تصور نمـى يارزش خود انسان

  . ميكن گرى عوض نمىيچ كالاى ديم و آن را با هينمائ

ن مسئله عملى است كـه انسـان در   يترشناسى و انجام آن مهم فهين وظيبنابرا

  . زندگى خود با آن روبرو است

كه از انجـام وظـائف   يباشد و كس ـ ت خود انسان مىيتش همان اهميرا اهميز

د بهمـان انـدازه از مقـام والاى    يآ ا گاهى كوتاه مىيزند  مسلمه خود سرباز مى

كنـد؛ و   ىد و طبعاً به پستى و بى ارزشى خود اعتراف مينما ت سقوط مىيانسان

قـت بـه   يكر جامعه خود و در حقياى به پ ورزد ضربت تازه ا هر تخلفى كه مىي

  . سازد كر خود وارد مىيپ

  : ديفرما خداى متعال در كلام خود مى

� �لع� �" �لانسا" ل� خ� �لا �,ين 6منو� � عمل�و� �لص�اKاc � تو�ص�و� (
  . 3ه يسوره عصر آ )باKق � تو�صو� بالص�

  : ديرماف ز مىيو ن

  .41ه يسوره روم آ )ظهر �لفسا& h �ل� � ��حر بما كسبت �يد/ ��ا_(

  : فهيص وظيها در تشخ اختلاف نظر روش
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 ـت يفه و انجام آن در جهان انسـان يت شناختن وظياهم اى اسـت   فـه يك وظي

ن يافت كه با فطرت انسانى خود منكر ايتوان  ثابت و مسلم، و هرگز انسانى نمى

  . قت گردديحق

 ـآرى چون وظائف انسانى ارتباط كامل با سعادت زندگى انسان دارد، و د ن ي

نـى  ينى درباره زندگى انسان اختلاف نظر دارد، قهراً وظـائف د يرديبا روشهاى غ

  . گر اختلاف خواهد داشتيبا وظائف روشهاى د

انى است كـه  يك زندگى نامحدود و بى پاين معتقد است كه زندگى انسان يد

 ـن زنـدگى بـى پا  يه بخش پس از مرگ ايرود و سرما ن نمىايبا مرگ از م ان، ي

اى اسـت   ده و اعمال صالحهيح و اخلاق پسنديهمان فرآورده عقائد پاك و صح

  . ش از مرگ كسب نموده استين نشاه پيكه انسان در ا

م كرده زندگى ين براى فرد و جامعه تنظيفى كه دينروى در وظائف و تكالياز ا

  . ز در نظر گرفته شدهيدان نيآن جهان جاو

ن مقررات خود را در شعاع خداشناسى و پرستش و بندگى خـدا كـه اثـر    يد

  .دينما ز جلوه خواهد مرد وضع مىيبارز آن پس از مرگ و روز رستاخ

ن جهان را در نظـر  يتنها زندگى چند روزه ا) هر چه باشد( نىير ديروشهاى غ

ه آنها از زندگى مـادى  يدر ساكنند كه  رند و براى انسان وظائفى وضع مىيگ مى

 وانات مشترك است بهتر بتوانـد بهـره  ير حيان انسان و سايو منابع جسمانى كه م

  . ديبردارى نما

وانى را با منطقـى كـه از احساسـات و عواطـف     يك زندگى حيقت يو در حق

 ـيگ چرندگان و درندگان سرچشمه مى گـر  يكننـد؛ و د  م مـى يرد براى انسان تنظ

  . ات وى ندارنديد و مملو از معنويانسان و زندگى جاو نىيتوجهى بواقع ب
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) دهـد  چنانكه تجربه قطعى نشـان مـى  ( ه انسانىينجا است كه اخلاق عالياز ا

بندد و روز بـروز انحطـاط اخلاقـى     نى رخت مىير ديهاى غ جاً از جامعهيتدر

  . گردد آنان روشنتر و آشكارتر مى

  : نديگو برخى مى

كرشـته وظـائف و   يرفتن بى چون و چراى يو پذ د استين تقليه اساس ديپا

  .باشد مقررات است ولى روشهاى اجتماعى بمنطق روز قابل انطباق مى

ن و يانـد كـه قـوان    ن نكتـه غفلـت كـرده   ياند از ا ن سخن را گفتهيكه ايكسان

  . د بى چون و چرا اجرا شوديگردد با مقرراتى كه در جامعه اجرا مى

ه كشـور را تـوأم بـا    ين جاريافراد كشورى قوانده نشده كه يا شنيده يهرگز د

د از بكـار  يمناظره و گفتگوى علمى بكار ببندند، و هر كه حكمت قانونى را نفهم

 ـنـى و غ ين جهت روش ديرفتن آن مختار باشد و دريبستن آن معاف و در پذ ر ي

  . نى فرق ندارنديد

عـى و اجتمـاعى كشـورى و كنجكـاوى در روش     يبلى با مطالعـه اوضـاع طب  

نه ( اتياى از جزئ ن آن كشور و پارهيات قوانيتوان به حكمت كل عمومى آن مى

  . پى برد) بهمه

نى و كنجكاوى در يز هست و از راه واقع بينى نيت در مقررات دين خاصيو ا

ن كـه  يات مقررات ديتوان بكل هاى فطرى انسان مىيازمندينش و نيخلقت و آفر

  . ى بردات آنها پيروش فطرى است و برخى از جزئ

كننـد و در   ادى به تعقل و تفكر و تـدبر دعـوت مـى   يات زيم و روايقرآن كر

 ـفرما برخى از احكام بمصلحت اجمالى حكم اشـاره مـى    غمبـر اكـرم  يد و از پي

  .ادى در علل احكام در دست استيت گرام وى اخبار زيو اهلب �
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  دفاع و گذشت

 ـفته خوشـى و سـعادت ح  يزندگى خود ش ـكفرد انسان در يهمانطور كه  ات ي

ن حال از هـر  يرساند ودر ع ت خود را در راه جلب آن بمصرف مىياست و فعال

شود كه برخى از آنها اصل وجـود و برخـى    د مىيشمار تهديسوى با خطرهاى ب

 ـر بـدفع آنهـا با  يانـد و نـاگز   سعادت و خوشى زندگى وى را هدف قرار داده د ي

  . د نموديمقاومت با پرداخت و در برابر آنها

 ـينش انسان نيدر آفر  ـ   يز هم نـى شـده و   يش بين دو مرحلـه جـذب و دفـع پ

  . زات مناسبى در ساختمان وجودش بعمل آمده استيتجه

ن شود و در معـرض  يد جلب و تأمين جامعه منافع وجودى دارد كه بايهمچن

 ـخطرهائى قرار دارد كه در هـر حـال با   از سـتادگى كـرد و   يد در برابـر آنهـا ا  ي

  . مقدسات زندگى دفاع نمود

 ـان بردن جان افراد است يكسى كه درصدد از م ا سـرنگون سـاختن پـرچم    ي

فقر . شان را وجهه هدف خود داده دشمن جامعه استيا كشتن آزادى اياستقلال 

عنـى  يكه بـه جامعـه خـود    يمان و نادانى دشمن جامعـه اسـت و كس ـ  يو ضعف ا

ن دشمنان يد در برابر ايبند است بايپا ت انسانى خوديعنى بواقعيبسعادت زندگى 

  . خطرناك خود، بدفاع بپردازد

  از خودگذشتگى 

د داشت كه در قاموس وجدانى انسان اصل زنـدگى و زنـدگى   يتوان ترد نمى

ه است، و زندگى كه با شرافت توأم است و سعادت انسان را يك پايشرافتمندانه ب

ختـر و نـاگوارتر از مـرگ    ست بلكه مرگى اسـت بـس تل  يدر بر ندارد زندگى ن

 ـد از ايعى، و انسانى كه براى شرافت و سعادت خود ارزشى قائل است بايطب ن ي

  . زديزندگى پست مانند مرگ بگر
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د با نهـاد خـدادادى   يل نمايطى زندگى كند و بهر روشى تمايانسان در هر مح

كند خود سعادت اسـت اگرچـه    س مىيفهمد كه مرگ در راه آنچه تقد خود مى

تر و از پندار و خرافه دورتـر   گر روشنين مسئله از هر منطق دين ايطق ددر من

سـپارد   نى خود دفاع نموده جان مىين از جامعه ديكه بدستور ديرا كسيز. است

ن چند روزه را كه يريتى را بخود هموار نكرده است و جان شيداند كه محروم مى

 ـتر و جاوتر و گران بها نيريك زندگى شيكند  در راه خدا بذل مى دان بدسـت  ي

  . ستيآورد و براستى سعادت وى قابل زوال ن مى

� لا �س�Ç �,ي�ن قتل�و� h (: ديفرما چنانكه خداى متعال در كلام خود مى

 بل �حياg عند �بهم يرSقو"
ً
  .169ه يسوره آل عمران آ )سبيل �الله �مو�تا

ه زندگى ستند بلكيشوند مرده ن كه در راه خدا كشته مىيكسان: خلاصه ترجمه

  . جاودانى دارند و در مقام قرب از نعمتهاى خداوندى برخوردار هستند

 ـ  ير ديولى در روشهاى غ ن زنـدگى چنـد روزه   ينى كه زنـدگى انسـان را بهم

توان گفـت انسـان پـس از مـرگ      دانند هرگز نمى ن جهان منحصر مىيگذران ا

راه پنـدار و  نكـه از  يآورد جز ا كبختى بدست مىيا سعادت و نيباشد،  زنده مى

ا مقدسات ملى مثلا كشـته شـود   يكه در راه وطن ين شود كه كسيخرافه بوى تلق

خ يفه تـار ينام وى در فهرست جانبازان و از خود گذشتگان ملت درج و در صح

  . د خواهد بوديشه زنده و جاويشود و براى هم با خطوط طلائى نوشته مى

 ـيد و تقديتمج دن در راه خـدا شـده از   سى كه در اسلام از شهادت و كشته ش

كـو  يبالاتر از هر ن: ديفرما مى � غمبر اكرميامده، پيچ عمل صالحى بعمل نيه

كـو كـارى   يگرى هست تا برسد بشهادت كه بـالاتر از آن ن يكو كارى ديكارى ن

 ر مـى درخواسـت اسـتغفا   ���� � غمبر اكرميست مسلمانان صدر اسلام از پين

شـدند؛ و   عـه شـهادت نائـل مـى    يكردند و در اثر دعاى آن حضرت بدرجـه رف 
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 ه نمـى ينكه زنده است و نمرده گريرفتند براى ا ا مىيبكسانى كه با شهادت از دن

  .كردند

  بخشش و بذل مال

 ـسـت؛ و از اهم يان نيل زندگى بعهده دارد محتاج بيسهمى كه مال در تعد ت ي

لت يدانند و براى انسانى فض ـ گى را همان مال مىارى از مردم زنديآنست كه بس

ره يت خود را در انباشتن و ذخيكنند و همه فعال و شرافتى جز دارائى تصور نمى

فتگى و حرص گرفتار صـفت  ين شيجه هميسازند و در نت نمودن پول متمركز مى

سازند و گاهى قدمى فراتر گذاشته به پسـتى   گران را محروم مىيده ديبخل گرد

سازند، نـه خـود    ز از بهره بردارى از مال محروم مىيمت تن داده خود را نو لئا

  . برند آورى پول لذت مى دهند و تنها از جمع گران مىيخورند نه بد مى

و البته گرفتاران لئامـت  ( باشند ده بخل مىياشخاصى كه گرفتار صفت ناپسند

 ـ  از فطـرت انسـانى بكنـار افتـاده    ) ترنـد  از آنان پست ازار زنـدگى  انـد و در ب

  : راياند، ز ورشكسته

خواهند و بـه   كبختى و آسودگى خود را مىيدر زندگى تنها سعادت و ن - 1

نكه فطرت انسان زندگى اجتماعى را براى ما زنـدگى  يزندگى فردى معتقدند با ا

  . د و زندگى فردى از هر راه كه باشد محكوم بشكست استينما معرفى مى

ان را بخود جلب ينوايران خضوع مستمندان و بگيبا نشان دادن قدرت بد - 2

وسـته در حـال كـرنش    يرسند آنان را پ نكه بدرد دردمندان نمىيند و با اينما مى

جـه هـر   يدارنـد؛ و در نت  پرستى را زنده مى رند و روح بتيگ نگهداشته برده مى

 گونه شهامت و شجاعت و علو طبع و افتخارات انسـانى از جامعـه رخـت مـى    

  . بندد
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نكه خودشان عواطف پاك مهر و مودت و انسـان دوسـتى و   يگذشته از ا - 3

انـت و هـر گونـه    يگذارند انواع جـرم و خ  ر پا مىيرخواهى را زيدلسوزى و خ

 ـند زينما ج مىيپستى و رذالت را در جامعه ترو عـى  ين عامـل طب يتـر  را قـوى ي

و  ت و جرم مانند بدگوئى و بى عفتى و دزدى و راهزنى و آدم كشـى، فقـر  يجنا

نه و حس انتقامى است كـه  يازمند است؛ و خشم و كياى است كه در طبقه ن فاقه

 ـشود و توانگران بخ ر مىيگيشانان جايتوانگران در دل گرفتاران و پر  ـي م يل و لئ

 ـنجا است كه مـرد بخ ياز ا. زنند دامن بر آن مى قـت  يل در جامعـه بحسـب حق  ي

و پـاداش سـخت   ك آن جامعه است و در حـال گرفتـار خشـم    يدشمن شماره 

  . ان خواهد بوديخداى جهان و نفرت جهان

لـه بخـل و امسـاك و    يارى در نكـوهش مـذمت رذ  يات بسيم آيدر قرآن كر

ان و ينوايرى بيگ بالعكس در مدح صفت جود و سخا و انفاق در راه خدا و دست

  . مستمندان وارد است

 قرار مـى  دهد كه مالى را كه مورد انفاق خداى متعال در كلام خود وعده مى

شتر مضاعف نموده بانفاق يك به ده و در مواردى تا هفتاد و تا بهفتصد و بيرد يگ

  . كنند برگداند

ازمنـدان  يكه دست بازدارنـد و جوانمردانـه از ن  ير ثابت شده كسانيو بتجربه ن

 ـكنند و نواقص جامعـه انسـانى را تكم   رى مىيدستگ نـد روز بـروز   ينما ل مـى ي

  . شود ىبثروت و نعمتشان افزوده م

  گشـا نشـود در زمانـه بنـد     كار گـره 

   
  د در انگشت شانه بنـد يهرگز كسى ند  

   
رى كـه  يشان است و دستگيفتند همه دلها همراه ايو اگر اتفاقاً روزى بسختى ب

  . اند بصورت دسته جمعى بسوى خودشان برمى گردد گران كردهياز د
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وجدان خود را  فيك انسان شرينكه با كردار خوب خود مانند يو گذشته از ا

اند و نداى آسمانى را نسبت بحقـوق واجبـه و مندوبـه اجابـت      دهيآرامش بخش

ت را از رأفـت و شـفقت و انسـان دوسـتى و     ياند؛ و عواطف پـاك انسـان   نموده

اند  ت عمومى و احترامى بى شائبه كسب كردهيرخواهى بكار انداخته و محبوبيخ

متـى بدسـت   ين قيرا بكمتـر  ديو بالاخره خشنودى خداى متعال و سعادت جاو

  . اند آورده

  بذل علم

ر قابل رقابتى است كه انسان در زندگى خود هرگز يدانش و فرهنگ ثروت غ

دا كرد كـه بـا فطـرت انسـانى خـود      يتوان پ ست و انسانى نمىياز نياز وى بى ن

ا بـاحترام اهـل علـم و دانشـمندان قضـاوت      يبرترى علم رابه جهل درك نكند 

  . ديننما

ان زنده و مـرده  يان دانا و نادان را با فرق ميمتعال در كلام خود فرق م خداى

تى كه در اسلام بعلم و دانش داده شده در يد، و اهميفرما ل مىينا تمثينا و نابيو ب

  : ديفرما غمبر اكرم مىينى داده نشده تا آنجا كه پين و آئيچ ديه

   .طلب علم بر هر مسلمانى واجب است

  : ديفرما و مى

  . د از گهواره تا لب گور و اگرچه در آن طرف جهان باشديم را بخوانعل

ن نظر است كه اسلام چنانكه از بخل و امساك نهى كرده كتمان علـم  يو از هم

 ـنى را حرام كرده و علم را مسـئول ترب يرا نكوهش نموده بلكه كتمان علوم د ت ي

  . جاهل شناخته است
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  مبارزه با دشمنان داخلى جامعه

 ـبحكم فطرت؛ با دشمنان خارجى جامعه با چنانكه  ـد جنگي د و از خسـارت  ي

 ـجامعه دفاع كرد همچنـان بـا دشـمنان داخلـى جامعـه با      د بمبـارزه و جنـگ   ي

 ـن جاريدشمن داخلى جامعه كسى است كه از روش عمومى و قوان. برخاست ه ي

ه يكند و نظام جار ق رشته زندگى جامعه را پاره مىين طريورزد و بد تخلف مى

هاى متشكل براى حفظ نظـم   تين رو است كه در جمعياز ا. سازد مختل مىرا 

 ـيان امور، قواى تأميو جر ن بكـار  ينى و مجازاتهاى گوناگون براى پاداش متخلف

  . شود برده مى

ضه امـر بمعـروف و   يز اضافه بر قوه اجرائى و مجازاتهاى مختلف، فرياسلام ن

له مبارزه ين وسيجاب نموده بديو انهى از منكر را براى عموم افراد جامعه فرض 

 ـفـرق اساسـى م  . تر و مؤثرتر سـاخته اسـت   را عمومى ان اسـلام و روشـهاى   ي

ر روشها تنها باصلاح افعـال و اعمـال مـردم    ين است كه در سايگر اياجتماعى د

ت شده است، ولى اسلام هم با افعال مردم و هم باخلاقشان اعتنا نموده يبذل عنا

  . فساد مبارزه كرده استو در هر دو مرحله با 

م نموده اعمالى هستند كه در جامعـه  يمعاصى و گناهانى كه اسلام آنها را تحر

 ـماً فـرد  ين وصف برخى از آنها مستقيهاى ناگوار دارند با ا آثار شوم و دنباله ا ي

اى در جامعـه رخنـه    كنـد و بواسـطه   شوند فاسد مـى  افرادى را كه مرتكب مى

هاى عضوى كه در بدن انسـان   هاى محلى و عارضهآورد مانند زخم بوجود مى

غالب گناهانى كه مزاحم حال بنـدگى اسـت و حقـوق خـدائى را     . شود دا مىيپ

  . ن حال را دارديكند مانند نماز نخواندن و روزه خوردن ا ع مىييتض

كز جامعه را از پا يد نموده پيماً زندگى اجتماعى را تهديو برخى از آنها مستق

ات انسان سـر و كـار دارد و رشـته    يماً با حينند امراضى كه مستقآورد ما در مى
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 ـد، دروغ گفتن و تهمت زدن از اينما زندگى را پاره مى  ـن قبي ل اسـت؛ و بنظـر   ي

  . ن حكم را دارديز هميبت و تعرض مردم نين و غياسلام حقوق والد

  پاداش عمومى گناهان بزرگ در اسلام

ده شده خداى متعـال در  يان بزرگ نامنگونه كردارهاى زشت در اسلام گناهيا

  . ن آنها داده استيحاً وعده عذاب بمرتكبيكلام خود صر

نكه در مورد برخى از آنها مجازاتهاى سخت وضع شده بطور كلى يگذشته از ا

عنـى  يعدالت را الغاء كـرده اسـت   ) كمرتبه انجام دهندياگرچه ( ن آنهاياز مرتكب

  .شان سلب نمودهياز ا ك عضو صالح جامعه انسانى رايشرافت 

دهـد و از   كه مرتكب گناه بزرگ شـود عـدالت خـود را از دسـت مـى     يكس

تواند بهرمنـد گـردد برخـوردار     ك عضو صالح از اعضاء جامعه مىيائى كه يمزا

كى از مشاغل گوناگون حكومت اسـلامى باشـد؛   يتواند متصدى  شود؛ نمى نمى

تواند باشد، شهادت وى بر  مىه زند، امام جماعت نيتواند بمسند خلافت تك نمى

و بهمان حال خواهد ماند تا توبه كند و بـا تقـواى   . ستينفع و ضرر كسى قبول ن

  . ديمداوم خود دوباره صفت عدالت را در خود برقرار نما

  درسهاى از احكام - 2

  د ياجتهاد و تقل

تهائى كـه بـراى رفـع    يط زندگى خود دارد فعاليهائى كه انسان در محيازمندين

ك انسان معمولى بشـمردن نـام آنهـا    ياد است كه يد انجام دهد بقدرى زيها باآن

 ـنكه در همه آنها تخصص پيست تا چه رسد بايقادر ن دا كـرده و اطـلاع كـافى    ي

  . بدست آورد

 گر چون انسان كارهاى خود را از روى فكـر و اراده انجـام مـى   ياز طرف د

ع كافى داشته باشـد و اگـر   د اطلايرد بايم بگيخواهد تصم كه مىيدهد و در جائ
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 كه مـى يا خود در كارهائيد يرد بايم بگيتواند تصم اطلاع كافى نداشته باشد نمى

ا از اهل خبره بپرسد و با دسـتور او وارد مرحلـه   يخواهد انجام دهد خبره باشد 

م؛ و يزه در معالجه امراض بپزشك مراجعـه نمـائ  يعمل شود چنانكه باقتضاى غر

ه در و پنجره بنجار ينا و در تهيهندس ساختمان و در بنائى بدر نقشه ساختمان بم

  . ميكن اعتماد مى

 ـزى زنـدگى خـود را بـا تقل   يار نـاچ يوسته جز در مورد بسيپس ما پ  د مـى ي

  .ميگذران

 ـروم  د نمىير بار تقليد من در زندگى خود زيگو كه مىيكس ا معنـى سـخن   ي

  . ك آفت فكرى استيا گرفتار يفهمد  خود را نمى

ن روش را يعت خود را بر اساس فطرت انسانى بنا نهاده هميز كه شريم ناسلا

  . ش گرفته استيپ

 ـنـى را  يروان خود دستور داده كه معارف و احكام دياسلام به پ رنـد و  ياد بگي

  .ستيغمبر و ائمه هدى نين معارف جز كتاب خدا و سنت پيمنبع ا

نت كار هر كـس  نى از كتاب و سيهى است كه بدست آوردن همه معارف ديبد

باشد بلكه جز براى گروهى معدود امكان  سر نمىيست و براى افراد مسلمان مين

  . ندارند

 ـآ ن صـورت در مـى  ينـى بـا  ين دسـتور د ين طبعاً ايبنابرا اى از  د كـه عـده  ي

مسلمانان كه توانائى بدست آوردن معارف و احكـام را از راه اسـتدلال ندارنـد    

ف ياند مراجعـه نمـوده وظـا    ل بدست آوردهينى را با دليكه دستورهاى ديبكسان

  . خود را انجام دهند
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آورد مجتهد و عملـش   نى را از راه استدلال بدست مىيكه احكام ديدانشمند

كند مقلد و مراجعه او را  ند و كسى را كه به مجتهد مراجعه مىيگو را اجتهاد مى

  . نامند د مىيتقل

 ـن نكتـه را با يالبته ا  ـد دانسـت كـه تقل  ي ر يبـادات و معـاملات و سـا   د در عي

ن كه امورى اعتقادى است و هرگـز  ين است، اما در اصول ديدستورهاى عملى د

 ـرا در مـورد اصـول د  يد اكتفا كرد زيگران اعتماد نموده بتقليشود بنظر د نمى ن، ي

مـان  يگـران را ا يمـان د يتوان ا ده مطلوب است نه عمل و هرگز نمىيمان و عقيا

  . خود فرض كرد

 ن مـى يا دانشمندان ما چنينكه پدران يل ايكى است بدليفت خدا توان گ نمى

  . را همه مسلمانان بĤن اعتقاد دارنديا زندگى پس از مرگ حق است زيند يگو

 ـن خود را از راه دلينروى بر هر فرد مسلمان واجب است كه اصول دياز ا ل ي

  . اى هم باشد بداند اگرچه بطورى ساده

  نجاسات 

  : است آن جملهو از ز است ينجاسات چند چ

   )49( بول و غائط -اول و دوم 

وانى كه اگر رگـش  يعنى حيوان حرام گوشتى كه داراى خون جهنده است يح

ره بلكـه  يكند مانند گربه و روباه و خرگوش و غ را ببرند خون از آن جستن مى

گرى بواسطه خوردن نجاست؛ حرام گوشت شده باشد بـول  يوان ديا حياگر مرغ 

  . ز نجس استينو غائط آن 

كه خون جهنده دارد چـه حـلال گوشـت و چـه حـرام      يوانيمردار ح -سوم 

وان مرده كه مانند پشم و مو و ناخن روح ندارد پـاك  يگوشت ولى اجزائى از ح

  . است



247 

 

وانى كه خون جهنده دارد خواه حلال گوشت و خواه حرام يخون ح -چهارم 

  . گوشت

اجزاء آنها حتى موى آنهـا هـم   ابانى كه همه يسگ و خوك ب -پنجم و ششم 

  . باشد نجس مى

  . ع باشديزى كه انسانرا مست كند و در اصل مايشراب و هر چ -هفتم 

  . آبجو -هشتم 

  ) ها پاك كننده( مطهرات

ند و از آن جمله يگو شود مطهر مى له آن نجاست پاك مىيز را كه بوسيهر چ

  : است

 ـكند ولـى ا  ك مىزى را كه نجس شده باشد پايو آن هر چ -آب  - 1 ن در ي

ن بـا آب مضـاف ماننـد آب هندوانـه و     يصورتى است كه آب مطلق باشد بنابرا

   .)50( ستيح نيشود، و وضو غسل هم با آن صح گلاب نجاست پاك نمى

  . كند و آن ته كفش و كف پا را پاك مى -ن يزم - 2

له تابش خشك كند پاك ير نجس را كه بوسين و حصيو آن زم -آفتاب  - 3

  . دينما ىم

 ـر نجس عوض شـود و بصـورت چ  يعنى جنس چي -استحاله  - 4 ز پـاكى  ي

  . فتد و نمك شوديد مانند آنكه سگ در نمكزار بيدرآ

وانى كـه خـون جهنـده دارد ببـدن     يا حيعنى خون بدن انسان ي -انتقال  - 5

كه خون جهنده ندارد برود مانند منتقل شدن خون بدن انسان ببدن پشه و يوانيح

  . نهايمانند امگش و 
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وان و باطن انسان مثلا اگر پشـت  ين نجاست از ظاهر حيبرطرف شدن ع - 6

شـود   نى انسان خون آلود شد بعد از برطرف شدندش پاك مىيا داخل بيوان يح

  . دن نداردياج بĤب كشيو احت

 ـز نجسى بواسطه پـاك شـدن چ  يت آنست كه چيتبع -ت يتبع - 7 ز نجـس  ي

 ـفرى مسلمان شود كه فرزند او هم بـه تبع گر پاك شود مانند آنكه كايد ت از او ي

  . شود پاك مى

عنى كم شدن دو سوم آب انگور كـه اگـر آب انگـور جـوش     ي -نقصان  - 8

 ـ  د نجس مىيايب دن دو سـوم آن بخـار شـد    يله جوش ـيشود و بعد از آنكـه بوس

  . شود مانده پاك مىيباق

  غسل 

  : توان انجام داد غسل را به دو نوع مى

  رتماسى بى و ايترت

بى عبارت است از شستن سر و گردن و طرف راست و طرف چپ يغسل ترت

  . رديب انجام گيبدن كه به ترت

  . كمرتبه در آب فرو برديغسل ارتماسى آنست كه انسان همه بدن را 

  : غسل بر دو قسم است

ار و غسلهاى واجـب  يواجب و مستحب، غسلهاى مستحب در شرع اسلام بس

  : هفت است

  . نابتغسل ج - 1

  . تيغسل م - 2

ئى را كه سـرد شـده و غسـلش     ت كه اگر انسان بدن مردهيغسل مس م - 3

  .د غسل كنديعنى جائى از بدنش را به بدن او برساند بايد ياند مس نما نداده
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  . ا قسم خورده باشد كه غسل كنديا عهد كرده ينذر  - 4

  . ضيغسل ح - 5

  . غسل نفاس - 6

سل اول براى مردان و زنان و سه غسـل آخـر   غسل استحاضه، چهار غ - 7

  . فقط براى زنان است

  : نقرار استيباشد از ايكه بر جنب حرام ميزهائيو چ

  . غمبر و امامانيرساندن جائى از بدن بخط قرآن و اسم خدا پ - 1

  . نهيداخل شدن در مسجد الحرام و مسجد مد - 2

  . زى در آنهايگر و گذاشتن چيتوقف در مساجد د - 3

عنى سوره والنجم يئى كه سجده واجب دارد  كى از چهار سورهيخواندن  - 4

ض و نفـاس و  ير احكـام جنابـت و ح ـ  يل و حم سـجده؛ و سـا  يو اقرأ و الم تنز

  . د بدست آورديه بايهاى عمل استحاضه را از رساله

ش از غسل يد بدن پيت لازم است و بايدرغسل هم هم مانند وضو ن -تبصره 

  . دن آب در بدن نباشديعى هم از رسپاك باشد و مان

  وضو و احكام آن 

عنـى  يد و مضمضـه كنـد   يش از وضو انسان مسواك نمايمستحب است پ - 1

عنى آب پاك در يد يز مستحب است استنشاق نمايآب پاك در دهان بگرداند، و ن

  . نى بالا به كشديب

  : دستور و وضو

و دسـتها را از آرنـج تـا    د صورت را از دستگاه موى سر تا چانه يدر وضو با

 ـز باين چند چيسر انگشتان شست و جلوى سر و پشت پاها را مسح كرد، و ا د ي

  : در وضو مراعات شود
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  . اعضاء وضو پاك باشند - 1

  . باشد )51( آب وضوء پاك و مطلق و مباح - 2

د براى رضاى خدا انجام شود پس اگر براى خنك يعنى وضو باي -ت ين - 3

  . ستيح نيرند صحيگرى وضو بگيا منظور ديشدن 

د صورت بعد دست راست بعد از آن دسـت چـپ   يعنى اول باي -ب يترت - 4

  . را شست پس از آن سر و بعد پاها را مسح كرد

ن آنها بقدرى يعنى افعال وضو را پشت سر هم انجام دهد و بي -موالات  - 5

شك شـده  ا مسح كردن عضوى عضو قبلى خيندازد كه در موقع شستن يفاصله ن

ا يباشد ولى اگر كارهاى وضو را پشت سر هم بجا آورد ولى بواسطه گرماى هوا 

  . ح استينها رطوبت خشك شود و وضوى او صحياد بدن و مانند ايحرارت ز

ست مسح سر بر پوست آن باشد بر مـوى جلـوى سـر هـم     يلازم ن -تبصره 

 ـگر سر جلوى سر جمع شود بايح است ولى اگر موى جاهاى ديصح آنهـا را  د ي

ز اگر موى جلوى سر بقدرى بلند باشد كه اگر مـثلا شـانه كننـد    يعقب بزنند و ن

ا فرق سر را باز كرده بـر پوسـت   يخ موها را مسح كنند يد بيزد باير بصورت مى

  . نديسر مسح نما

  : مبطلات وضو

  : ند و آنها هشت استيكند مبطلات گو كه وضو را باطل مىيزهائيچ

  بول  - 1

  ط يغا - 2

 ـنـد  يرون آين در صورتى است كه از محل معمولى بيو ا) باد( حير - 3 ا در ي

  . گر شده باشدياثر كسالت و جراحى، مخرج جاى د

  هوشى يب - 4
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  مستى  - 5

نـد  ين اگر چشم نبيند و گوش نشنود بنابرايخوابى كه بواسطه آن چشم نب - 6

  . شود ولى گوش بشنود باطل نمى

  وانگى يد - 7

 ـد غسل كرد و نيگرى كه براى آنها بايزهاى ديجنابت و چ - 8 ز استحاضـه  ي

  . كند نند وضو را باطل مىيب كه زنان در بعضى اوقات مى

  مم يت

نهـا نتوانـد   يا نداشـتن آب و ماننـد ا  يا مرض ياگر انسان بواسطه تنگى وقت 

  . مم كنديد تيا غسل را انجام دهد بايبراى نماز و مانند آن وضو 

  : مميدستور ت

  : ز واجب استيم چهار چميدر ت

  . تين -اول 

  .ح استيمم بر آن صحيكه تيزيا چيزدن كف دو دست با هم بر خاك  -دوم 

 ـرو كه موى سر مـى يشانى از جائيدن كف هر دو دست بتمام پيكش -سوم  د ي

  .ده شودينى و بهتر است كه دستها روى ابروها هم كشيتا ابروها و بالاى ب

دن يام پشت دست راست و بعد از آن كشدن كف دست چپ بتميكش -چهارم 

ن مقدار كافى يمم بدل از وضو هميدر ت. كف دست راست بتمام پشت دست چپ

زنـد و   ن مـى يگر دستها را بزميكمرتبه ديمم بدل از غسل باشد ياست ولى اگر ت

  . دينما پشت دستها را مسح مى

  : ممياحكام ت
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لوخ و اگر آنهم نباشـد  گ نبود بكيگ و اگر ريدا نشود به رياگر خاك پ - 1

د بگرد و غبارى كه ينها نباشد بايك ايچ يكه هيمم كرد و در صورتيد بسنگ تيبا

  . مم نموديدر جائى جمع شده ت

  . ح استيگر صحيزهاى معدنى ديمم بر گچ و چيت - 2

د يدارى نمايكه انسان بتواند خريمت گران بفروشند در صورتياگر آبرا بق - 3

  . دارى نموده و وضو و غسل را انجام دهديد آبرا خريبلكه بامم كند يتواند ت نمى

  نماز 

  : ديفرما خداوند متعال مى

  . 42ه يسوره مدثر آ )ما سلككم h سقر قالو� لم نك من �@صل?(

  : پرسند ان مىيوقتى از دوزخ

  : نديگو ز شما را جهنمى كرد؟ مىيچه چ

  . ميخواند ا نماز نمىيعلتش آن بود كه ما در دن

  : فرمود � غمبر اكرميپ

گـر  ين است كه اگر قبول درگاه خداوند عالم شود عبادتهـاى د ينماز ستون د

گـردد، و   گـر هـم قبـول نمـى    يشود؛ و اگر قبول نشود عبادتهاى د هم قبول مى

همانطور كه اگر كسى شبانه روزى پنج مرتبه در نهر آبى شستشو كند چـرك در  

  . كند نمازهاى پنجگانه هم انسان را از گناهان پاك مى ماند بدنش نمى

دهـد ماننـد كسـى     ت نمىيخواند ولى بĤن اهم كه نماز مىيد دانست كسيو با

  : ديفرما د مىيخواند؛ خداوند در قرآن مج است كه نماز نمى

 ـواى بر نمـازگزارانى كـه از    )� يل للمصل? �,ين عن صلاتهم ساهو"( اد ي

  . كنند خدا غفلت مى
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خوانـد   كنفر نمـاز مـى  يدند يوارد مسجد شدند و د � غمبر اكرميروزى پ

  : فرمود آن حضرتدهد  ولى ركوع و سجودش را كاملا انجام نمى

 ـخواند از دن نطور نماز مىيكه اينمرد در حالياگر ا  ـا بـرود مسـلمان از دن  ي ا ي

   .نرفته است

وع و خشوع بجا آورد و در موقع خوانـدن  د انسان نماز را با خضين بايبنابرا

 ـگو نماز متوجه باشد كه با چه كسى سـخن مـى   ر يد و ركـوع و سـجود و سـا   ي

  .ه نماز بهرمند گردديج عاليح انجام دهد تا از نتاياعمالش را بطور صح

  : ديفرما خداوند در قرآن راجع بنماز مى

  . 45ه يسوره عنكبوت آ )�" �لصلا� تنÐ عن �لفحشاg � �@نكر(

و البتـه  . دارد سـت بـاز مـى   يعنى نماز آدمـى را از كارهـاى زشـت و ناشا   ي

چگاه يرا آداب نماز طورى است كه اگر نمازگزار مراعات كند هينطور است زيهم

  . گردد ها نمىيگرد بد

ن است كه مكان و لبـاس نمـازگزار غصـبى نباشـد     يكى از آداى نماز ايمثلا 

ست و نمازگزارى كـه  ينماز او درست نك نخ غصبى در لباسش باشد يحتى اگر 

ست در مـال حـرام تصـرف    ينقدر از حرام اجتناب كند ممكن نيمجبور است تا ا

  . ع كنديا حق كسى را ضايد ينما

ر يشود كـه آدمـى از حـرص و حسـد و سـا      ز در صورتى نماز قبول مىيو ن

 ـها ايله بركنار باشد و مسلم است كه منشأ همه بديصفات رذ  ن صـفات ناپسـند  ي

ها و ين صفات بركنار كند مسـلماً از همـه زشـت   ياست و نمازگزار كه خود را از ا

  . ها بركنار خواهد بوديبد
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 خوانند مرتكـب كارهـاى ناپسـند مـى     نكه نماز مىيو اگر بعضى از مردم با ا

جه نمازشان يكنند و در نت شوند علتش است كه بدستورهاى لازم نماز رفتار نمى

  . كنند ه آن استفاده نمىيت عالشود و از ثمرا قبول نمى

ت داده كه در هر حال حتى در حـال  يو بقدرى شارع مقدس اسلام بنماز اهم

د در دل ياورد باياحتضار نماز را بر آنان واجب كرده و اگر نتواند نماز را بزبان ب

 ا حال اضطرار و ناچارى كه نمـى يبگذراند و در حالت جنگ و ترس از دشمن 

د نماز ياز بخواند توجه بقبله ساقط است و بهر حال كه هست باتواند رو بقبله نم

  . را انجام دهد

   نمازهاى واجب

  نمازهاى واجب شش است 

   .)52( هيومينمازهاى  - 1

  ات ينماز آ - 2

  ت ينماز م - 3

  نماز طواف واجب  - 4

  . نماز قضاى پدر و مادر كه بر پسر بزرگتر واجب است - 5

  . شود ا نذر و قسم و عهد واجب مىيجاره نمازى كه بواسطه ا - 6

  : مقدمات نماز

عنى حضور در برابر خداوند عالم و اظهار بندگى و پرستش يبراى انجام نماز 

سـت و آن  يح نيآن ذات مقدس مقدماتى لازم است كه تا فراهم نشوند نماز صح

  : مقدمات عبارتند از

  طهارت  - 1

  وقت  - 2
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  لباس  - 3

  مكان  - 4

   قبله - 5

  : شود ب گفته مىين مقدمات بترتيل ايتفص

  طهارت  -اول 

ئـى كـه دارد    فـه يعنى مطابق وظيد در حال نماز با طهارت باشد ينمازگزار با

مم انجام دهد و بدن و لباسـش آلـوده بـه نجاسـت     يا تيا غسل ينماز را با وضو 

  . نباشد

  : وقت -دوم 

د وقـت مخصـوص   نماز ظهر و عصر هر كدام وقت مخصوص و مشتركى دارن

كه باندازه خواندن نماز ظهر بگذرد كه اگر ياست تا وقت )53( نماز ظهر از اول ظهر

  .ن وقت بخواند نمازش باطل استيكسى سهواً هم نماز عصر را در ا

وقت مخصوص نماز عصر موقعى است كه باندازه خواندن نماز عصـر وقـت   

ا نخواند نماز ظهر او وقـت  نموقع نماز ظهر ريبمغرب مانده باشد كه اگر كسى تا ا

مخصوص نماز عصر وقت مشترك نماز ظهر و عصر است كه اگر كسى اشـتباهاً  

ح اسـت و  يش از نماز ظهر بخواند نمازش صحين وقت تمام نماز عصر را پيدر ا

  . د نماز ظهر را بعد از آن بجا آورديبا

ندازه كه از مغرب باياز اول مغرب است تا وقت )54( وقت مخصوص نماز مغرب

خواندن سه ركعت نماز بگذرد وقت مخصوص نماز عشا كه بـه انـدازه خوانـدن    

ن موقـع نمـاز مغـرب را    يمانده باشد كه اگر كسى تا ا )55( نماز عشاء بنصف شب

  . د اول نماز عشا و بعد از آن نماز مغرب را بخواندينخوانده باشد با



256 

 

شـترك  ن وقت مخصوص نماز مغرب و وقت مخصوص نماز عشـا وقـت م  يب

 ـ  ين دو نماز است كه اگر كسى در ايا ش از نمـاز  ينوقت اشتباهاً نمـاز عشـا را پ

  .د نماز مغرب را بعد از آن بجا آورديح است و بايمغرب بخواند نمازش صح

  . رون آمدن آفتابيصادق است تا ب )56( وقت نماز صبح از اول فجر

  : لباس -سوم 

  : لباس نمازگزار چند شرط دارد

سـت  يعنى مال خود نمازگزار باشد اگر مال خودش نياح باشد آن كه مب - 1

  . صاحبش بنماز خواندن در آن راضى باشد

  . نجس نباشد - 2

  . ا حرام گوشتيوان حلال گوشت يپوست مردار نباشد؛ خواه از ح - 3

 وان حرام گوشت نباشد ولى با لبـاس خـز مـى   يا مو و كرك حياز پشم  - 4

  . شود نماز خواند

شم و طلا باف نباشد و بـا طـلا هـم    يمازگزار مرد است لباسش ابراگر ن - 5

نت كردن بطلا يشمى و زيدن لباس ابرير نماز هم پوشينت نكند و در غيخود را ز

  . براى مردان حرام است

  : مكان -چهارم 

  . خواند چند شرط دارد كه در آن نماز مىيعنى جائيمكان نمازگزار 

  . مباح باشد - 1

 ـكـه ماننـد اتومب  يشد و اگر ناچار باشد در جائبى حركت با - 2 ل و كشـتى  ي

گـر  يحركت دارد نماز بخواند مانعى ندارد و چنانچـه آنهـا را از قبلـه بطـرف د    

  . حركت كنند بطرف قبله برگردد
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 ـاگر مكان نجس است بطورى تر نباشد كه رطوبت آن ببدن  - 3 ا لبـاس او  ي

 ـ  شانى را بر آن مىيكه پيبرسد ولى جائ كه ير نجـس باشـد در صـورت   گـذارد اگ

  . خشك هم باشد نماز باطل است

ش از چهار انگشـت  يشانى از جاى زآنهاو سر انگشتان پاى او بيجاى پ - 4

  . ا بلندتر نباشديتر  بسته پست

  : قبله -پنجم 

د رو بروى آن نماز خوانـد  يخانه كعبه كه در مكه معظمه است قبله است و با

 ند رو به قبلـه نمـاز مـى   يند بگويا بنشيستد يكه دور است اگر طورى بايولى كس

وانـات  يدن حيگرى كه مانند سر برين است كارهاى ديخواند كافى است و همچن

  . رديد رو بقبله انجام گيبا

د در حال نمـاز بپهلـوى راسـت    يتواند نماز بخواند با كه نشسته هم نمىيكس

د بپهلوى يست بايطورى بخوابد كه جلوى بدن او رو به قبله باشد و اگر ممكن ن

توانـد   نـرا هـم نمـى   يچپ طورى بخوابد كه جلوى بدن او رو بقبله باشد و اگر ا

اگر نمازگزار بعـد  . كه كف پاهاى او رو به قبله باشديباشد به پشت بخوابد بطور

 ـد بگمانى كه از محراب مسلمانان يق نفهمد كه قبله كدام طرف است باياز تحق ا ي

  . ديشود عمل نما دا مىيگر پيا از راههاى ديقبرهاى آنان 

   مقارنات نماز

  . ز استيازده چيشود  عنى كارهائى كه در نماز واجب مىيمقارنات نماز 

  . تين -اول 

  . ره الاحراميتكب -دوم 

  . اميق -سوم 

  . قرائت -چهارم 
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  . ركوع -پنجم 

  . سجود -ششم 

  . تشهد -هفتم 

  . سلام -هشتم 

  . بيترت -نهم 

  .ندازديش نين شده بخواند و پس و پيكه معيرا بدستور عنى اجراء نمازي

  . عنى نماز را با وقار و آرامش بخوانديه، يطمأن -دهم 

 ـ   يموالات  -ازدهم ي ن آنهـا  يعنى اجزاء نماز را پشت سـر هـم بجـا آورد و ب

  . ندازديفاصله ن

 ـا سهواً كم يز ركن است كه اگر عملاً يازده چين يز از ايپنج چ  ـا زي اد شـود  ي

شـود كـه    ست و فقط در صورتى نماز باطـل مـى  يه ركن نيز باطل است و بقنما

  . اد گردديا زيعمداً كم 

   اركان نماز

  : اركان نماز عبارت است از

  . تين - 1

  . ره الاحراميتكب - 2

  . ام متصل به ركوعيره الاحرام و قيام در موقع تكبيق - 3

  . ركوع - 4

  . دو سجده - 5

  ت ين - 1

عنى براى انجام فرمان خداوند عالن يه انسان را به قصد قربت ت آن است كين

  : ديا مثلا بزبان بگويت را از قلب خود بگذراند يست نيبجا آورد و لازم ن
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  . خوانم قربه الى االله چهار ركعت نماز ظهر مى

  : ره الاحراميتكب

د شـو  ت و گفتن االله اكبر نماز شروع مىيپس از گفتن اذان و اقامه با داشتن ن

دن و خنده كردن يزهائى مانند خوردن و آشامير چين تكبيو چون بواسطه گفتم ا

و . نـد يگو ره الاحـرام مـى  ير را تكبين تكبيشود ا و پشت بقبله نمودن حرام مى

ن عمل بزرگى خدا يم و با اير دستها را بالا ببريمستحب است در موقع گفتن تكب

  . ميندازيشت سر بر او را كوچك شمرده و پيرا در نظر آورده و غ

  : اميق - 3

 ـام متصل به ركوع ركن اسـت ولـى ق  يره الاحرام و قيام در حال تكبيق ام در ي

ن اگـر كسـى   يست؛ بنابرايام بعد از ركوع ركن نيموقع خواندن حمد و سوره و ق

 ـدن بسجده يش از رسيركوع را فراموش كند و پ  ـايادش بي  ـد باي د باسـتد بعـد   ي

 ـگى بحال ركـوع برگـردد چـون ق    دهيبركوع رود و چنانچه بطور خم ام متصـل  ي

  . بركوع را انجام نداده نمازش باطل است

  : ركوع - 4

ن عمـل را  يد بقدرى خم شود كه دستها بزانو برسد و ايبعد از خوان قرائت با

 ـيند و ركوع يگو ركوع مى  ـم و بحمـده  يكمرتبه سبحان ربى العظ ا سـه مرتبـه   ي

  . ستد بعد بسجده روديد كاملا بايد گفت پس از ركوع بايسبحان االله با

  : سجده - 5

شانى و دستها را سر زانوها و سر دو انگشت بزرگ پاها را بـر  يعنى پيسجده 

ا سـه مرتبـه سـبحان االله    يكمرتبه سبحان ربى الاعلى و بحمده ين بگذارد و يزم

  .دينما ند و دو مرتبه بسجده رفته ذكر سابق را تكرار مىينش بعد مى. ديبگو
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 ن مىيزى باشد كه از زميا چين يد زميگذارد با شانى را بر آن مىيه پمحلى ك

  .ستيز نيزهاى خوراكى و پوشاكى و معدنى سجده جايد و بر چيرو

  : تشهد و سلام

اگر نماز دو ركعتى است پس از انجام دو سجده برخاسته و حمد و سـوره را  

 را مـى  )58( ده تشهدرا انجام داده و پس از ركوع و دو سج )57( خواند و قنوت مى

  . دهد مى )59( خواند و نماز را سلام

 ـزد و حمد تنها را خوانـده  يخ اگر نماز سه ركعتى است پس از تشهد برمى ا ي

و بعـد   )سبحا" �الله � �Kم�دs � لا �z �لا �الله � �الله �ك��(د يگو سه مرتبه مى

  . دهد ركوع و دو سجده و تشهد و سلام را انجام مى

چهار ركعتى است ركعت چهارم را مثل ركعت سوم انجام داده و  چنانچه نماز

  . دهد بعد از تشهد نماز را سلام مى

  :اتينماز آ

  : شود ز واجب مىيات بواسطه چهار چينماز آ

  . ديگرفتن خورش -اول 

  . گرفتن ماه اگرچه كمى از آنها گرفته شود و كسى هم از آن نترسد -دوم 

  . رسدزلزله اگرچه كسى هم نت -سوم 

شتر يكه بينها در صورتياه و سرخ و مانند ايرعد و برق و بادهاى س -چهارم 

  . مردم بترسند

  : اتيدستور نماز آ

نست يات دو ركعت است و در هر ركعت پنج ركوع دارد و دستور آن اينماز آ

ك سوره تمام بخواند و بركوع يك حمد و يد و ير بگويت؛ تكبيكه انسان بعد از ن

ك سوره بخواند و بركوع رود تـا  يك حمد و يركوع بردارد دوباره  رود و سر از
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 ـد و برخيپنج مرتبه و بعد از بلند شدن از ركوع پنجم دو سجده نما زد و ركعـت  ي

  . دوم را هم مثل ركعت اول بجا آورد و تشهد بخواند و سلام دهد

 ـت و تكبيات ممكن است انسان بعد از نيدر نماز آ  ـر و خوانـدن حمـد، آ  ي  هي

شتر از آن را بخواند و بركـوع  يا بيه يك آيك سوره را پنج قسمت كند و يى ها

نكه حمد بخواند قسمت دوم از همان سوره را بخواند و يزد و بدون ايرود و برخ

 ـش از ركوع پنجم، سوره را تمـام نما ينطور تا پيبكوع رود و هم د و بعـد از آن  ي

تور انجام دهـد و نمـاز را   ن دسيبركوع رود و دو سجده كند و ركعت دوم را بهم

  . ديتمام نما

  نماز مسافر

د نمازهاى چهـار ركعتـى را دو ركعـت    يكه مسافر است با شش شرط بايكس

  . بخواند

ا بخواهد چهار فرسخ برود و چهـار  يسفر او كمتر از هشت فرسخ نباشد  - 1

  . فرسخ برگردد

  . از اول مسافرت قصد هشت فرسخ را داشته باشد - 2

  . ن راه از قصد خود برنگردديدر ب - 3

  . ت نباشديسفرش معص - 4

  . شغل او مسافرت نباشد - 5

د نمازش را تمام بخوانـد  يبا) مانند راننده( كه شغل او مسافرت استيپس كس

نصورت تا سه مرتبه كه مسـافرت  يمگر آنكه ده روز در منزل خود بماند كه در ا

  . د نمازش را شكسته بخوانديكند با

كه قصد كرده ده روز در آنجا يا جائيعنى از وطنش يرخص برسد؛ بحد ت - 6

  .ند و صداى اذان آنجا را نشنوديوار شهر را نبيبماند بقدرى دور شود كه د
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  نماز جماعت

ه را بـه حالـت اجتمـاع بخواننـد و     يوميمستحب است كه مسلمانان نمازهاى 

و فـرادى خوانـده    ن هزار برابر نمازى است كه بتنهائىيثواب نماز جماعت چند

  . شود

د مكلف و مؤمن و عادل و حلال زاده باشد و نمـاز را بطـور   يامام جماعت با

 ـيبا -. د مرد باشديح بخواند و اگر مأ مرد است امام او هم بايصح ن امـام و  يد ب

دن امام شود ولى اگر مأموم باشد يگرى نباشد كه مانع از ديز ديا چيمأموم پرده 

جاى امام بلندتر از جـاى مـأموم نباشـد     -. اشكال ندارد بودن پرده و مانند آن

بلندتر باشد اشكال نـدار مـأموم   ) بقدر چهارت كمتر( لى كمىيولى اگر مقدار خ

  . ستديا مساوى او بايتر از امام  د عقبيبا

  : احكام نماز جماعت

ز نماز را خـودش بخوانـد ولـى    ير از حمد و سوره همه چيد غيمأموم با - 1

د حمد و سوره را هم يا چهارم امام باشد بايا دوم او ركعت سوم يول اگر ركعت ا

 ـرسـد با  بخواند و اگر بواسطه خواندن سوره بركوع امام نمـى  د فقـط حمـد را   ي

د بقصد فـرادى نمـاز را   يد بايبخواند و خود را در ركوع بامام برساند و اگر نرس

  . تمام كند

ا كمى بعـد از  يماز را با امام گر نيد ركوع و سجود و كارهاى ديمأموم با - 2

  . ديد بعد از امام بگويره الاحرام و سلام نماز را حتماً بايامام بجا آورد ولى تكب

اگر موقعى كه امام در ركوع است اقتدا كند و بركوع امام برسـد نمـازش    - 3

  . شود ك ركعت حساب مىيح است و يصح



263 

 

   روزه

هر مكلفى واجب اسـت كـه   ن مقدس اسلام روزه است و بر يكى از فروع دي

عنى براى اطاعت فرمان خداوند عالم از اذان صبح تا يرد يماه رمضان را روزه بگ

  . ديخوددارى نما) مفطرات روزه( كند كه روزه را باطل مىيزهائيمغرب از چ

  : مفطرات روزه

  : كند و از آن جمله است ز روزه را باطل مىيچند چ

ز معمول نباشد مانند يدن آنچيآشام دن اگرچه خوردن ويخوردن و آشام - 1

  . ره درختيخاك و ش

  . غمبرينان پيغمبر و جانشيدروغ بستن بخدا و پ - 2

  . ظ بحلقيدن غبار غليرسان - 3

  . فرو بردن تمام سر در آب - 4

  . قى كردن اگر از روى عمد باشد - 5

  . ه مراجعه شوديهاى عمل د برسالهيه مفطرات بايبراى شرح بق

   سلامجهاد در ا

  : مسائل كلى جهاد

 ـن از مـافع خـود؛   ياى از هستى خود؛ و همچن دهيدفاع هر آفر ك نـاموس  ي

  . كند نش بى چون و چرا حكومت مىيعمومى است كه در جهان آفر

د و ماننـد  ينما ز به نوبه خود از هستى خود و از منافع خود دفاع مىيانسان ن

. باشـد  ش مبارزه كند مجهز مـى يروى دفاع كه بتواند با دشمنان خويگران با نيد

د از خود دفـاع نمـوده   يزه و فطرت خدادادى خود معتقد است كه بايآدمى با غر

اى از دشمنى خود منصرف  لهيچ وسيدشمنى را كه بفكر نابود كردن او است و به
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 ـن اگر كسـى روى منـافع ح  يشود نابود سازد همچن نمى اتى او دسـت بگـذارد   ي

  . ه ممكن است دست او را كوتاه كندبدفاع برخاسته از هر راهى ك

 ـكفرد انسان ثابت و پـاى برجاسـت در م  ين موضوع فطرى كه در نهاد يا ان ي

 ـعنى دشمنى كه افراد جامعـه  يباشد،  هاى بشرى هم ثابت و استوار مى جامعه ا ي

و تا . ش آن جامعه؛ محكوم بمرگ استيكند پ د مىياستقلال اجتماعى آن را تهد

ان آنان ثابت و برقرار بوده ين فكر در مينسانى بوده است اهاى ا انسان و جامعه

م يتواند هر گونـه تصـم   اتى خود مىياست كه هر فرد و جامعه در حق دشمن ح

  . رد و شدت عمل بخرج دهديبگ

را يده، كسـان يد استوار گردينى است اجتماعى و بر اساس توحياسلام هم كه د

 ـروند دشمن ح ر بار حق و عدالت نمىيكه ز ت يى خـود و مخـل نظـام بشـر    اتي

چ گونه ارزش و احترام انسانى براى آنان قائل نخواهـد بـود؛ و چـون    يدانسته ه

روان خود در نظر نگرفته يچ وطن و مرزى براى پيداند و هين جهانى ميخود را د

 ـاست، با هر كس كه گرفتار عق ده شـرك اسـت و بـا منطـق روشـن و پنـد و       ي

جنگـد تـا در    رود مـى  حكام آسـمانى نمـى  ر بار حق و ايمانه زياندرزهاى حك

  . مقابل حق و عدالت خاضع شود

ن است و بتمام معنى مطابق روشى اسـت  يخلاصه مقررات اسلام در جهاد هم

  .اتى خود دارديكه هر جامعه انسانى از روى فطرت خود با دشمنان ح

 ـسـت ز ير نين شمشيش، ديان بدانديغات مدعياسلام على رغم تبل را اسـلام  ي

اسـى اسـت نبـوده بلكـه     يهاى سير و بازيلش تنها شمشيمپراطورانه كه دلروش ا

گذار آن خدا است و در كلام آسـمانى خـود از راه منطـق و     هينى است كه پايد

نش آنـان  يكه مطابق آفـر ينيدگان خود را بديد و آفريگو عقل با مردم سخن مى

  . كند است دعوت مى
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ح يى آن بمقتضـاى نـص صـر   ت عمومى آن سلام و برنامه عمومينى كه تحيد

  . ر نخواهد بودين شمشيباشد هرگز د ر مىيالملح خ )60( قرآن

ت اسلام همه عربسـتان را فـرا   يكه نوران � غمبر اكرميدر دوران زندگى پ

هـاى سـخت بودنـد تلفـات      گرفت و مسلمانان گرفتار جنگهاى مهم و مبـارزه 

و زهـى بـى    )61( ديفت و تلفات كفار بهـزار نرس ـ ست نفر بالا نريمسلمانان از دو

  . ر بنامندين شمشينى را دين ديانصافى كه چن

  : موارد جنگ در اسلام

  : اند فهيجنگد چند طا كه اسلام با آنان مىيكسان

د يستند كه بايد و نبوت و معاد قائل نيعنى جماعتى كه به توحين؛ يمشرك - 1

نقطه ابهام و جاى عذرى باقى نمانـد   چياول باسلام دعوت شوند و بطورى كه ه

گـر  يرفتند بـا د يح دهند پس اگر پذين را براى آنان روشن نموده توضيق ديحقا

مسلمانان برادر و در نفع و ضرر برابر خواهند بود؛ و اگر قبول نكردند و پس از 

اوردند اسلام در مقابل آنان يقت براى آنان روشن شد سر فرود نيآنكه حق و حق

  . نى جهاد را انجام خواهد داديفه ديوظ

ن و كتاب يكه اسلام آنرا صاحب د) هود و نصارى و مجوسي( اهل كتاب - 2

ز ين طوائف نيد و نبوت مطلقه و معاد قائل هستند و با ايداند و بتوح آسمانى مى

 ـده دارند با دادن جزيد عقين رفتار كنند ولى چون باصل توحيد مانند مشركيبا ه ي

رند و اسـتقلال خـود   يعنى سرپرستى اسلام را بپذي. ندياياه اسلام بتوانند به پن مى

نى خود عمل نموده مثل همه مسلمانان جان و عرض يرا حفظ كنند و بمقررات د

 ـن بپردازند، ولـى نبا يو مالشان محترم باشد، و در برابر آن مالى بجامعه مسلم د ي

لمانان است انجام گرى كه بضرر مسيا كار دين يا كمك دشمنان ديغات سوء يتبل

  . دهند
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 ـكه بـر ضـرر اسـلام و مسـلمانان ق    يعنى مسلمانانياهل بغى و فساد،  - 3 ام ي

جنگـد تـا    نان مـى يمسلحانه كرده به كشت و كشتار بپردازند، جامعه اسلامى با ا

  . م شوند و دست از فساد و آشوب بردارنديتسل

بردن حكومـت   نيا از بين يران نمودن اساس دين كه بقصد ويدشمنان د - 4

ن صورت بر همه مسلمانان واجب است دفاع كنند و ياسلامى حمله كنند كه در ا

  . نديبا آنان رفتار كافر حربى را بنما

تواند  د جامعه اسلامى مىيجاب نماين و اسلام ايكه مصلحت مسلميدر صورت

مان عدم تعرض ببندد ولـى حـق نـدارد طـورى     يبطور موقت با دشمنان اسلام پ

ده افكار يوستى را با آنان برقرار كند كه گفتار و كردار آنان اثر سوء بخشروابط د

  . ديو اعمال مسلمانان را فاسد نما

  : روش كلى اسلام در جهاد

جامعه اسلامى موظف است كه اگر شرائط جهاد موجود باشد با كفار هم مرز 

ست باشد خود در راه خدا بجنگد و جهاد بر هر مسلمانى كه بالغ و عاقل و تندر

  .و از دست و پا و چشم ناقص نباشد واجب كفائى است

نـى را  يق ديلشكر اسلام موظف است كه وقتى بـا دشـمن روبـرو شـد حقـا     

چ نقطه ابهامى در آن نماند بـراى آنـان روشـن نمـوده بسـوى حـق       يكه هيبطور

رفتنـد  ين را نپذيد و تنها در صورتى كه پس از روشن شدن حق؛ ديدعوتشان نما

  . ديقدام نمابه جنگ ا

خون بزنـد و  يد آبرا بروى دشمن ببنـدد و بدشـمن شـب   يجنگجوى مسلمان نبا

 ـزنان و كودكان و پ را كـه قـوه دفـاع ندارنـد بكشـد و در      يران نـاتوان و كسـان  ي

 ـا دو برابر باشد حق ندارد كـه از م يكه دشمن مساوى يصورت دان جنـگ فـرار   ي

  . دينما
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مترقى جهان در جنگها دارند در  اگر روش جنگى اسلام را با رفتارى كه ملل

 چـاره يف و بيچ ضـع يسوزانند و بحال ه م كه هر خشك و ترى را مىيرينظر بگ

بنـد  يت پايشود كه اسلام تا چه اندازه باصول انسان كنند، روشن مى اى رحم نمى

  . است

  چرا حكومت و قضاوت و جهاد مخصوص مرد است؟ 

نهـا بدسـت تعقـل سـپرد و     د زمـام آنـرا ت  ين شئون اجتماعى كه بايحساستر

چ نحو در آن دخالت كند شئون حكومتى و قضائى يد بهيعواطف و احساسات نبا

را اداره امور كشورى و فصل خصومتهائى كه در جامعه اتفـاق  يو جنگى است، ز

 ـج و گفت و شـنودهاى نـاگوار و تهد  يافتد هزارها منظره مه مى دهاى مـالى و  ي

اى تاب مقاومـت   چ قوهيتعقل مستقل ه روىيك نيجانى و آبروئى دارد كه جز 

تواند از همه آنها چشم پوشى كرده با تلخى صـبر بسـازد و در    آنرا ندارد و نمى

 ـكه ايان قطبهاى مخالف بعدالت اجتماعى بپردازد كس ـيم  ـن سـمت را دارد با ي د ي

 ـبا و متملق و بدگو و دانا و نـادان را ب يدوست و دشمن و زشت و ز ك چشـم  ي

ز خود حكومت كنـد و رأى دهـد و معلـوم    يآم لات هوسيتماند و بر خلاف يبب

است آنكس كه عواطف و احساسات در وجود او غلبـه دارد قـدرت و توانـائى    

نكار را نخواهد داشت و البته وقتى عواطف و احساسـات از اداره حكومـت و   يا

 ـقضاوت عاجز باشد با شئون جنگى ناسـازگارتر خواهـد بـود ز    را بـر خـلاف   ي

ان مرد يسوزاند و م گر كه در جنگ، هر خشك و تر را مىيعى دروشهاى اجتما

گذارد؛ روش جنگى  ن فرقى نمىير خوار دشمن كمتريجنگى خطرناك و بچه ش

 ـ  ن روشـى بـا غلبـه    ياسلام بتمام معنى بر اساس عدالت استوار است و البتـه چن

را در موقع جنگ اگـر عاطفـه و احسـاس    يشود ز عاطفه و احساس علمى نمى

اى كه لازم است كوتاهتر آمده خود را خواهـد   ل كند از اندازهيافق تمابقطب مو
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كـى  يگناه و با گناه را يروى كرده ب ادهيد زيل نمايباخت و اگر بقطب مخالف تما

  . مال خواهد نموديت را پايشمرده اصول و مقررات انسان

ا ن است كه دول غربى مـدته ين مورد ايل بر اصابت نظر اسلام در اين دليبهتر

ت آنـانرا  يم و تربياند و با تعل است كه زنانرا در اجتماع همدوش مردان قرار داده

مقـام و  يدهند، و تاكنون در فهرست رؤسـاى دولتهـا و قضـاه عال    نشو و نما مى

آرى . انـد  دا نكـرده يسرداران نامى جنگى عده زنان نسبن قابل توجهى بمردان پ

ماران كه طبعاً از عاطفه يتارى بدر بخشهاى خانه دارى و پرورش كودكان و پرس

  .اند شقدم بودهيشه پيرد هميگ و احساس سرچشمه مى

 ـ  � ن علىيرالمؤمنيام ن نمـوده  يبا جمله كوتاهى مقام زن را در اجتمـاع مع

  : ديفرما مى

 ـاى است كه موقع ن كلمهين بهتريو ا )�نما t ��انه � ليست بقهرمانه( ت ي

  . دهد سلامى نشان مىاجتماعى زنرا در جامعه ا

 ن كلمـه يفرمود حتى آخر شه درباره زنان سفارش مىيهم � غمبر اكرميپ

 ـفش قطع شـد ا ين لحظات زندگى خود فرمود و صداى شرياى را كه در آخر ن ي

  )�الله �الله h �لنساg(بود كه فرمود 

  امر به معروف و نهى ازمنكر و مجازاتهاى مختلف

ات و بقـاى خـود دارد آنسـت كـه از     يهائى كه اسلام براى حيازمندينكى از ي

  . ديرى بعمل آيمخالفت مقرراتش جلوگ

  : ازمندى از دو امر استفاده شده استين نيبراى رفع ا

د بدست حكومت اسلامى اجرا گـردد  يوضع مقررات براى مجازات كه با - 1

  . ديرى بعمل آين راه مخالفت با احكام شرعى جلوگيو از ا



269 

 

روان خود را موظف ساخته كه يامر بمعروف و نهى از منكر، اسلام همه پ - 2

نند و مختلـف را بفرمـان   يشـود آرام ننش ـ  ن عمـل نمـى  يكى از قوانيدند بياگر د

  . بردارى وادار كنند و از نافرمانى باز دارند

ف، مـرد و زن، كوچـك و   يت، قوى و ضـع يعموم افراد مسلمان از شاه و رع

 ـط مخصوصـى با ينى هستند و با شـرا يفه دين وظياجراء ابزرگ مأمور  ن يد بـا ي

رى از يكى از شاهكارهاى اسـلام اسـت كـه بـراى جلـوگ     ين يعمل بپردازند و ا

سى است كـه در  يرومندتر از سازمانهاى گوناگونى پلين بسى بهتر و نيتخلف قوان

  . شود س مىيگر تأسيروشهاى اجتماعى د

  قضاوت در اسلام 

  : اات مسائل قضيكل

  : د شرعاً دارا باشد عبارتند ازيصفاتى را كه قاضى با

  بلوغ  - 1

  كمال عقل  - 2

  اسلام  - 3

د طورى باشـد كـه گناهـان بـزرگ را انجـام ندهـد و       يعنى بايعدالت؛  - 4

  . بگناهان كوچك اصرار نداشته باشد

  . عنى نسبش نامشروع نباشديطهارت مولد،  - 5

و اگر بخواهـد  . از راه اجتهاد خودش بداندعنى مسائل حقوقى را يعلم،  - 6

  . ستيگران قضاوت كند كافى نيبا قتواى د

  . تواند قضاوت كند كه فراموشكار است نمىين كسيضبط، بنابرا - 7

  . نا از قضاوت محروم استيشتر فقهاء نابينائى، بنا بگفته بيب - 8
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عـزول  ن صفات شود خودبخود از منصب قضاوت ميكى از اياگر قاضى فاقد 

  . شود مى

  وظائف قاضى 

ن وظائف را يد ايكه داراى منصب قضاوت است بايدر شرع مقدس اسلام كس

  : انجام دهد

ن يكه در كتب فقه معيگر با دستورهائيكديقطع و فصل دعاوى مردم ببر  - 1

  . شده است

ا جد پدرى براى آنان سرپرسـتى  يوانگان اگر پدر يمان و ديتيسرپرستى  - 2

  . باشندن نكرده يمع

  . دگى باوقاف عمومى و اموال بلا صاحبيرس - 3

  . هانياداره كردن اموال سف - 4

دگى باموال مفلس پـس  يصادر نمودن حكم ورشكستگى و افلاس و رس - 5

  . از صدور حكم

  . انتى از او صادر شوديل وصى در صورتى كه خيتبد - 6

ت يام وظائف وصـا ن به وصى اگر بتنهائى از عهده انجيمه نمودن اميضم - 7

  . ديايبرن

  . تواند بدهى خود را بپرازد مهلت دادن بكسى كه نمى - 8

  . كنند كه با وجود تمكن از دادن نفقه واجبه خوددارى مىيالزام كسان - 9

  . حفظ اسناد و امانتهائى كه باو سپرده شده است - 10

  . هياجراى حدود شرع - 11

  .ن شده استيشرعاً معكه يصادر كردن حكم حبس براى كسان - 12

  : ت مقام قضاياهم
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ت كامل يتوان باهم ن شده مىياز بررسى وظائفى كه در اسلام براى قاضى مع

توانـد عاطفـه و    ن جهت قاضى در قضاوت خود نمـى يمقام قضاوت پى برد بهم

باشـد   كه حـق بجانـب او مـى   ياحساس بكار برد و از گرفتن رشوه حتى از كس

  . داً ممنوع استيشد

  .كنند تفاوت بگذارد كه باو رجوع مىين كسانيد در رفتار خود بينبا زيو ن

سـد راجـع   ينو در دستورى كه براى مالك اشـتر مـى   � ن علىيرالمؤمنيام

  : ديفرما بقضات مى

را انتخاب كـن كـه از مراجعـه اربـاب دعـاوى      ين مردم كسيبراى داورى ما ب

بائى كامل داشته باشد؛ و حـل  يدگى بكارها شكيخسته و دلتنگ نگردد و در رس

ر نشـمرند، در  يد اصحاب دعوى او را خوار و حقيايو فصل امور بر وى دشوار ن

رد، و نسبت بـه  يچ كارى را سرسرى نگيد و هيمشكلات امور بررسى و دقت نما

ر يموضوعات مشتبه زود حكم ندهد اگر پرونده براى وى روشن است تحت تـأث 

 ـدم واقع نشود و حكم الهى را بى تردع مريد و تطميا تهديچاپلوسى  د اظهـار و  ي

  . د؛ و چشم طمع از مال و منال مردم فرو بنددياجرا نما

فـه  يشوند حقوق آنـرا مناسـب بـا وظ    دا مىيل مردم بندرت پين قبيو چون ا

اى  گران نباشد، بهانهيازمند دين كن تا در زندگى آبرومندانه خود نيرشان معيخط

باشند، و به آنان استقلال قضائى عطا كن تا از بـدگوئى  رى نداشته يگ براى رشوه

  . گران در امان باشنديرنگ ديو ن

  شهادت 

  : شهادت مرد و زن

 ـروى تعقل در مرد و نيان شد چون نيكه سابقاً بيبطور روى احسـاس در زن  ي

خـداى متعـال   . ك مرد استيست؛ در اسلام شهادت دو زن برابر با شهادت يقو
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� �ستشهد�� شهيدين م�ن �ج�الكم ف�ا" ل�م يكون�ا (د يفرما در كلام خود مى

�جل? فرجل � �مر�تا" °ن ترضو" من �لشهد�g �" تضل �حد� هما فتذكر �حد�هما 
ك مرد و دو زن يد و اگرنه يريدو مرد را گواه بگ. 282ه يسوره بقره آ )�لاخر/

  .گرى او را تذكر دهديكى گمراه شد ديرا تا اگر 

  ات مسائل شهادت يكل

تـوان حـوادث را    له آن مىيا راه عمومى كه در همه اوضاع و شرائط بوستنه

گر ماننـد نوشـتن و ماننـد    يضبط كرد تحمل شهادت و اداء آن است؛ و وسائل د

ه شـده، عممـى   يت شكل و اعترافات تهيوسائل فنى كه براى ضبط حوادث و تثب

  . باشد ستند و در دسترس بشر نمىين

 ـعـى اهم يار سـاده و طب يبس لهين وسين جهت اسلام باياز ا ت داده و دسـتور  ي

  . نراه حوادث را ضبط كنند و در موقع لزوم شهادت دهنديداده است كه مردم از ا

  : شروط شاهد

اى كـه   ست و فقط بچـه ين شهادت بچه نابالغ مسموع نيبالغ باشد؛ بنابرا - 1

ت تواند در مورد زخم زدن شـهاد  ت نكرده باشد مىيده اگر معصيسنش بده رس

  . دهد

  . ه نباشديوانه و سفيد - 2

ت كردن دسترسى بشـاهد مسـلمان   يمسلمان باشد ولى اگر در موقع وص - 3

  . شود هم قبول مى) اهل كتاب كه در پناه اسلام باشد( نباشد شهادت كافر ذمى

كه شهادت دروغ بدهد پسش از توبـه  يعدالت، پس شهادت فاسق و كس - 4

   .شود و مستقر شدن آن قبول نمى

شـود   كه نسب نامشروع دارد نمـى ين با شهادت كسيطهارت مولد، بنابرا - 5

  . حكم كرد
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نفـع  يكه در موضـوع دعـوائى ذ  ين بشهادت كس ـيآنكه متهم نباشد، بنابرا - 6

  . شود ب اثر داده نمىياست ترت

نـى كـه از راه حـس    يقين به حدس ين حتمى داشته باشد، بنابرايقيآنكه  - 7

شهادت داد و اگر بوسطه شهادت دروغ حكمى بر ضـرر   شود امده نمىيبدست ن

هش كننـد و درغگـوئى او را هـم    يد تنبيكسى صادر شود شاهد ضامن است و با

  . نديبمردم اعلام نما

  اقرار 

  : ت اقرارياهم

مـال شـدن و   ياء حقوقى كـه در معـرض پا  يت اقرار نسبت بجامعه در احياهم

كارى را كه سازمان قضائى پـس  را يست زيان نيدن است محتاج به بيع گرديضا

از كوشش و رنج با گرد آوردن دلائل و قرائن و استشـهاد شـهود بـا حـدس و     

 ن وجهى با دو كلمـه بجـا مـى   ين و روشنتريدهد اقرار بĤسانتر ن انجام مىيتخم

  . آورد

 ـاقرار از نظر فـردى ن   ـز در اسـلام اهم ي  ـت فـراوان دارد ز ي  ـرا از غري اى  زهي

مساعى اسلام مصروف زنده كردن و بكـار انـداختن    رد كه تماميگ سرچشمه مى

باشد كه در نقطـه مقابـل هواپرسـتى     زه حق پرستى انسانى مىيآنست؛ و آن غر

  . قرار گرفته است

  : ديفرما روان اسلام مىيخداى متعال در كلام خود خطاب به پ

 د بـه آنچنانكـه مـى   يدان د، و آنچه را مىيام كنيفه عدالت قيد بوظيتوان تا مى

كتـان  يشـان نزد يا بضرر پـدر و مـادر و خو  يد اگرچه بضرر خودتان يد بگوئياند

  . 134ه يسوره نساء آ. باشد

  : ديفرما مى � غمبر اكرميو پ
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   .د اگر چه بضرر خودتان باشديحق را بگوئ

  : معنى و شرائط اقرار

كنـد   بت مـى نده ثايگرى را بر خود گوياقرار در شرع سخنى است كه حق د

  : دينكه بگويمانند ا

  . ال بدهكارميبفلانى هزار ر

ن اقـرار كـودك و   يار شرط اسـت و بنـابرا  يدر اقرار كننده بلوغ و عقل و اخت

ح يهوش و كسى كه در خواب اسـت و شـخص مجبـور صـح    يوانه و مست و بيد

  . ستين

  شفعه 

ز آنان كى ايك باشند و يگرى بطور مشاع شريا ملك دياگر دو نفر دو خانه 

گر حق دارد كه بـا همـان عقـد و    يك ديسهم خود را بشخص ثالث بفروشد شر

  . نديگو ن حق را شفعه مىيمت سهم او را بردارد و ايبهمان ق

ل شركتها و دفع ضررها و ين حق در اسلام بمنظور تعديو پر واضح است كه ا

 ـد جعل شده است زيآ ش مىيگرى كه از تصرفات شركاء پيمفاسد د ر ايرا بس ـي

ك صاحب شـفعه تمـام   يك تازه بر ملك بضرر شريافتد كه تسلط شر اتفاق مى

ك سلسله اختلافـات و كشمكشـها   يها منشأ  قهيا بواسطه اختلاف سليشود  مى

ك صاحب شفعه فوائدى داشـته  يت براى شريا خود استقلال در مالكيگردد؛  مى

  . ديك فروشنده ضررى جلب نمايباشد بى آنكه نسبت بشر

ر منقوله ثابت است و در مال ير اموال غين و خانه و بستان و سايزمشفعه در 

  . ستيمنقول شفعه ن
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  طبقه مرد و زن 

م كرده ينش نوع بشر را مانند موجودات جاندار به نر و ماده تقسيدستگاه آفر

 ـله بتوالد و تناسل كه تنها ضامن بقاء اين وسيو بد ن نـوع اسـت متوسـل شـده     ي

  . است

 جاد نسل با دو دستگاه مختلف مجهـز مـى  يال كه براى ان حيمرد و زن در ع

كفرد انسانى را دارا هسـتند؛ و در  يروهاى كامل يك از آنان غرائز و نيباشند هر 

  . ز با هم برابرنديخصائص ذاتى انسان ن

ازهـاى  يتواننـد منشـأ امت   ن دو صنف كـه در اجتمـاع مـى   يت ايتنها خصوص

  : نست كهيجداگانه شوند ا

شـتر  يتر و در صنف زن عاطفه و احساسات بيت تعقل قوياصدر صنف مرد خ

 ـ  فـه  يات اسـت كـه در اجتمـاع؛ هـر كـدام وظ     ين خصوص ـياست و بواسـطه هم

عى يره طبيگردانند و اگر پا از دا مخصوصى را بعهده گرفته و چرخ اجتماع را مى

  . افتد رون نهند چرخ اجتماع از كار مىيخود ب

صنف وضع فرموده بطور كلـى صـفات و   ن دو ياسلام در احكامى كه راجع با

ك را در نظر گرفته و در مقررات مشترك همان اشتراك نوعى ياختصاصات هر 

  . ك ساخته استين دو صنف را تا حد امكان بهم نزديرا مورد نظر قرار داده ا

 نى خود؛ چه قدمهاى برجستهيب براى آنكه دانسته شود كه اسلام در پرتو واقع

ن دو صنف برداشته و مخصوصاً براى بهبودى حال زنـان  يااى در رفع اختلافات 

 ـينى برقرار ساخته است بايشان چه قوانيو آسودگى ا ش يد از حال عموم زنان پ

 م و رفتـارى را كـه در جامعـه   يقى بنمائين باره تحقيم و در اياز اسلام مطلع شو

 ـشده در نظـر بگ  ن با زنان مىيشينى پير مترقى و ديهاى مترقى و غ نگـاه  م آيري

  . ميمقررات اسلامى را كه درباره زنان وضع شده مورد بررسى قرار ده
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  زن در جامعه هاى پيش از اسلام

  :هاى قبائلى در جامعه -الف 

نـى نبـوده و تنهـا بـه     يا ديدر ملتهاى باستانى كه روش اجتماعى آنها قانونى 

 شـد بلكـه بـا وى    كردند زن انسان حساب نمى آداب و رسوم قومى زندگى مى

  . نمودند وان اهلى را مىيك حيرفتار 

ر خـود  يگرى اسيكى پس از ديوانات اهلى را ين روزى كه حيانسان از نخست

پرداخت و براى نگهدارى و اداره زندگى آنها  تش مىيم و تربيساخت و بتعل مى

ا عضـوى از  يت بشناسد ين بود كه آنها را بانسانيد نه براى ايكش رنج فراوان مى

  . ش قائل شوديار دهد و حقوقى براجامعه خود قر

 ـ     بلكه مى ر و از سـوارى و  يخواست كـه از گشـوت و پوسـت و پشـم و ش

  . بردارى كند گر فوائد آنها بهرهيباركشى و د

 ـوانـات وسـائلى از قب  ين حيات اينرو براى بقاء و ادامه حياز ا ل خـوراك و  ي

ا نبوده بلكـه  ن زحمات از راه دلسوزى به آنهيكرد ولى تحمل ا مسكن فراهم مى

  . داد ن كار تن در مىيش باين منافع خويبراى تأم

 ـگذاشت كسى آنها را بكشـد   كرد؛ نمى ن جانوران دفاع مىيانسان از ا ا بـه  ي

د، ولـى  يكش نمود انتقام مى آنها آزار برساند و اگر كسى نسبت به آنها تعدى مى

خـود را  خواسـت حقـوق    دانست و مى ن بود كه خود را مالك مىيهمه براى ا

 ـوانات حقوق قائل باشد زيحفظ كند نه آنكه براى آن ح  ـرا ني  ـي  ـن ترتيز بهم ب ي

  . خواست براى استفاده خود مى

كه باو تجـاوز  ينمود و كس داشت و از وى دفاع مى زن را در جامعه نگاه مى

 ـنكه انسان اسـت  يشد ولى نه براى ا كرد مجازات مى مى ا عضـوى از جامعـه   ي

  . احترامى دارد شود و حقوق و محسوب مى
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چه شهودت مردان شـود و بـراى اهـل خانـه     يبلكه براى آن زنده بماند تا باز

ن مـاهى شـكار كنـد،    يه و آماده كند و در اقوام سـاحل نش ـ يعنى مردان غذا تهي

د، در خانه خدمت كند، و در مواقـع لـزوم مخصوصـاً در قحطـى و     يباركشى نما

  . ه شوديهمانى از گوشت وى تغذيم

شـد ولـى نـه     ل شوهر داده مىين حال را داشت تا تحويه پدر همزن در خان

كنـوع  يقـت  يز در حقيار و انتخاب خودش بلكه مطابق دستور پدر؛ و آن نيباخت

  . مان ازدواجيفروش بود نه پ

زن در خانه پدر تابع پدر و در خانه شوهر تابه شـوهر بـود و در هـر حـال     

  . ردك تحت نظر صاحب خانه و بدلخواه وى زندگى مى

ل يا براى منظورهائى از قبيا ببخشد يتوانست او را بفروشد  خداوند خانه مى

ا اجاره دهد؛ يا قرض يه يگر عاريا خدمت بكس ديخوشگذرانى، و زادن بچه و 

زد حق داشت هر گونه مجازاتى كه صلاح داند حتى  و اگر از وى گناهى سر مى

  . تى متوجه او باشديمسئولن يكشتن را درباره وى اجراء كند بى آنكه كوچكتر

  : هاى مترقى سلطنتى زن در جامعه -ب 

ن كـه بـدلخواه   يران و مصر و هند و چيهاى متمدن سلطنتى مانند ا در جامعه

  . شد شاهان وقت اداره مى

ونـان كـه بـا حكومـت     يهاى متمدنى مانند كلده و روم و  ن در جامعهيهمچن

  . كردند قانون زندگى مى

 ت محروم نمـى يگر بود و بكلى از مالكيهاى د ز جامعهگرچه حال زن بهتر ا

 اى كـه زن در آن زنـدگى مـى    شد اما باز آزادى كامل نداشت و سرپرست خانه

عنى حـق  يا شوهر بر وى حكومت مطلق داشت، يا برادر بزرگتر يكرد مانند پدر 



278 

 

 ـه و اجاره دهد يا عاريخواهد عقد كند و  داشت وى را بهر كه مى ا ببخشـد؛ و  ي

  . رون كنديا از خانه بياو را بكشد ) مخصوصاً در صورت جرم( توانست مى

عى نداشت و مردها با زنهاى محرم يشاوندى طبيدر بعضى از كشورها زن خو

  . كردند خودشان ازدواج مى

  .برد شد و ارث نمى ش رسمى و قانونى شمرده نمىيگر، خويو در بعضى د

ت يعضى اقوام اعراب جاهلگرفت و ب ك زن مىيو در بعضى جاها چند مرد 

  . كردند دختران خود را زنده به گور مى

گرفت حق مراجعه  دانستند و اگر مورد تجاوز و ظلم قرار مى زن را شوم مى

  . ا دفاع از خود را نداشت، و حق نداشت شهادت دهديت يبه محكمه و شكا

 ـشد كـه با يف و ناقص شمرده مين جامعه زن عضوى ضعيهم رفته در ايرو د ي

م و آزادى در يحت سرپرستى مرد اداره شود و هرگز استقلالى در اداره و تصـم ت

كار و انتخاب شغل نداشت و مانند بچه خردسالى بود كه تا بحـد بلـوغ و رشـد    

نكه زن هرگز بحد بلوغ و رشـد  ير نظر سرپرستى زندگى كند جز ايد زيده باينرس

  ! ديرس نمى

د در بردگـى دشـمن بمانـد و از    يبا ر جنگى بود كه تا آزاد نشدهيزن مانند اس

طنت وى در حـذر باشـند، جـز    يكار و كوشش وى استفاده شود و از مكر و ش ـ

  . د آزادى نداشتينكه زن هرگز اميا

  : نىيهاى د زن در جامعه -چ 

گر بود روى خـوش  يهاى د شتر از آنچه در جامعهيز بينى نيهاى د در جامعه

  . آنان قائل نبودنددادند و حقوقى براى  به زنان نشان نمى

 ـهود؛ زن را تلختر از مرگ معرفى نموده و از كمال، نااميتورات فعلى   د مـى ي

  . شمارد
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 ش از بعثـت رسـول گرامـى اسـلام    يدر مجمع روحانى فرانسه كه چند سال پ

حى پس از بررسى كامل حال زنان؛ حكم صـادر  يان مسيمنعقد شد روحان �

   .ده شده استينسان است ولى براى خدمت مرد آفرنمودند كه زن ا

 ـها فرزند تابع پدر بود نه مـادر و پا  ن جامعهيو در همه ا ه نسـب از پـدران   ي

ن و هنـد كـه تعـدد    ينكه در بعضى از نقاط چيشد نه از مادران جز ا درست مى

  . دادند ل مىيه نسب را مادران تشكيشوهر مرسوم بود فرزند تابع مادر بود و پا

  : صهخلا

خ در جامعـه بشـرى زن   يش از اسلام در سراسر جهان و در همه ادوار تاريپ

 ـشـه  يرفت و واجـد اسـتقلال و آزادى نبـود و هم    عضو مؤثرى بشمار نمى ك ي

ز بمرور زمان خصائص انسـانى  يشد و خود نيف و محكوم شمرده ميموجود ضع

صـور  ت اجتماعى بـراى خـود ت  يچ گونه شخصيتوانست ه خود را گم كرده نمى

  . دينما

ات هـر  يداد؛ در ادب خردى را مىيكلمه زن معنى زبونى و خوارى و پستى و ب

شـود كـه كاشـف از     افت مىيستگى و فساد زن يار در ناشايزبانى نظم و نثر بس

  . اند ان در خصوص وى داشتهينيشيطرز تفكرى است كه پ

  نظر اسلام در خصوص زن

ت اجتماعى را يد؛ زن همان موقعت سر زيد اسلام در افق بشريكه خورشيروز

  . داشت كه اجمالا گفته شد

ك مشت افكار خرافى و نادرست و رفتار يجهان آنروز در خصوص زن جز 

ن طبقه مرتبه و يبراى ا) حتى خود طبقه زن( گر نداشت و مردميزى ديظالمانه چ

 فيحقى قائل نبودند و او را موجودى پست كه بـراى خـدمتگزارى انسـان شـر    

  . دانستند ده شده است مىيآفر) مردعنى ي(
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 ـن افكار مخالفت كرده براى زن حقوقى كه را بياسلام با تمام قوا با ا  ان مـى ي

  : شود مقرر فرمود

ده شـده  يك جفت انسان نر و ماده آفريك انسان واقعى است و از يزن  - 1

  . تسيازى نيت مرد را بر او امتيو خصائص ذاتى انسان را دارد و در مفهوم انسان

  : ديفرما خداى متعال در كلام خود مى

)Òكر � �نr ا_ �نا خلقناكم من�   :)يا �يها �
  .)13ه يسوره حجرات آ( .ميدياى آفر اى مردم ما شما را از نر و ماده

  : ديفرما گر مىيه دين آيو در چند

   :)بعضكم من بعض(
  . ديهمه از جنس هم هست

  . ت حقوقى دارديشخصزن مانند مرد عضو كامل جامعه است و  - 2

 ـشـاوندى رسـمى قـانونى ن   يعى دارد خويشاوندى طبيزن چنانكه خو - 3 ز ي

  . دارد

 دختر؛ فرزند است چنانكه پسر فرزند است، فرزندان دختـر ماننـد بچـه    - 4

شان سببى و نسبى مانند پدر يز چون مرد از خوينروى نيهاى پسر فرزندند و از ا

  . برد و مادر ارث مى

مى يتواند در زندگى خود هر گونـه تصـم   ل فكرى دارد و مىزن استقلا - 5

ل و انتخاب خود شوهر كنـد و آزادانـه بـى آنكـه     يرد و در حدود شرعى بميبگ

د؛ و هر شغل مشـروعى  يا شوهر باشد زندگى نمايت و سرپرستى پدر يتحت ولا

  . را كه بخواهد انتخاب كند

تواند مالك شـود   مى زن استقلال عملى دارد و كار و كوشش او محترم است

 ـشرا خود بدون سرپرستى و دخالت مـرد اداره نما يو ثروت خو د، و از مـال و  ي

گـران  يا ضـرر د يتواند بر نفع  د و مىيش دفاع نمايحقوق فردى و اجتماعى خو



281 

 

مان زناشـوئى  يكه در آن بر طبق پ( زش جنسىيشهادت دهد، و جز در مسئله آم

گرى كه براى شوهر انجام دهد ارزش يدهر كار ) د شوهر خود را اطاعت كنديبا

  . است

چگونه تحكم و تعدى ندارد و هـر تعـدى كـه در    يمرد نسبت بزن حق ه - 6

  . باشد ب مىيز قابل مجازات و تعقيب است درباره زن نيمورد مردان قابل تعق

سـت نـه   ينى دارد و از سعادت اخروى محـروم ن يت معنوى ديزن شخص - 7

 ـذاهب؛ زن را ماننـد  ان و ميآنچنان كه غالب اد  ـي  ـطان؛ نوميك ش د از رحمـت  ي

  . پندارند خداوندى مى

  : ديفرما خداوند متعال در كلام خود مى

 من rكر� � �نÒ � هو مؤمن فلنحيينه حياÓ طيب�ه � �ج�زينهم (
ً
من عمل صاKا

  . 97ه يسوره نحل آ )�جرهم باحسن ما `نو� يعملو"

زه و مـزد  يم دهـد زنـدگى پـاك   كـوئى انجـا  يمان كه عمل نيهر زن و مرد با ا

  . ميده ن وجهى مىيشان را ببهتريكويكارهاى ن

  : ديفرما ز مىيو ن

)Òكر� � �نr مل منكم منq 195ه يسوره آل عمران آ )�¶ لا �ضيع عمل .  

  . ماند چ مرد و زنى بدون پاداش نمىيك هيعمل ن

ن�Ò � يا �يها ��ا_ �نا خلقناكم م�ن rك�ر � �(فه يه شريممكنست بموجب آ

 � قبائل �عا�فو� �" �كرمكم عن�د�s �تف�يكم
ً
 ـ )جعلناكم شعوبا ك زن در ي

  . دياز و تقدم جوين به هزاران مرد امتيه تقوى و ديسا

  ) ازدواج(نكاح 

  : مسائل و احكام كلى ازدواج
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ت داده شده و بحدى يار اهميمات اسلام بموضوع نكاح و زناشوئى بسيدر تعل

  :ديفرما مى � مغمبر اكريده است كه پيرس

د خود را بمن نسـبت  ينكاح روش من است و هر كه بروش من عمل نكند با

  . ندهد و مسلمان نشمارد

  : احكام ازدواج

  : ازدواج در شرع اسلام بر دو قسم است

ازدواج دائم و آن ازدواجى است كه بمحض اجراى عقد رشته همسـرى   - 1

ن ازدواج يشود و در ا خته مىيله طلاق گسيده فقط بوسيشه برقرار گرديبراى هم

ت او بدهد و يد مخارج زندگى زن را مناسب حال و شخصيعلاوه بر مهر؛ مرد با

توانـد تقاضـاى    ك شب بـا او هـم بسـتر شـود، زن نمـى     يلااقل هر چهار شب 

  . دين باره رد نمايشوهرش را در ا

  . شود ده مىيز ناميازدواج موقت كه متعه ن - 2

آورد و  ن بوجـود مـى  ين ازدواج رابطه همسرى را براى مدتى محدود و معيا

د؛ بـدون طـلاق رشـته همسـرى     يا مرد مدت را بخش ـينكه مدت سپرى شد يهم

  . گردد خته مىيگس

ك از احكام نكاح دائم را ندارد مگـر آنچـه هنگـام عقـد     يچ ين ازدواج هيا

  شرط كرده باشند؟ 

  تبصره 

معمول بود تا  � غمبر اكرميع شده و در زمان پينكاح موقت در اسلام تشر

دانند  ن رو اهل سنت آنرا جائز نمىيفه دوم بعللى آن را قدغن كرد و اينكه خليا

دانـد   كى از شاهكارهاى اسلام مـى يعه معتقد است كه جائز است و آنرا يولى ش



283 

 

گـرى منـع آن ممكـن    يد هاى جامعه را كه از راه ازمندىيرا بخش مهمى از نيز

  . بان عفت عمومى استين پشتيكند و بهتر ست رفع مىين

  : ديفرما مى � ن علىيرالمؤمنيام

 ر از مردمان شقى و بدبخت كسـى زنـا نمـى   يشد غ اگر نكاح موقت منع نمى

  . كرد

  : كه ازدواج با آنان حرام استيكسان

شاوندى نسبى حرام و ممنوع ياى از زنان بواسطه خو در اسلام ازدواج با عده

  : باشد و آنان عبارتند از مى

  . مادر و مادربزرگ پدرى و مادرى هر چه بالا رود - 1

  . ن روديدختر و دختر دختر هر چه پائ - 2

  . ن روديدختر پسر هر چه پائ - 3

  . ن روديخواهر و دختر خواهر هر چه پائ - 4

  . ن روديدختر برادر و دختر دختر برادر هر چه پائ - 5

  . عمه و خاله - 7و  6

  : تبصره

شـوند همـان زنهـا     شاوندى نسبى بمرد حـرام مـى  ير خويكه بواسطه شيزنان

  . شوند رخوار حرام مىيرخوارگى به بچه شيبواسطه ش

شـوند و آنـان    بر مرد حرام مى) دامادى( شاوندى سببىياى از زنان بخو عده

  : عبارتند از

  . هاى او مادر زن و جده - 1

  . كى كرده باشديدختر زن، اگر مرد با آن زن نزد - 2

  . كى نكرده باشديزن پدر اگرچه پدر با او نزد - 3
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  . كى نكرده باشديزن پسر اگرچه پسر با او نزد - 4

  . كه زن زنده و در عقد مرد استيخواهرزن تا هنگام - 5

  .ستندينخواهرزاده و برادرزاده زن بدون اجازه زن ولى با اجازه او حرام  - 6

  : شوند گر حرام مىياى از زنان بواسطه علتهاى د عده

  . زن شوهردار - 1

  . زن پنجم براى مردى كه چهار زن دائمى دارد - 2

حى اخل كتاب باشد بطور موقـت  يهودى و مسيزن كافر، ولى اگر مانند  - 3

  . شود با او ازدواج كرد مى

  : ت عقديولا

 ـده باشـند در اخت يس ـدر شرع اسلام مرد و زن اگر ببلوغ ر ار همسـر آزاد و  ي

د بدست پـدر اسـت   ير رشيت دختر و پسر نابالغ و غيباشند لكن ولا مستقل مى

ر خود را بعقد كسى درآورد و براى پسـر  يتواند دختر صغ ن معنى كه پدر مىيبا

  . رديد خود زن بگير رشينابالغ و غ

  : ت اولاديحقوق و تبع

د مال شوهر او است و چنانچه آن فرزند اورياگر زن شوهر دار فرزندى ب - 1

  . تواند او را از خود نفى كند از زن دائمى باشد شوهر نمى

د مخـارج او را  ين كند پدر و مادر باياگر فرزند نتواند معاش خود را تأم - 2

ه كنند مخـارج آنـان   يبدهند، و چنانچه پدر و مادر نتوانند مخارج خودشان را ته

  . باشد بعهده فرزند مى

  : تعدد زوجات در اسلام

 ـتواند چهـار زن اخت  ن است كه مرد مىيعت اسلام اياز مسلمات شر ار كنـد  ي

  : ر توجه نموديد بنكات زين حكم بايبراى پى بردن بحكمت ا
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عنى بـر  يارى است نه از احكام واجب و حتمى ين حكم از احكام اختيا - 1

 ـكزمـان دو  يد در توان رد بلكه مىيست كه چهار زن بگيمرد مسلمان واجب ن ا ي

  . ا چهار زن داشته باشديسه 

ان آنان بعـدالت  ين است كه ميك زن گرفتن شرطش ايشتر از يبعلاوه چون ب

 ـآ ار مشكلى است كه از عهده هر كس بر نمىين كار بسيرفتار كند و ا د، اقـدام  ي

  . رديگ ن كار حالت استثنائى بخود مىيبا

نش ياسل و تكثر افراد است كـه آفـر  هاى بشر توالد و تنيازمنديكى از ني - 2

ن فطرت اسـت  يم نموده اسلام هم كه دين منظور بشر را به مرد و زن تقسيبراى ا

ن جهت دستور ازدواج داده است يهاى واقعى بشر را در نظر گرفته بهم ازمندىين

ت اخـتلاف دارنـد تعـدد    يو چون مرد و زن براى توالد و تناسل از لحاظ صلاح

  . رموده استع فيزوجات را تشر

  : شود نك علل اختلاف ذكر مىيا

كه براى مرد يت ازدواج را دارد در صورتيزن نوعاً از نه سالگى صلاح -الف 

  . ن استعداد نوعاً از پانزده سالگى استيا

كه غالباً ( د آنرا از پسر و دخترينى در نظر گرفته مواليجه هرگاه سال معيدر نت

م در يفـزائ يد سالهاى بعد را بـر آن ب يو موال ميضبط كن) شتر استيدختر از پسر ب

ت ازدواج دارد هفـت  يك پسرى كه شـرعاً صـلاح  يسال شانزدهم در مقابل هر 

دا خواهند كرد و اگر سن متعارف ازدواج پسران يت پيدختر جهت ازدواج صلاح

كـم در  يسـت و  يم در سال بيريست سال ببالا است در نظر بگيرا كه معمولاً از ب

سـت و پـنجم كـه نوعـاً     يپسر دو دختر خواهد بـود و در سـال ب   كيمقابل هر 

ا خواهد يشود در مقابل هر ده پسر شانزده دختر مه ازدواجها از آن سال رد نمى

  . بود
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دهـد در   د را از دسـت مـى  يزن غالباً پس از پنجاه سالگى استعداد تول -ب 

  . ن استعداد را دارديعى ايكه مرد تا اواخر عمر طبيصورت

 ـشتر است و نيفات نوزادان پسر بموجب آمار از نوزادان دختر بتل -ج  ز در ي

 ـاواسط عمر كه سن كار و كوشش است در اثر عوامل گونـاگون مـرگ در م   ان ي

عمـر مـرد غالبـاً    ) بر حسب آمار( نيافتد، و همچن ش از زنان اتفاق مىيمردان ب

شتر يامعه بوه در جيشه زن بين جهت است كه هميكوتاهتر از عمر زن است و بهم

  . زن استياز مرد ب

هـاى   ن سخن آنست كه حكم تعدد زوجات قرنهـا در جامعـه  ين گواه ايبهتر

نكـار  ينكه مردان بى مبالاتى كه فاقـد عـدالت بودنـد با   ياسلام عملى بوده و با ا

  . امده استياند هرگز مشكل و قحطى زن بوجود ن دست زده

ن است؛ احساسـات وى  عت زيند چون قانون تعدد زوجات خلاف طبيگو مى

 ات مرد را بخطر مـى يكند و چه بسا او را وادار بانتقام كرده ح دار مى حهيرا جر

  . اندازد

اند كه مخالفت نامبرده مربوط بعادت است نه  قت غفلت كردهين حقينان از ايا

 ـوسـت ز يپ عى داشت عملا بوقـوع نمـى  يشه طبيرا اگر ريعت، زيزه و طبيغر را ي

ل و رغبـت  ين طبقه زنند كه با ميشوند از هم و چهارم مى آنانكه زن دوم و سوم

عى و ينكار مخالف احساسات طبيدهند، و اگر ا خود تن به ازدواج مرد زندار مى

رفتند چنانكه اگر در ازدواج با يپذ زى را نمىين چيشان بود، هرگز چنينش ايآفر

او است عت يد چون خلاف طبيسته و با كسى سخن نگويزن شرط كنند كه تنها ز

  . هرگز قبول نخواهد كرد
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 ن مشكل راهى وجود دارد و زن مىين در شرع اسلام براى رفع ايعلاوه بر ا

رد يگرى نگيتواند هنگام ازدواج در ضمن عقد لازم شرط كند كه شوهرش زن د

  . ديرى نماين محظور جلوگيو از ا

 ـ يز بنحو ديارث بردن اولاد را ن  ـ   يگـر تنظ ردم م كنـد مـثلا دولـت را وارث م

ت فرزندان و نوزادان اجتماع را بعهده او گـذارد و كودكـان را در   يبشناسد و ترب

  . ها پرورش دهد ها و كودكستان پرورشگاه

هاى انسانى بطـور اسـتثنائى عملـى اسـت ولـى       ن روش اگرچه در جامعهيا

را در انـدك زمـانى   يز. ت دوام نداردير هرگز صلاحيناپذ بصورت قانونى تخلف

سات بشرى و مهر و دلسوزى نژادى و خانوادگى را كه محـرك  عواطف و احسا

  . سازد جاد نسل است نابود مىياصلى بشر بر ا

جه موضوع نسل گذارى را براى مردم مخصوصاً زنان كه براسـتى در  يو در نت

اى جلـوه   هـوده يند زحمـت ب ينما ام حمل رنجهاى طاقت فرسائى را تحمل مىيا

  . سازد ل مىيك تبديرا بزندانى تار دهد و خانواده پر انس و محبت مى

شود و خانواده كه در  كسره بسته مىين وضع، راه توالد و تناسل يجاد چنيبا ا

ل خـانواده و  يبندد؛ و تشـك  ل دهنده اجتماع مدنى است رخت بر مىيواقع تشك

هـاى   اسـى ماننـد وضـع جـائزه    يبهاى سيد با وسائل فنى و فريتوالد و تناسل با

هى ين شود؛ بـد يا مقررات سخت تأميشوند و  دار مى كه بچهين براى كسانيسنگ

  . ستيعت سازش ندارد قابل دوام نين وضع كه با فطرت و طبياست چن

ناك  افه وحشتين صورت زندگى بشر چه قيدا است كه در اين پيگذشته از ا

ط زنـدگى بشـرى   يقت محيبه خود گرفته خشك و بى لذت خواهد شد و در حق

  . تر از جهان درندگان خواهد بود ناك ان و وحشتيارپاط چهيتر از مح پست
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  ) جدائى زن و شوهر( طلاق

انحلال رسمى رابطه زناشوئى كه بعد از انجام آن زن و شوهر از هم جدا شده 

  . شود ده مىيستند طلاق ناميت مقررات حقوق زناشوئى نيگر موظف به رعايو د

اى از  ت و پـاره يحيم به مسر قابل انكارى است كه اسلاياز غيقانون طلاق امت

  .دهد ك ضرورت عمومى جامعه بشرى پاسخ مىيگر دارد و به يمذاهب د

ط يست و محيافتد كه اخلاق زن و شوهر با هم سازگار ن ار اتفاق مىيرا بسيز

ن يام هم بيگردد و آشتى و الت ك صحنه جنگ و جدال مبدل مىيصفا و محبت ب

ختن نباشـد  يگر رابطه زناشوئى قابل گس ـن صورت ايرد در ايپذ آنان امكان نمى

ك زندگى نكبت بار كه در واقع دوزخـى پـر   يان عمر در يد تا پايزن و شوهر با

 ـر شكنجه ناسازگارى بـا تلخـى و محروم  يشرار است بسر برند و ز ت عمـر را  ي

  . بگذرانند

ازمنـدى عمـومى   يى بـر اثـر ن  يحينست كه دولتهاى مس ـين گواه مطلب ايبهتر

  . اند طلاق را قانونى اعلام كنند ر شدهيبالاخره ناگز

 ـن حكـم حالـت غر  يطلاق در اسلام بدست مرد سپرده شده و البته در ا زى ي

ش يرا اگر طلاق بدست زن بود چون زن بيمرد و زن در نظر گرفته شده است؛ ز

وسته در حـال  ير احساسات و عواطف است رابطه ازدواج پياز مرد مغلوب و اس

 خته مـى يافته متزلزل و به آسانى از هم گسيل يواده تشكسستى بود و ازكان خان

 ن در شرع اسلام راههائى وجود دارد كه زن در گرفتن طلاق مىيشد، با وجود ا

  . تواند از آنها استفاده كند

 ـيمانند آنكه مشكلات احتمالى را در ضمن معاشرت با همسـر خـو   ش يش پ

كـى از آن  يكـه اگـر   نى كرده هنگام عقد زناشوئى در ضمن عقـد شـرط كنـد    يب
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ا اگر شوهر بدون جهـت  يش آمد كند وكالت در طلاق داشته باشد و يمشكلات پ

  . او را طلاق دهد ملزم باشد كه مشكلات وى را حل كند

العاده آن را مذمت كـرده و   نكه طلاق را قانونى شمرده فوقيشارع اسلام با ا

خود اقدام نكنـد و   ار نموده كه تا بحد اضطرار نرسد مرد بطلاق زنيسفارش بس

زهـا در  ين چيتـر  فرمود مبغـوض  � غمبر اكرميپ. وند خانوادگى را نگسلديپ

ن جهت در اسلام مقررات مشكلى براى طـلاق  ينزد پروردگار طلاق است و بهم

 ـد در حضور دو نفر عادل انجام شود و در اينكه بايوضع شده است؛ مانند ا امى ي

  . ام با وى هم بستر نشده باشدين ايز در ايعادت زنانه نبوده مرد نباشد كه زن در 

ن مقرر شده كه اگر نزاع و ناسازگارى از هر دو طـرف باشـد دو نفـر    يهمچن

 ـ يگر سازش دهنـد و تنهـا وقت  يكدين كنند تا آنان را با يحكم مع چ وجـه  يكـه به

  . سازش ممكن نباشد طلاق واقع شود

  : شرائط صحت طلاق

  : ديدهد با ود را طلاق مىكه زن خيمرد

  . بالغ باشد - 1

  . عاقل باشد - 2

  . ار خودش طلاق دهديباخت - 3

  . قصد طلاق داشته باشد - 4

 ـكه بطلاق مجبور شـود  يا كسيوانه، ين طلاق نابالغ، ديبنابرا ا مـثلا بشـوخى   ي

  . ستيح نيد، صحيغه طلاق را بگويص

ك باشـد و شـوهرش   ض و نفاس پـا يد در وقت طلاق از خون حيزن با - 5

  . كى نكرده باشديبعد از پاك شدن با او نزد

  . رد و در حضور دو عادل باشديغه مخصوص انجام گيطلاق با ص - 6
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  : اقسام طلاق

  : طلاق بر دو قسم است

نستكه مرد؛ زن خود را كه با او همبستر شده طلاق يطلاق رجعى؛ و آن ا - 1

تواند باو رجوع كـرده   ام شود مىش از آنكه عده طلاق تمينصورت پيدهد، در ا

  . د رابطه ازدواج را مجدداً برقرار سازديبدون عقد جد

طلاق بائن و آن طلاقى است كه پس از آن مرد، حق رجوع ندارد و آن  - 2

  : بر چند قسم است

  . كى كنديش از آنكه مرد با او نزديطلاق زن پ -الف 

  . بچه را از دست دادهد يكه استعداد توليعنى زنيائسه؛ يطلاق زن  -ب 

  . ن سه نوع طلاق عده ندارديو ا. كه نه سالش تمام نشدهيطلاق زن -ج 

نكه ين طلاق علاوه بر ايو در ا. اند كه او را سه دفعه طلاق دادهيطلاق زن -د 

 ـتواند دو مرتبه او را براى خود عقـد نما  تواند رجوع كند نمى مرد نمى د مگـر  ي

د و با او هم بستر شود و آن مرد طلاقـش  يى درآگريآنكع زن بعقد دائم شوهر د

تواند او را  ن صورت بعد از تمام شدن عده، شوهر اول مىيرد كه در ايا بميدهد 

  . ديبراى خود عقد نما

گـر  يا مـال د يست و مهر يل نيطلاق زنى را كه بشوهرش ما: طلاق خلع -ه 

ق تا زن مـالى  ن طلايند و در ايبخشد كه طلاقش دهد خلع گو خود را به او مى

  . ديتواند باو رجوع نما ده مطالبه نكند شوهر نمىيرا كه به شوهر خود بخش

گر را يكــديطــلاق مبــارات و آن در صــورتى اســت كــه زن و شــوهر  -و 

ز تا وقتى ين طلاق نينخواهند، و زن مالى به مرد بدهد كه او را طلاق دهد و در ا

  . نداردكه زن مال خود را مطالبه نكند مرد حق رجوع 
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طلاق نهم با شرائطى كه در كتابهاى مفصل براى آن گفته شده اسـت كـه    -ز 

جاد رابطـه  يگر ايچوجه ديشود به شه بر شوهر حرام مىيپس از آن زن براى هم

  . ستيزناشوئى ممكن ن

  احكام و اقسام عده 

كه با شوهر خود همبستر شده و رابطه ازدواج را محكم نموده اسـت اگـر   يزن

 ـيش بدهد باشوهر طلاق عنـى از ازدواج  ين شـده عـده نگهـدارد    يد مدتى كه مع

  : جه مهم در بر داردين كار دو نتيد و ايخوددارى نما

  . شود رى مىيها جلوگ خته شدن نطفهياول آنكه از اختلاط و آم

مان شـده رجـوع   يگر پش ـيدوم آنكه ممكن است زن و شوهر از مفارقت همد

  . ندينما

رون نكنـد و از  يارج زن را بدهد و او را از خانه بد مخيدر مدت عده؛ مرد با

رد و چنانچه طلاق در مرض يگر نگيزن چهارمش بود تا عده او تمام نشده زن د

  . برد رد زن از تركه او ارث مىيكسال اگر مرد بميموت بوده تا 

  : اقسام عده

  : عده بر سه قسم است

  . عده زن آبستن - 1

  . ستيكه آبستن نيعده زن - 2

  . ن قرار استينها از ايعده وفات، و شرح ا - 3

ا سقط شدن بچه او يا آمدن ياش تا بدن اگر زن آبستن را طلاق دهند عده - 1

  . تواند شوهر كند د مىيايا بيكساعت بعد از طلاق بچه او بدنين اگر ياست، بنابرا

ائسـه نباشـد در   يسـت اگـر نـه سـالش تمـام شـده و       يزنى كه آبستن ن - 2

د بقـدرى  يكى كرده باشد و در پاكى طلاقش دهد بايهرش با او نزدكه شويصورت
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د عده او يض سوم را دينكه حيند و پاك شود و هميض ببيصبر كند كه دو بار ح

  . شود تمام مى

د تا چهار مـاه و ده روز عـده   يكه شوهرش مرده اگر آبستن نباشد بايزن - 3

 ـ    دن عدهيد تا موقع زائينگهدارد و اگر آبستن باشد با ش از ينگهـدارد امـا اگـر پ

د تا چهار ماه و ده روز از مرگ يا آمد باياش بدن گذشتن چهار ماه و ده روز بچه

 . نديگو ن را عده وفات مىيشوهرش صبر كند و ا

  بردگى در اسلام

ز با وى بوده است كه ينفكر نيطبق شواهدى كه در دست است تا انسان بوده ا

  . توان تملك نمود گر مىيمانند كالاهاى د زيانسان را ن

ر ممالك اروپـا  يونان و سايران و عربستان و روم و يم و هند و ايدر مصر قد

ز معمول بود اسلام هم يهود و نصارى نيان يرى رواج داشت و ميگ كا بردهيو آمر

  . ن موضوع بعمل آورد آنرا مجاز دانستيلاتى كه در ايبا تعد

رى مخالفـت كـرده و در   يگ دولتى بود كه با روش برده نيدولت انگلستان اول

كـى پـس از   يگر يرى را لغو نمود، و پس از آن دول ديگ رسماً برده 1833سال 

در مجلسـى كـه در بروكسـل     1890روى كردند تا سال ين روش پيگرى از ايد

 ـن ترتيك قانون عمومى بردگى را منع كردنـد و بـد  يمنعقد شد بعنوان  ب بـرده  ي

  . جهان رخت بربستفروشى از 

  : رىيگ راههاى برده

ان بشر بطور خود سرانه و گزاف ين رسم كهن در ميشود كه ا ن تصور مىيچن

گـرى را بملـك خـود    يتوانـد د  جارى نبوده كه هر كى بهر جور كه بخواهد مى

  : شدهين راهها انجام ميكى از ايدرآورد؛ بلكه بردگى با 
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 ـكـى از دو دشـمن ح  ير ن اگيشيروزى؛ از روزگار پيجنگ و پ - 1 اتى بـر  ي

ران جنگـى  ين اسيبرد؛ براى ا گشت و افرادى را به اسارت مى ره مىيگرى چيد

داد كه هر طور كه بخواهـد   ارزش و احترام انسانى قائل نبود بلكه بخود حق مى

 ـد يا ببخشد و آزاد نمايبشكد . ديبا آنان رفتار نما ا بعنـوان بردگـى نـزد خـود     ي

  . ديبردارى نما هنگهدارد و از او بهر

ت؛ پدران خانواده چون سرپرست خانواده بودند و فرزنـدان  يد و تربيتول - 2

ت اجتماعى ندانسته بلكه تابع خـانواده و مملـوك محـض    يخود را داراى شخص

 گرفتند خود را ذى حق مى مى كه درباره آنان مىيشمردند؛ و هر تصم خود مى

فروختنـد و باسـتناد    دان خـود را مـى  اج فرزنين رو در هنگام احتيدانستند از ا

  . رساندند ز بفروش مىين اصل گاهى زنان را نيهم

پنداشتند فرمان خـود را در   گران مىيرومند كه خود را فوق ديمردمان ن - 3

ارى از يآوردند؛ حتـى بس ـ  شان را بنده و برده مىيده اياداره و عمل مردم نافذ د

 ش وا مـى يه مردم را به پرستش خوديسته خدائى ديرومند، خود را شايشاهان ن

 ردسـتان را كـه مـى   ينان در برده گرفتن مطلق العنان بوده هر كس از زيداشتند ا

  . دادند خواستند به بردگى خود اختصاص مى

  : نظر اسلام در موضوع برده

ز از راه زورگوئى و قلدرى منع ياسلام بردگى را از راه فروش فرزند و زن و ن

  . نموده است

گذارد و لااقل دشمن اصول  ت قدم مىيلام هر انسانى كه در راه انسانبنظر اس

  .رديتواند او را به بردگى بگ چكس نمىيباشد و ه ست آزاد مىيت نيانسان

 ـده زيت است و دانسته و فهميولى آنكس كه دشمن جان انسان ر بـار اصـول   ي

 ـرود و با هستى خود آن را بنـابودى تهد  ت نمىيآدم اى كنـد هرگـز دار   د مـى ي
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و بردگـى  . د در اراده و عمل خود آزاد باشديست و نبايارزش و احترام انسانى ن

گرى بر وى يست كه آزادى عمل و اراده از انسان سلب شود و اراده دين نيجز ا

  . ديحكومت نما

ان بوده و هسـت؛  يق جهانين اصل جهانى كه همواره مورد تصديو به سبب هم

قـى  يشوند چون دشمن حق ن حربى گرفته مىران جنگى را كه از كافراياسلام اس

  . كند عنى سلب آزادى اراده و عمل محكوم مىيت هستند ببردگى يانسان

گـران  يران جنگى معمول دانسته همان است كه دين روش كه اسلام با اسيو ا

 د و شرط ملـت فـاتح مـى   يم بى قيدارند، ملتى كه پس از جنگ تسل معمول مى

انشان برقرار نشده به سلب آزادى اراده و عمـل  يشود تا وقتى كه صلح رسمى م

  . ندينما محكوم مى

نست كه اسلام آنان را بنـام بـرده   ين ملل با اسلام دارند ايتنها اختلافاتى كه ا

زنند و البته روشـى كـه    ن لفظ سر باز مىين ملتها از بكار بردن ايخواند و ا مى

مـات خـود را بـر    ياس تعلد اسيداند نبا خود را زنده و راهنماى جامعه بشر مى

  . دياساس نامگذارى استوار نما

  : گرانيبررسى نظر اسلام و د

نكه گرهى ياز بحث گذشته معلوم شد كه قرارداد همگانى الغاء بردگى بجاى ا

كـى از  يقـت اجـراء   يرا در حقيتازه در كار اسلام بزند گرهى را گشوده است، ز

 ـين وسيفرزند كه به ارا موضوع فروش زن و ينى اسلام است، زيمواد د ن يله از ب

ش آنرا لغو نمـوده اسـت و راه بردگـى    يزده قرن پيرفته همانست كه اسلام در س

 ـن حكمى نيشه بچنياسراى جنگى را كه اسلام باز گذاشته از آنچا كه بشر هم از ي

 ـكه هست اسلام آنـرا بـرده نام  يزيدارد هرگز بسته نخواهد شد؛ تنها چ ده ولـى  ي

اى  ند و اسـتفاده ينما ت مىياورده رسم بندگى را تثبيبزبان ن گران اسم برده رايد
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 ـ    را كه مسلمانان صدر اسلام از بردگان مـى  ران ينمودنـد دولتهـاى امـروز از اس

  . كنند هاى شكست خورده مى جنگى و ملت

  : رفتار اسلام با برده

 ـ   انـد ممكـن اسـت بدسـتور      ر شـده يطبق مقررات اسلام كفار حربـى كـه اس

  . ا به بردگى گرفته شونديان آزاد سرپرست مسلمان

 ـن هزار زن و بچه را يچند � غمبر اكرميدر جنگ هوازن پ ك جـا آزاد  ي

  . ر را آزاد نمودندين هزار اسيفرمود؛ در جنگ بنى المطلق مسلمانان چند

گـران  يانـد و همـانطور كـه بـا د     ر اعضاء خانوادهيدر اسلام بردگان مانند سا

  . نديد با آنان رفتار نمايشود با مى رفتار

  . خورد نشست و غذا مى با بردگان مى � غمبر اكرميپ

داد  ش مىيد بهتر آندو را بغلام خويخر راهن مىيدو پ � ن علىيرالمؤمنيام

  . ديپوش تر را خودش مى و پست

  . خورد ك سفره غذا مىيبر سر زان خود يبا غلامان و كن � حضرت رضا

رى يشان سـختگ يند؛ و برايدهد با بردگان بمهربانى رفتار نما اسلام دستور مى

 ـنـد، و در موقـع ن  يشان دشنام ندهند، و آنانرا شكنجه و آزار ننماينكنند، و با از ي

  . نديا خود با آنان ازدواج نمايوسائل ازدواجشان را فراهم كنند 

  : ديفرما مىنمورد يخداى متعال در ا

   .)24ه يسوره نساء آ( )بعضكم من بعض(

گر مالك شوند و مالى يا از راهى ديتوانند با اذن مالك  در اسلام بردگان مى

چ ننگ و عارى براى آنـان  يرا بتصرف و ملك خود درآورند، و پس از آزادى ه

  . ست همانطور كه در زمان بندگى هم نبودهين
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ن يزكـارتر يدانـد؛ و پره  ت را تنها تقوى مـى ليزان بزرگى و فضيرا اسلام ميز

ك بنده با تقوى بهتـر از هـزار   يو در نظر اسلام . شناسد ن آنان مىيمردم را بهتر

  . تقوى است آزادى بى

ت مهم اسلام مانند سلمان فارسى و بلال حبشى از بردگـان  ياى از شخص عده

  . آزاد بودند

نكـار راههـاى   يه و بـراى ا شه آزاد شدن بندگان را مورد نظر داشـت ياسلام هم

  . مختلفى را باز نموده است

مه و كفاره مقدارى از گناهان را آزاد كـردن بنـده قـرار داده    يجر آن جملهاز 

ار بر آزاد كردن بندگان نموده و آنان را از مسـتحبات مهـم   يد بسيز تأكياست و ن

و جزء جامعه ار از بندگان، آزاد شده يانه گروهى بسيله سالينوسيقرار داده تا به ا

  . آزاد شوند

كـافران  ( ر اسلامىيهاى غ توانست از جامعه ن بود كه اسلام تا مىيجه ايو نت

گرفت و در جامعه حق و عـدالت وارد   ر جنگى مىيگروهى را بشكل اس) حربى

ج يپرداخت سپس از راههاى مختلف بتـدر  تشان مىيم و تربيساخت و به تعل مى

  . نمود سلامى مىآنان را آزاد ساخته جزء جامعه ا

ر جنگى بود برده بود تا آزاد شـود، و اگـر بمحـض    يب هر كه اسين ترتيو بد

شود ظاهراً مسلمان  ر مىيشد ممكن بود هر كه از كفار اس مسلمان شدن آزاد مى

له خود را نجات دهد و باز باندك فرصـتى بهمـان وضـعى كـه     ين وسيشود و بد

  . گردد داشت بر مى

  غصب 

كى از اسباب تملك يرا بزور از دستش گرفته و بى آنكه  گرىيكه مال ديكس

گـرى بـزور تصـرف نمـوده و از     يا در مال ديدهد  د مال خود قرار مىيان آيبم
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 ـكند اگرچه آنها را مال خود قـرار ندهـد ا   منافعش استفاده مى ن عمـل شـرعاً   ي

  . شود ده مىيغصب نام

اسباب تسلط كى از يگرى است بدون آنكه يپس غصب مسلط شدن بر مال د

  . ان باشديع و اجاره و اجازه در ميمانند ب

اى اسـت كـه اصـل     سـته يشـود كـه غصـب كـار ناشا     نجا روشن مىيو از ا

كند و بهمـان انـدازه كـه اصـل اختصـاص و       مال مىيت را پاياختصاص و مالك

ستادن اجتماع مؤثر است بهمـان انـدازه غصـب    يت در زنده بودن و سرپا ايمالك

  . ساخت شرفت متوقف مىيدرآورده و از پ اجتماع را از پا

رنـج   اى بدون مجوز قـانونى دسـت روى دسـت    اگر بنا شود منتفذان جامعه

ت اعتبار خود را از دسـت  يردستان خود بگذارند، اختصاص و مالكيناتوانان و ز

 تر از خودش مـى  و هر كس نسبت بحقوق اختصاصى آنانكه ناتوان. خواهد داد

 ـيب  ـردسـتان و ناتوانـان ن  يخواهـد داشـت و ز   ن طـرز تفكـر را  يند هم ز بـراى  ي

 ـ يبرخوردارى از نت ن و عـزت و  يجه رنج و كوششهاى خود دست بهر گونـه تمك

 ـل بيجه جامعه انسانى تبـد يشرافت فروشى خواهند زد و در نت  ك بـازار بـرده  ي

ن و مقررات بكلى از اعتبار سقوط كرده يو قوان. رى و برده فروشى خواهد شديگ

  . ا بزور و ستم خواهد دادو جاى خود ر

ار سختى براى غاصب وضع نموده است و غصـب  ينستكه اسلام مقررات بسيا

  . شمارد كى از گناهان بزرگ مىيرا 

بنص كتاب و سنت هر گونه گناهى جز شرك از جانب حـق تعـالى احتمـال    

كه در يله توبه قابل عفو است ولى كسيآمرزش دارد و هر گناهى حتى شرك بوس

گـران باشـد هرگـز بـدون گذشـت      يش غصب و تعـدى بحقـوق د  يندگپرونده ز

  .د رهائى ندارديفر عمل خود اميصاحبان حق از بازخواست خدائى و ك
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  : برخى از احكام غصب

بر غاصب واجب فورى است كه مال مغصوب را بصاحبش رد كند و اگر  - 1

نكه يد اد هم شود؛ ماننيزنده نباشد بورثه وى رد كند اگرچه رد، موجب ضرر شد

رآهن كسى را غصب كند و در بنائى كه بصدها هزار برابر بروى تمـام  يا تيسنگ 

 ـد بنا را خراب كرده سـنگ و ت يشده بگذارد با  ـرآهن غصـبى را ب ي ده يرون كش ـي

  . ت دهديمت رضاينكه صاحب مال بگفتن قيبدست صاحبش بدهد مگر ا

لـوط كنـد اگـر    ا ده خروار جو مخينكه ده من گندم را غصب كرده يو مانند ا

ن گندم را از جو جدا كرده بـه  يد عيمت حاضر نشود بايصاحب گندم به گرفتن ق

  . ديصاحبش رد نما

د از عهـده  ين مال بايدا شود علاوه بر رد عيبى در مال مغصوب پياگر ع - 2

  . ديخسارت برآ

  . مت آنرا پرداختيد قياگر مال مغصوب تلف شود با - 3

ن ببـرد بـى آنكـه خـود     يع مال غصبى را از باگر غاصب قسمتى از مناف - 4

 ـيباشـد؛ ماننـد كس ـ   استفاده كند ضامن منافع نامبرده مى  ـن كرايكه ماش اى را  هي

  . غصب كرده و چند روزى بخواباند

نكه گوسـفندى را غصـب   يو اگر منافعى در مال مغصوب بوجود آورد مانند ا

ه ندارد، و اگـر منـافع   نمود با علوفه خوب پرورده فربه كند حقى در منافع نامبرد

نى را غصب نموده زراعت كند مال مغصوب ينكه زمينامبرده منفصل باشد مانند ا

  . گرداند و زراعت متعلق به غاصب است را با اجرت آن بصاحب مال بر مى

  لقطه 

  . شود ده مىيدا شود و صاحبش معلوم نباشد لقطه ناميهر مالى كه پ
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 ـمـت از  يست اگـر در ق يمعلوم نشود و صاحبش  افته مىيمالى كه  - 1 ك ي

متش يتوان برداشت و تصرف نمود، و اگر ق نقره كمتر باشد بى مانع مى )62( مثقال

كسـال از  يد برداشت و در صورت برداشتن، تا يك مثقال نقره باشد نبايشتر از يب

 ـد مالكش را جستجو كرد، و پس از يراههاى عادى با مش نمـود؛ و  يافتن تسـل ي

  . د از طرف وى بعنوان صدقه بفقراء داده شوديدا نشد باياگر پ

 ـاند  ها كه سكنه آنها منقرض شده ر آنهياگر مالى در و - 2  ـغولـه  يا در بي ا ي

  . نده استيافته شده متعلق به جويهاى بائر بى مالك  نيزم

شود اگـر   ن سابق استفسار مىيدا شود از مالكين ملكى پيو اگر در داخل زم

شود وگرنـه بـاز متعلـق بـه      مشان مىيبا دادن نشانى تسلآنان پنهان كرده باشند 

  . نده استيجو

  اء موات ياح

نى باشد كه هرگز آبـاد  يخواه زم( شود نى كه از آن استفاده نمىيآباد كردن زم

ران و بكلـى  يان رفتن سكنه ويا وقتى آباد بوده و پس از آن بواسطه از مينبوده، 

در هر حال آباد كردن در اسـلام  ) زار باشديا مانند مرغزارى و نياز فائده افتاده، 

ت است يكى از اسباب مالكينكه يك شمرده شده و علاوه بر ايكى از كارهاى ني

  . باشديز ميموجب ثواب اخروى ن

  : ستيمرو � غمبر اكرمياز پ

   .ن متعلق باو استين بائرى را آباد كند آن زميكه هر كس زم

  : منقولست � و از حضرت صادق

 ـنى را زنده و آباد نمودند حق اولويهر جماعتى كه زم  ـ ي ن يت دارنـد و آن زم

   .شان استيمتعلق با
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عنـى متعلـق بـه    ي( نهاى بائر مال خـدا و رسـول و امـام اسـت    يدر اسلام زم

  . باشد و از انفال مى) حكومت اسلامى است

مالك شد و اگر چنـد نفـر    توان آباد كرده و ر مىين موات را با شرائط زيزم

  : ت دارديتر است حق اولو شقدميقصد تملك كنند آنكه پ

  . ا نائب اوياذن امام  - 1

  . ر آن نكرده باشديا مرزبندى و نظين يگرى قبلا آن را سنگ چيد - 2

 ـگران نباشد مانند اطراف نهر و خاك و ريم ملك ديحر - 3 ز چـاه و مـرز   ي

  . مزارع

ن يا مال عمـوم مسـلم  ينند مساجد مخروبه و اوقاف؛ نى آزاد مايآنكه زم - 4

  . ها نباشد ابانها و جادهيمانند خ

  : تبصره

 ـنكـه عـرف بگو  ين هميبنابرا. ك مفهوم عرفى استير و آباد نمودن، يتعم : دي

 ـرد، و البته آبـاد كـردن ن  يپذ ت تحقق مىين را آباد كرد ماكليشخصى فلان زم ز ي

ار بعمـل  يكه در زراعت با شخم و ش ـبحسب مقاصد گوناگون مختلف است چنان

  . شود وار ثابت مىيدن ديد، و در ساختمان با كشيآ مى

توانـد از آنهـا    كانهائى كه ظاهرند و همه كس بدون حفر و استخراج مى - 5

د؛ براى همه جائز است كه باندازه حاجت از آنها برخوردار شوند، و ياستفاده نما

تهاى فنـى باشـد ماننـد    ياستخراج و سائر فعال ازمند بحفر وياگر استفاده از آنها ن

د؛ مالـك آن خواهـد   يم نمايكه رنج برده باستخراج قير آنها، كسيطلا و مس و غ

  . بود
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 ـينهرهاى بزرگ م - 6 هـا و   ن رودخانـه يان مسلمانان مشترك است و همچن

كتر و جلـوتر  يشود و هر كه نزد ر مىيها سراز آب برف و باران كه از كوهستان

  . گران مقدم استيداست بر 

  ت ياصل اختصاص و مالك

دهد كه از  داند باو اجازه مى ن را از آن خودش مىيده كه انسان زمين عقيهم

  . هاى آن بطور ساده استفاده كند دهيپد

 ـهـاى لذ  وهيمثلا از آب گواراى آن بنوشد و از م وانـات آن  يذ و گوشـت ح ي

عنـى  يصـنعت  ( ا بواسطهي، رديه درختان آرام گيبخورد، و در شكاف كوهها و سا

  . هاى خود را بدست آورد خواسته) دهد هائى كه روى ماده انجام مى تيفعال

چگونـه برخـوردى بـا    يكردند كه ه ن زندگى مىيالبته اگر افرادى چند در زم

  . ديآ ش نمىيگر نداشتند هرگز اشكالى پيهمد

انسـان   شان، كه اساس اجتمـاع مـدنى  يستى ايولى گرد هم آمدن افراد و همز

دانـد طبعـاً    هاى آنرا از آن خـود مـى   دهين و پديكه هر فردى زمياست، در حال

ن افراد خواهد بود، چون هر كس كه بـراى رفـع   يد بيسبب تزاحم و برخورد شد

ش خـود  يگـران او را مخـل آزادى و آسـا   يزى دست زنـد د يازمندى خود بچين

متى كه هست يست بهر قر ايرا انسان ناگزيپنداشته و بممانعت خواهند پرداخت ز

  . بزندگى خود ادامه دهد

نخست اصل و قانونى بنام اصل اختصاص وضـع نمـوده و بـراى     اين جهتب

ش آن را محترم شـمرده اسـت   يرى از تزاحم و برخوردهاى اجتماعى خويجلوگ

آورد  زى را كه انسان با سـعى و كوشـش بدسـت مـى    ين اصل هر چيبموجب ا

 ـدارند به آن چشم طمع دوخته مزاحمت وگران حق نيمتعلق بخود اوست و د را ي

ت محترم شمرده است كـه  يگر را بنام اصل مالكيند؛ پس از آن اصل ديفراهم نما
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ش بدسـت آورده  يزهائى كه بـا كوشـش خـو   يتواند در چ بموجب آن انسان مى

  . ندياست بطور دلخواه تصرف نما

 ـافته اصل اختصاص است؛ زيل ين اصل در واقع تكميا صـاص  را اصـل اخت ي

ن اصل هر گونه تصرف را براى مالـك  يرد و ايگ گران را مىيجلوى مزاحمت د

  . سازد ز مشروع مىيدر آنچ

�ا_ (غمبر اكرم در خبر معـروف  يت را محترم شمرده و پياسلام اصل مالك��

  . د فرموده استييتسلط كامل مالك را بر مال خود تأ )مسلطو" 7 �مو�Oم

هر طور كه بخواهـد در امـوال خـود تصـرف     تواند  ن اصل انسان مىيروى ا

 ـ    ينما ر تصـرفات  ين سـا يد نگهدارد، بخورد؛ بنوشـد، ببخشـد؛ بفروشـد، هـم چن

د و اما تصرفاتى كه ممنوع و خلاف مصـلحت اجتمـاعى اسـت    يمشروعه را بنما

  : هرگز مالك تسلط به آنها ندارد

د، ينمان است در مال خود بيا مسلميتواند تصرفى كه بضرر اسلام  مالك نمى

ا طلا و نقره مسـكوك خـود را از   ير و مانند آن نابود كند؛ يا مال خود را با تبذي

  . ديان انداخته بصورت گنج اندوخته نمايجر

رسـاند و   ن اصلى است كه انسان را به آرزوى خود مـى يت مهمترياصل مالك

  . دينما ن مىين حد امكان تأميت مقررات؛ تا آخريه رعايآزادى فردى را در سا

ار وى نسبت بكار و كوشـش  يا از اختيهر اندازه از تسلط انسان نسبت بمال 

. رود ن مـى يش از بيكاسته شود؛ بهمان اندازه آزادى وى سلب شده استقلال فرد

 ـت يقـت خاص ـ ين برود؛ اصـل آزادى و در حق يو اگر اصل تسلط بكلى از ب ك ي

  . موجود زنده از وى گرفته خواهد شد

  : تيدو اصل متمم اصل مالك
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تسلط كامل مالك بر ملك خود و آزادى وى در هـر تصـرف مشـروعى كـه     

  : بخواهد ممكن است از دو راه بخطر افتد

نكه كسى دست روى ملك او بگذارد و راه يگران مانند اياز راه تجاوز د - 1

  . استفاده را بروى ببندد

  . ديان وارد آيگران كارى كنند كه بمالك ضرر و زينراه كه دياز ا - 2

 ـ يرى از خطرهـاى نـامبرده دو اصـل د   يشارع اسلام براى جلوگ س يگـر تأس

كند و باصـطلاح ضـامن    ن مىيت را خودبخود تأميان اصل مالكيفرموده كه جر

  . اجراء و نگهدار آن است

دهد كه هر كس بر مـال   ن اصل دستور مىياسلام روى ا -اصل ضمان  - 1

بصاحبش برگرداند و اگـر از   د آنمال رايعنى بايابد ضامن آنست يگرى دست يد

  . متش را بدهديا قين رفته مثل يب

C� 7د ما �خذc (است كه فرمود  � غمبر اكرمين دستور گفتار پيل ايدل

   ))63( حu تؤ&/
Â� � لا h ��Â  لا(ث نبــوى ين قاعــده از حــديــا -قاعــده لاضــرر  - 2

Vن قاعده هر حكم اسلامى كه اجراء آن در يبموجب ا. شود استفاده مى )�لاسلا

ا جانى بكسى برساند آن حكم در آن مـورد قابـل   ياى از موارد ضرر مالى  پاره

  . ستياجراء ن

  : شود تملك كرد زهائى كه مىيچ

  : توان تملك نمود كه زهائى را مىين مقدس اسلام چيدر د

  .ستيل تملك نن حشرات مثلا قابيفائده قابل توجهى داشته باشد بنابرا - 1

 ـيفائده نامبرده حلال باشد، بنابا - 2 قى و ماننـد  ين اسباب قمار و آلات موس

  . شوند نها كه فائده حلالى ندارند ملك كسى نمىيا
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ن مساجد يا افرادى باشد؛ بنابرايفائده حلال نامبرده قابل اختصاص بفرد  - 3

تمـاع اسـت ملـك    نها كه مربوط به همه افـراد اج يهاى عمومى و مانند ا و جاده

  . شوند كسى نمى

  : شود له آنها مالك مىيكه انسان بوسيزهائيچ

ادى هسـت، امـا بعضـى از    يهاى بشرى براى مالك شدن وسائل ز در جامعه

 آنها مانند قمار و شرطبندى و ربا و رشوه خوارى چون بضرر جامعه تمـام مـى  

 ـگرى ماننـد ب يشود اسلام آنها را لغو فرموده و در وسائل د اجـاره وهبـه و    ع وي

و بطور . رفته استيلاتى بعمل آورده و آنها را پذيجعاله كه بنفع اجتماع است تعد

  : ز استيله مالك شدن از نظر اسلام دو چيكلى وس

د و فروش كه براى انجـام  يآنكه در انجام آن عملى لازم است مانند خر - 1

  . نديا داد و ستد نمايع بخوانند يد عقد بيآن با

 له آن اموال مالـك بورثـه  ياج ندارد مانند وفات كه بوسيبعملى احتآنكه  - 2

  . ستيگرى لازم نيا عمل ديشود و لفظ  اش منتقل مى

ات مسائل آنهـا  يتى كه احكام ارث و نكاح در اجتماع دارد بذكر كلينظر باهم

  . ميپرداز مى

  اطعمه و اشربه 

  : هايدنيها و آشاميخوردن

دن داشـته باشـد   يت خـوردن و آشـام  يقابلز كه يدر شرع مقدس اسلام هر چ

حلال است جز موارد استثنائى كه برخى از آنها در كتاب خدا و برخـى از آنهـا   

  . ان شده استيب � غمبر اكرميدر سنت پ

دن آنهـا حـرام اسـت در دو نـوع     يموارد استثنائى نامبرده كه خوردن و آشام

  . جانيجاندار و ب: محدود است



305 

 

  : واناتينوع اول ح

  : و آنها بر سه قسمند

  . ابانى و پرندگانيائى، بيدر

  : ائىيوانات دريح

كنند تنها پرندگان آبـى و مـاهى فلـس دار     كه در آب زندگى مىيواناتياز ح

ه مانند مارماهى و سگ ماهى و لاك پشت و سگ و خـوك  يحلال گوشتند و بق

  . ر آنها حرامنديائى و غيدر

  : ابانىيوانات بيح

  . اهلى و وحشى: اند ابانى بر دو قسميوانات بيح

ن اسـب  يوانات اهلى گوسفند و بز و گاو و شتر حلال گوشتند، و همچنياز ح

 ـو استر و الاغ حلالند، ولى خوردن گوشت آنها مكروه است و غ ر آنهـا ماننـد   ي

  . سگ و گربه حرامند

 ـيو از ح و حـلال  وانات وحشى گوشت گاو و قوچ و بزكوهى و گورخر و آه

ر و پلنگ و گرگ و روباه يباشند مانند ش ا ناخن دار مىياست و باقى كه درنده 

  . باشد و شغال و خرگوش گوشتشان حرام مى

  : پرندگان

زننـد و   دن بال مىيا هنگام پريدان و سنگدان دارند  نهياز پرندگان آنها كه چ

گوشـت و   چنگال ندارند مانند مرغ خانگى و كبـوتر و قمـرى و دراج و حـلال   

ل را از يتفص ـ( باشـد  باقى حرامند و انواع مخصوصى از ملخ حلال گوشت مـى 

   .)د جستيه بايهاى عمل رساله

  : تبصره
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عنى ذبح و يه است يوانات نام برده شد مشروط بتذكيت گوشت آنچه از حيحل

  . هاى عملى شرح داده شده است كشتن بنحوى كه در رساله

  : جانياء بينوع دوم اش

  .عاتيجامدات و ما: باشند ات ندارند بر دو قسم مىيه حكيزهائيچ

  : جامدات

وانى خواه حـلال گوشـت باشـد و خـواه حـرام گوشـت،       يمردار هر ح - 1

  . خوردنش حرام است

 ـ   يزهاى نجس مانند مدفوع حين چيو همچن ن يوانـات حـرام گوشـت و همچن

  . اند مأكولات كه بملاقات نجس متنجس شده

  . خاك - 2

  . شندههاى ك سم - 3

وان حـلال  يباشد مانند مدفوع ح كه انسان طبعاً از آنها متنفر مىيزهائيچ - 4

 ـگوشت و آب دماغ آن و آنچه از داخل روده آن پ  ـ  دا مـى ي ن از يشـود و همچن

 ـهـاى عمل  برسـاله ( .ز حـرام اسـت  يوان حلال گوشت پانزده چياجزاء بدن ح ه ي

   .)مراجعه شود

  عات يما

  .دن آن اگرچه كم باشد حرام استياشد آشاممشروب مسكر از هر نوع ب - 1

  . وانات حرام گوشت مانند خوك و گربه و سگير حيش - 2

  . وانى كه خون جهنده دارديخون ح - 3

  . وانى كه خون جهنده دارديعات نجس مانند بول و منى از حيما - 4

  . خته شوديكى از نجاسات ريعاتى كه در آنها يما - 5

  : تبصره
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هاى حرام وقتى حرامند كه اضطرارى در كار نباشد و در يدنيمها و آشايخوردن

كه اگر از غذاى حرام نخورد از گرسنگى تلـف  يمانند حال كس( صورت اضطرار

ا كه از فـرط ضـعف در   يترسد  افتن مرض مىيا شدت يا از مرض يخواهد شد 

 ـاسـتفاده از خـوردنى   ) سفر از همراهان عقب مانده دچار هلاكت خواهد شد ا ي

  .باشد اى كه اضطرار رفع شود جائز مى دنى حرام باندازهيآشام

گرى بـر حكومـت اسـلامى از    ياغيا بعنوان يمگر براى كسى كه بقصد دزدى 

  . رون آمده دچار اضطرار شوديوطن ب

  : تذكر مهم

ن يباشد كه هر انسانى با كمتر ه انسان مىيكى از وظائف اوليت بهداشت يرعا

  . برد Ĥن پى مىتوجهى با شعور خدادادى خود ب

. ز بسى روشن و آشكار استيها در بهداشت نيدنيها و آشامير انواع خوردنيتأث

ن در يات و اخــلاق انســان و همچنــيــرات بســزائى در روحيگذشــته از آن تــأث

م كـه حالـت روانـى شـخص     يما هرگز شك ندار. زشهاى اجتماعى وى دارديآم

 . باشد نواخت نمىكيشان ير اجتماعيست و سيكى نيار يمست با شخص هوش

آور عادت دهد  زهاى نفرتيدن چيا آشاميا اگر كسى مثلا خود را بخوردن ي

د خواهـد شـد بـراى    ين عادت در زندگى فردى و اجتماعى وى پدياثرى كه از

  . ستيافراد متعارف قابل تحمل ن

 ـش بايفهمد كه كم و ب نجا است كه انسان با فطرت خدادادى خود مىياز ا د ي

 ـ  يمحدود ه خوديدر تغذ دنى را يتى قائل شود؛ هر خوردنى را نخـورد و هـر نوش

  . دنى را نبلعديبالاخره هر بلع. ننوشد

 ـ  ن اسـت بـراى انسـان    يخداى متعال كه بنص كلام خود هر چـه در روى زم

ازى بانسان و بلوازم زندگى انسان ندارد و بصلاح و فسـاد  يچ نيده و خود هيآفر
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 ـناتر است بمنظور خيهاى خود از همه داناتر و ب دهيآفر ر و سـعادت انسـان از   ي

  . زهائى را حرام فرموده استيزهائى را حلال و چيها چ دنىيها و آشام خوردنى

شى ين محرمات براى كسى كه درك ساده و بى آلايم برخى از ايحكمت تحر

جاً از راه بحثهاى علمى آفتابى شده است؛ يز تدريباشد و برخى ن دارد روشن مى

توان گفت  امده است نمىيمش بدست ما نيكه تاكنون حكمت تحرگر يو برخى د

 ـتوان گفت در واقع ن كه هرگز براى ما روشن نخواهد شد و اگر هم نشود نمى ز ي

  . از حكمت و مصلحت عارى است

 ان سرچشمه مىيك علم بى پاين مقررات از ساحت قدس ينكه ايبلكه نظر با

و مصلحت را واجد است اگرچـه   ن حكمتين و مؤثرتريد گفت كه بهتريرد؛ بايگ

ما نظر بتنگى عرصه وجود و كوتاهى وسائل علمـى خـود از درك آن عـاجز و    

  . ميزبون هست

  ات مسائل ارث يكل

 ـعت قانونى است كلى كه مورد عنايموضوع وراثت در جهان طب نش يت آفـر ي

  .برد باشد و هر نسلى انواع خصائص ذاتى گذشتگان خود را بوراثت مى مى

   .د جو ز جويگندم بروگندم از 

اكان خـود  ياى اخلاق و صفات و عوارض وجودى ن افراد انسان هم تا اندازه

ن اتصال و امتزاج وجـودى اسـت كـه انسـان در     يبرند؛ و بسبب هم را بارث مى

كنـد و   شـاوندان خـود درك مـى   يحال عادى علاقه خاصى به خود نسبت بخو

نـاً بقـاء خـود    يبقاء آنهـا را ع  نان خود دانستهيمخصوصاً فرزندان خود را جانش

د و طبعاً آنچه را كه متعلق باوست و در اثر كار و كوشش بدسـت  ينما فرض مى

آورده و بخود اختصاص داده متعلق بـه فرزنـدان و از آنـان گذشـته متعلـق بـه       

  . داند كان خود مىينزد
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ن درك و احساس فطرى مال انسان را پـس  يت و احترام همياسلام براى رعا

دانـد؛ و زن و   انـد متعلـق مـى    شانش كه در حال وفات زندهيگ وى بخواز مر

گرنــد، در ارث يك زنــدگى همديگــذار نســب و شــر هيــز كــه پايــشــوهر را ن

دسته اول را وارث نسبى و زن و شـوهر را وارث  . سازد شاوندان ملحق مىيبخو

  . نامند سببى مى

خواهد شد ولـى  م ين تقسيت وارث نسبى و سبب بدستور معين اموال ميبنابرا

  .شود باشند و بدو نفر از آنها اشاره مى چند نفرند كه از ارث محروم مى

ا رفتـه وارث  يز اگر كافرى كه از دنيبرد و ن كافر كه از مسلمان ارث نمى - 1

  . برند شاوندان كافرش ارث نمىيمسلمانى داشته باشد خو

 و ارث نمـى شاوندان خـود را بكشـد از ا  يكى از خويقاتل، هرگاه كسى  - 2

  . ستنديبرد ولى فرزندان قاتل از ارث محروم ن

  ) شاوندانيخو( وارث نسبى

ز بـر حسـب   يشاوندى و نيوند خويكى و دورى پيوارثان نسبى بر حسب نزد

اند كه با بودن هـر   م شدهيشاوندى به سه دسته تقسيداشتن و نداشتن واسطه خو

م ين سه دسـته تقس ـ ياز ا كيچ يبرد و با نبودن ه اى دسته بعدى ارث نمى دسته

  . شود ست كه بعداً گفته مىيارث بدستور

  : ديفرما خداى تعالى در كلام خود مى

  . 75ه يگر حق تقدم دارند سوره انفال آيشاوندان بر بعض ديبعضى از خو

 ـهاى وارثان و سهم هـر   ه دستهيز در كلام خود در ضمن هشت آيو ن ك از ي

  : دينما ان مىيب

  : دسته اول
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. ت اتصال دارنديت كه بى واسطه بميمادر پدر و مادر و پسر و دختر مپدر و 

كنفر از يرسد، ولى تا  و در صورت نبودن پسر و دختر سهم آنان بفرزندشان مى

ت پدر و مادر و پسـر  يرسد؛ مثلا اگر م آن فرزندان زنده است بفرزند فرزند نمى

ان يده ميآن پسر رس و دخترى از پسر خود داشته باشد سهم پسر به پسر و دختر

ن پسـر و دختـر فرزنـدى داشـته باشـند      يكه ايشود و در صورت م مىيآنان تقس

  . رسد زى نمىيشان چيبا

  : دسته دوم

 ـت است كـه بـه   يجد و جد پدرى و مادرى و برادر و خواهر م  ك واسـطه ي

  . كنديت نزديبا م) ا مادريعنى بواسطه پدر ي(

  : 1تبصره 

ا خواهر سهم پدر و مـادر خـود را اگـر مـرده     ير ز اولاد برادين دسته نيدر ا

كى از فرزندان بـرادر و خـواهر هسـت ارث بفرزنـد     يبرند و تا  باشند بارث مى

  . رسند فرزند آنان نمى

  : 2تبصره 

ت هم برادر و خواهر پدرى و هم برادر و خواهر پدر و مادرى داشـته  ياگر م

  . رسد باشد ارث ببرادر و خواهر پدرى نمى

  : دسته سوم

 ـعنـى پـدر   ي( عمو و عمه و دائى و خاله است كه بدو واسطه ا مـادر و پـدر   ي

ز فرزندان بجاى پـدران  ين دسته نيت نسبت دارند در ايبه م) ا مادربزرگيبزرگ 

 ـكه از طـرف پـدر و مـادر بـا م    يكنفـر از كسـان  يو مادران خود هستند و تا  ت ي

  . رسد شاوندان پدرى نمىيكند زنده باشد ارث بخوينزد

  : ام ارثسه



311 

 

ار قابـل  يم شده كـه بس ـ يك از وارثان نامبرده طورى در اسلام تنظيسهام هر 

  : ه سهم سه قسم استياضى است، و كليق ريهاى دق توجه و مشتمل بر محاسبه

نهاست كه نسـبت عـددى   يكه سهم ارث آنان نصف و ثلث و مانند ايوراث - 1

ه آنها يند و كليگو ض مىن سهمها را در اصطلاح فقه فريك از اين دارد؛ هر يمع

  : شش تا است

   .)64( نصف، ربع، ثمن؛ دو ثلث؛ سدس

 ـ     شى ارث مىيكه بواسطه خويكسان - 2 ن يبرنـد ولـى سهمشـان بنسـبت مع

  . ستين

  : فرضهاى ارث

  : و آن براى سه وارث است) ك دومي( نصف - 1

  . ا رفته فرزند نداشته باشديكه زن او كه از دنيشوهر در صورت -الف 

  . ت باشديدختر؛ اگر تنها فرزند م -ب 

 ـكه ميا پدرى در صورتيخواهر پدر و مادرى  -ج  گـر نداشـته   يت وارث دي

  . باشد

  : و آن براى دو وارث است) ك چهارمي( ربع - 2

  . ا رفته اولاد داشته باشديكه زن او كه از دنيشوهر در صورت -الف 

  . نداشته باشدا رفته فرزند يكه شوهر او كه از دنيزن در صورت -ب 

كه يت است در صورتيا زنهاى متعدد ميو آن ارث زن ) ك هشتمي( ثمن - 3

  . ت فرزند داشته باشديم

  : و آن براى دو وارث است) دو سوم( دو ثلث - 4

  . ت فرزند پسر نداشته باشديكه ميشتر در صورتيدو دختر و ب -الف 
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 ـه مكيا پـدرى در صـورت  يشتر پدر و مادرى يدو خواهر و ب -ب  ت بـرادر  ي

  . نداشته باشد

  : ز براى دو وارث استيو آن ن) ك سومي( ثلث - 5

  .ا رفته فرزند و برادران متعدد نداشته باشديمادر اگر فرزندش كه از دن -الف 

  . كى باشنديش از يكه بيخواهر و برادر مادرى در صورت -ب 

  : و آن براى سه وارث است) ك ششمي( سدس - 6

  . ت فرزند داشته باشديكه ميپدر در صورت -الف 

  . ت فرزند داشته باشديمادر اگر م -ب 

  . كه منحصر به فرد باشديا برادر مادرى در صورتيخواهر  -ج 

  : ارث پدر و مادر

  . ت مال اوستيا مادر باشد همه تركه ميت فقط پدر ياگر وارث م - 1

ر هـر كـدام   ت؛ پدر و مادر و فرزندهاى او باشند پدر و مادياگر وارث م - 2

  . ه سهم فرزندانستيبرند و بقيك ششم مي

 ـت؛ پـدر و مـادر باشـد و م   ياگر وارث م - 3 ت اولادى نداشـته باشـند در   ي

برنـد ولـى در    ت چند برادر داشته باشد اگرچه خود آنان ارث نمىيكه ميصورت

ه سـهم پـدر اسـت؛ و اگـر برادرهـائى      يك ششم مال سهم مادر و بقينصورت يا

  .سوم سهم مادر و دو سوم سهم پدر است كينداشته باشد 

  : فرزندان

ك دختر باشد همه تركـه مـال او اسـت، و    يا يك پسر يت ياگر وارث م - 1

شود؛ و  ن آنان قسمت مىيا چند دختر باشند مال بطور مساوى بياگر چند پسر 

  . برد اگر پسر و دختر با هم باشند هر پسرى دو برابر دختر مى

  : جد و جده
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 ـارث؛ جد و جده پدرى باشند دو قسمت را جد و اگر و - 2 ك قسـمت را  ي

شـود؛ و   ن آنان قسمت مىيبرد و اگر مادرى باشند مال بطور مساوى ب جده مى

كننـد دو قسـمت آنـرا     اگر هم پدرى و هم مادرى باشند مال را سه قسمت مـى 

ك قسمت مـال اجـداد   يبرد، و  دهند كه جد دو برابر جده مى باجداد پدرى مى

  . شود م مىين آنان تقسيى است كه بطور مساوى بمادر

 ـت، اجداد و برادر و خـواهر باشـند چنانچـه آن بـرادر     ياگر وارث م - 3 ا ي

ك قسمت از سه قسـمت را بـه   يا پدر و مادرى باشند يا پدرى يخواهر مادرى 

  . دهند ا خواهر مىيه را به برادر ياجداد و بق

 ـپدرى باشند به برادر گر يعضى ديولى اگر بعضى پدر و مادرى و  ا خـواهر  ي

مانده را به برادر و خواهر پدر و مادرى يرسد و دو قسمت باق زى نمىيمادرى چ

  . دهند ا پدرى مىي

  : عمو و عمه

رسد؛ و اگر چند عمو  ا عمه باشد همه مال باو مىيت عمو ياگر وارث م - 1

عمو و عمه  شود، و اگر ن آنان قسمت مىيا چند عمه باشند مال بطور مساوى بي

برد،  ا پدرى و مادرى باشند عمو دو برابر عمه مىيباشد و همه پدرى و مادرى 

كه يو اگر بعضى پدر و مادرى و بعضى پدرى و بعضى مادرى باشـند در صـورت  

شـتر باشـد دو   يك قسمت از سه قسمت مال و اگـر ب يا عمه مادرى باشد يعمو 

دهند، و عمو و  در و مادرى مىه را به عمو و عمه پيدهند و بق قسمت را باو مى

  . برد عمه پدرى ارث نمى

ا عمـه پـدرى باشـد،    يا عمه پدر و مادرى و عمو يت عمو ياگر وارث م - 2

 دهند و همه مال بعمو و عمـه پـدر و مـادرى مـى     ا عمه پدرى ارث نمىيبعمو 

  . رسد
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  : دائى و خاله

پسـر و   كه همه پدر و مـادرى باشـند اگرچـه بعضـى    يدائى و خاله در صورت

شود، و اگر بعضى پدر  ن آنان قسمت مىيبعضى دختر باشند مال بطور مساوى ب

ك ششم است يا پدرى و بعضى مادرى باشند سهم دائى خاله مادرى يو مادرى 

ه را به دائى و خاله پدر و مادرى يشود و بق ن آنان قسمت مىيكه بطور مساوى ب

  .برد دهند كه هر پسرى دو برابر دختر مى ا پدرى مىي

  : ارث زن و شوهر

كه زنش فرزنـد نداشـته باشـد    يكه سابقاً گفته شد ارث شوهر در صورتيبطور

 ـگرش فرزند داشته باشـد چهار يا شوهر دينصف و اگر از آن شوهر  ك اسـت،  ي

 ـوارث زن اگر شوهرش فرزند نداشته باشـد چهار   ـك، و اگـر از آن زن  ي ا زن ي

  . باشد ك مىيگرش فرزند داشته باشد هشت يد

 ـا هشـت  يك يبرد و فقز چهار ن ارث نمىيد دانست كه زن از زميولى با ك ي

برد ولى  ن مانند ساختمان و بنا و درخت را ارث مىيان زمياز اموال منقول و اع

  . برد شوهر از همه اموال زن ارث مى

  : ولاء

له ولاء خواهد يك از وارثان گذشته را نداشته باشد، ارث بوسيچ يت هياگر م

  . د ارث را ببرنديب بايبر سه قسم است كه بترتبود و آن 

نست كه كسى بنده خود را آزاد كند چنانچـه آن بنـده   يولاء عتق و آن ا - 1

  . برد رد و وراثى نداشته باشد مولاى او همه تركه او را ارث مىيبم

گرى قرار بگذارد كـه جرائمـى را كـه    يره اگر كسى با ديولاء ضمان جر - 2

نكه اگـر پـس از   يد، بشرط ايد قبول نمايآ زدن بعهده او مى ا زخميبواسطه قتل 

  . برد نصرت همه تركه او را مىيمرگ و ارثى نداشت ارث او را ببرد در ا
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امــام سرپرســت همــه . اســت � ولاء امامــت و آن سرپرســتى امــام - 3

چ وارث نداشته باشد تركـه او بامـام؛ و در زمـان    يمسلمانان است، و اگر كسى ه

  . رسد بت امام به نائب او مىيغ

 ـتركه بى وارثـان را م  � ن علىيرالمؤمنيام گانش يان اهـل بلـد و همسـا   ي

  . فرمود قسمت مى

  : احكام ارث

كننـد،   شاوندان پدرى و پدر و مادرى ارث را باختلاف قسمت مـى يخو - 1

ن يى بشان مادرى بطور مساويبرد، ولى ارث خو عنى هر مردى دو برابر زن مىي

  . شود آنان قسمت مى

عنـى اگـر آنـان    يدر هر دسته از وراث، اولاد بجاى پـدران و مادراننـد؛    - 2

ت پدر و مادر و دختـر پسـر و پسـر    يبرند، مثلا اگر م نبودند سهم ارثشان را مى

ه مال سـه  يبرند و بق ك ششم مال را مىيدختر داشته باشد، پدر و مادر هر كدام 

  . رسد ك قسمت به پسر دختر مىيه دختر و شود دو قسمت ب قسمت مى

رسـد و   ك نوه داشته باشد همه ارث بفرزند مىيك فرزند و يت ياگر م - 3

  . دهند زى نمىيبه نوه چ

شتر باشد كمبود متوجه دختران ياگر سهام و فرض وارثان از اصل تركه ب - 4

 ـ   يشود؛ مثلا وارث م شاوندان پدرى مىيو خو د ت شـوهر و پـدر و مـادر و چن

  . دختر باشد

 ـك چهارم و سهم پدر و مادر هر كدام يچون سهم شوهر  ك ششـم و سـهم   ي

 ـك چهارم اسـت و  يك و يشود و مجموعاً  دخترها دو سوم مى ك چهـارم از  ي

  . شتر استيعنى عدد واحد بيهمه تركه 
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ه را بطور مساوى يد سهم شوهر و پدر و مادر را بدهند و بقين صورت بايدر ا

  . ند و كمبود متوجه آنان شونديم نماين دخترها تقسيب

كننـد و آنـرا    اهل سنت كسر را بنسبت سهام همه صاحبان سهام قسمت مـى 

  . نامند عول مى

كه پـس  يعنى عدد واحد كمتر باشد بطورياگر مجموع سعام از اصل مال  - 5

 ـمانده را بـدختر  يد باقياياد بيزى زياز پرداخت قروض و سهام چ شـاوند  يا خوي

  .شود بدهند شان وارد مىيوارثى كه كسر بسهام اعنى يپدرى 

ك سوم و سهم دختر يك دختر باشد سهم مادر يت مادر و يمثلا اگر وارث م

  . دهند مانده را بدختر مىيك ششم باقين صورت يك دوم است و در اي

دهنـد و   شان پدرى كه طبقه بعد هستند مىيادى را بخوين زيولى اهل سنت ا

   .نامند ب مىيآنرا تعص

  :اختلافات جزئى در حقوق زن و مرد

ت حقـوقى و معنـوى   يت شخص ـيعـت انسـان  ياز نظر اسلام زن و مـرد در طب 

ژه خـود تفـاوتى بـا    ين دو صنف بواسطه خصائص ويك از ايكسانند، لكن هر ي

  . صنف مقابل خود خواهد داشت

نكه سهم زن در ارث نصـف سـهم مـرد اسـت؛ و شـهادت دو زن بـا       يمانند ا

ار كند لكن زن يتواند تا چهار زن اخت باشد، و مرد مى د برابر مىك مريشهادت 

د، و طلاق بدست مرد سپرده شـده؛ و  يك شوهر انتخاب نمايش از يحق ندارد ب

حكومت و قضاوت و جهاد بمردان اختصـاص دارد، و مخـارج زن بعهـده مـرد     

  . است
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فـات در  ن زن و مرد هسـت از اختلا ين اختلافات فرعى كه در اسلام بيالبته ا

 ـات اختصاصى آنها سرچشمه گرفته است زيغرائز و روح را هـر دو صـنف در   ي

  . ن فرقى ندارنديت كمترياصل انسان

عت زن عواطف و ينست كه در طبيان زن و مرد هست ايكه مياختلاف آشكار

  . باشد تر از مرد مىياحساسات قو

ارد نش مـو يس آفـر ين حكـم ماننـد همـه نـوام    يست كه ايالبته جاى انكار ن

ارى يروى عقلشان از بس ـياند كه ن افته شدهيعنى زنانى در جهان ياستثنائى دارد، 

تر و يشه و خرد در مرد قويروى انديت نيتر بوده است ولى بحسب اكثريمردان قو

  . شتر استياحساس و عاطفه در زن ب

ده يشهاى طولانى بثبـوت رس ـ يست و با آزمايچوجه قابل انكار نين حكم بهيا

شود علـتش   ده مىين زن و مرد از نظر حقوق ديكه در اسلام بيلافاتاست و اخت

نجا بطور يعى است، و در ايگر اختلافات طبين اختلاف در تعقل و عاطفه و ديهم

  : ميكن ان مىيشتر موارد اختلاف را بياجمال ب

  : اختلاف مرد و زن در ارث

ا بررسى ك مرد است ولكن بيكزن به اندازه نصف سهم يدر اسلام سهم ارث 

د شـوهر مخـارج زن را بدهـد    يگر اسلام كه بايشود كه حكم د ق روشن مىيدق

  . كند ن كمبود را مىيجبران ا

ن در هر زمان از آن نسل حاضر يم همه ثروت موجود زميدان را چنانكه مىيز

شود و مورد  نده همان ثروت از راه ارث بنسل بعد منتقل مىياست، و در عصر آ

  . رديگ استفاده قرار مى
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بـاً از روى آمـار   يكـه تقر ( ك سهم و دو سهم بردن زن و مردين معنى يبنابرا

ت دو سوم ثروت عمـومى جهـان از آن مـرد و    ينست كه مالكيا) مساوى هستند

  . ك سوم از آن زن استي

ت عدالت و يولى چون در اسلام مخارج زن و مصارف زندگى او با لزوم رعا

ت آن بمرد سپرده شده اسـت  يى كه مالكباشد نصف سهم مساوات بعهده مرد مى

 ك سهمى كه زن خودش مالك اسـت مسـتقلا مـى   يرسد، و در  بمصرف زن مى

  . تواند خودش تصرف كند

 ـن اگرچه در هر عصر بدست مـرد و  يت دو سوم از ثروت زميپس مالك ك ي

 ـسوم بدست زن سپرده شده است ولى از جهت مصرف بعكس ا  ن مطلـب مـى  ي

  . باشد

 ـن را از جهـت مالك يم دو سوم ثروت زمپس در واقع اسلا اداره و ( عنـى يت ي

كسوم آنرا بدست عاطفه و احساس، ولكـن  يبدست فكر و تعقل سپرده و ) ريتدب

كسـوم را بدسـت   ياز جهت مصرف دو سوم آنرا بدست عاطفه و احسـاس داده  

  . تعقل سپرده است

تواناتر  روى تعقل در اداره كردن ثروت از احساس و عاطفهيهى است كه نيبد

 ازمنـدتر مـى  يروى تعقـل ن ياست، و احساس و عاطفه در مصرف كردن مال به ن

  . باشد

تواند ثـروت جهـانرا    ن روشى است كه مىيتر ن و عاقلانهيتر ن عادلانهيو ا

رو را كه در زندگى يم كند و هر دو نيروى مخالف تعقل و احساس تقسيان دو نيم

  . ديسهم بسزائى دارند ارضاء نما

  ع يب

  ست؟ يع چيب
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ن نحـو كـه مالـك كـالا كـه      يع بمعنى فروش و معاوضه مالى است بمالى بايب

افت يمت پولى كه دريت كالاى خود را در مقابل قيشود مالك ده مىيفروشنده نام

 ـز كه خريكند بطرف واگذار كند و طرف ن مى  ـدار نامي شـود در مقابـل    ده مـى ي

  .افت كالا پول خود را بفروشنده ارزانى دارديدر

 ازمنـد بـدو طـرف   يع از عقود اسـت و در تحقـق خـود ن   يدا است بيچنانكه پ

د شرائط عمومى عقود را مانند بلوغ ين بايباشد و بنابرا مى) داريفروشنده و خر(

  . ار دارا باشديو عقل و قصد و اخت

  : عيلزوم ب

فروشـنده  ( نيكى از متعاقديعنى پس از تحقق عقد يع از عقود لازمه است يب

  . تواند آنرا بهم بزند نمى) داريا خري

ا اشتباه كلاه بر سر فروشنده يع در اثر غفلت ينكه گاهى از انجام بيولى نظر با

 ـشـود و لـزوم ب   دار رفته ضرر قابل توجهى متوجـه او مـى  يا خري  ـي ن يع در چن

ن مفسـده  يرى از ايمواردى مخالف مصالح عمومى است شارع اسلام براى جلوگ

  : بدو امر دست زده است

مان ين از معاملـه پش ـ يعيكى از متبـا يكه ينست كه در صورتيولا اقاله و آن اا

 ـگر تقاضاى بهم زدن معامله را نمايع ديشده از متبا د، مسـتحب اسـت اجابـت    ي

  . نموده معامله را بهم زند

تواند از آن اسـتفاده   ار، و آن تسلط خاصى است كه معامله كننده مىياً خيثان

   .نموده معامله را بهم زند

  : ارات معروف چند تا استيخ

تا مجلس عقد بهم نخورده هـر دو طـرف حـق بهـم زدن     : ار مجلسيخ - 1

  . معامله را دارند
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ب خورده در معاملـه  ين عقد فريكى از طرفينست كه يار غبن، و آن ايخ - 2

شـتر  يا به بيده باشد، مثلا كالا بكمتر از ارزش واقعى خود فروخته شود يان ديز

تواند فوراً معاملـه را بهـم    نصورت آنكه مغبون شده مىيشود، در اده ياز آن خر

  . زند

ابد يبى يدار در كالا عيافتن معامله، خريب، هرگاه پس از انجام يار عيخ - 3

  . رديمت را بگيا تفاوت قيتواند معامله را بهم زند  مى

وانات ماننـد گوسـفند و اسـب تـا سـه روز      يوان، در معامله حيار حيخ - 4

  . ار حق دارد معامله را فسخ كندديخر

ا هر دو در معاملـه خـود شـرطى    يدار يا خريار شرط، اگر فروشنده يخ - 5

  . توانند در صورت تخلف شرط، معامله را بهم بزنند كردند مى

  ه و سلمينقد و نس

  : م كالا و پول آن چهار قسم استيع از نظر پرداختن و تسليب

 ـناً رد و بدل شوند ايافتن معامله عيام نكه كالا و پول آن با انجيا - 1  ـن بي ع ي

  . نديرا نقد گو

ر يدار شود ولى پرداخـت پـول بتـأخ   يم خرينكه كالا وقت معامله تسليا - 2

  . ه نامنديع را نسين بيافتد و ا

م كـالا ببعـد موكـول    يسوم بعكس قسم دوم پول نقداً پرداخته شود تسـل  - 3

  . نديع را سلم گوين بيگردد و ا

 ـر افتد و ايم كالا و پول آن هر دو بتأخيكس قسم اول تسلبع - 4  ـن را بي ع ي

  . مالى بكالى نامند

  . ح و قسم چهارم باطل استين اقسام سه قسم اول صحياز ا
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  : نوشت ها پي 

  
  . 48ه يسوره مائده، آ - )1(

  . 4ه يد، آيسوره حد - )2(

  . 48ه يانفال، آ - )3(

  . 112ه يسوره هود آ - )4(

  . 9ه يسوره شمس آ - )5(

 ـدا كـرده و د يل پيهود تمايكسانى را كه از مذهب مجوس به مذهب  - )6(  ـن متوسـطى م ي ان ي

  . نديگو ت دارند صائبى مىيهوديت ويمجوس

  . 62ه يسوره بقره، آ - )7(

  . 213ه يسوره بقره آ - )8(

  . 87ه يسوره زخرف آ - )9(

  . 25ه يسوره لقمان، آ - )10(

  . 5ه يه آيسوره جاث - )11(

  . 35ه يونس آيه سور - )12(

  . 3ه يسوره عصر آ - )13(

  . 44ه يسوره فرقان آ - )14(

  . 133ه يسوره انعام آ - )15(

  . 8ه يسوره طه آ - )16(

  . 22ه ياء آيسوره انب - )17(

  . 3 - 2ه يد آيسوره حد - )18(

  . 20ه يسوره مائده آ - )19(

  . 14ه يسوره ملك آ - )20(

  . 34ه يم آيسوره ابراه - )21(

  . 155ه يسوره اعراف آ - )22(

  . 50ه يسوره طه آ - )23(

   .165ه يسوره نساء آ - )24(
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  . 28 - 26ه يسوره جن آ - )25(

  . 25ه ياء آيسوره انب - )26(

  . 2 - 8ه يسوره شورى آ - )27(

  . 47ه يونس، آي - )28(

  . 7ه يرعد آ - )29(

  . گفتند در مصر شاه را فرعون مى - )30(

  . انه خورده بوديمه را مورعهدنا - )31(

  . 157ه يسوره اعراف، آ - )32(

  . 89ه يسوره بقره آ - )33(

  . 9ه يسوره حشر آ - )34(

  . 8ه يسوره ضحى آ - )35(

  . 47ه يسوره عنكبوت آ - )36(

  . 23ه يسوره بقره آ - )37(

  . 64ه يسوره آل عمران آ - )38(

  . 158ه يسوره اعراف آ - )39(

  . 108ه يف آوسيسوره  - )40(

  . 67ه يسوره مائده آ - )41(

  . 16ه يد آيسوره حد - )42(

  . 30ه يسوره احقاف آ - )43(

  . 9ه يسوره اسراء آ - )44(

  . 30ه يسوره روم آ - )45(

  . 1ه يم آيسوره ابراه - )46(

  . م تا مردم را بر خدا حجت نباشديم دهنده فرستاديامبرانى مژده دهند و بيپ - )47(

 ـه درخواست كمك كرد معاويخ هر چه از معاويعثمان بنوشته توار - )48( ه جـواب مسـاعد   ي

  . ن بجنگ پرداختيرالمؤمنينكه كشته شد بدعوى خونخواهى او با امينداد ولى بعد از ا

ا با سـه  يشود با آب شست  شود و مخرج غائط را مى مخرج بول فقط با آب پاك مى - )49(

ن در صورتى است كه غـائط از محـل تجـاوز نكـرده باشـد      يا قطعه سنگ و مانند آن پاك نمود و
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شود كه اگر غائط با سه قطعه سنگ برطرف نشد  ادآور مىيشود ضمناً  ر آب پاك نمىيوگرنه با غ

  . زه شوديد بقدرى اضافه كنند كه مخرج كاملا پاكيبا

سـت كـه   ست مثقـال كـم ا  يز بيمن تبر 128ل آب كر از يآب بر دو قسم است؛ كر و قل - )50(

  . شود شود و اگر نجاستى بĤن برسد نجس نمى لوگرم مىيك 384باً يتقر

شـود و پـاك    ل آبى است كه از كر كمتر باشد و چنانچه نجاستى بĤن برسد نجـس مـى  يآب قل

  . ك كو بر آن اضافه كننديا يا باران متصل شود ين است كه بĤب جارى يشدنش به ا

  . ا صاحبش به وضو گرفتن با آن راضى باشدي عنى با آب مال خود انسان باشدي - )51(

نماز صبح دو ركعت، نماز ظهر و عصر هر كدام چهار ركعت : ه عبارتند ازيومينمازهاى  - )52(

  . نماز مغرب سه ركعت؛ نماز عشاء چهار ركعت

رون يد بين هموار فرو برند صبح كه خورشيزى مانند آنرا راست در زميا چياگر چوب  - )53(

شود در اول ظهـر   ه كم مىين سايد ايافتد و هر چه آفتاب بالا آ ه آن بطرف مغرب مىياد سيآ مى

گـردد و هـر چـه     ه آن بطرف مشـرق بـر مـى   يرسد و ظهر كه گذشت سا ن درجه كمى مىيبĤخر

 ـيه بĤخرين وقتى سايشود بنابرا ادتر مىيه زيرود سا د رو بمغرب مىيخورش د و ين درجه كمى رس

ادآور شد كه در بعضى شهرها يد يشود ظهر شده، ولى با ن گذاشت معلوم مىاد شديدو مرتبه رو بز

دا شـد  يه دوباره پين شهرها بعد از آن كه سايرود و در ا ن مىيه بكلى از بيمانند مكه موقع ظهر سا

  . شود كه ظهر شده است معلوم مى

كـه سـرخى    قه بعد از غروب آفتاب اسـت و علامـتش ا نسـت   يباً پانزده دقيمغرب تقر - )54(

  . ن بروديشود از ب دا مىيطرف مشرق كه بعد از غروب آفتاب پ

  . كربع بعد از ظهر استيازده ساعت و ينصف شب شرعى  - )55(

كند كه آن را فجر اول  ئى رو ببالا حركت مى دهيك اذان صبح از طرف مشرق سفينزد - )56(

موقع اذان و اول وقت نماز صـبح   ده پهن شد فجر دوم ويند موقعى كه آن سفيگو ا فجر كاذب مىي

  . است

 ـگو بعد از حمد و سوره دستها را رو بروى صورت گرفته و هر ذكرى بخواهـد مـى   - )57( د ي

  )ربنا آتنا فى الدنيا حسنه و فى الاخره حسنه و قنا عذاب النار(: ديگو مثلا مى

حده لا شـريك لـه و   اشهد ان لا اله الا االله و(: ن جملاتيتشهد عبارت است از گفتن ا - )58(

  )اشهد ان محمد عبده و رسوله اللهم صل على محمد و آل محمد

السلام عليم ايها النبى و رحمه االله و بركاتـه السـلام   (شود  ن صورت انجام مىيسلام با - )59(

  )علينا و على عباد االله الصالحين السلام عليكم و رحمه االله و بركاته
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  . 127ه يسوره نساء آ - )60(

ظه هستند كه بدستور داورى كـه خـود انتخـاب    ينفر بنى قر 700ن هزار تن ياز جمله ا - )61(

  . كرده بودند كشته شدند

  . ميدر حدود سه گرم و ن - )62(

  : دو حكم از احكام ضمان - )63(

عنى بدون اذن مالك دست روى آن گذاشته نگـذارد  يگرى را غصب كند ياگر كسى ملك د- 1

د هر چه زودتر آن را بصاحبش برگرداند و اگر يف كند، بحكم اسلام بامالك در ملك خودش تصر

انى بصاحب مال وارد آمد از عهده آن يو چنانچه بواسطه غصب ز. متش را بدهدين رفته مثل قياز ب

  . ديبرآ

رى نكنـد فقـط   ياگر بدون اجازه مالك در ملك او تصرف كند ولى از تصرف مالك جلوگ - 2

  . متش را بدهديا قيتلف شده مثل د خود مال؛ و اگر يبا

 ـار است و براى دانستن آنهـا با يم احكام و مسائل ضمان بسيبجز آنكه گفت د بكتابهـاى فقهـى   ي

  . رجوع شود

  . 6/1و  3/1و  3/2و  8/1و  4/1و  2/1ب يبترت) 64 - )64(



325 

 

  مطالبفهرست 

  

 

  2  ...................................................................................زيعز خواننده با سخنى

  3  ...................................................................................................  نيد فيتعر

  4  ..........................................................................  خدا به قانون ارتباط كين اثر

  6  .....................................................................................................  اعتقادات -  1

  7  .........................................................................................................  اخلاق -  2

  8  ...........................................................................................................  عمل -  3

  8  ............................................................................................  است فطرى نيد

  10  ...................................................................................................  نيد فوائد

  11  .................................................................................  انياد خيتار از اجمالى

  13  ......................................................................  آن آسمانى كتاب و اسلام نيد

  15  ..........................................................................................  قرآن نظر از نيد

  18  ....................................................................................  اجتماع در نيد نقش

  19  ............................................................................  بمقررات اجتماع ازمندىين

  19  ................................................................  ستين آزاد مقررات برابر در انسان

  20  ....................................................................  مقررات شرفتيپ در ضعف نقطه

  21  ........................................................................  قانون ضعف اصلى سرچشمه

  22  .............................................................................نيقوان ريسا بر نيد تيمز

  25  ......................................................................  بشر آسودگى در اسلام تياهم

  26  ..........................................................................  انياد گريد با اسلام سهيمقا

  27  ........................................................  اجتماعى گريد روشهاى با اسلام سهيمقا



326 

 

  30  ................................  زند نمى دست عىيرطبيغ بوسائل خود شرفتيپ در اسلام

  30  .............................................................................................  دعوت و غيتبل

  32  .........................................................................  اسلام در پرورش و آموزش

  32  ................................................................  اسلام ماتيتعل در مهم شاهكار دو

  34  ...................................................................  حق اظهار آزاد تفكر از خودارى

  35  .................................................................  اجتماعى اتيح در اسلام خدمات

  35  .......................................................................  اختلافات رفع و افراد منافع حفظ

  36  ............................................................................  آن اساسى هيپا و اسلام روش

  37  ...............................................................................................  جامعه اختلافات

  38  .................................................  اختلافات رفع و منافع حفظ در اسلام كلى روش

  40  ...................................................................  ها دشمنى و اختلاف با اسلام مبارزه

  42  ...............................................................  اختلافات رفع براى عمومى لهيوس كي

  43  .........................................................  اختلافات رفع لهيسو اي حج و روزه و نماز

  46  ....................................................................................  ديتوح - 1:  عقائد

  46  .................................................................................................  صانع اثبات

  47  .................................................................  است فطرى نشيآفر مبدا از بحث

  49  ........................................................................................  ملل و خداشناسى

  50  ................................................................  انسان زندگى در كنجكاوى نيا اثر

  51  ..........................................................................  ديتوح در ميكر قرآن روش

  52  ..............................................  رود؟ نمى قتيحق نيا بار ريز گاهى انسان چرا

  55  ..........................................................................  قرآن نظر از خداشناسى راه

  57  .....................................................  است كمال صفات همه داراى متعال خداى

  58  .........................................................................................  گانگىي و ديتوح

  59  ...............................................................  متعال خداى علم و قدرت و وجود



327 

 

  60  ..................................................................................................  خدا قدرت

  61  .....................................................................................................  خدا علم

  61  ................................................................................................  خدا رحمت

  62  ........................................................................................  كمال صفات ريسا

  63  .....................................................................................  نبوت - 2:  عقائد

  63  ...................................................................................  غمبريپ به بشر اجياحت

  64  ...........................................................................................  )امبرانيپ( اءيانب

  65  ..............................................................  خواهد مى مقررات و قانون اجتماع؛

  66  .....................................................................  مقررات و نيقوان نىيتكو شهير

  66  .............................................................  زندگى نيقوان بسوى نىيتكو تيهدا

  69  .........................................................  گريد موجودات با انسان تيهدا تفاوت

  71  ..................................................................................................  نبى صفات

  73  ...................................................................................  بشر انيم در امبرانيپ

  73  ..............................................................................  عتيشر صاحب امبرانيپ

  74  ................................................................  غمبرانيپ ريسا و اولوالعزم غمبرانيپ

  75  ......................................................................................  � نوح حضرت -  1

  76  ..................................................................................  � ميابراه حضرت -  2

  78  ...........................................................................  � ميكل موسى، حضرت -  3

  79  .........................................................................  � حيمس سى،يع حضرت -  4

  80  .............................................................  امبرانيپ خاتم � محمد حضرت -5

  86  ..........................................................................  � محمد حضرت تبعث

  91  ...............................................................................  بطائف حضرت آن مسافرت

  94  ..........................................................................  نهيبمد � اكرم غمبريپ ورود

  95  .............................................................  اكرم غمبريپ جنگهاى در كوتاه رىيس



328 

 

  95  ..................................................................................................  بدر جنگ -  1

  96  .................................................................................................  احد جنگ -  2

  97  ..............................................................................................  خندق جنگ -  3

  98  ................................................................................................  بريخ جنگ -  4

  100  ............................................................................................  نيحن جنگ -  5

  100  ............................................................................................  تبوك جنگ -  6

  101  ....................................................................................  گريد اسلامى جنگهاى

  101  ...................................................  � اكرم غمبريپ معنوى تيبشخص نظرى

  105  ...........................................................................  � اكرم غمبريپ رتيس

  108  .......................................................................  اكرم غمبريپ رتيس از نكته چند

  111  ..................................................................  نانمسلما به اكرم غمبريپ تيوص

  112  ................................................  نىيجانش مسئله و � اكرم غمبريپ رحلت

  113  .........................................................................................  نبوت سند قرآن

  117  ..........................................................................................  ديمج قرآن تياهم

  117  ...................................................................................................  قرآن اعجاز

  124  ................................................................................................  قرآن ماتيتعل

  125  .............................................................................  قرآن نظر از نادانى و دانش

  127  ................................................................  جهان دگاريآفر به نسبت قرآن ميتعل

  128  ...................................................................................................  قرآن احترام

  129  ...................................................................................................  بحث خاتمه

  131  ....................................................................  زيرستاخ اي معاد - 3:  عقائد

  131  ....................................................................................  ملل و انياد و معاد

  132  ............................................................................................  قرآن در معاد

  133  ......................................................................................  امتيق تا مرگ از

  135  .............................................................................  اسلام نظر از مرگ معنى



329 

 

  136  .................................................................................  است حتمى زيرستاخ

  137  ........................................................................................  نيد نظر از معاد

  139  .....................................................................................  عدل - 4:  عقائد

  142  ..........................................................  امت شوائىيپ و امامت - 5:  عقائد

  144  ....................................................................  تيولا درباره اكرم غمبريپ انيب

  146  ....................................................................  غمبريپ طرف از نيجانش نييتع

  147  ...........................................................................  امامت لزوم بر گريد ليدل

  148  .......................................................................  بود ازين بى توان نمى امام از

  148  ..............................................................................................  امام عصمت

  148  ....................................................................................  امام اخلاقى فضائل

  149  ...................................................................................................  امام علم

  149  .........................................................................................  � هدى ائمه

  149  ............................................................................................  امامان نامهاى

  150  .................................................................................  امامان عمومى رتيس

  151  ....................................................................................  اكرم غمبريپ تياهلب

  152  .....................................................................  � تيب اهل عمومى رتيس

  154  .............................................  معاصر حكومتهاى با ائمه اختلاف اصلى شهير

  157  .........................................................................................  جهينت و خلاصه

  158  ...................................................................  تياهلب روش در استثنائى نكته

  158  ........................................................................................  تيب اهل فضائل

  161  ..............................................................................................  امامان نييتع

  163  .................................................................  امامان زندگى در كوتاه رىيس

  163  .................................................................  )شوايپ نياول( � على حضرت

  167  .........................................................................  � على فضائل از مختصرى



330 

 

  168  .....................................................................  � نيرالمؤمنيام حضرت روش

  170  .............................................  )شوايپ نيدوم( � مجتبى حسن امام حضرت

  172  .....................................................  )شوايپ نيسوم( � نيحس امام حضرت

  177  ...................................................  )شوايپ نيچهارم( � سجاد امام حضرت

  178  ...............................................  )شوايپ نيپنجم( � باقر حمدم امام حضرت

  179  ............................................  )شوايپ نيششم( � صادق جعفر امام حضرت

  181  .............................................  )شوايپ نيهفتم( � كاظم موسى امام حضرت

  182  ....................................................  )شوايپ منيهشمت( � رضا امام حضرت

 ـ( � نقـى  على امام) شوايپ نينهم( � تقى محمد امام: شوايپ سه زندگى  نيدهم

  184  .......................................  )شوايپ نيازدهمي( � عسگرى حسن امام) شوايپ

  185  ....................................................  )شوايپ نيدوازدهم( موعود مهدى حضرت

  186  .................................................  نيد انيشوايپ روش از اخلاقى رىيگ جهينت

  187  .....................................................................................  اجمالى مشخصات

  192  .......................................................................................  احكام - اخلاق

  192  .............................................................................  اخلاق از ىيدرسها -  1

  192  ..........................................................................  بخدا نسبت انسان فهيوظ -  1

  195  .........................................................................  بخود نسبت انسان فهيوظ -  2

  207  ...........................................................................................................  عدالت

  208  ......................................................................................................  راستگوئى

  209  ............................................................................................................  دروغ

  210  ................................................................................................  افتراء و بتيغ

  211  .....................................................................................  مردم عرض به تعرض

  212  ...............................................................................................  معاشرت حسن

  214  ...........................................................................................  كانين با نىيهمنش

  215  .............................................................................................  بدان با نىيهمنش



331 

 

  216  ..........................................................................  مادر و پدر بر فرزندان حقوق

  217  ........................................................................................  اولاد بر نيوالد حق

  218  ...........................................................  گريكديب نسبت خواهران و برادران حق

  219  .................................................................................................  نيوالد حقوق

  220  ................................................................................  درستكارى و نفس عزت

  221  ....................................................................  درماندگان از رىيدستگ و احسان

  222  ............................................................................................................  تعاون

  223  ................................................................................  مبرات و راتيخ در اقدام

  224  .......................................................................................................  نفس قتل

  224  ...................................................................................  خدا رحمت از دىينوم

  225  .......................................................................................  دفاع و جهاد از فرار

  226  ........................................................................................خاك و آب از دفاع

  226  ...................................................................................................  حق از دفاع

  227  ................................................................................................  غضب و خشم

  228  ................................................................  صنعت و حرفه تياهم و كار وجوب

  229  .....................................................................................  آن منافع و كشاورزى

  230  ..................................................................................................  بنفس اعتماد

  231  .....................................................................................................  فروشى كم

  232  .............................................................................................  ستمگرى و ظلم

  232  .......................................................................................  شرارت و مردم ذاءيا

  233  ...........................................................................................................  سرقت

  234  ................................................................................................  شناسى فهيوظ

  238  ...............................................................................................  گذشت و دفاع

  240  .........................................................................................  مال بذل و بخشش

  242  ........................................................................................................  علم بذل

  243  .......................................................................  جامعه داخلى دشمنان با مبارزه



332 

 

  244  ............................................................  اسلام رد بزرگ گناهان عمومى پاداش

  244  ..............................................................................  احكام از درسهاى -  2

  244  ................................................................................................  ديتقل و اجتهاد

  246  ........................................................................................................  نجاسات

  247  ..................................................................................  )ها كننده پاك( مطهرات

  248  .............................................................................................................  غسل

  249  ...........................................................................................  آن احكام و وضو

  251  ..............................................................................................................  مميت

  254  ..............................................................................................  واجب نمازهاى

  257  .................................................................................................  نماز مقارنات

  258  .....................................................................................................  نماز اركان

  261  ....................................................................................................  مسافر نماز

  262  ..................................................................................................  جماعت نماز

  263  .............................................................................................................  روزه

  263  ...............................................................................................  اسلام در جهاد

  268  .............................................  مختلف مجازاتهاى و ازمنكر نهى و معروف به امر

  269  ...........................................................................................  اسلام در قضاوت

  271  ..........................................................................................................  شهادت

  273  ..............................................................................................................  اقرار

  274  .............................................................................................................  شفعه

  275  ...............................................................................................  زن و مرد طبقه

  276  ....................................................................  اسلام از شيپ هاى جامعه در زن

  279  ..............................................................................  زن خصوص در اسلام نظر

  281  ...............................................................................................  )ازدواج( نكاح

  288  .............................................................................  )شوهر و زن جدائى( طلاق

  291  ........................................................................................  عده اقسام و احكام



333 

 

  292  .............................................................................................  اسلام در بردگى

  296  ............................................................................................................  غصب

  299  ...................................................................................................  موات اءياح

  301  ...............................................................................  تيمالك و اختصاص اصل

  304  ................................................................................................  اشربه و اطعمه

  308  .........................................................................................  ارث مسائل اتيكل

  318  ................................................................................................................  عيب

  320  ...........................................................................................  سلم و هينس و نقد

  321  ...........................................................................................  : ها نوشت يپ

  325  ..........................................................................................  مطالب فهرست

  


